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   آدم تا پيغامبر انساب رکذ
   )اجمعين عليهم سلامه و االله صلوات(

 پدر تا  خداوندان علم انساب معروف است درک به نزدي۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر نَسَبِ
ه درست است و راست ک یتاب اندر اختلاف است، و آن نسبتکو بدين . آدم عليهما السلام

  :تاب انساب درست است اين استک علما، و اندر یاست ز
رّة بن لاب بن مُکِ بن قُصَی بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالمطلب بن عبدااللهمحمّد بن 

ة بن الياس بن کيمة بن مدرنانة بن خُزَکنّضر بن  بن الک بن غالب بن فهر بن مالیؤَعب بن لُک
 بن عدنان بن ادّ بن ادد بن الهميسع بن يعرب بن يسحب بن حمل بن مَعَد بن نزار بن مُضَر

قيدار بن اسماعيل بن ابراهيم بن تارخ بن ناحور بن ساروع بن فالع بن عابر بن ارفخشد بن سام 
  .بن مهلاييل بن قينان بن انوش بن شيث بن آدم بن متوشلخ بن اخنوخ بن برد کبن نوح بن لم
ه از معدّ بن عدنان تا به اسماعيل بن ابراهيم عليهما السّلام کاند  ردهک روايت یبعض

 یه اين نسبتکار نيست ک به یو هيچ اختلاف.  ده پدری پنج و جايی شش پدر گويند و جايیجاي
تر اين است نسبت پيغامبر   و راستتر است، رديم درستکه ما ياد کمشهور است، و اين نسبت 

  .  تا اسماعيل و ابراهيم و نوح و آدم عليهم السّلام۔عَلَيهِ السَّلام۔
اند معروف   به وقت خويش بودهیه هر وقتک از پدران پيغامبر بگوييم کینون هر يکپس ا

ت و رده اسکه ک یارکچندين نام ظاهر، و با اين نام ظاهر او را نيز لقب بوده است به هر 
ه کو از نزار ک است نيیا  و قصهیرا از اين خبر کی پديد آمده است، و هر يیه از وک یا یمرد

 ربيعه و ابونيت اوکاما نزار بن معدّ بن عدنان، . ه پدر پيغامبر ما بودکپسر معدّ بن عدنان بود 
 اياد بن نزار و کیيه مهتر بود ربيعة بن نزار بود، و کآن: ه او را چهار پسر بودکاياد، از بهر آنابو

  . و از ايشان اين مضر پدر پيغامبر ما بود. سيم مضر بن نزار و چهارم انمار بن نزار
ه آمد و نشست آنجا کو از آنجا به م.  معدّ بن عدنانی به جاین نزار به باديه بودکو مس

 به لقب، ید خواندن»مضر الحمرا«و اين قبيله مضر را .  و گاه به باديهیه بودکو گاه به م. ردک
 را ی، و هر چيزیه چون نزار بمرد او را چهار پسر بماند و خواسته بسيار بماند از وکاز بهر آن
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 داشت از اديم سرخ، مضر را داد، و از اين سبب او را مضر الحمراء یا و خيمه. ردکوصيّت 
شت مرا ياد  دای داشت سياه، بارگير نزار بود، آن مر ربيعه را داد، و خادمیو اسب. یخواندند

ه از من کپس گفت اين خواسته .  فرش بودش از نمد سياه، مرا نمار را دادیرا داد، و مجلس
اهن ک کی افتد، به زمين نجران يینيد، و اگر در ميان شما اختلافکبماند بدين ترتيب قسمت 

ميان  او شويد تا او اين خواسته به ک، به نزديی افعیجرهم، نام و  بنیاست استاد و عالم از
  .ندکشما قسمت 

 از ی هرکس، و همه پسرانشیهانت بدانستک و زَجَراهن بود و اندر فال و کو اين نزار خود 
 را آنچه داده بود برگرفتند، و باز ی هرکسپس چون او بمرد،. ی بدانستندیهانت چيزکاين 

 ی بر شترکیو به زمين نجران رفتند، هر ي پس برخاستند. ديگر اختلاف افتاد اندر ميان ايشان
م او کند، و به حک شدند تا آن خواسته اندر ميان ايشان قسمت یاهن همک آن ینشسته، و سو

  .بپسندند
 ی خورده و لختی گياه بسيار، لختی پديد آمد اندر وی رفتند زمينیه همکپس به راه اندر 

ه  چشم بوده است و چشم راستش نبودکه اين گياه خورده است يکشتر : مضر گفت. مانده
آن شتر ذنب بريده بوده  :اياد گفت. به دست راست لنگ بوده است: ربيعه گفت. است
  .آن اشتر از خداوند رميده بوده است: انمار گفت. است

؟ یيستکتو : او را گفتند. آمد یه مک نشسته ی را ديدند بر شتریچون پيشتر شدند مرد
مضر . روم یاست و به طلب آن م از آن من برميده یام از فلان قبيله و شتر یمن مرد: گفت
از دست : ربيعه گفت. یآر :ور بود؟ گفتک چشم بود، به چشم راست کآن شتر تو ي: گفت

اين شتر : مرد گفت. یآر: ذنب بريده بود؟ گفت: اياد گفت. یآر: راست لنگيده بود؟ گفت
جا کگفت اگر شما نديديد اين همه صفت او از . جا است؟ ايشان گفتند ما نديديمکمن 

گفتند ما . گفت البته شتر من شما داريد لا محاله، باز دهيد. دانستيد؟ و در ايشان سخت شد
اهن تا ميان ما اندر ک ی افعیرويم سو یرويد؟ گفتند به زمين نجران م یجا مکگفت شما . نداريم

و با  تن بود و ايشان چهار تن بودند کو آن مرد ي. ه ما را افتاده استک یا یند به داورکم کح
اهن ايشان را کچون . اهنک آن ی رفت با ايشان تا به زمين نجران سویو هم. ايشان نه بس بود

پس گفت به چه حاجت آمديد؟ . ردک ايشان را فرود آورد و برّ و لطف وليکنبديد نشناخت 
گفتند ما را پدر مرده است و به قسمت ميراث ميان ما اختلاف است و آمديم تا به ميان ما چهار 

  .ايم  شدهیم تو راضکه به حک ینکم کرادر تو حب
 گم شده یه مرا شترکن ک شتر من با ايشان راست ینخست داور:  شتر گفتپس خداوندِ
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ه علامت شتر من همه که ايشان دارند؟ گفت از بهر آنک یتو چه دان: گفت. است و ايشان دارند
 چشم که آن شتر يکز آن دانستم من ا: گفت  مضراگر نديده بودند از چه دانستند؟. باز گفتند

ه ک ی جانب نخورده است، و از آن سوک جانب گياه خورده است و از يکه از يکبوده است 
من دست : ربيعه گفت.  چشم بوده استکه يکنخورده بود گياه بهتر بود، بدان سبب دانستم 

ه از ک دانستم رده و بر زمين فشرده، و بر دست ديگر اثر نديدم،کراستش ديدم بر زمين اثر 
 چون سرگين گاو ی جاکمن سرگين او ديدم افگنده بر ي: اياد گفت. دست راست لنگيده است

ه دنبش که از آن سبب نپراگنده است کدانستم . و نپراگنده بود، و شتر سرگين به ذنب پراگند
هان  دک يی خورده بود، از هر جايی جاکردم گياه نه بر يکمن نگاه : انمار گفت. نبوده است

  .ه آن شتر رميده استکخورده بود، دانستم 
هانت باب ک علم و عقل آن چهار برادر، و اين باب را اندر یويکاهن را عجب آمد از نيک

اشتر تو : اهن مر خداوند شتر را گفتکپس .  است از انواع علمیين خوانند، و اين نوعکالتر
  . باز گردیايشان ندارند، بار

  .ايم گفتند ما پسران نزار بن معدّ بن عدنان. يستيدکا ه شمکپس از ايشان بپرسيد 
.  بوده استیه نشناختم، و پدر شما را با من صحبت و دوستکاهن گفت معذور داريد ک

و پدران اين . ردندکايشان اجابت . نمکم شما بکامروز و امشب مهمان من باشيد تا فردا ح
ردند و ک بريان یا شان طعام ساختند و برهپس بفرمود تا از بهر اي. اهن مهتران نجران بودندک

 به سر ايشان اندر یپس چون م.  بياوردند و ايشان را آن روز طعام و شراب دادندی مکیخي
 بوده ی اين انگور از درختوليکنمن هرگز شراب از اين خوشتر نخوردم، : بگشت، مضر گفت

ام،  ه از اين خوشتر نخوردهمن هرگز گوشت بر: ربيعه گفت.  بررسته استیه از گور مردکاست 
شته بوده ک در گورستان ینان گندم و: انمار گفت. اند  اين بره را به شير سگ پروردهوليکن
 حرام زاده است و نه از وليکن است ک نيیاين ميزبان مرد: اياد گفت. ه ما خورديمکاست 

  .آورده است ديگر است و مادر او را از حرام ی از پشت مردوليکنپشت پدرش آمده است، 
يل کبخفتند، و  چون شب اندر آمد و ايشان. اهن گفتار ايشان بشنيد و سخن نگفتکاين 

بر گور پدر تو درخت انگور رسته : گفت. دام انگور بودک از یه اين مکرا بخواند و بپرسيد 
 پس شبان را بخواند و.  از آن انگور استیام، و اين م ردهک یزاست و بزرگ شده، و من آنجا رَ

و بود و مادرش کاين بره چون از مادر بيامد سخت ني: گفت. یحال اين بره مرا بگو: گفت
زاده بود، اين بره را بر آن سگ  سگ کیبمرد و اندر آن وقت هيچ گوسپند نزاده بود و ي

پس برزيگر . وتر نبود، بياوردمک، هيچ بره از آن نيیه بره خواستکنون کا. بربستم تا بزرگ شد
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 از یا امسال پاره.  اين زمين ما گورستان استیدر پهلو: گفت.  حال گندم پرسيدرا بخواند و
اهن چون اين بشنود، ک. ه به تو آوردم از آن زمين بودکآن گورستان در زمين آوردم و اين گندم 

قصّه من با من راست :  مادر شد و گفتیسو. نون پيش مادر بايد شدنکگفتا ا. عجب داشت
 یمال بسيار داشت، و مرا از و.  قوم بودپدر تو ايدر مهترِ: گفت. شمکبا  تو ر و اگر نهیبگو

 ديگر یسک به یه او بميرد و اين خواسته ديگران برگيرند و اين مهترکترسيدم . آمد یفرزند نم
 ی دادم و از ویمن آن شب خويشتن را به و. یو روک آمده بود نيیاو را از عرب مهمان. شود

  . تو استه اين پسر از پشتک، و من پدرت را گفتم ی آمدیشت وبار گرفتم، و تو از پ
ه مرا بگوييد تا اين سخن کخواهم : گفت. اهن روز ديگر اين سخنها از ايشان بپرسيدک

ه انگور از کمن بدان دانستم : اول مضرّ گفت. ايشان جواب دادند. ه گفتيد از چه دانستيدک
 ما زرد ۀ از ما برميد و گونی ما مرده شد و شادیا خورديم، دلهیه چون ما همکگور برآمده است 

حال بره از آن :  گفتیديگر.  چيستیه حال اين مک جز اين است دانستم یشد و فعل م
ه هرگز گوشت از آن خوشتر نخورده بوديم، و اندر جهان از شير سگ خوشتر هيچ کدانستم 

ه عرب مهمان را کفت  گیديگر. ه حال اين بره چيستکبدين سبب بدانستم .  نيستیچيز
عزيز دارند، و چون طعام پيش ايشان بنهند خود بنشينند و با ايشان طعام خورند، و تو طعام 

ه با تو حميّت عرب ک، حال تو بدان بدانستم یردن ما بايستادک و به گوش ی و خود برفتیبنهاد
 ک طعام خایوشته بود، نان که در گورستان که هر گندم ک گفت از آن دانستم یديگر. نبود

  .ند، و آن نان را چنين يافتمک
ه بسيار از کم من حاجت نيست کشما از من داناتريد و شما را به ح: اهن گفتکپس آن 

 یه داورک بايد ی افتد، ديگریمکگفتند چون به ميان ما دو تن ح. من داناتريد و بهتر دانيد
ه اگر به قسمت ميراث ما را ک رده استکما را پدر وصيّت . ند، اگر دانا بود و اگر نادانک

را  هرکه راست بگوييد تا پدر :اهن گفتک.  شويم و بپسنديمیم تو راضک افتاد، به حیاختلاف
از پدر ما درم و دينار و اسپ و گوسپند و فرش و :  گفتنده داد، و از پدرتان چه مانده است؟چ

 :اهن گفتک.  را چه دادی هرکسه پدرکو نيز بگفتند .  فراوان مانده استی از هر چيزیاوان
اسپ و  هرچه  دينار و شتر و اديم بود، مضر را دهيد از دينار سرخ و اديم سرخ، وراپدرتان هرچه 

 انباز یاشتر و گوسپند است، اياد را دهيد و انمار را با و هرچه و. بندگان است، ربيعه را دهيد
  .ند بازگشت شدند و بپسنديدند ویم او راضکايشان به ح. نيدک

و . ه پدر پيغامبر بودک آمد، آنمُضَر همه فرزندان نزار و آل معدّ بن عدنان به یپس مهتر
ه عدد آن کفرزندان نزار بسيار شدند، و نسل عدنان بزرگ شد، و اهل بيت معدّ چندان شد 



 ۱۱

 آمد الياس یو مضر بر همه قبايل عرب مهتر بود، و او را پسر. ه بودندک یپديد نبود از بسيار
ه از کو مدر.  طابخهکیه، يک مدرکیي: و الياس را دو پسر آمد.  آمدی به وید و مهتررکنام 

ه عمرو نام بود و طابخه کپدران پيغامبر بود، و اين هر دو نام ايشان را لقب بود، و اين مدر
.  پختندی با پدر به نزد شتران بودند و ديگ همیو چون هر دو بزرگ شدند، روز. عامر

و آن . تو ديگ بپز: ن، و عامر را گفتکخيز و شتر را گرد : ياس عمرو را گفتال. شترشان برميد
. رد و عامر را طابخه، و چون ديگ پخته شد، اين لقب بر ايشان بماندکه نام کروز عمرو را مدر

و .  قبيله نزار او بود گرفت، و مهتر همۀی اولاد ربيعه و مضر و انمار و اياد مهتر بر همۀو الياس
 ه به دستک میه مهترکه ايشان را نبود ک میو مهتر. هک و گاه به میه به باديه بودندايشان گا

.  بسيار بودندیه بودند و خيلکه معدّ و عدنان و فرزندان اسماعيل اندر مکخزاعه بود، زيرا  بنی
مر  ی، و مهترجُرهُم قبيله بود از کیه يکه آورد، آنجا به مکه ابراهيم اسماعيل را به مکو آن روز 

 را از یردند و به آنجا بنشستند و خلقک خزاعه بيامد جرهم را غلبه ۀچون باز قبيل. ايشان را بود
  .شتندکايشان ب

، و به آب   چون شهر سبا غرقه شد و خراب گشت؛ است از قبايل عربیا و خزاعه قبيله
  یفتاد و طه اکخزاعه به م.  به جهان اندر بپراگندندی ايشان بعض گشتند،کغرقه شدند و هلا

 خدای تعالىه کو عرب اندر همه جهان بپراگند، چنان.  يثرب به باديه، و اوس و خزرج به
   .}۱۹: ۳۴{لَّ مُمَزَّقٍ کُ وَ مَزَّقْناهُمْ :گفت

اند، و  سبا و اهل يمن قحطانيان.  قحطانيانکی معدّيان، و يکیي: اند و عرب دو گروه
ر حديث اسماعيل بن ابراهيم عليهما السّلام گفته و حديث جرهم اند. اند عرب باديه معدّيان

 فرزندان آمدند، و فرزندان یرده بود و او را از وک یو اسماعيل از جرهم زن. آمده است
و اين معدّ و عدنان خاصّه اندر باديه بنشستند و ايشان را . اسماعيل اندر باديه بپراگندند

و .  شدندی آمدند و همیه همکو به م. چنينو نزار و مضر همچنين، و الياس هم. فرزندان آمدند
 ی مهتروليکن. وهها بودندک اندر یه آمدند و بنشستند، و لختک به میچون بسيار شدند لخت

و عرب ايدون .  حجابه، و ديگر سقايهکیي: ه به دو چيز بودک میو مهتر. ه خزاعه را بودکم
 و فرزندان اسماعيل هنوز به .»اية الحاجّ البَيْتِ و هَذا سقَهَذا حِحَابة«: تند به مفخر انسابگف

  . هک به میباديه بودند و بعض
ه به پسرش آمد که آمد، و بعد از مدرک همه عرب به مدریو چون الياس بمرد، مهتر

رد که کنضر نشست خويش به مو اين .  النضر ه و باز به پسرشنانکخزيمه، و بعد از او به پسرش 
 ی خواندندینضر از بهر نضاره روو نام او قيس بود، و او را . شتو مهتر همه اهل بيت نزار گ
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 ه بگيرد و حجابه و سقايه ازک میه مهترکو او خواست . و بود و تابانکه رويش سخت نيک
نضر از فرزندان و خويشان و قوم . ه بسيار بودنده خزاعکخزاعه بستاند نتوانست، و از آن بنی
نضر وهها پراگنده بودند، و ک همه اندر باديه و اندر ه با فرزندان مضرکنانه و خزيمه و مدرک

عبه کليد خانه کاين سقايه مرا دهيد، و حجابه و : ايشان را گفت .ردنکنتوانست خزاعه را غلبه 
  .  دادندیايشان سقايه به و. ه همه شما راک میو مهتر

به  به پسرش فهر، و از پس او ی، و از وک به پسرش آمد مالی از ویپس اين مهتر
عب، و باز به پسرش آمد ک، و باز به پسرش یپسرش آمد غالب، و از پس او به پسرش آمد لؤ

   .لابکمرّه، و باز به پسرش 
ه نام برديم پدران پيغامبر بودند و همه مهتران عرب بودند اندر اهل بيت و کهمه را   و اين

   .لابک بن یقبيله نزار تا وقت قص

  ريشخبرِ قُصیَ بن کِلاب و قبيلۀ ق
 و سقايه به خزاعه باز یآن مهتر.  خرد بود و شيرخوارهیلاب بمرد، پسرش قصکچون 

 حد العرب افتاده بود یه به اقصاک مر او را لقب بود از آنی زيد بود، و قصیو نام اين قص. شد
 یه او از پدر خرد و شيرخواره بازمانده بود، و برادرکو سبب آن بود . ردندک یو او را لقب قص

 و مادر ايشان فاطمه بنت سعد بود از. لاب بودندک را زهره نام، و هر دو پسران یوبود 
ه آمده کو آن مرد به م. ردک یقضاعه شو  بنی را ازیلاب بمرد، مادرشان مردکچون . خثعم بنی

قضاعه   بنیی و به ح برگرفتو آن مرد او را.  بودی ربيعة بن حرام القضاعیبود به حجّ، و نام و
مادر مر زهره .  شيرخواره بودی بزرگ بود، و قصیو اين زهره مرد. ه دور به حدّ يمنکبرد از م
خزاعه باز   بنیو آن سقايه به دست. ه فرزندان آمده بودند و ده سال بزيست و بمردکرا به م
 آمد او ی را از آن مرد پسریو مادر قص. س نماندکلاب بن مرّه کو از فرزندان . یبارگکرسيد بي
و اين ربيعه مهتر قضاعه بود و .  نيز بزرگ شدیردند، و قصک نام ی بن ربيعه القضاعرا رزاح

قضاعه، و   بنیپدر تو مهتر بود اندر:  او را گفتیقص . بنشستیبمرد، و پسرش به مهتر
من نيز . ه مهتر بود در قبايل نزار و فرزندان اسماعيلک او به تو آمد، پدر من نيز اندر میمهتر

حرب افتد و به مدد  تو را ن، و اگرکشو و طلب : رزاح گفت. نمک خويش طلب یبروم و مهتر
  . دهمیيار تو را حاجت باشدت، مرا خبر ده تا

 بود یو ايشان را مهتر.  حجابه و سقايه به دست خزاعه يافتیمهتر. ه آمدک به میقص
  .رده بودندکخزاعه او را مهتر  بنو، ویيّة الخزاع بن حبشِحُلَيلنام او 
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نانه و فرزندان ک  بنیالنّضر و  بنیمرّه و  بنیفهر و  بنیرد و خويشان خود را، ازک نگاه یقص
ه با خزاعه بس که و باديه اندر، و دانست ک میوههاک بن غالب، همه را پراگنده يافت به یلؤ

 گرد آمدند و ی بر ویپس خويشان و ياران و. ردک ببود و سقايه را طلب ن هکهم آنجا به م. نبود
ار او بالا گرفت، او ک و  برآمد چندیو چون سال. ردندکاو را بزرگ داشتند و بر خويشتن مهتر 

  او به نسب بزرگ بود و مهتر قبيلۀهکو بدادش از بهر آن. بخواست  دختر اين مهتر خزاعه
 بود یو مرد.  چند برآمد حليل بمردیچون سال.  عرب بودلاب مهتر همۀکخويش بود و پدرش 

 بود فراخ دل و خورنده، و یغبشان، و مرد ابونيتشک سليمان بن عمرو و یاعه و نام وخز  بنیاز
رد و حجابه و سقايه به دست او نهاد و خود کحليل او را وصيّت . یو داشتکپدرش عمرو او را ني

  .بمرد
 نبود، به یغبشان را همّت رياست و مهتر بوو اين.  گرفتیغبشان دوست بو با اينیقص

ليد کو . هک بگرفت به می بدو داد و آن مهتری آن میو قص. ی مک خيکه ي فروخت بیقص
  . حجابه و سقايه بگرفتی بستند و آن مهتریخانه از و

 آن خويشان و برادران و یقص. نندک حرب یه با قصکخزاعه گرد آمدند و خواستند 
معدّ و عدنان، اين ه و الياس و مضر و کنانه و خزيمه و مدرک بن غالب و فهر و یبرادرزادگان لؤ

 بسيار از یتر آمد و خلق یو خزاعه قو. ردکرد و با خزاعه حرب کدوازده قبيله را بر خويشتن گرد 
 بود یه برادر وک برفت پيش مهتر قضاعه، رزاح، یو قص. ه بيرون آمدندکشتند و از مکايشان ب

ر بيامد، و آن ک با لشه مهتر قضاعه بود،کپس رزاح برادرش .  خواندیاز مادر، و او را به يار
ه از خزاعه به کوهها پراگنده شده، و آن جماعت که بودند و اندر که اندر مک یخويشان قص

 عظيم با خزاعه ی جمع شدند و حربی گرد آمدند و جملگیهزيمت رفته بودند، همه بر قص
  .ردندکشتند و خزاعه را هزيمت ک از ايشان ب بسياریردند، و خلقکب

  . راست شدیار بروکليد خانه بگرفت و کو حجابه و سقايه و  غلبه گرفت یو قص
 همه خويشان را و قرابتان را و قبيله معدّ یو قص.  خويش باز شدیِّو رزاح برادرش به حَ

ه، و آنچه خزاعه را بود بديشان داد و خويشان را جمله کرد به مکبن عدنان را با خويشتن يار 
  .عوااذا اجتَمَ» ومالقَتَقَرَّشَ «:  گويند.تَقَرَّشَ: یرد يعنکم ه، و ايشان را قريش ناکرد به مکگرد 

ه باز به زنهار کپس چون خزاعه از قريش بگريختند اندر باديه نتوانستند بودن، به م
 را قريش خواند، و یرده بود، و از آن روز باز آل قصکس قريش نام نکو پيش از او . آمدند

  .  اذا اجتمعوا»تقّرش القوم «:ز اين سبب گوينداصل قريش به زبان عرب جماعت بود، ا
رد، که رها نک اندر موليکن ايشان را زينهار داد یپس چون ايشان به زينهار آمدند، قص
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ه ک میرد، و مهترک ی قريش هم ايشان و آنِیمهتر. ه فرود آوردشانک میوههاکبدان 
رد و به حال ک یهم داشت و درويشان را نگرش یو همکو خلق را ني.  بدو شدیبارگکبي

. ی و درويشان را چيز دادیردک و معلوم ی و بدانستی و روزگار همه را باز ديدیدرويشان رسيد
 یتر بود اتک او ببر، خواستۀیو داشتکه درويشان را نيکو او را خواسته بسيار نبود، و از بهر آن

  . یردک یرا پايمرد، و درويشان ی و به درويشان دادیو نيز از توانگران بستند. از ديگران
  . بودندیو خزاعه اندر حلف ايشان ببودند و اندر زينهار قص

رد، ک ايشان را گرد یه قصکردند از آن روز باز ک خويشتن را قريش نام ی قصو آن مردمانِ
  . اند و امروز بيشتر از نسل ايشان

 و  از حال خويشان و غربا و درويشانیه قصکه قريش تفتيش بود ک گويند یو گروه
را حال  هرکه ، وی و بر رسيدی و بجستیردک تفتيش ی به حج اندر آمدندیه هر سالکحاجيان 
 او را اجرا یه به حج بماندندک یسانکو . ی تا بازگشتندیردک و هزينه یردک نظر یبد بود
و نيز از آن خويش خرما در شير . ی و نفقات دادیردکو هر سال بر قبايل عرب توزيع . یفرمود
 و طعام بسيار یشتکو نيز شتران ب. ، و عرب آن را حيس خوانندیيا به شير بياميخت یافگند
 و از یردندکو چون حجّاج حجّ ب.  بسياری بياميختی جاکست و خرما به ي، و پِیبساخت

 و اگر بيشتر، همه را به ی، آن همه خلق را، و اگر صد هزار بودندی بازآمدندهکعرفات به م
، و درويش و توانگر را مهمان ی و همه را طعام بدادی اديم بيفگندی و نطعهایبطحا بنشاند

، او را از ی را نفقه و زاد نبودیسکاگر . ی و بر رسيدیردکو باز از حال مردمان تفتيش . یردک
، یيد بازگردان سيری تا همه خلق را از موسم هر سالی بدادی و هر چيزکعکَست و خرما و آن پِ

  . ردندک، او را قريش نام یردک قوم ه بسيار تفتيشکاز بهر آن
 ی است اندر دريابار، و آن اسب بر خلق دريا جملگیو ديگر گروه گويند قريش نام اسپ

 و اهل بيت بر همه خزاعه غلبه گرفتند، ايشان را یو چون قص. ی و جز ماهیغلبه دارد از ماه
 شعر گفته یبيت   االله عنهی بن عبّاس رضعبدااللهو . ردندکردند و اضافت بدان اسب کقريش نام 

  : شعر.یاست در اين معن
  بها سمّيت قريش قريشا  ن البحرک يسی الّتیو قريش ه

 به ی آن مهتریو پس از و.  راند بر قريش و غير ايشانیه همک می آن مهتریپس قص
 به پسرش آمد یاول به پسرش آمد عبد مناف، و از و.  آمد از فرزند به فرزندیفرزندان و
 ، و نام بوطالب به پسرشعبدالمطلب، و از عبدالمطلباز هاشم به پسرش آمد هاشم، و 
خزاعه را   بنیو آن مر. و آن فضل قريش بر همه عرب بماند تا امروز. ، عبد مناف بودبوطالب
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 رفاده، کیي:  آمد چهار چيز بيفزودی به قصیه بود بر حجابه و بر سقايه، و چون مهترک یمهتر
ه ک او مهتر میاين شش چيز او را بود هرکه و.  و چهارم ندوه،گر لواو ديگر نيران، و سدي

  .یبود
 هر سال حجّاج را، توانگر و درويش، یه قصکه گفتيم ک طعام دادن است »رفاده«اما اين 

ه از عرفات روز عرفه حج کزيرا . هک شب به مک و يمُزدَلِفَه شب به کي: یدو شب طعام داد
وه کچون آفتاب فرو شود و همه روز بر سر . به عرفات ايستاده باشند و همه روز  بازگردندنند وک

، نماز  بازگردنده آن شب طعام سازد، و چون آفتاب فرو شودکس بدان نپردازد کنند و ک یدعا م
 ی بهریه برسندکو آن آخرشان . نند و تا بدانجا نرسند نياسايندکشام و نماز خفتن به مزدلفه ب

 روز عرفه، حجّاج را همه ی آن طعام به مزدلفه بساختیپس قص.  از شب گذشته باشدکني
و باز چون حج . ی تا همه سير بخفتندیردک و سير ی طعام دادی و بجملگیردکشبانگاه گرد 

درويش  هرکه ، وی و طعام دادی، همچنان همه را بنشاندیردندکه طواف ک و به می شدیسپر
 ی خوانند، و معن»رفاده«و اين طعام دادن را . یه او را بس بودک بدان مقدار ی زاد بدادیبود

ند به ک یه سلطان طعامکو امروز نيز آن رسم مانده است . ردنک بود از معونت رَفَدَاين از 
و خيزران مادر هارون . ه درويش باشند از حاجيان، ايشان را طعام دهندک یسانکمزدلفه، و 

و از پس او . ی دادیه زن هارون الرّشيد همو از پس او زبيد. ی آن طعام بدادیالرّشيد هر سال
  .ی دادیشعب مادر مقتدر هم

 شب آن کی به تاري بازگردنده مردمان از عرفاتکه آن شب ک آن است »نيران«و اما 
  . بدهند تا از ره مزدلفه گم نشوندیروشناي

را ، آن سپاه یسک به حرب ی فرستادیه سپاهک از میه قصکه هر گه ک آن است »لوا«و امّا 
 پرنيان بستر او را و بر سر نيزه کی او را به دست خويش يی لوا بستکی و يیردک ی به پایمهتر
 به دست ی و آن لوا قصی بودیو آن علامت مهتر. ی بردندی و آن را پيش آن مهتر درهمیببست

سم لوا  اين ر۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو .  بماند اندر فرزندان اویو آن رسم از قص. یخويش ببست
، به دست خويش لوا ی به شهری فرستادی به جايیه اميرک  هرگاه، وی داشتیبستن بر پا

  .یببست
ردن، ک یه بخواستک یارک.  آورده استی، و اين رسم هم قصبُوَد مشورت »نَدوَه«و امّا 

ه به تدبير مردم ک یارک و هر یردک و با ايشان مشورت یمردمان قريش را و مهتران را بخواند
 آن یه جز به خانه قصک یس را زهره نبودک از مهتران یردندکه ک و هر تدبير یر بودشه

  .و مشورت ندوه خوانند. ی، و آنجا گرد آمدندیردکمشورت 
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 به یو آن سرا. ردک بخريد و آن را دار النّدوه نام یه سرايک ممِزگِت ی هم پهلویو قص
رد آن که بک فتح م۔عَلَيهِ السَّلام۔يغامبر ه پکدست قريش بود و آن رسم مانده بود تا بدان وقت 

  . برگرفته، اين دار النّدوه را نيزک بيفگند از می جاهلیه شد و رسمهاکرد و در مکه فتح کروز 
حجابه و سقايه و رفاده و لوا و نيران و : ی را اين شش چيز بود از رسوم مهتریپس قص

  . ندوه
 کی، و يی عبد العزّکیر عبد الدّار، و ي، و ديگی عبد قصکیي:  را چهار پسر آمدیو قص
  .و اين عبد مناف خردتر بود و پدر پيغامبر ما بود. عبد مناف

 یويک از نيی خواندند»قمر«، و او را به لقب ی او را از همه پسران دوستتر داشتیو قص
ود اندر  بی مادرش او را پيش مناف برد، و آن بتوليکنه او را بود، و او را نام مغيره بود ک یرو
 یو اين نام بر و. »ذا عبد منافهٰ «:رد و گفتک یعبه نام او مناف، و او را پيش آن برد و به پاک

  .  ديگریبماند و غلبه شد بر نامها
 حجابه و سقايه و نيران و لوا و رفاده و ندوه عبد مناف را ی بمرد، آن مهتریو چون قص

ن، کتر از رفاده، در آن تقصير م  آسانینک ه تقصيرک ی پسر، به هر چيزیا: رد و گفتک  وصيّت
اند و شما حقّ  یه شما باشندگان خانه خداييد و ايشان مهمانان خداک طعام دادن حجّاج، یيعن

ه و همه ک میو عبد مناف همان رسم نگاه داشت و مهتر.  ديگریسهاکتريد به مهمان داشتن از 
ه ک، از بهر آنیه از آن پدرش قصکبود  او را بيشتر یو مهتر. حجاز او را شد و آن همه عرب

فايت نبود، و کبود او را  یه مک عظيم داشت و آن خواسته ی را خواسته بسيار نبود و همّتیقص
و چون سال به . ی از آن قريش خواستی از آن خويش و لختی به وقت طعام لختیهر سال
  آن طعام از خواستۀیسالو عبد مناف را مال بسيار بود و هر . یرده بودک وام ی مبلغیسرآمد

، ی و به درويشان دادیشتکو بيرون از وقت حجاج نيز شتر . ی و از قريش نخواستیردکخويش 
و . ی و بدادیشتک، او شتر بیزيده باد شمال بَک یو روز.  به سخاوتیردکو با باد شمال نبرد 
و اندر طعام . یردک ی و با باد شمال نبرد همیشتک ی او آن شتر همیآمد یاگر آن باد ده روز م

 ی از عسل صافیردکو چندان پالوده ب. رفاده رسم پالوده نبود و عبد مناف رسم پالوده بنهاد
   .یه همه حجّاج بخوردندک

  خبرِ هاشم بن عبد مناف
مطّلب مهتر ايشان عبد شّمس بود و ديگر هاشم و سديگر :  چهار پسر آمدو عبد مناف را

 و او را نام عمرو بود، و هاشم او را از ی را دوستتر از همه داشتو عبد مناف هاشم. و چهارم نوفل
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  . چه رسم ثريد در طعام رفاده او آورد. ردندکپس پدر نام 
 پدر بنشاندند، و او به یردند و هاشم به جاکو چون عبد مناف بمرد، آن مال او را قسمت 
 ی خواندندالعُلىمرو  خلق او را عَو اندرميان. مرتبه از پدر افزونتر بود هم به مال و هم به هيبت

  .  داشتی همی بر پایو همه رسوم مهتر. از هيبت او
 را یه هر مردکه رسم چنان بود ک ، را خوش آمد ه هاشم آورد مردمانکو آن رسم ثريد 

، و عبد مناف ثريد بيفزود تا نان ی لخت گوشت بدادندک و يی خوردنچهار نان و غضارۀ
او نيز بيرون از اين طعام . هَشَمَ الثَّريدَ لُهم لأنَّهُ ردند،ک سبب هاشم نام بيشتر شد، و او را بدين

و هاشم به . ه قحط افتاد به روزگار هاشمک سال اندر مکو ي. ی و به صدقه دادیشتک شتر دادنْ
 به یو هر روز.  را طعام دادمَکّيانخواسته خويش طعام خريد و بياورد و همه   فلسطين رفت و به

  . بگذشتی تا آن قحط و سختی تا بخوردندی ثريد پيش بنهادیا اسهک را یهرکس قاعده
  : گفته استی بيتی شاعریو در اين معن.  بماندیو آن نام هاشم بر و

   ة مسنتون عجافکو رجال م     هشم الثّريد لقومهالعُلىمرو عَ
شام رفت به تن خويش به . و اندر آن وقت قحط هاشم را به وقت آمدن حجّاج طعام نبود

و آن قحط سه سال .  ديگریوتر از سالهاکو آرد آورد و نان پخت و رفاده را تمام بداد بهتر و ني
. بار به تابستانکبار به زمستان و يک، يی و گردآوردیبماند و هاشم هر سال دو بار به شام رفت

ن رسم به قريش اندر او و اي. }۲: ۱۰۶{رِحْلَةَ الشِّتاءِ وَ الصَّيْفِ :  عزّ و جلّ گفتیه خداکچنان
ردن و طعام ک ی به بازرگانیو چون سال قحط بشد همچنان هر سال دو بار به شام رفت. آورد

ه را ک بدين قحط سالها اندر، مردم معبدالمطلب و نوفل و عبد شمسو آن ديگر پسران . آوردن
طعام حجّاج و اين رفاده .  بميردی از گرسنگیسکه ک دادند و بنگذاشتند یاز مال خويش هم

 همه یه هاشم نبودکو اگر در آن قحط م.  او رایدادن به هاشم باز گذاشته بودند از بهر مرد
و .  به شام و يمن و حبشه و عراقی شدندی ايشان از بهر طعام به هر شهروليکن، ی شدندکهلا

، ی شدندی همی و به بازرگانی آوردندیه را تا طعام همک اهل م زمين عهد بستدندکاز ملو
 حبشه، و مطّلب کشّمس ملو شام داشت، و عبد کو هاشم عهد ملو. یردکس ايشان را منع نک

 ی هممَکّيان رفتند و طعام به ی همیو از هر چهار سو.  عراقک يمن، و نوفل از ملوکاز ملو
  .رده استک گفته است ايشان را و هاشم را مخصوص ی مدحیعب خزاعکو مطرود بن . آوردند

بر اين حال سادات قريش بودند و مهتران  ، هر چهار،دان عبد منافچنين فرزنپس هم
  .یقريش مر هاشم را بر خويشتن مهتر داشتند

 گويند نام او هاشم بود و اميّه یو گروه.  آمد نام او اميّهی بمرد و او را پسرعبد شمسپس 
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 کپس ي. ودرسيده ب  بسيار از پدرشو خواستۀ. ی داشتیو هاشم او را گرام. او را لقب بود
 یمرا دستور«: رد و گفتک اميّه شفاعت ه هاشم حجّاج را رفاده خواست دادنْکسال بدان وقت 

چون اميّه آن طعام . ردک او را اجابت راهيتْکهاشم ب. » من بدهم طعام رفادهکده تا اين ي
شتر  پنجاه کهاشم تافته شد، و سب. بساخت، همه مال اميّه در آن صرف شد و رفاده تمام نبود

: پس بر اميّه خشم گرفت و گفت. رد تا تمام شدک آن طعام شت از آن خويشتن و به اضافتِکب
  . هکرد از مک یو او را نف. »ینک نکیودکچرا «

پس چون هاشم . ه نيارست آمدنکه به شام رفت و ده سال آنجا ببود و باز مکاميّه از م
  . بمرد، او باز آمد

  . و هاشم را فرزندان بسيار بود
و پسر بزرگتر او بود، و ديگر فرزندانش . بوسفيان  آمد حرب بن اميّه پدریو اميّه را پسر

 با بوسفيان هکاميّه اين عداوت بماند و ميراث گشت، تا آنگه   بنیهاشم و  بنیو ميان. آمدند
، و داُحُر آورد به تاختن مدينه و حرب کرد و لشک چندان عداوتها پيدا ۔عَلَيهِ السَّلام۔پيغامبر 

 از پيغامبره مسلمان شد و کو چون در روز فتح م. شتندکشت، و حمزه را بکچندان صحابه را ب
  .  نداشتی را، و هم سودی بخشيد به تآلف و دوستبوسفيان  صد اشتر بهحُنَينغنيمت غزو 

 االله یاميّه بجز عثمان رض  بنیو از همه. اميّه اندر بماند  بنیهاشم و  بنی و آن عداوت ميان
   . دوست نداشت۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبرس کعنه 

  .  بودیه بود هم از اين معنک ی و عثمان آن ناخوشطالب  ابی بنیو به ميان عل
ه کارها کو چندان .  و ميان معاويهیو همچنان اين عداوت بماند ميان امير المؤمنين عل

ه در حرب صفين کزار مسلمان  ديگر برفت، و چهل هکه ايشان را با يک حرب هفتدهبرفت، و 
 و  را ۔عليهما السلام۔،یشته شد، و معاويه زهر فرمود دادن مر حسن بن علک یاز هر دو سو

  . از آن گفته شودی عليهما السلام، بعضیرد به حسين بن علکيزيد بن معاويه آنچه 
  .اميّه بمانده است  بنیهاشم و  بنیهم اين عداوت ميان

 عبد شمسبرادرش .  را نشايستندی خرد ماندند، مهتر فرزندانِو چون هاشم بمرد، او را
رد و ک ی همی مهتری وو مطّلب از پسِ. ردکپس برادر خويش را، مطّلب را، وصيّت . مرده بود

 بن هاشم عبدالمطلبو . پرورد یو فرزندان هاشم را م.  داشتیآن رفاده و هر شش چيز هم
 سال هاشم به مدينه شده بود و که يکچنان بود   و آن. خرد بود به مدينه بود و نام او شيبه بود

خزرج، نام او عمرو   بنی فرود آمد مهتری مردرفت و به مدينه به خانۀ یبه زمين شام به تجارت م
 ی از وی آن دختر را به زن  هاشم.سُلمى ی، نام ویو روک بود نيیو او را دختر. بن زيد بن لبيد
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و هاشم .  بار گرفتی چند بماند و آن زن از وی آنجا روزگار داد ویعمرو دختر به و. بخواست
ه کرد، و خواست ک شَيبَه آمده بود و او را نام یچون باز آمد، پسر. به تجارت به زمين شام رفت

و پسر سخت خرد و شيرخواره بود و از . ردکعمرو بن زيد رها ن. ه بردکاو را و مادرش را به م
 یِو مهتر. ه آمد و بمردکرد و خود به مکا پيش مادرش رها پس آنج. ردنکمادر جدا نتوانست 

فلان مرد از  به مدينه هست از فلانه دختر از یمرا پسر: رد و او را گفتکه مطّلب را وصيّت کم
   .او را ايدر آرخزرج، نام او شيبه، 

  خبر عبدالمطلب بن هاشم 
 یپس مرد.  برآمدرد تا ده سالک بنشست، حديث شيبه فراموش یچون مطّلب به مهتر

 یشيبه را ديد اندر ميان جوانان، فخر هم. ه به شام شده بود به تجارت، به مدينه برسيدکاز م
ة و کانا شيبة بن هاشم بن عبد مناف، انا ابن سيّد البطحاء، انا ابن سيّد م«: گفت یرد و مک

اين مرد را . »عرب سادات الی سؤدده عل  من غلب لّ القريش، انا ابنکالحجاز، انا ابن رئيس 
يا جوان، تو چه «:  پس او را گفت؟جا آمدکهاشم را به مدينه پسر از : عجب آمد و گفت

ه و کشيبة بن هاشم بن عبد مناف سيّد قريش و سيد العرب و سيد بطحا و م«:  گفت»؟ینام
 نيت مطّلبک روز پيش مطّلب نشسته بود، و که باز شد يکآن مرد چون به م. »حجاز

 ی من به مدينه عجب!يا اباالحارث«: ه پسرش حارث نام بود، اين مرد گفتک بود الحارثابو
گفت در  یرد و مک یه اندر ميان ياران فخر همک را ديدم یغلام: ؟ گفتیچه ديد: گفت» !ديدم

مطّلب را . »انا شيبة بن هاشم بن عبد مناف«:  زدنی و سلاح و مجارات و نيزه و گویوقت باز
 نشست و به مدينه رفت و شيبه را از مادرش بستد ی و ديگر روز بر شتر،آمدآن وصيّت هاشم ياد

يست؟ مطّلب که اين غلام ک پرسيدند مَکّيان. ه آوردک خويش بر شتر نشاند و به مو از پسِ
 و اين نام .»عبدالمطلبهذا «: مردمان گفتند. يعنی اين غلامِ من است» یعبدهٰذا «: گفت

  . ه او را شيبه نام بودکس ندانست ک بر او بماند و عبدالمطلب
 ی با پيش آوردی و ویه مطّلب تير انداختک یش به آن خواندندعبدالمطلباند که  و گفته

   .ردندک را اين نام یو آنگاه و
  . سپردعبدالمطلب همه به  و رياست و رفادهیو چون مطّلب بمرد، آن مهتر

 نام »حوشالوُمُطعِم الناس وَ« به سخاوت همچون عبدمناف بود و او را عبدالمطلبو 
  . س را نبودکو اين لقب جز او . ردندک

 چندان عبدالمطلب شدند، که و همه هلاکو چون اصحاب الفيل بيامدند به در م
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 یِ اندر عرب از مهتری ویِو مهتر. ه عدد آن پديد نبودکخواسته از ايشان به غنيمت يافت 
 او  بيشتر آمد، و هديۀیهمه جدّانش سخاوت و، و از عبد مناف و از هاشم و از  برگذشتیقص

  . از حدّ برفت
  . الحارث بود ابو همعبدالمطلبنيت کو 
ه ک خواست ۔عَلَيهِ السَّلام۔ به وقت اسماعيل یه مردک مال بسيار يافته بود عبدالمطلبو 

اعيل ه خود اسمکرد، و نيز گويند که داشت به چاه زمزم اندر پنهان ک یا ه برود، و خواستهکاز م
و ايدون گويند . نندک چاه خراب شود به عمارت آن یه اگر روزکرده بود از بهر آنکآن را دفن 

 ی را آرزو بودعبدالمطلب و یه دو نخجير بود از زر و صد شمشير بود از پولاد و صد زره داودک
 به ی پس شب!ندکجا بکه که شنيده بود و ندانست ک را بر گيرد هند و آن دفينکه چاه زمزم بک

ه آن چاه پدر تو است اسماعيل بن ابراهيم کن ک او را گويد بر خيز و بیه شخصکخواب ديد 
پس شب سوم . دانست موضع آن یو چون از خواب بيدار شد، بحقيقت هم نم. عليهما السلام
بيشترم » یدنزِ«: در خواب گفت. ه سرگين است و خونکن آنجا که برخيز، و بکبه خواب ديد 

  . نکَ سياه بيايد و منقار بر زمين زند بیه زاغکه آنجا کبار آواز شنيد رپس ديگ! بگو
ه کترسيد . ردنکست دست فرا چاه ه اندر آن ميان چاه نهاده است، و نيارَکپس بدانست 
شد و ک آن چاه همه بره آبِکرد کپس تدبير . تافته شد. اود چاه ويران شودکاگر ميان آن چاه ب
 ه اگر آبِکرد ک نذر خدای تعالىرد و با کندن آغاز ک چاه شيد و بنِکرپس آب ب. ميان چاه بجويد

و شود و کنم و اين خواسته بيابم، و باز اين چاه به دست من نيکَشم و ميان چاه بکاين چاه بر
  .  را عزّ و جلّینم خداک را قربان کیه دارم يکآب باز آيد، از اين پسران 

 عبدالمطلبو . رد و آب برآمدک ک چاه را پاپس.  را بيافتهند و آن دفينکپس چاه ب
ار برد، و آن نخجير کعبه به که از آهن بود به در خانه کسخت شاد شد و آن شمشيرها   بدان

  . عبه زدک خانه  آهن بر درِیها بگداخت و بر مثال شفشه
عبه شفشه زر زد و خانه را جامه ديبا پوشانيد، که بر در خانه ک یسکو نخستين 

  . بودعبدالمطلب
و او را ده پسر بود و . ندک قربان یند و فرزندکه نذر خويش را وفا کرد کپس قصد آن 

 را عبدااللهو . و عبّاس و حمزه هنوز از مادر نيامده بودند.  بود، پدر پيغامبرعبدااللههتر از همه ک
 بود و نام یک ي بوطالب وعبداالله و مادر ، مناف بود را نام عبدِ بوطالب و، بود ابوعبدااللهنيتْک

  .  بودیمادرشان فاطمه بنت عمرو بن عائذ بن عمران المخزوم
 آمد پدر عبداالله به ميان همه فرزندان سه بار قرعه زد و هر سه بار بر عبدالمطلبپس 
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 و ديگر پسران گرد آمدند و گفتند ما  بوطالب.ردکشتن او ک آهنگ عبدالمطلبپس . پيغامبر
 حاجت من روا یام و خدا ردهک عزّ و جلّ نذر یمن با خدا«: گفت. یشکه تو او را بکنگذاريم 

. پسران گفتند ما نپسنديم. »نمک تا نذر خويش وفا یشتن فرزندکنون مرا چاره نيست از کا. ردک
پدر، و مهر و شفقت  مادر و هم  برادر عبداالله بود هم بوطالبو.  را از دست پدر بستدندعبدااللهو 
 را قربان عبدااللهپدرم «: مخزوم و گفت  بنی خالان شد بهکزديبرفت و به ن.  بيشتر بودیو

.  ما اين نپسنديم: آمدند و گفتندعبدالمطلب یمخزوم برخاستند و سو  بنیهمۀ. »ردنکخواهد 
 اين سنّت اندر ميان قريش بماند و ینک، و اگر اين پسر را قربان یو نيز گفتند تو مهتر قريش

 عزّ و جلّ و نذر خويش وفا یام با خدا ردهکه نذر کم نکپس چه «: گفت. نسبت قريش بشود
. ندکه اسماعيل را قربان کرد ک ابراهيم خليل از تو بزرگتر بود و نذر :ايشان گفتند. »ردنکبايد 

 هرچه کیاشک«:  گفتعبدالمطلب. نک عزّ و جلّ فرزند او را فدا فرستاد، تو نيز فدا یپس خدا
ه من از ک ی و روا داشتمیردمکمن همه خواسته خويش فدا ه ک ی او برگرفتندیمرا هست به فدا

اهنان اين کاهن است و از همه ک کی به خيبر ي:پس گفتند. »همه فرزندان او را دوستتر دارم
  .ردنکه چه بايد کزمانه استادتر است، پيش او بايد شدن تا بگويد 

و . اهن رفتندکپيش چون بدانجا رسيدند،  .عبداالله و  بوطالب به خيبر شد باعبدالمطلب
 عبدااللهن و ک ی به پای سوکده شتر را از ي: اهن گفتک . بپرسيدی اين سخن از وعبدالمطلب

 عزّ و جلّ پسنديده است، و اگر قرعه بر یه خداک بدانيد بر آن بدار، اگر قرعه بر شتر آيدرا برا
 زنيد تا آنگه ی قرعه همنيد وک افزون یهم بر اين مثال اين شتر را هم. نيدکپسر آيد شتر افزون 

پس آن شتران را .  عزّ و جلّ فدا بپسنديدیه خداکپس بدانيد . ه بر شتر آيد و بر آن بايستدک
  . نيدک یقربان

 عبدااللهپس ده شتر با .  بياراميدعبدااللهه با او بودند و کبا ديگران .  شاد شدعبدالمطلب
 زدند و بر یافزودند و قرعه هم ی شتر مو ده ده.  آمدعبدااللهبر . ردند و قرعه زدندک یبه پا

 آن صد شتر را به عبدالمطلب.  آمد تا شتر به صد رسيد، آنگه قرعه بر شتر آمدی همعبداالله
  .  راعبداالله یرد به فداکقربان 

 عزّ یمرا دو پدر ذبيح بود، و خدا. ينأنا ابن الذّبيحَ:  گفته است۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو 
ردند و آن ک را فدا عبدااللهو چون . عبداالله کی اسماعيل، و يکیي:  فدا فرستادو جلّ هر دو را

  .  دادندردند و به درويشانکشتران را قربان 
 آن عبدااللهو .  بن زُهرة آمنه بنت وهب بن عبد منافی داد نام وی او را زنعبدالمطلبو 

  . بودی همیه آورد و با وکزن را به م
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اهن کاهنه، و ورقه نيز ک داشت یبن نوفل راهب، و خواهر ورقة ی بود نام ویو ترساي
ه ک از معبدااللهعبه نشسته بود، و ک قتال بر در خانه   امّیروز.  قتال بود بود و نام خواهرش امّ

 او از پيغامبر بود، ی را بديد و نور پيشانعبدااللهآن زن چون . بيرون آمد و به خانه خواست رفتن
:  را بخواند و گفتعبدااللهتبها خوانده بود و دانسته، آن زن کيند اندر چون آن را بديد، و نيز گو

تو : گفت. عبدااللههترم، کپسر : ؟ گفتیچه نام: گفت. معبدالمطلبمن پسر : ؟ گفتیيستکتو 
ه کچون بود : گفتا. یبل: ند؟ گفتکقربان  تو را هکرده بود ک نذر عبدالمطلبه ک یآن پسر هست

من دختر نوفلم : پس آن زن او را گفت.  بگفتی اول تا آخر با و آن قصه از عبدااللهرد؟کن
ه کو اين زن ندانست . دهم تو را  صد شترینک ی و به زنیخواهر ورقه راهب، اگر مرا بخواه

  . را زن هستعبداالله
باش  : گفتعبدااللهپس . نمکبيا تا پدرت را آگاه : آن زن گفت. روا است:  گفتعبداالله

 عبداالله. نکاح بکن نخست با من اين: زن گفت. نه زن خويش را بگويمتا به خانه شوم و آم
 عبداالله. نار گرفت و بدو اندر آويختکو آمنه مر او را به .  آمنهیرد و به خانه شد سوکاجابت ن
 او یرد آمد، و آن نور از پيشانبا آمنه گِ.  جماع آمد و خويشتن را نتوانست گوش داشتنرا نشاطِ

  . بار گرفت۔عَلَيهِ السَّلام۔يغامبر بشد، و آمنه به پ
 تا از برِ :او را گفت.  او نديدیو زن بنگريد و آن نور اندر پيشان.  بيرون آمدعبدااللهپس 

: گفت. ردم و بازآمدمکبه خانه اندر شدم و با عيال خويش حديث : ؟ گفتیردک چه یمن برفت
 با زن جماع ی از ايدر برفته تا توکبه خدايت سوگند دهم : گفت. یآر: ؟ گفتیتو زن دار

چون به خانه آمدم زن به من اندر آويخت، من صبر : گفت.  شرم داشتعبداالله؟ یردکن
 و .»ه مرا به مردان حاجت نيستک ! پسریا، شو«: آن زن گفت. ردن، با زن ببودمکنتوانستم 

  . برفت

  عَلَيهِ السَّلامخبر مولد پيامبر 
به مدينه بمرد، و گورش  بازآمد  شام شد به سفر و آن سال بهعبدالمطلب بن عبدااللهپس 

 اندر ۔عَلَيهِ السَّلام۔و پيغامبر . ه آن را دار النابغه خوانندک است یو گورستان. به مدينه است
  .م مادر بود هشت ماههکش

پس او . ه پيغامبر از مادر جدا شدک داشت، تا آن وقت یو همک او را ني مادرِعبدالمطلب و
و عبدالمطلب هم از دنيا رفت، و ابوطالب او را .  داشت تا چند سال برآمدیهم عبدالمطلب را

 سال کپس ي.  همچون فرزندِ خويش، که يادگارِ برادرش عبداالله بودنيکويی داشت به همی
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ه مرا با کرد کطالب را خواهش  ابو.ه ساله شده بود، و پيغامبر نُیرد به بازرگانکنيت شام 
طالب به برادر خويش  ابوپس او را. کیودکتو : رد و گفتکابت نطالب اج ابو.خويشتن ببر

 ی بر شتر خواست نشستن و مردمان را هم بوطالبپس چون. عبدالمطلبسپرد، عباس بن 
 . گريستیيا عم، مرا با خويشتن بر، و هم:  گفتیرد، پيغامبر از دور ايستاده بود و همکبدرود 

  .ببردطالب را دل بسوخت و او را با خويشتن ابو
 شام، و ی برسيد، نخستين شهر از شهرهابُصرىچون به شهر . و نخستين سفر او آن بود

 یتبهاکحيرا بود، و او به  بود و نام آن راهب بَی و آن جايگه صومعه راهب، شهر فرود آمدبر درِ
 ید آنجا فرود آمیه بيامدک یاروانکپيشين اندر خوانده بود و صفت يافته بود پيغامبر را، و هر 

دند، و شتران را به گياه  آنجا رسيد شب بود و فرود آم بوطالباروانِکچون . یو منزلگاه بود
.  داشتینگاه هم ها  ما بيدار بود و جامهو پيغامبرِ. داشتند، و همه بخفتند تا بامداددست باز

 ۔لَيهِ السَّلامعَ۔پيغامبر   سرِ بزرگ و از بَرِی سپر بيامد چندِیچون بامداد ببود و روز گرم شد ابر
 صومعه بگشاد و بيرون  راهب آن بديد، درِیاين بحيرا.  داشتیاو را سايه هم بيستاد و سرِ

 او بپرسيد و ارِکنار خويش بر نشاند و او را از کپيغامبر را بر . و مردمان هنوز خفته بودند. آمد
 پرسيد پيغامبر او را ی همیبحيرا از و هرچه و. اش پرسيد از اندرون مادرش و از خويشان و دايه

تف کپس بحيرا آنگاه به ميان دو .  آمدی راست همتابْک داد، و بحيرا را از یجواب هم
  .آن مهر نبوّت بديد و آن شرف او بديد، بر آنجا بوسه داد.  بنگريد۔عَلَيهِ السَّلام۔پيغامبر 

اين  :ب گفتطال ابو.چه باشد تو را اين غلامْ: طالب بيدار شد، بحيرا گفت ابوو چون
د، مرا راست ه پدر اين غلام زنده بُوَک نشايد بودن !يا باطالب: بحيرا گفت.  من استپسرِ
 من ن برِکاين برادرزادۀ من است ولٰ: طالب گفت ابو. عرب نشايد، چه دروغ اندر شرفِیبگو

ريش ب یجا مک یاگر مر او را چنين دوست دار :بحيرا گفت. تر تر است و دوست یاز فرزند گرام
: بحيرا گفت. ی برمش تا از من جدا نباشد و نه من از وی شام همبه زمينِ:  گفت؟با خويشتن

 و مرا ، استی او پيغامبر خدا زمين،ی خلق است به روه اين بهترينِ همۀکآگاه باش يا باطالب 
 بر اين بترسم از یه همک داشتم شب و روز ی او چشم هم و دعوتِیهفتاد سال است تا پيغامبر

ن اين را کو ل. بربايند و ببرند  اشه اين را با تو ببينند و از توکجهودان و ترسايان، نبايد 
رده باشند و او که اندر بزغاله که او به زهر تباه شود کايم  تب خواندهکه ما اندر ک ؛شتنکنتوانند 

 ی وشتنِکد رک عزّ و جلّ قضا نی و خدا. چند پديد آيدیه خورده باشد سالک آنبخورد، و از پسِ
 اگر فرمان .نندک تباه ی از آن وی يا اندامی يا پايیه دستکد  باطالب، بُوَ ياوليکن. یبدين زود

  . یفرسته بازک اين را به میپذير  و نصيحتیبر
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 هک گويند یو گروه. اد بازفرستهک از غلامان خويش به میطالب پيغامبر را با غلام ابوپس
  .تر است و اين درست.  بازداشتستد و اين سفر را  بازگشت خودبوطالب

 ه پيغامبر به خانۀکايم تا بدانجا   گفته۔عَلَيهِ السَّلام۔و اين قصّه خود اندر مولود پيغامبر 
  . داشتیو همک او را ني بوطالبطالب شد، بيست و پنج ساله شده بود، وابو

  .ردک ی خديجه را به زنیپس اندر بيست و پنج سالگ

   عَلَيهِ السَّلامد با پيغامبر تزويج خديجه بنت خويل
 بن عبد العُزّىاسد بن  قريش بود، و او دختر خويلد بن  پيغامبر بود و ازو خديجه خويشِ

 ی و خديجه بازرگان. بماندهی فراوان از و بود بمرده بود و خواستۀی شوکیو او را ي.  بودیقص
 کیو هر سال ي. امانتا بود با پارسی، و مردمَيسَرَهرده بود نامش ک آزادکیو او را ي. یردک
 اندر قريش ۔عَلَيهِ السَّلام۔و پيغامبر . یاروان پر از خواسته به دست اين ميسره به شام فرستادک

 و خبر او .یمين خواندندنت و راست گفتن، و او را محمد الأشناخته شده بود به امانت و ديا
  . یاين غلام من به شام شو به بازرگانامسال با : پيغامبر را بخواند و گفت. پيش خديجه بگفتند

  . ه سرمايه از خديجه نداشتندک بود از بازرگانان یسکم که کو اندر م
  .ه او مر پيغامبر را به مزد گرفتک گويند یو گروه
  . گرفت و به شام فرستادیه خديجه پيغامبر را به انبازک گفتند یو گروه

  هرگاهو به راه اندر. ، و بيست و پنج ساله بود با ميسره برفت۔عَلَيهِ السَّلام۔پس پيغامبر 
  .  ديدیو ميسره اين هم. یردک و سايه ی او بيستاد و بر سرِی بيامدی ابریه آفتاب گرم شدک

.  فرود آمدند و زير درخت بخفتندیاروان به زير صومعه راهبکو چون به شام رسيدند، 
 رسيد یچون آفتاب به و. بخفت  اندری درختۀي به گاه نيمروز به زير سا۔عَلَيهِ السَّلام۔پيغامبر 

عَلَيهِ ۔رد تا پيغامبر را که آفتاب بود دراز ک یها از آن سو ژ شد و شاخهکآن درخت بر زمين 
اروان بپرسيد کفرود آمد و از مهتر . رد و آن بديدکپس راهب از صومعه نگاه .  سايه بود۔السَّلام

راهب گفت .  ما است از آنِیمزدور: است؟ گفته اندر زير اين درخت خفته کيست که اين ک
  .  آفريدگان است است و بهترينِیه او پيغامبر خداک منگريد ی به وی به چشم مزدور!زينهار

 درم خريده کبه ي هرچه و. اروان به شهر اندر برد و بارها بفروختندکاروان سالار کپس 
  .ند بازگشتبودند به ده درم سود بفروختند و

.  نگريدیاندر آمدند، خديجه بر منظره نشسته بود به بطحا، بيرون همه کچون به م
 او سايه  و آفتاب گرم شده بود و ابر بر سرِ، بنشستهیاروان بر شترکپيغامبر را ديد در ميان 
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  . خديجه چون آن بديد شگفت آمدش و هيچ نگفت. ردهک
تر از هر سال، خديجه   سود بسيار آمدش، افزونیاروان بيامد و از آن بازرگانکپس چون 

 محمد امين را با یوه به شام رَکو ميسره را گفت ديگر . اين مرد بر ما خجسته است: گفت
من اندر اين راه از اين ! وَلِيَّةُ النِّعَم: ميسره گفت.  استک سخت مباریه وکخويشتن ببر 

  . بگفتی راهب و درخت با وو قصۀ.  شگفتيها ديدمی بسيارهمتْ بزرگ
ه او را ک از بزرگان م هرکسو.  فراوان و خواستۀی بود داهيه و عاقله و بارایزنو خديجه 

 تو !يا محمد : بخواند و گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبرپس . رده بودک نیخواسته بود، و او شو
ام به سال  ینون زنکام، و ا ردهکه مرا به شوهر حاجت نيست و هرگز رغبت به شوهر نک یدان

ردم، و مرا خواسته کس را اجابت نکه مرا خواستند و من کس از بزرگان مک بسيار برآمده، و
ه در تو کس نگهبان نيست، و من به تو گراييدم از بهر آنک ضايع شود و یبسيار است و هم

، تا بيايد و مرا از  راطالب ابو،یت را بگوو عمّ. یامانت يافتم تا اين خواسته مرا نگاه دار
  . واهدپدرم از بهر تو بخ

  . و پدر خديجه خويلد هنوز زنده بود
 به نزد خويلد شد و  بوطالبپس. طالب بگفت ابو اين سخن با۔عَلَيهِ السَّلام۔محمد 

دختر من مهتران قريش : رد و گفتکخويلد اجابت ن. خديجه را بخواست از بهر پيغامبر
  !او بوده است ه خود مزدورِک را دهم درويش ینون چگونه مردکا خواستند و ندادم،

 ساخت یه پدرش چه گفت، خديجه روز ديگر مهمانک به خديجه رسيد یچون اين آگاه
رد، و پدر را بخواند که را مهمان ک می مهتران و سادات قريش را و رؤساو طعامها ساخت و همۀ

و .  آوردند و بسيار بخوردندیو چون از طعام خوردن فارغ شدند، م.  را بخواند بوطالبو
 یه در مستک آن بود یه خديجه چنان فرموده بود، و مقصود وک ،ا از همه بيشتر دادندخويلد ر

 دعوتيان را بر اين داشته و همۀ. د آمدن بازنتوانويند تا بعد از آن از قول خويش بجی ویرضا
 را بخواند و پيغامبرس فرستاد و کپس خديجه . متر دهندک را  بوطالببود و نيز گفته بود تا

  . » تا مرا از پدرم بخواهد از بهر توی و عمت را بگوبرو «:گفت
  . ی و پس از وحی نخورده بود پيش از وحی هرگز م۔عَلَيهِ السَّلام۔و پيغامبر 
  .  را بگفت بوطالببيامد و

 . خديجه را از بهر محمد از خويلد بخواست بوطالب مست شدند،کچون ايشان ني
  .ردکخويلد اجابت 

. ند، خديجه پدر را آنجا بخوابانيد و خلوق بدو اندر ماليدشت بازگچون شب اندر آمد و
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بينم؟ گفتند  یه بر خويشتن اين خلوق مکمرا چه رسيده است : خويلد چون بيدار شد، گفت
گفتند . من از آن بيزارم :او گفت. طالب ابو، برادرزادۀیدوش خديجه را به محمد امين داد

  . اند ه بر اين گواهک م، و مردمانی قريش اندر دادیپيش همه رؤسا
   گويند؟یه همکاين چه سخن است :  خديجه آمد و گفتیخويلد سو

  . ی به زنیتو مرا به محمد داد: گفت
ار ک پي بوطالبعبه از اين بيزار شوم و باکمن امروز به ميان انجمن قريش در مزگت : گفت

  .  بازدارددست تو را نم تاکنم و محمد را بگيرم و الزام ک
 چاره نيست، و یْد، و زن را از شو من بُوَیه اين رسوايکن کتو اين چنين م: فتخديجه گ

ام و مرا به محمد  آمده به زاد بریو من زن.  بيرون آمدن بدين شتاب عيب بودیاز اين شو
  .  بودی گويند و مرا زشتی سخنی هرکسینکار کو چون تو پي.  و مقصود نيستیمراد

ردم، کبخواستند و من اجابت ن تو را ندا توانگراناندر  به قريش هرچه :خويلد گفت
    شوم؟ی درويش راضینون چگونه به مردکا

ه کزن را ايدون بايد  س حاجت نيست، وکه مرا به خواستۀ کمردمان دانند : خديجه گفت
 پسنديده و امين است و اندر همتا نيست، و به ميان مردمانْ به همتا دهند، و محمد را به قريش

  . ه جوانان راکردن چنانک متهم نتواند یس او را به چيزک و ،س نيستک او و ديانتِ یبه راست
  . به خانه برد۔عَلَيهِ السَّلام۔ و خديجه مر پيغامبر را .خويلد خاموش شد و به خانه رفت

ه خويلد پدر خديجه مرده بود و عمش اسد او را به ک اخبار اندر ايدون است یو به بعض
  . شوهر داد

  . پانزده سال با خديجه ببود۔عَلَيهِ السَّلام۔بر و پيغام
 یو خديجه بعد از وح.  آمدی او را وح چهل ساله تمام شد۔عَلَيهِ السَّلام۔و چون پيغامبر 

عَلَيهِ ۔ پيغامبرو . ه مسلمان شد خديجه بودکو نخستين زن از زنان . پنج سال ديگر بزيست
  . رد از حرمت اوک نمرد هيچ زن ديگر نو تا خديجه.  ببودی بيست سال با و۔السَّلام

نخستين پسر قاسم بود، و : و بدين بيست سال اندر از خديجه سه پسر آمد و چهار دختر
و از .  و دومين طاهر بود، و سديگر طيب.القاسم خوانند ابو از آن۔عَلَيهِ السَّلام۔پيغامبر را 

عليهم التّحيات و م و چهارم فاطمه، لثوکچهار دختر، نخستين زينب بود و دوم رقيه و سديگر ام 
  . سه بمردند، و چهار دختر بزيستند آمد هریه او را پيغامبرکو پيش از آن. السلام

 و فراوان ،رد بسيارک یدست  بدان خواستۀ خديجه اندر فراخ۔عَلَيهِ السَّلام۔و پيغامبر 
، و همه یمين خواندند او گرد آمدند و او را محمّد الأو مردمان بر سخاوت و امانتِ. ببخشيد
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 ی آمدندی وک نزديی خصومت بودیسکرا با  هرکه و. ی پيش او بردندیس امانت و زندگک
س جز ک بميرد  بوطالبه چونکس چنان انديشيدند کهمه . ندکم کند و حک یا یتا او ميانج
  . ندکه نک میمحمد مهتر

   و نو کردنِ آن  خانه کعبه رامکَّيانويران کردنِ 
عبه ويران ک  و پنج ساله شد قريش مر خانۀی چون س۔عَلَيهِ السَّلام۔ه پيغامبر ک و چنان بود

 گفتند من ی هرکس نهندیجاحَجَر الأسوَد باز هکپس چون خواستند . نندکردند تا ديگرباره نوک
 سخن شدند و گفتند تا محمد امين بيايد و او به ک ي۔عَلَيهِ السَّلام۔پس همه بر پيغامبر . نهم

  . باز نهادیو او به دست خويش به جا.  نهدیيش باز جادست خو
ه آن خانه را از روزگار کردن چنان بود کعبه و باز برآوردن و آبادان کردن کاما سبب ويران 

و ابراهيم با اسماعيل به هم برآورده بودند به ميان . س نجنبانيده بودک ۔عَلَيهِ السَّلام۔ابراهيم 
و ديرگاه . ی آب به خانه اندر افتادیه باران آمدک  هرگاههک یين و زمیوه اندر به جايگاهکدو 

س نيارست کمتر رسد، و کنند تا آب بدو کنند و بلندتر که آن را خراب کخواستند  یبود تا م
  . ردنکدست بدو فراز 

 زهره و  بنیاميّه و  بنیهاشم و  بنی:ه مهتران بودندکو به قريش اندر چهار بنگاه بود 
 را به چهار گروه مَکّيان خانه بدين چهار قبيله ببخشيدند و همه یِس هر چهار سوپ. مخزوم بنی
 و .سهم دادند  بنیمخزوم و  بنیردن بهک یو ويران. نندک یجا از خانه بازینک رکیردند تا هر يک

و بدين .  آيد همه را آيدی عزّ و جلّ بادافرهینيم تا اگر از خداک ويران یجا کگفتند همه به ي
روز پنجم . ردنکس نيارست آغاز ک ايستادند و ی رفتند با تبرها و همیه چهار پنج روز همانديش

يا مردمان، اين : بيامد و گفت. س از او پيرتر نبودکمخزوم اندر   بنیو به. وليد بن مغيره بيامد
 یِ عزّ و جلّ نهانیو خدا. ردنکرديد به تمام بايد کنون چون کردن، و اکسگالش خود نبايست 

  .  چه خواهيمیه ما اندر اين خانه همکداند  یا مم
  .نک، نخست تو آغاز یايشان گفتند تو پيرتر

يا رب،  :مخزوم بودند، و گفت  بنیهک ی و به ديوار خانه بر شد، از آن سو برگرفتاو تبر
ه اين خانه را ک خواهيم یردن است و همک ی خانه آبادانیه نيّت ما اندر اين ويرانک یتو دان
  . نيمکنيم و بهتر از اين ک اراستو

س نيارست فراز ک نگريستند و یو مردمان از دور هم. ردک گوشه ويران کپس تبر بزد و ي
امشب : ند و گفتند بازگشتو مردم همه. ردک نیس او را يارک و  بازگشتپس وليد مغيره. شدن
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  . نيمکرا از آسمان بادافراه نيايد فردا جمله ويران وليد نيم اگر کصبر 
 ک يی هرکس نرسيد ديگر روز مردمان بيامدند ویچون شب بگذشت و وليد را هيچ بد

بزدند  هرچند . پديد آمد سبزی مرد به زمين فرو شدند، سنگی بالاکردند و يکن ويران کر
 قَواعِدَلوَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ ا:  گفتخدای تعالىه ک خانه بود، و آن درگاهِ. ردکار نکآهن و تبر بدو 

 ه بيشتر فرو نتوانند بردن، آن سنگ را از آنجاک چون دانستند .}۱۲۷: ۲{بَيْتِ وَ إِسْماعِيلُ لمن ا
 خانه پس از آن جايگهِ. لخت ک ي از سنگِبالا مردکه امروز است، يکند چنانبرآورد

زيان ه اگر سيل بسيار بيايد ديوار خانه را که پايه پايه بايد شدن تا ايمن شدند کچنانبرآوردند 
 یند، و هر سنگ برآورد چهار ديوارش سنگه بود وکردند کو هم بدان بالا . ردنکنتواند 

ردند و در برنهادند، و هم آن کو بام خانه همچنان ب. لخت، و سنگ به سنگ اندر نشاندند کي
  .و امروز همان در است. رده بود به زر اندر گرفتهک عبدالمطلبه بود و ک آهنين درِ

 ی هرکسردند وک اين چهار قوم بدين مخالفت حَجَر الأسوَد رسيد ام شد و بهار تمکو چون 
و هر چهار قوم به مزگت اندر .  ما را بر بايد نهادن تا نام آن ما را باشدحَجَر الأسوَد ه اينکگفتند 

 ی تاريخها و نام و نسب خويش ياد همی پيش بنهادند، و هر گروهحَجَر الأسوَد بنشستند و
و سخن ميان ايشان . ردندکو اجداد ما فلان وقت چنين و چنين  اباهکگفتند  یرها مردند و هنک

ديگر را  کپس ي. ردندکو روز به چهار و پنج ساعت برآمد و ايشان اين حديثها ب. دراز شد
ديگر را دشنام دادند و آن  که يک رسيد یار به جايکردند بر آن دعويها، و ک ی همزن دروغ

  . ردندک حرب داختند، و خلافشان دراز شد و وعدۀديگر ان ک مزگت به يیسنگها
 و ،پس ديگرروز گرد آمدند. ه اين سخن اندر ميان ايشان دراز شودکپيران قوم بترسيدند 

نخست اندر اين  هرکه هکبر آن نهيد :  و گفت بازداشتارکپيرتر بود و ايشان را از پي  وليد مغيره
ه را فرمايد اين ک او بسنده باشيم تا او یِند، و به داورک ینيم تا ميان ما داورکم کمزگت آيد حا
   ! خود نهادنیسنگ را به جا

 از پيغامبره ناگاه کهنوز اندر اين بودند  .ردند و سوگند خوردندکپس جمله بر اين اتفاق 
عَلَيهِ ۔چون محمّد . ايم  او بسندهیِهمه گفتند محمّد امين آمد و ما همه به داور. در درآمد

نيم و ک ما بدان بسنده ینکه تو ک یپس گفتند هر داور.  بنشست، او را اين قصّه بگفتند۔لامالسَّ
  .م تو سر نتابيمکاز ح

رد و آن سنگ به ميان کآن را پهن باز . ه بود برافگند قصبی ردا۔عَلَيهِ السَّلام۔محمد 
 را، و آن را یا ه گوشیباره برگيريد از زمکهر چهار قوم بي:  قصب اندر نهاد و گفتیآن ردا

  . نصيب نباشيد، و به هر چهار قوم برداشته باشيد ی خانه ببريد تا هيچ ببرداريد و تا گوشۀ
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و آن .  برخاستار از ميان آن قومک شدند و سخت شاد گشتند، و آن پيیايشان بدان راض
پس به هر . زهره  بنیکیاميّه و ي  بنیکیهاشم و ي  بنیکیمخزوم بودند و ي  بنیکیچهار گروه ي

 از ردا برداشتند و سنگ به ميان آن ردا اندر و تا ديوار خانه یا  گوشهکچهار گروه هر ي
و » ه مقام او است؟کن خانه نهد آنجا ک بردارد و بر رراه اين سنگ ک«: آنگاه گفتند. ببردند
 ۔لامعَلَيهِ السَّ۔ پيغامبر. نک بی را گفتند هم تو اين داورپيغامبر. بار خصومت افتادديگر
ن ک از ميان ردا و بر ر برگرفت و به دست خويش آن سنگ.»نيدکشما اين خصومت م« :گفت

  . ه بودک یخانه نهاد به جايگاه
ه اندر آن زمان کو به م.  بايستی مزگت بماند و چوب همی و بنا،ردندک یو خانه را سپر

  .چوب نبود و نه درودگر
 بازرگانان بود و اندر او ز دريا و از آنِ آمد ای همیشتکه چند کو محمّد بن جرير گويد 

، فرمودند ی بود مصری قبطیه درودگرکو به م.  برفتند و آن چوبها بخريدندمَکّيان. چوبها بود
  .ردکتا آن را ب

ه شاه ک یه نجاشک ،تاب مبتدا در چنين استک و به ، ديگر چنين استیو به اخبارها
پس معماران . نند به نام اوکليسا ک کیيه يکانطاه به زمين شام به شهر کحبشه بود آرزو آمدش 

رد و ه بايد خُکچوبها آن ار بايد، وکه آن را چند به کردند کرا و مقوّمان را بفرستاد تا تقويم 
ند و درودگران استاد و  برگرفت نيزی فزونیردند و چوبهاکپس همچنين . نندکبزرگ ببرند و گرد 

و . ندکها هزينه  ويش با ايشان بفرستاد تا آن خواستهيل خک اندر نشاندند، و ویشتکحاذق به 
شاه حبشه خواست . به شام چوب بسيار نبود. نيدکليسيا ک کیه به شام بريد و آنجا يکبفرمود 

. ست و آن چوبها بر آب آمدک جده رسيد بشک به نزديیشتکو چون . ندکار خويش که آن به ک
و به .  آورد تا به جده بر لب دريایان را هم چوب نشستند و باد ايشکی بر يکو مردمان هر ي

  .ردند و به لب دريا برآوردند و بنهادندکند و آن چوبها گرد  برآمدجده
 گفتند ايدر ی پس گروهردن ما را؟که چه بايد کردند کيل سگالش کپس آن مردمان و و

  . ديگر به شام بريمینيم و آن چوبهاکُ ديگر بیشتک کی بسيار است يیچوبها
.  برويمی به مزد گيريم و با ویشتک کی يوليکن گفتند اين بر شاه نه فرخ بود، یگروه

نيم و ايدر کما بدو نامه .  نخواهمیردن تا از شاه دستورکمن از اين هيچ نيارم : يل گفتکو
  !چه فرمايد؟بباشيم تا او خود 

دّه  به ج بوطالب از پيران برخاستند و بایه چون آن بشنيدند، گروهکپس مردمان م
 گران، و گفتند اين چوبها را به ما فروشيد و اين یيلان بخواستند به بهاکشدند و آن چوبها از و
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ه ابراهيم کنيم، آن خانه کعبه آبادان ک زد دهيد بدانچه خواهيد تا ما خانۀدرودگران را به ما م
  . رده استکخليل 

  . خواهمیيل گفت تا از شاه دستورکو
ستن و ک شیشتک خويش بگفت از یرد و آگاهکستاد و نامه  فری را به نزد نجاشیو مرد

 به یشتکباز آيند و شوند، يا . نندکچوبها، و قصّه جمله باز گفت و اجازت خواست تا چگونه 
و به آخر نامه اندر از خواستن آن چوبها و احوال .  سازيمیشتکمزد گيريم، يا هم از اين چوبها 

خواهند تا آن  یعبه مک  اين چوبها از بهر خانۀ:رد و گفتک به جدّه به طلب چوبها آگاه مَکّيان
  .نندکخانه را آبادان 

ه کآن همه را به م. عبه بخشيدمک ه من آن چوبها را به خانۀکرد ک نامه را جواب ینجاش
همه  تو است ه باکنيد، و آن خواسته کبريد و درودگران را با خويشتن ببريد و آن خانه را آبادان 

  . نکرف را بر آنجا ص
 شد ی خانه سپریه اندر بماند و بناک بسيار افزون آمد و به میرد و چوبهاکيل همچنان کو

  .  بازگشتيلکو و
ه کمگر به گاه حجّاج بن يوسف . ردندکه آن روز کآن خانه هم بر آن اساس است  و امروز

ه ک بر آن نمودار رد همکرد، و باز هم حجّاج آن را آبادان ک از خانه به سنگ منجنيق ويران ینکر
  .بود

چون  . و پنج ساله بودی س۔عَلَيهِ السَّلام۔مبر اردند پيغکه آن خانه را آبادان کو آن روز 
و به . ۔ زی او آمدعَلَيهِ السَّلامچهل ساله شد، خدای عزّ و جلّ بدو وحی فرستاد و جبريل ۔

 بود که او را وحی آمد و جبريل ۔ چهل و سه سالهعَلَيهِ السَّلامروايتی ديگر آن است که پيغامبر ۔
  . ۔ به وی آمدعَلَيهِ السَّلام۔

  
  



  

  السلام پيغامبرعليه ِ رسالت
   السّلام عليهما محمّد بر جبريل آوردن وحی

 خواست آوردن، هر شب ی او وحی ز۔عَلَيهِ السَّلام۔ه جبريل کو چون هنگام آن بود 
ه اندر تنها کو چون به م. یرسيد و بتی بزرگ، و نشناختی شخصیجبريل را به خواب ديد

 بر تو بادا يا پيغامبر یدرود خدا«ه ک ی بانگ آمدیلوخکچوبی و  و ی هر سنگ از بنِیرفت
  . ی و پيغامبر از آن بترسيد»!یخدا

 ، هر سال به ماهِیردک یمرد ک نيیِاز ايشان دعو هرکه هک یو قريش را آيين چنان بود
 تا از مردمان ی روز و شب، و گفتیوه مجاور بودک رِ و بر سیوه بيرون شدکبار به  کرجب ي

 به ی را پرستش ديدندیو آن خاموش. جدا باشيم، و سخن مردم نبايد شنيدن و نبايد ديدن
ها هم اين  ، و ديگر قبيلهیردندکه هر سال اين بکهاشم را بود   بنیو اين رسم. م دينکح
و . یوه جايگاه بودک آن  را بر سرِیا له، و هر قبيیتر داشتند هاشم واجب  بنیوليکن، یردندک

  . ی آنجا بودندیه چون مجاور نشستندکرده بودند کبناها 
 روز از رجب بود یرد، و آن سک آن سال مجاور نشستن تمام ۔عَلَيهِ السَّلام۔و چون پيغامبر 

شد و  خديجه یوه فرود آمد، سوکچون از سر . وه حراک به یو ده روز از شعبان، و اندر غار بود
ه بر خويشتن علامت کاز اين : چرا؟ گفت: خديجه گفت. ه من ديوانه شومکترسم : او را گفت

 یشنوم، و به شب چيز یسنگ آواز م وه وک روم از یه چون به روز همک بينم ی همیديوانگ
ه ک ی خويشتن مرا نمايند، چيزینند و از دور همکارا که خويشتن بر من آشکبينم  یبزرگ م

ه کآيد و خواهد  یه آن چيست، و نزدم همکان است و پايش در زمين است و ندانم سرش بر آسم
  .مرا بگيرد

 تو ه اندرکو ک نيی عزّ و جلّ با اين خويهایه خداک اندوه مبر !يا محمد: خديجه گفت
 تو  و بخشايشِیردن و دروغ ناگفتن و امانت و ديانت و دادگرکناپرستيدن و زنا نا از بتاست 

  .نک مرا آگاه ی بينیچون از اين چيز. ند و ديو را بر تو نگماردکضايع ن تو را بر مردمان،
يا خديجه، آن :  با خديجه اندر خانه نشسته بود، گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر روز کي
  .  بينمشی، همیه خويشتن مرا نمودکشخص 

  ؟ ین بيینون همکا: نار نشاند و گفتک آمد و او را بر پيغامبرخديجه نزد 
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  . بينم: گفت
  ؟ ی بينینون همکا :رد و گفتکخديجه سر خويش برهنه 

  . نه: گفت
 یه اگر ديو بودک است، یا ه فريشتهکه اين نه ديو است بل ک تو را مژده باد: خديجه گفت

  . ی برهنه من پنهان نگشتاز سرِ
 ی و همیرا رفتوه حک به یهر روز. ی به خانه اندر دلتنگ شد۔عَلَيهِ السَّلام۔پس پيغامبر 

تا آن . یو خديجه از آن سخت تافته شد.  ترش و دل تافتهی روی و به شب باز خانه آمدیگشت
ز دوشنبه بود و آن رو.  فرستدی وح۔عَلَيهِ السَّلام۔ه پيغامبر را ک عزّ و جلّ خواست یه خداکروز 

 و .دوازدهم بود روز ربيع الأوله به ماه ک و به ديگر روايت آن است .هژدهم از ماه رمضان
 آمد، و هم در ی وحی از مادر بزاد، و هم در اين روز به وربيع الأول هم در اين دوازدهم پيغامبر

  .اين روز از دنيا برفت
 یه خويشتن را به وک عزّ و جلّ جبريل را بفرستاد و فرمودش یپس اين روز دوشنبه خدا

  .  فرستادی و قرآن به و.ینما
السّلام بر «: خويشتن او را نمود و گفت. وه حرا يافت تنهاکا بر جبريل بيامد و پيغامبر ر

   »!ی پيغامبر خدای محمّد، ایتو ا
وه آمد تا خويشتن را که ديوانه شد، و بر سر ک خاست و پنداشت یپيغامبر بترسيد و بر پا

ست ه با پيش نتوانکوه به پر اندر گرفت کو جبريل او را به ميان . شدکند و خود را بکفرو اف
  . ی و من جبريلم فريشته خدای خدايپيغامبره تو کمترس : شدن و نه باز پس آمدن، و او را گفت

  .  در آن ميانه اندر آشفته بماند۔عَلَيهِ السَّلام۔پيغامبر 
  .  بخوان!يا محمد :گفت  جبريل
  .  من چيز ندانم خواندنچه خوانم؟: گفت
مُ الَّذِي رَکكَ الأَنْسانَ من عَلَقٍ، اقْرَأْ وَ رَبُّلإِخَلَقَ، خَلَقَ ا الَّذِي كَبخوان اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّ: گفت

   .}۴۔۱: ۹۶{قَلَمِ لعَلَّمَ بِا
  . و خود ناپديد شد بازداشتپس او را از ميان دو پر دست

 افتاده، و به خانه شد و آن یو وه به زير آمد لرزه برک از آن ۔عَلَيهِ السَّلام۔و پيغامبر 
آراميد، و تنش  ی خواند، و دلش بدان سخن میل او را گفته بود با خويشتن همه جبريکسورت 
ه مرا خويشتن از دور کس کآن : چون به خانه آمد خديجه را گفت.  لرزيدی جبريل هماز بيمِ
  . ارا بنمودک امروز خويشتن را آشینمود
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  چه گفت؟  تو را :گفت
  .ن سورت بر من خواند و من جبريلم، و ايیمرا گفت تو پيغامبر خداي: گفت

  . ان دانستهپيغامبر ی پيشين خوانده بود و خبرهایتابهاکو خديجه به 
  . يا خديجه، جامه بر من پوش:  سرما يافت و گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔پس پيغامبر 

  . پوشيد و پيغامبر بخفتیجامه برو
د و بر دين  ترسا بووليکن دانا بود یاو مرد.  ورقة بن نوفل شدیو خديجه برفت و سو

 بسيار خوانده بود و تورات و انجيل دانسته و یتابهاک، و ی را پرستيدی بود و خدایعيس
خديجه او را .  استپيغامبره هنگام بيرون آمدن ک دانست یتابها و همک يافته بود اندر یآگاه
  يست؟ که جبريل ک ی و هيچ دانی خواندستپيغامبر نام یتب پيشين هيچ جاکاندر : گفت

  ؟ ی پرسیچرا هم:  گفتورقه
  .  بگفت از اول تا آخرپيغامبرخديجه قصّه و احوال 

 عزّ و جلّ و یه ميان خداکجبريل ناموس بزرگ است، و او آن فريشته است : ورقه گفت
 و ی عيسیو سو.  ايشان پيغام آوردی عزّ و جلّ سویان او رسول باشد، و از خداپيغامبرميان 
ه ک است، و از میسخن اگر درست است اين محمّد پيغامبر خداو اين . ی او پيغام آوردیموس

  .تابها پيدا استک او اندر یو احوال و آگاه. بيرون آيد از ميان عرب قريش
ه ک فرمود و گفت یه جبريل چه گفت، هيچ فرمانکس ورقة بن نوفل مر خديجه را گفت پ

    خوان؟یمردمان را به خدا
و آن سوره بر . خت و گفت بر خويشتن بخوان آمویه سخنانک نگفت جز آنیچيز: گفت
  . ورقه خواند
 من یردکه او را اجابت ک یسک خوان، نخستين ی را به خدایسک ی اگر او بفرمود:گفت

  . دارمیاست تا من اين چشم هم ه دير سالهاک ی و بدو بگرويدمیبودم
  .ر خفته بود جامه اند زيرِ۔عَلَيهِ السَّلام۔پس خديجه به خانه باز رفت و پيغامبر 

   .}۲۔۱: ۷۴{دَّثِّرُ قُمْ لمُ يا أَيُّهَا ا:ا بانگ زد و گفت رپيغامبر جبريل بيامد و ديگرباره
  نم؟ کبرخاستم، چه :  سر برداشت و گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔پيغامبر 
   .}۴۔۲: ۷۴{ فَطَهِّرْ كَبِّرْ وَ ثِيابَکَ فَكَفَأَنْذِرْ وَ رَبَّ: گفت

ار من از خفتن و ک : و خديجه را گفت برخاستتن دور انداخت وپيغامبر جامه از خويش
ردن و ک عزّ و جلّ به جهانيان بگزار و نماز یه فرمان خداکمرا جبريل آمد و فرمود . آسودن رفت

  .ی بفرمایردن خداکپرستش 
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  چه فرمود؟ تو را  عزّ و جلّی، خداپيغامبريا :  خاست و گفتی بر پایخديجه از شاد
ه مرا که را خوانم ک و من ! خوانین و به خداکه مردمان را آگاه کون فرمود مرا ايد: گفت

  . س استوار نداردک
  . استوار دارم تو را ه منک مرا خوان مردمانْنخست از همۀ : خديجه گفت

و . رد، و خديجه بگرويدک عرض ی به ویپيغامبر از سخن خديجه شاد شد و مسلمان
ردن و نماز ک آب خواه تا وضو !يا رسول االله گفت، پيغامبر را. ود آنجا ب۔عَلَيهِ السَّلام۔جبريل 
  . د همچنين تو بوَاز پسِ هرکه ، وی را چگونه پرستیه خداک ی و بدانیبياموز

 و جبريل او را وضو ساختن و نماز بياموخت و ، آب خواست۔عَلَيهِ السَّلام۔پيغامبر 
 ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبررد، و کعت نماز کپس جبريل در پيش شد و دو ر. ردک یصفت نماز به و

  .ردک پيغامبر نماز رد، و خديجه از پسِک جبريل نماز از پسِ
 را ديد و خديجه پيغامبرآمد، و هفت ساله بود، و  االله عنه دری رضطالب  ابی بنیپس عل

ا ه رک اين سجود !يا محمد : گفتیعل.  نبودی ايشان اندر چيزردند و پيشِک یه سجود همک
  ؟ ینک یه اين همک و چيست ینک یهم

 یه خداکجبريل مرا فرمود . پرستم و من پيغامبر اويم ی را م  آسمان و زمينیخدا: گفت
  . و از بت پرستيدنی برهیافرک از یو اگر تو به من بگرو. را پرستم و مردمان را بدو خوانم

  .ردنک نتوانم یراک او من فرمانِ یه بک پدرم باز پرسم  بوطالببروم از:  گفتیعل
س آگاه ک را  بوطالب اين سجود ما پنهان دار و جز!یيا عل«: پيغامبر گفت. و بيرون شد

 مرا بيافريد و با  تعالىی خدا!يا محمد«:  و گفت بازگشت رسيدی سرا چون به درِی عل.»نکم
. نردک هم نبايد  بوطالب و پرستش او سگالش بهیرد، مرا نيز به دين خداک سگالش نبوطالب

و . ردک دين بر او عرضه ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر. »نکفرمودند بر من عرضه  تو را هکاين دين 
  . ردکرد و نماز پيشين پيغامبر بک قبول طالب  ابی بنیعل

  . بازگشت و جبريل،و آن سخنان پنهان داشتند
 اندر یامبر بود و روز و شب با پيغ،ده بود بِسِتَ بوطالب پرورده بود و ازپيغامبر را یعل

 افتاده بود و طعام یه تنگکسه چهار سال به م آمد یه پيغامبر را وحکو پيش از آن.  خديجهخانۀ
و . م شده بودک او  بود از پسران و دختران، و خواستۀ را عيال بسيار بوطالبو. گران شده بود

س از پيغامبر و کيان اندر  هاشمو به همۀ.  توانگر بود به خواستۀ خديجه۔عَلَيهِ السَّلام۔پيغامبر 
ه ک ی بينیهم«:  و قحط مر عباس را گفتیپس پيغامبر در آن تنگ. عبّاس توانگرتر نبود

 ما را خدای تعالى اندر است و عيالان و مئونت بسيار دارد، و ی به چه سختبوطالب برادرت
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ش بداريم تا عيال  خوي تو، و به خانۀکی او را من ستانم و ي فرزندِک داده است، بيا تا يیفراخ
  . »متر شودک ی وو مئونتِ

  . شدند و اين سخن بگفتند بوطالبیپس هر دو به سو
نيد و کعقيل را به من رها «: ، گفتیتر داشت  عقيل را دوست فرزندانْبو طالب از همۀ

، و عباس جعفر،  برگرفت رای عل۔عَلَيهِ السَّلام۔پيغامبر . »ه خواهيد برگيريدک هرکدامديگران 
  . برگرفترا

    االله عنهی صديق رض ابوبکراسلام
و از همۀ زنان نخست خديجه مسلمان شد، و از کودکان علی، و از مردان ابوبکر رضی االله 

و پيغامبر آن روز و آن شب به انديشه اندر بود که من اين سخن را با که گويم و اين راز . عنه
  .ديوانه شده است، و مرا استوار داردپيش که گشايم که هرکس را که گويم گويد که اين مرد 

 بود بزرگوار ی مرد ابوبکر و. بودی دوست ابوبکر و ميان۔عَلَيهِ السَّلام۔و ميان پيغامبر 
و چون در مزگت .  بسيار، و در ميان مردمان استوار بود ميان قريش و پسنديده و با خواستۀاندر

. ی رايها پرسيدندی و از ویاو بشنيدند و سخن ی او گرد آمدند مردمان پير و جوان برِیبنشست
 مهتران  همۀه از آنِک یو جمع او به مزگت اندر بيشتر بودند. ی او اندر بنشستندو گروه به گردِ

 از جمعها ۔عَلَيهِ السَّلام۔و پيغامبر .  خويش با گروهِیجدا بنشستندو مهتران همچنين جدا. هکم
 نخست یبه مزگت اندر آمد هرکه و. ارهاکدر  یردک و سگالش با او ی بنشست ابوبکربه حلقۀ

ه ک و به هر حلقه ی و برفتیردک سجود یه خواستک را یه بتا آنگیردکعبه را طواف ک خانۀ
عبه از ک ه در خانۀک جز آن،ه اندر سيصد و شصت بت بودک مو به مزگتِ. ی بنشستیخواست
، یها پوشانيده از هر رنگ  و جامهردار مردمکرده بود بر ک و منات و بتان ديگر همه از سنگ هُبَل
 هرگز بت نپرستيده ۔عَلَيهِ السَّلام۔و پيغامبر . ردهک یو  خوش بریلوق و زعفران و بويهاو خَ

 ک و به نزديیردک خانه را طواف یچون به مزگت اندر آمد. رده بودکبود و پيش بت سجده ن
: ی و پنهان او را گفتی او شدنۀ به خا ابوبکرو. ی بسيار شدابوبکر و به حلقۀ ی بنشستابوبکر

 را یه چيزکاز دلم برنيايد «: ی پيغامبر گفت»؟ینک و هيچ بت سجده نینپرست تو چرا هيچ بت«
ه مرا که مرا از ايشان سود و زيان نيايد، و دانم کنم، و دانم ک سجده یه به دست خويش تراشک

ه مرا همين ک یراست گوي«: ی گفت ابوبکر.» دهدی همی عزّ و جلّ آفريد و او مرا روزیخدا
 چندين سال باز به چه اندر ه پدران ما ازکه اين چه دين است کو ندانم .  آيدیسخن به دل هم

  » !بودند؟
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 بگرويدند و نماز ی آمد و خديجه و علی وح۔عَلَيهِ السَّلام۔ه پيغامبر را کپس آن روز 
 آن روز و آن ۔عَلَيهِ السَّلام۔پيغامبر  خوان، یه مردمان را به خداکردند، و جبريل او را بفرمود ک

 یاو مرد«:  افتاد و گفت ابوبکرپس دلش به. ه بگويمکه اين راز پيش ک انديشيد یشب هم
نم تا چه کبامداد بروم و با او سگالش . خرد است و با من دوست است و سگالش را بشايدبا

  .  خود بگرود، و اين اميد نداشت ابوبکر و ندانست»!گويد
ه ما بدو ک یپرست ه اين بتک انديشيد ی را آن شب خواب نيامد و با خويشتن هموبکر ابو

و . ردنکس را هيچ سود و زيان نتوانند کاندريم و پدران ما گرفته بودند چيز نيست، و اين بتان 
 ی جز او را چيزه آفريدگانْکه اين آسمان و زمين و چهار پايان و مرغان آفريد نپسندد ک یخداي

ه اين سخن و اين کو ندانم . یردک ی رهنمونیه مرا به دينک ی را يافتمیسک کیاشک، و پرستند
خرد است و  بای مرد، بوطالبه اين محمّد، برادرزادهکپس به دلش اندر آمد ! ه گويم؟کراز با 

با من دوست است و رازدار و استوار است، و اين بت پرستيدن همچون من دشمن دارد و هرگز 
 راه ی او شوم و اين راز با او بگويم، مگر او مرا به دينمن بامداد به خانۀ. ده است نپرستيبت را

  . داندینمايد، و اندر اين بت ناپرستيدن چيز
 از در  ابوبکر رود، و ابوبکره به خانۀک از خانه بيرون آمد ۔عَلَيهِ السَّلام۔پس پيغامبر 

.  ديگر را بپرسيدندکاندر به هم رسيدند و يو هر دو به راه .  پيغامبر آيده به خانۀکبيرون آمد 
   .»یآمدم به سگالش یمن به خانه تو م«:  گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔پيغامبر 

  .  تو آيمه به خانۀکمن نيز بر اين عزم بيرون آمدم :  گفتابوبکر
   ؟ی آمدیار همکتو به چه :  گفتپيغامبر
 ی من آمد و مرا از خداک نزدي بهی فريشته دکیي: پيغامبر گفت.  آن حال بگفتابوبکر

 پرستند و به یبگروند و مرا به خداي  خوان تایمردمان را به خدا«: عزّ و جلّ پيغام آورد و گفت
نم تا کو من آمدم تا با تو مشورت . » تو مقرّ آيند، و اين بت پرستيدن دست باز دارندیِپيغامبر

  ه گويم؟که را خوانم و اين سخن با ک
ه من دوش بدين تدبير اندر بودم، و امروز پيش تو ک مرا خوان نخست:  گفتبوبکرا

  .  آمدم، و مرا با تو جز اين سخن نيستیار همکبدين 
  .  بگرويد ابوبکررد، وکپيغامبر شاد شد و هم آنجا دين بر او عرضه 

 . ابوبکریه به مسلمانکرد ک نی آن شادکس هيچ ی به مسلمان۔عَلَيهِ السَّلام۔و پيغامبر 
ه گفت کرده است ک روايت ۔عَلَيهِ السَّلام۔تاب غريب الحديث اندر از پيغامبر کيده در عبابو
 یه وک  ابوبکررد مگرک نیا ه در آن انديشهک لاّردم اک عرض نی را اسلام بروکس هيچ
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  . ردکانديشه مسلمان شد به رغبت، و اندر گفتن سخن حق درنگ ن یب
 ی مسلمان شد زيد حارثه بود مولابکر ابوه از پسک یسکه نخستين کايدون گويند 

  . شدندیان از پنهان مسلمان همکان يک، و آنگاه ي ابوبکری او بلال، مولا، و از پسِپيغامبر
با او به  هرکه و.   پنهان نداشتی مسلمان شد مسلمان ابوبکره چونک گويند یو گروه
، و ايشان را به یخواند ی و او را به دين مسلمانیردکارا ک آشی اين دين با ویمزگت بنشست

 مسلمان شد عثمان بن عفّان بود، پس  ابوبکره به گفتارک یسکنخستين .  ی پيغامبر آوردیسو
 بن عوف بود، پس زبير عوّام بود، پس طلحة بن عبيد االله بود، پس سعد بن عبدالرّحمٰن

و دين .  شدنده تن راست و نُی گرويدند تا سیان همکي انکهم بر اين طريق ي.  بودوَقّاص ابی
عَلَيهِ ۔ردن نه ايشان و نه پيغامبر که نماز نيارستند ک داشتند و به مزگت به میپنهان هم

  . وه حراک يا به ی به خانه شدندیردندکو چون نماز . ۔السَّلام
  ؟ یه آوردکاين چه دين است :  را گفتپيغامبر . بود بوطالبه آگاه شدک یسکو نخستين 

   . و به دين خويش خواندردکپيغامبر او را آگاه 
 یارک تو را  تویمن دين خويش و دين پدران دست باز ندارم، اگر خدا:  گفتبوطالب

  .رنجه ندارد تو را یسکنگاه دارم تا  تو را ن و منک یفرموده است هم
  . بترسيدی از ویعل. ردک یه نماز همک پسرش را ديد ی عل بوطالبیپس روز

   است؟ اين چه دين: بو طالب او را گفت
ه جهانيان را به دين خويش ک عزّ و جلّ او را پيغام آمد یدين محمّد است و از خدا: گفت

   .خوان، و من بدو بگرويدم
ه او هرگز دروغ نگويد و تا کاگر محمد گفته است تو اين دين را نگه دار :  گفتبوطالب

  .نون دروغ نگفته استکا
ه مرا از کگويد  ی نو آورده است و مید دينه محمک گفتند یو به مزگت اندر به انجمنها هم

 یاند و نماز هم  از پنهان بدو بگرويدهیو گروه.  عزّ و جّل پيغام آمده است و من پيغامبرمیخدا
ه به دين او بگرويده است سرش چون سر کيست که کاگر بدانم : جهل بن هشام گفت بو.نندک

 بر سرش یند، سنگکد و بجز هبل را سجود ه به مزگت اندر آيکو اگر محمد را بينم . وبمکمار ب
  . نمکزنم و بش

 سه تن را  بوطالبه از پسک میِو مهتر. ی او را پرستيدندمَکّيان ه همۀک بود یو هبل بت
  او را۔عَلَيهِ السَّلام۔م بود، و پيغامبر کالح ابونيتکجهل هشام را، و او را  بومخزوم  بنیاز: بود
  و از.جهل بود بو برابریمر بن الخطّاب بود، و او به مهتر عیدعَ  بنی و از.یجهل خواندبو



 ۳۸

 ی را از عباس بيمپيغامبر دوست بود و پيغامبرو عباس با .  بودعبدالمطلبهاشم عباس بن  بنی
 مخزوم  بنیتر بود، و ازد بَعبدالمطلبلهب بن  بوپيغامبر هاشميان و عمّان و از همۀ. نبود
ه به مزگت اندر کو پيغامبر را آرزو بود .  عمر بن الخطّابیدعَ  بنیجهل و وليد مغيره، و ازبو

و . ه ايشان دو تن بزرگتر و مهتر بودندکه اندر مکردن ک یجهل و عمر نيارست بوند و از بيمکنماز 
 ه از همۀک ی تو دان!ی خدایا: رد و گفتک و نه تن شدند، پيغامبر دعا یچون ياران پيغامبر س

 از اين هر دو . عمر بن الخطّابکیجهل و ي بوکیي: ترند تن سختجهانيان بر دين تو اين دو 
 بر دست ین تا اين دين مسلمانکرامت ک ی و مسلمانیتر است او را راه نما کدام به تو نزديک

  .ارا شودکاو آش

    االله عنهیاسلام عمر بن الخطّاب رض
خواهر شد و او را  ی عمر به سویروز.  بود نام او فاطمه و زن سعيد بودیو عمر را خواهر

  يست؟ ک خواهر، اين سخنان یا: د، او را گفت خوانَی همیه از قرآن چيزکديد 
  .ه بر محمّد فرود آمده استک عزّ و جلّ است یسخنان خدا: گفتا

  ؟ یتو نيز بدين ديوانه گرويد: عمر گفت
 است و ی است و پيغامبر خدایيا عمر، او ديوانه نيست و او راست گو: خواهرش گفت

  . بر حق است
  .  بر من خوان تا بشنومیاز اين سخنان چيز: عمر گفت

وه کعمر را خوش آمد و ش. خواند چند بریرد و آيتک از اول آغاز »طه«خواهرش سورۀ 
جا کمحمد : پس خواهرش را گفت.  و از آن پيغامبر اندر دلش افتادی مسلمانیداشت و دوست
   او شوم؟ یاست تا من ز
  ؟ یاز او چه خواه :گفت
ه ما را از اين ک دانم یه من همک است یه ديرک و به دين او بگروم ی ویبه خدا: گفت
  .  نخيزدیبتان چيز

 ياران آنجا  با همۀ۔عَلَيهِ السَّلام۔و پيغامبر .  خديجه شدخواهر او را برگرفت و به خانۀ
  .عمر اندر شد. گرد آمده بودند
  ؟ یار آمدکبه چه :  گفتپيغامبر

  . ن آمدم بدين دين توگفت به گرويد
و بدين  تو ۔رد نه بر يارِک من بر تو اجابت یه دعاک را عزّ و جلّ یسپاس خدا: گفت
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ه کچون برخاستند . رد و او بپذيرفتک بر او عرضه یپس مسلمان. ۔جهل را خواست بوسخن
  ؟ ینک یه مکاين چيست : نند، عمر گفتکنماز 

  . نماز: گفتند
  نماز چه باشد؟ : گفت
  .  عزّ و جلّیرستيدن خداپ :گفت

 عزّ و جلّ است و تو ی خداه خانۀکپرستند  یهبل و لات را به مزگت اندر م: عمر گفت
ه تا جان ک برخيزيد تا به مزگت رويم .اين چنين نشايد. یپرست ی را اندر خانه پنهان میخدا

  .ارا پرستيدک را آشیعبه اندر خداکوشم تا شما به خانه کعمر در تن باشد ب
و . ه مسلمان شده بودند با او به مزگت آمدندک عمر بيرون آمد و پيغامبر با ياران پس

ردند و کرا سجده   یارا خداکردند و آشکردند و نماز کپيغامبر با ياران گرد خانه را طواف 
  . ان قريش هيچ نيارستند گفتکمشر

ارا نماز ک و آشیارا شد، و پيغامبر با ياران به مزگت آمدندک آشی اين مسلمانو از پسِ
 را ی هرکسو پيغامبر. ی داشتندی و ايشان را رنجه همیردندک یو قريش افسوس هم. یردندک

 عزّ و جلّ یخدا.  برآمدرده بود تا سه سالک عام نو هنوز دعوتِ. اراک پنهان و آشی خواندیهم
لرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ  يا أَيُّهَا ا:ام برسان ن و آنچه به تو فرستادهارا خواکه خلق را آشکبفرمودش 

   .}۶۷: ۵{ك  من رَبِّكَإِلَيْ
ارا خواند به کرد و خلق را آشکارا ک آشیپيغامبر از آنگاه باز ۔عَلَيهِ السَّلام۔پس پيغامبر 

  .  عزّ و جلّیدين خدا

   ردن دعوتکارا کخبر آش
 یا: لند گفت به مزگت اندر شد و بيستاد و به بانگ ب۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 

ه آسمان و زمين او ک ی عزّ و جلّ به شما و به همه خلق از آن خدايیمردمان، من پيغامبرم از خدا
  . فر و دوزخکنيد تا برهيد از ک نيست، بگرويد و متابعت من ی خدایرا است و جز از و

 یس آوازش بشنيدند و از هر بنگاهکرد تا همه کوه صفا برشد و بانگ کپس ديگر روز به 
نون در ميان کمن تا ا:  ايشان را گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرآنگه .  گرد آمدندیاز قريش برو

  شما چه قوم بودم؟ 
  . ی و استوار بودیهمه گفتند امين و راست گو

 رسد شما مرا استوار یا ی يا سختی آيد يا فزونیه شما را سپاهکاگر امروز گويم : گفت
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  داريد؟ 
  .  نديديمیز از تو دروغايشان گفتند ما هرگ

   . عزّ و جلّ شما را عذاب فرستدی گويم اگر به من نگرويد خدایمن هم: پس گفت
 و یه آوردکو بدين دين ! يا محمد شه بر تو باد«: لهب عمّش آنجا ايستاده بود، گفتبو

  و.»یگوي یه مک ی، ما ايمان نخواهيم آوردن به تو و بدان خدای و گفتیه ما را خواندکبدين 
 یپس خدا. ه چه گويدکه او ديوانه است و نداند کيد و گفتا برويد  بازگردان و قوم رابازگشت

  . لهب بفرستاد بوعزّ و جلّ سورت تبت اندر شأن
 و یارا بگرويدندک و مردمان آشیردکارا ک دعوت آش۔عَلَيهِ السَّلام۔و بعد از آن پيغامبر 

 به یا  و بزرگتر حلقهی گرد آمدندیو مبر همه برو ياران پيغا. یعبه اندر بنشستندک به خانۀ
  .یمزگت اندر حلقه او بود

 پيغامبر .}۲۱۴: ۲۶ { الأَقْرَبِينَكوَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَ:  عزّ و جلّ آيت فرستاد و گفتیپس خدا
پس  .ی گرد آمده بودندی جاک تا همه به يیرد و نگاه داشتک ی همیيبايک ش۔عَلَيهِ السَّلام۔

يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ :  عزّ و جلّ آيت فرستادی، و خدای خواندیشان را به خدا و ايیبرفت
 یا: گفت .}۶۷: ۵{ النَّاسِ مِنَ كَ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ االله يَعْصِمُل وَ إِنْ لَمْ تَفْعَكَ من رَبِّكَإِلَيْ

 نرسانيده کس هيچه پيغام من به ک چنان بود ینکو اگر ن. اند محمد، برسان آنچه به تو فرستاده
  . از مردمان نگاه دارد تو را  عزّ و جلّی، و خدایباش

ه خويشان مرا پسران هاشم و عبد ک را گفت طالب  ابی بنی مر عل۔عَلَيهِ السَّلام۔پيغامبر 
   . عزّ و جلّ بديشان برسانمینيم و پيغام خداک بساز تا ايشان را گرد یمناف را ضيافت

 پسران و همۀ. ردک شير  بزرگ پرِاسۀک کی بنهاد و يی بريانکیي.  بساختی طعامیعل
و آن خورش .  او همه بيامدندو خويشانِ. ردکهاشم و عبد مناف را بخواند و بسيار مردم را گرد 

 یو باز همان لقمه به جا.  بخوردندی از ايشان از آن طعام چيزی هرکسو. پيش ايشان بنهاد
ه ک  هرگاهاسه بود،که در آن کو آن شير . م نشدکد و بيفزود و هيچ از آن طعام خويش باز ش

چون مردمان همه . یاسه پر بودک و همچنان ی آمدیباز جاديگربار  ی از آن بياشاميدندیچيز
. ه اول بود ايشان آن حال را شگفت داشتندکم نشده بود و همچنانکسير شدند از آن طعام هيچ 

شما را بدان «: لهب گفت بو.ه سخن گويدک پيغامبر خواست درداختنو چون از خوردن بپ
پيغامبر از آن اندوهگين شد و آن روز ايشان را چيز . » شما را بنمايدیْخوانده است تا اين جادو

 یرد و من چيزک سخن بر من ببريد و مرا شافته کلهب دي بو،یيا عل: ديگر روز گفت. نگفت
  . نکخورش ساز و ايشان را گرد امروز همچنان . نتوانستم گفتن
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  .ردک همچنان یعل
ه من پيغامبر خدايم بر ک خويشان و عمان من، بدانيد یا«:  گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔پيغامبر 

ه محمدم، و بتان را ک بگرويد و به رسالت من یبه خدا. همه جهان خاصّ و عام، و به شما خاصّه
 خواند و بسيار یرا به خدا و ايشان. »دانه دهد عزّ و جلّ شما را بهشت جاویمپرستيد تا خدا

نون تا ک، ما شنيديم، ای تو گفت! پسریا«:  آنجا بود، گفت بوطالبو. ردکس پاسخ نک. بگفت
ه ک اين جهان بجوييد ینخواهيد، بار یاگر آن جهان م:  گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر. »بنگريم

 تازيان و پارسيان و روم و شام از یِدن، و پادشاهرکارا خواهد ک عزّ و جلّ اين دين را آشیخدا
ند که مرا پاسخ کزادگان  ان و عميست از شما عمّک.  مرامشرق تا مغرب مرا خواهد دادن و امتانِ

 قريش و آن همه تازيان و پارسيان و روم و ینم و مهترک خويش بدين سخن، تا من او را خليفتِ
   بدهند؟ همه اين دين بپذيرند و جزيته تازيان و پارسيانکشام مر او را دهم 

  .  به تو گرويدمیس سخن نگويد من بارکاگر از ايشان :  گفتیعل. پاسخ نداد کس هيچ
  . ی و اندر خور منی و برادر منی و بر ايشان همه مهتریتو به من گرويد:  گفتپيغامبر

بر  تو را  پسرِهک خنديدند و گفتند ی هم بوطالبپس ايشان برخاستند و بيرون آمدند و بر
  . ردکتو مهتر 

 او را نگاه  بوطالب خواند ویارا همکآشه لق را ب همچنين خَ۔عَلَيهِ السَّلام۔پس پيغامبر 
 تا ی داشتندی و رنجه همی زدندیو ياران او را هم.  گفتنیس سخن نيارستندکو . داشت یهم

 .}۹۸: ۲۱{هَنَّمَ أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ  حَصَبُ جَمْ وَ ما تَعْبُدُونَ من دُونِ االلهکُإِنَّ: ه اين آيت آمدکآنگاه 
پيغامبر اين آيت .  به مزگت آمد و قريش همه آنجا گرد آمده بودند۔عَلَيهِ السَّلام۔پس پيغامبر 

ما را بيش « :ردند و گفتندکردند و او را از مزگت بيرون کايشان همه آهنگ او . برايشان خواند
  بوطالبی برفتند و سویجا کو به ي .» دشنام دهدیخدايان ما را همه کد  نمانَیيبايکاز اين ش

 ی داد و همی دين نو آورد و همه روز ما را دشنام همی اين برادرزاده تو تا هم:شدند و گفتند
نون کرديم، اک ی میيبايکاند، ما ش ه شما را هوش و خرد نيست و پدران شما به دوزخکگفت 

گويد، و خدايان ما را  یند و مکخواهد  هرچه  تایاو را تو بگو دشنام دهد، یخدايان ما را هم
ند ما او را بزنيم و از شهر ک خويش و دين خويش، و اگر نیو او داند با خدا. بر زبان نيارد

  . نيمکبيرون 
و ايشان آنجا .  بيامد و بنشستپيغامبر. س فرستاد و پيغامبر را بخواندک  بوطالبپس

  .  چه گويندیهم تو را  تا اين گروهبنگر:  گفت بوطالب.بودند
  است، اگرکی عم، ميان من و اين گروه سخن يیا:  گفتنيد، سخن ايشان بشپيغامبر
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 از ايشان خشنود شود و خدای تعالى  است و من پيغامبر اويمکی عزّ و جلّ يیه خداکبگويند 
 ی همین را به خداوتاه گردد، و اگر نگويند تا جان با من است من ايشاکزبان من از ايشان 
  . خوانم و به دين او

  .يد بازگردان آن مردمان را به سخن خوش بوطالبپس
 داد ی دهند و تو ايشان را همیداد هم تو را اين گروه: چون پيغامبر تنها شد او را گفت

ن و خدايان ما را دشنام مده، اگر خدايان ک و بی بگویخواه هرچه هکايدون گويند . ینده
  .  آيدک به دين تو نيیام ندهايشان را دشن
 از ه گرايد، و پشيمان شدی ايشان همی سو بوطالبهک پنداشت ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

 عم، من اين سخنان یا:  بگريست و آب از چشم فرود آورد و گفتپيغامبرپس . پيغامبر یيار
و اگر  .یه بگوکيد  فرمای عزّ و جلّ همیه مرا خداک نگويم، بل ی گويم از خويشتن همیه همک

 دست من برنهند و ماه به ديگر دست، يا مرا که آفتاب به يکايشان مرا چندان چيز دهند 
و . نمکم نک حرف ک فرمايد يخدای تعالىه که در وهم نيايد، من از آنکنند کچندان عقوبت 

   .همچنان گريان از در بيرون شد
نار کخواند و سرش در  را بازيد گريان، دلش بسوخت و او چون پيغامبر را دبوطالب
 آور و ی عزّ و جلّ به جای و فرمان خداین و بگوک یخواه هرچه  شو و! پسریا: گرفت و گفت

ن و کار خويش کتو . چيز نيارد گفتن تو را سک  اندر نشومک خاه تا من به زيرِکس مينديش کاز 
اگر از بيم ملامت و . ی گويی و راست همینک یه تو نصيحت همکه من دانم کدل خوش دار 

 چون پير شد دست از دين  بوطالبهک مرا، و گويند نند و فرزندانِکه مرا عرب ملامت ک ینيست
  .ی، من نيز به تو بگرويدم بازداشتپدران

 یارا مردمان را به دين همکآشه  بدين سخن شاد شد و همچنان ب۔عَلَيهِ السَّلام۔پيغامبر 
و . ی زدندی، و يارانش را همیردندکه افسوس ک جز آن زدنیان او را نيارستندکخواند و مشر

، ی و او را رنجه داشتندیه نه سنگ بر سرشان زدندک یردک و نماز نیس سر بر سجده ننهادک
 و ی گزاردی پيغام هم۔عَلَيهِ السَّلام۔و پيغامبر . یردندکو پيغامبر و يارانش را به شعر اندر هجا 

، پيغامبر به یو چون هنگام حج بود. یو نگرويد یردکس پاسخ نک، و ی خواندیقرآن هم
 چون به ی هرکسو.  از مردمان ديگر شهرهای خواندیبه خدا  و مردمان رایعرفات بيرون شد

 تا ی تازيان بيامدندیو از هر جانب. ی او بدان شهر بگفتندیِ آگاهی خويش باز شدیجا
عَلَيهِ ۔تا ياران پيغامبر  ی بگرويدندی و هم؟! چه گويدیيست و همکه اين مرد کبنگرند 
ان قريش دست به زخم ک و مشر.ه و بطحا و از عرب باديهک بسيار شدند از عرب م۔السَّلام
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 ی و سنگ انداختندی و سخن زشت گفتندیردندک افسوس یجا ايشان گرد آمدندکبردند و هر
  . یو ايشان را بپراگندند

ان بسيار عداوت ديدند ک از مشر۔السَّلامعَلَيهِ ۔ پيغامبر و ياران ، بر اين برآمدیو روزگار
ارزار ک ه او را هنوز فرمانِک از بهر آنی فرمودیيبايکپيغامبر ايشان را ش. و پيش پيغامبر بناليدند

  پيغامبرانِیها ، و قصّهی فرمودیيبايک او را شی بيامدخدای تعالىه از ک یو هر آيت. ردن نبودک
ردند تا ک یيبايک بسيار ديدند و شین از قومشان سختيهااپيغامبر ی و گفتیردکگذشته بر او ياد 

. یه تو بدان سزاوارترک ین تا آن پايگاه يابک یيبايکتو نيز ش.  دادندیيبايکايشان را پايگاه ش
 داشتند همچنين و زن دروغان بودند و گروه ايشان را پيغامبره پيش از تو ک ديگر گفت یو به آيت

ن تا ک یيبايکتو نيز ش. ردند تا من ايشان را نيرو دادمک یيبايکشرنجها نمودند، و ايشان بر آن 
ان کمتر از مشرکه ياران او کو اين از بهر آن فرمودش . وتر از آن نيرو دهمکني تو را هکآنگه 

ردند و کمدينه او را بيعت  مردمان رد و همۀکو چون به مدينه هجرت . ارزار نبودک یبودند و رو
 ن وکارزار کن و شمشير برگير و کان حرب که با مشرک، آنگه فرمودش عدد مسلمانان بسيار شد

 ی فرمودش آنجا درشتیيبايکه شکه به مکو چنان. نک یش و درشتکُ بی ايشان را يابهرکجا
  .ارزارکفرمود و 

ان زخم و کردند، مشرکايشان صبر بيش  هرچند ان بر مسلمانان چيره شدند وکپس مشر
 مزگت بديشان بگذاشتند، و چون نماز ه مسلمانانْکتا چنان شد ردند، ک بيش یدشنام و چيرگ

 سعد بن یپس روز. یان نديدندک تا مشریوهها شدندک يا بر ی به خانه اندر شدندیردندک
وه آمد کافران قريش بر سر ک از یمرد. ردندک و نماز پيغامبروه حرا برشد با ياران ک به وَقّاص ابی

 و بر پشت  برگرفتی چون سعد سر بر سجده نهاد، آن مرد سنگ.ردک یه نماز همکو سعد را ديد 
آن مرد . سعد به سجود شدديگربار پس . ردک یيبايکرد و شکسعد را سخت درد  .سعد زد

سعد سلام بداد، و استخوان شتر مرده . تر از اول  و بر پشت او زد و سخت برگرفت ديگریسنگ
ست و خون روان کافر زد و سرش بشکسر آن  و بر  برگرفتآنجا افتاده بود، از آن استخوان

ان آن کچون مشر. ه اندر شدک او خون آلود شد، و او همچنان خون آلود به مگشت، و تن و جامۀ
 شناس و بزرگ بود و با خويشانِ ی رویهره بود و مردزُ  بنیو سعد از. را بديدند، گرد آمدند

پس .  نتوانستند گفتنیسعد را چيزپس . تر نبود شناس ی روی قريش از وو اندر همۀ. بسيار
 هيچ نيارستند گفتن راو پيغامبر . نيمکشيم و گم کُ محمد بايد گرفتن تا او را بارزارِکگفتند ما را 

  . بودند بوطالبه بسيار بودند و همه به فرمانکهاشم اندر م  بنیو.  بوطالباز بيم
  بوطالبو.  شدندالب بوطیه گرد آمدند و سوک به مزگت میان از همه بنگاهکپس مشر



 ۴۴

 و ی بار دادیه حاجب داشت، و اگر خواستک چندان بود  بوطالبو مرتبت. ايشان را بار نداد
آمدند و  بازگرد پس ديگر روز. ه جز او را نبودک، و اين مرتبت اندر می بار ندادیاگر نخواست

ايشان .  را بار داد ايشان بوطالبپس روز سوم گرد آمدند و. و هم بار نداد.  شدند بوطالببه در
ار از اندازه بگذشت و ياران محمّد بسيار شدند و ک: ردند و گفتندک گله  بوطالباندر شدند و از

ساران قريش دست بدو  ک از سبیسکه ک ترسيم یار به خون ريختن و جنگ رسيد، و ما همک
شان خون افتد،  ديگر دشمن شوند و در ميانکهاشم به ي  بنیشد، و آنگه قريش وکد و او را ببرَ

نيم ک، تا آن سيم گرد یه هرگز ننشيند، بنگر تا تو از ديت محمد چه خواهک شود یو خون ريختن
ه ما دانيم ک ی برهانیه را از اين سختکشيم، و مردمان مکُو به تو دهيم و تو محمّد را به ما ده تا ب

   .یار او نپسندک و سخن و ی نروی وه تو از پسِک
فرزندان ه فرزند عزيز من است و از همۀ ک من است بل ه برادرزادۀمحمد ن:  گفتبوطالب

ام، چون او را به  م مادر بود، او را من پروردهکه او را پدر بمرد او اندر شکعزيزتر است، آنگه 
س را کو هرگز ! ار آيدک او مرا به چه  ديتِخواستۀ! شتيدکشيد و چون او را بکشما دهم تا ب

ه تا کنيد ک اين را اندر دل م!هد و ديت بستاند د شتنکروشد و او را به ه او خون فرزند فک یديد
  .شتن ندهدک محمّد را به هاشم مانده بوَد  بنی تن ازکي

 یو مر وليد مغيره را پسر. عبه اندر گرد آمدندکند، و به  بازگشتايشان از او نوميد شدند و
 نبود از او ی جوانان قريش مردر همۀده بود و ريش درآورده، و اندبود نام او عماره و بزرگ ش

، و ده روز و ی و پسر خويش خواندی داشتی او را سخت گرام بوطالب و.تر یوروکبخردتر و ني
 و یورويک از نيیه بسيار بدو مايل بودندکو زنان م. ی خويش داشت ماه او را به خانۀکي

گز او را به هيچ زن و  و هری به هيچ زن ننگريستیو او از خرد و هشيار. بسامان بودن او
 مردمان ۀ، و همی دوست داشتی دامنک او را از آن پا بوطالب و.رده بودندکناشايست تهمت ن

پس چون اين روز مردمان . یردک، و پدرش را بدو نازش یو داشتندکبيرون از قريش او را ني
 چاره مانده کی ي بوطالبه ما را باکقريش به مزگت اندر گرد آمدند، وليد بن مغيره را گفتند 

 شتن ندهد، و او مر محمّد را دوست و عزيزک فرزند خويش را به  بوطالبهکاست و ما دانيم 
 خصلتها  و همۀیويک نيست چون عماره به خرد و نيی را فرزندیسک قريش اندر دارد، و به همۀ

  بهی به فرزنده تو او راکبايد .  قريش را بدو نازش است تو را و همۀو به اصل و تبار، و ما را و
  . شيمک را بی محمّد را به ما دهد تا و بوطالب تای و بر آن عهد نامه نويسی دهبوطالب

تر از محمد  ی قريش را گرامعماره مرا و همۀ: رد و گفتکوليد مغيره ايشان را اجابت 
  . است، او را به عوض محمد بدهم
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 برخاستند، ی پير با ودِ دو مریپس وليد برخاست و از هر بنگاه .ردندکايشان آفرين 
 ما آمديم : شدند و گفتند بوطالبی، و سویحخَلَف جُمَ بن اُبَیتبه و شيبه و جهل و عُ بوچون

نون کشتن ندهد، اکس فرزند به کفرزند است و  تو را ه محمّدک بدهيم، و ما دانيم یچيز تو را هک
 بيش است، هم به یبه چند معنه از محمّد ک یدان ی و میشناس ی متو فرزند وليد را ۔عماره را۔

 نيست، و تو ی قريش چون او مردۀ و فرهنگ، و اندر همی و هم به خرد و هم به آب رویويکني
پس وليد . ی بستانی و عماره را به فرزندیه تو محمد را به ما دهکبايد . یخوان او را فرزند

نم کيش را به مزگت اندر جمع  قراز اينجا باز نگردم تا همۀ  ، من باطالبيا: زبان برگشاد و گفت
 بيزارم، و او ی و نسب ویوه من از کنم ک پيمان نامه بنويسم و ايشان را بر خويشتن گواه کیو ي

 ی به جای بدارینم و او را به تو سپارم تا به فرزندکمخزوم بيزار   بنی من و از همهیرا از پدر
 تا اين ی عماره را مر فرزند خويش دانشند، وک تا قريش او را بیمحمّد، و محمّد را به ما سپار

 عرب  و همۀه راکباشد و مردمان م تو را ار مرکو نازش اين .  و پتياره برهندی از اين سختمَکّيان
  .ی برهانيده باشیرا از و

 ی مرا داد و انصاف نداد!يا بن المغيره: نيد بخنديد و گفتبو طالب چون اين سخنان بش
نار خويش بپرور، و فرزند خويش به ما سپار تا او را کستان و بر  فرزند مرا بیه تو مرا گويک
سان را کشتن دهد و فرزند که فرزند خويشتن را به ک یس ديدکهرگز به جهان اندر . شيمکب

و است و ک فرزند تو اگر نوليکن. نمکرده است تا من نيز بک اين یسکاگر در جهان ! بپروراند
 ۀ او به همی موه تارکد من است و عزيز است و يبخرد و عاقل است، محمّد امين فرزن

  . مخزوم ندهم بنی
ند و هيچ نتوانستند  بازگشتوليد مغيره و ديگران نوميد و خايب و خاسر خاموش شدند و

 يا یهاشم اندر مرد  بنی باشد و بهیه تا مرا زندگانکباره نوميد شويد کي:  گفت بوطالب.گفتن
هاشم ببايد   بنیینون شما را نخست جانهاکا. شما نسپارندد، محمّد را به  بوَکیودک يا یزن

  . رد و بزرگ تا شما بدو رسيدستدن از خُ
 يارانش را وليکن نيارستند چخيدن، ۔عَلَيهِ السَّلام۔ و با پيغامبر .ايشان نوميد بازگشتند

د و دارن ی و او را رنجه م،يستکه بنگرند تا آنجا مسلمان کبر آن بنهادند . رنجانيدند یم
و .  بيرون آيندید، يا بميرند يا مرتد شوند و از مسلماننند تا طاقتشان نمانَک ی می با ویا یسخت

 و طلحه و زبير و سعد  یر و عمر و عثمان و علکب بووشيدن چونک اصحاب نيارستند با بزرگانِ
و چون . داشتند یوشيدند و ايشان را رنجه مک ی مسلمانان همیو با ضعفا. رضوان االله عليهم

 ی سخت نمودندی و عذابهایردندکنجه ک و شیشيدندک در خانه ی اندر يافتندی را خالیسک
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 و سرد ی دشنام دادندردنک یه رنجه نيارستندکو آن مهتران را . یند بازخواندیو از مسلمان
 عَلَيهِ۔پيغامبر   ی در روخَيُوه کس کو آن . یو در رويشان انداختنديُ و خَیردندک و هجو یگفتند
 ۔عَلَيهِ السَّلام۔، و با پيغامبر مُعيط ابیقبة بن اميّه، نام او عُ  بنی بود ازی انداخت مرد۔السَّلام
، آن ی به مزگت اندر آمد۔عَلَيهِ السَّلام۔و چون پيغامبر .  و مسلمان نشده بودی داشتیدوست

 و او را یردک ی استماع میو چون پيغامبر قرآن خواند. ی و پيش پيغامبر بنشستیعقبه بيامد
و پيغامبر . »ام  از اين فصيحتر نشنيدهیهرگز هيچ سخن و هيچ شعر« :ی و گفتیخوش آمد

 بن خلف اُبَیه او را ک بود ی و او را دوست.ه او مسلمان شودکداشت  ی اميد م۔عَلَيهِ السَّلام۔
 کي نزد. سخن نگفتی خلف با واُبَیآن .  شدی وی روز عقبه سوکي. ی خواندندیحمَالجُ

  ؟ یه با من سخن نگويکام  ردهک چه !يا برادر :او بنشست گفت
و ايشان پيغامبر را  ۔یا  و پنهان به دين او اندر شدهیا  بگرويدهیتو بدين صاب: گفت
ه به دين او اندر ک سوگند خورد هُبَلپس عقبه به لات و . ۔ی خواندندی صابعَلَيهِ السَّلام

ه بر ک گويد یه او همک فصاحت سخنان او بشنوم اين سخن  او بنشينم و آنکِوقتها نزدي. نشدم
 ینون اگر تو خواهکا.  بس فصيح استید، و آن سخنخوانِ یمن از آسمان فرود آمده است و م

  .ی تو به است از نشستن با ویه مرا دوستک ؛ ننشينمیهرگز با و
 با یست، پس سخن گفتن و دویه تو بدو بگرويدک گويند یقريشيان هم:  خلف گفتیاب
، چون او در انجمن نشسته باشد، و او را سرد یه به انجمن محمّد شوکردم تا آنگه کتو حرام 

آنگه چون . یا ه تو متابع او نشدهک تا قريش ببينند و بدانند ی اندازی وی و خيو در رویگوي
  .  من با تو سخن گويمیرده باشکاين ب

 نشسته بود ۔عَلَيهِ السَّلام۔ه پيغامبر ک یرد تا وقتک یو نگاه هم. »نمکچنين «: عقبه گفت
 پيغامبر ک به گردن ياران در نهاد تا به نزديیعقبه بيامد و پا. و ياران گرد او اندر نشسته بودند

 ۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبرو .  يارانی به سو بازگشت انداخت وپيغامبر یآنگه خيو در رو. آمد
ه بيرون برم و بر کاز م تو را هک را پيغامبررده بود مر کعده  عزّ و جلّ ویخدا. ستآب از چشم بجَ

ه اگر در بيرون کردم ک نذر خدای تعالىبا «ه ک مر عقبه را گفت پيغامبرپس . ايشان نصرت دهم
ه کان مک و ياران بر مشرپيغامبرچون به روز بدر،  .»بگيرم بفرمايم تا سرت بردارند تو را هکم

ردند، اين عقبه را يسير ک عرضه پيغامبرردند، چون بردگان بر ک برده یظفر يافتند و بسيار
 پيغامبربر خيز و نذر «:  را گفتی علپيغامبر. اندر پيش پيغامبر آوردند   به گردنیريسمان

 اگر !يا محمّد«: عقبه گفت. شيد و بجنبانيدک برخاست و شمشير بریعل. » آری را به جایخدا
 پيغامبر . و او را عيال بسيار بودند و درويش بود»؟دارده کان مرا از پس من کودک یشکمرا ب
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شم و با تو به ک است، و اگر ايشان مسلمان نشوند، همه را بیو ايشان را دوزخ جاتو را  «:گفت
 یو خدا.   شمشير بزد و سر عقبه بينداخت۔عَلَيهِ السَّلام۔ طالب  ابی بنی پس عل.»دوزخ شوند

خَذْتُ مَعَ يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِي اتَّعَلى وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ : فرستادعزّ و جلّ اين آيت در شأن عقبه 
   .}۲۸۔۲۷: ۲۵{ لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً  لَيْتَنِي، يا وَيْلَتىالرَّسُولِ سَبِيلاً

ار بر مسلمانان سخت شد و کافران بر پيغامبر و ياران چيره شدند و کان و کپس مشر
ه ايشان را از کردن ک توانيم ی هرکسما«ه ک را گفتند پيغامبرپس . ردنک نتوانستند یاييبکش

 تو و اگر.  خواهيمی از تو دستوروليکنه ما را نيز خويشاوندان و مردمانند، کم  بازداريخويشتن
ارزار بايد کم و اگر  بازداري ده تا ايشان را از خويشتنی ماند ما را نماند، دستوریيبايکشرا 
من شما را از خود هيچ نتوانم گفتن تا :  گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔پيغامبر . »نيمکارزار کردن، ک

  .  نفرمايدخدای تعالى
فَاصْبِرْ :  آيت فرستاد و گفتخدای تعالى. ردک در شب دعا ۔عَلَيهِ السَّلام۔پس پيغامبر 

 ساعَةً لاّبَثُوا إِلأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ لَمْ يَکَمْ  لَهُلعَزْمِ من الرُّسُلِ وَ لا تَسْتَعْجِلما صَبَرَ أُولُوا اکَ
صبر  پس اين آيت برايشان خواند و .}۳۵: ۴۶{فاسِقُونَ لقَوْمُ اللاّ ا إِكُ يُهْلَلمن نَهارٍ بَلاغٌ فَهَ

  . فرمود

    ۔ به حبشهعَلَيهِ السَّلامهجرت کردن ياران پيغامبر ۔
 یيبايکتر شدند بر مؤمنان، و مسلمانان ش افران چيرهکد و ار بتر شکپس ايشان را 

 پيغامبر آمدند و گفتند ما را با اين مردمان بيش از اين طاقت نماند یپس سو. ردنکنتوانستند 
ه از ک ترسيم یردن، و همک نتوانيم یيبايک و مذلّت بيش از اين شیو با اين رنج و دشخوار
ه ک ده تا از میما را دستور. د در آن نبوَخدای تعالى یضاه رک آيد یدست و يا از زبان ما چيز

  . حرب آيدیِ عزّ و جل دستوریاز خدا تو را هک ديگر رويم تا آنگه یبيرون شويم و به شهر
و  . به زمين حبشه شويد:ه بيرون شدند و گفتاک داد تا از می ايشان را دستورپيغامبر

 ینجاش و اين. پرستان باشند تر از بت کزدي نیتاب باشند و به مسلمانک  خداوندِترسايانْ
  . ندکس ستم نکه هرگز بر ک است یپادشاه

 ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو پس .  به حبشه شدندی گروه۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس ياران 
   . بودند بوطالبه بماندند و به زنهارک به می و گروهی و عمر و عل ابوبکربا

  .انندو اين هجرت نخستين خو
  بوطالبه از پس مرگک و ديگر هجرت مدينه ، اين بودکیي:  دو بوده استو هجرتْ
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 هرکه  ياران فرض شد و واجب، و برفت بر همۀپيغامبره چون کو آن هجرت بزرگ بود، . بود
  . و گرويدن او ناپذيرفته شدی مسلمانردک نینرفت و متابعت و

و اندر . ار هجرتک آورد بر ی وح۔هِ السَّلامعَلَي۔ه اندر بود تا جبريل کپس پيغامبر به م
   .ه به حبشه رفتندکه چند ياران بودند ک پديد است یتاب مغازک

و به . ه به حبشه شدندکه هفتاد و دو تن بودند کتاب گويد کو محمّد بن جرير اندر اين 
و . ترانهکه صد و بيست تن بودند از مهتران و ک اندر گويد یتاب مغازک ديگر و به یاخبارها

ه زنان با خويشتن بردند عثمان بن عفّان کسها ک گفتند زنان با خويشتن ببردند و از آن یگروه
 بن عوف و زبير بن العوّام و عمّار عبدالرّحمٰن و وَقّاص ابی و سعد بن طالب  ابیبود و جعفر بن
عدد زنان ايشان و .  اندر پيدا استی ديگر را ياد نيست، و همه را به اخبار مغازیياسر، و جمع

  . گويند پانزده بودند، و گروهی گويند که چهار زن بودند
ه به جدّه شوند و از آنجا در دريا نشينند و کاز م. ه به حبشه به دريا بايد رفتنکو از م

   .پس آن اصحاب برفتند. بروند
و  یه نگذاشتندک و به مزگت میان بر پيغامبر چيره شدند و دشنام دادندکبعد از آن مشر

 روز دستار به گردن پيغامبر اندر افگند و از مزگت بيرون ک يمعيط ابیو اين عقبة بن . یبزدند
ر فراز رسيد و کب بوپس.  شودکه هلاکردش، و بيم بود که شيد، و پيغامبر در نماز بود، و خَپَک

  . بِسِتَدافران ک را از دست آن پيغامبر

  خبرِ اسلامِ حمزه رضی االله عنه
 هشام بر او بگذشت جهلِ بو.وه صفا نشسته بودک بر ۔عَلَيهِ السَّلام۔پيغامبر  ديگر یو روز

ست و خون به رويش فرود ک انداخت و سرش بشپيغامبر بر یو او را بسيار دشنام داد و سنگ
 تِ پير آنجا ايستاده بود، مولایزن.  و به خانه باز آمد برخاست سخن نگفت وپيغامبرو . آمد

عَلَيهِ ۔ پيغامبرچون اين حال بديد، او را بر  .وه خانه داشتکو آن زن بر آن  بن جدعان، عبداالله
  .  گريستیوه همک گريستن آمد و بر سر آن ۔السَّلام

و .  و هنوز مسلمان نشده بودیار دوست داشتکه شک بود ی مردعبدالمطلبو حمزة بن 
 ی و از وی او را بزرگ داشتندنمَکّياو . تر نيروتر نبود و مردانهه  از او بیهاشم مرد  بنیاندر

چون . ار شده بودک و آن روز به ش.یردک ارکمان شکو حمزه تيرانداز بود و به تير و . یترسيدند
   تو را چه بوده است؟  زن،یا: بايستاد و گفت. وه صفا آواز گريستن شنيدکگشت، بر سر  یمباز

 هکگريم  ی معبداالله بن  تو محمّدمرا چيز نبوده است، بر برادرزادۀ! يا حمزه: گفتا
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  . ست و سخت گفتکجهل او را بزد و سرش بشابو
 .ند و به خانه باز شودکه خانه را طواف کحمزه را خشم آمد و برفت و به مزگت اندر شد 

 ۀ او فراز شد و او را دشنام داد و گوشک به نزدي.شسته به مزگت اندر نیجهل را ديد با گروهبو
ه حمزه را بزنند و کمخزوم برخاستند   بنی.ست، و خون برفتک بش]سرش [ زد وی ومان بر سرِک

ه اگر امروز او را بيازاريد از خشم به دين محمّد اندر شود، و کنيد کم: جهل گفت بو.برانند
  . گرددیار محمّد قوکار قريش ضعيف شود و کآنگاه 

 پيغامبر شد، چون اندر.  رفت تا او را ببيندپيغامبررد و پيش کپس حمزه خانه را طواف 
ه آنچه امروز به تو رسيد من ک عَزَّ عَلَيَّ !يا محمد«:  گريست و گفتی و هم.ستهکرا ديد سرش
 ه او را نه پدر استکس ک دست بازدار از آن !يا عم:  گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر. »آگاه نبودم

  . و نه مادر و نه عم و نه عشيرت
  . مانک ستم بدين گوشۀکجهل و سرش بش بودم بررک تو خوش  دلِ!يا محمّد: حمزه گفت

  .  مرا بدين دل خوش نشود!يا عم:  گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر
  . ه دل تو خوش گرددکنم ک تا من آن ؟یبه چه دل خوش شو: گفت
  . ی االله محمّد رسول االله، و دين من بپذيرلاّ لا اله ایه بگويکآنگه : گفت

  . ام تا دين تو بپذيرم همن خود بدان آمد: حمزه گفت
 دل من !يا عم: ر حمزه را بوسه داد و گفت شاد شد و برخاست و س۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

   .یردکشاد 
 نبود کس هيچايشان سخت ضعيف شدند و . ه حمزه مسلمان شدکپس خبر به قريش آمد 

 یردک را نصرت پيغامبر مر ه نه اوک عبدالمطلب  بنیهاشم و  بنی ازپيغامبرزادگان  از عمان و عم
لهب  بو بود، وعبدالمطلب بن یه نام او عبد العزّکلهب،  بو مگری او بودنددينِنه اندر اگرچه 

از قرآن بر  هرچه و.  بن مسعود نبودعبدااللهتر از   ضعيفپيغامبر ياران  و از همۀ.نيت بودک
: گفت  روزک ي۔ السَّلامعَلَيهِ۔ پيغامبرپس . ی و ياد گرفتی او بنوشتی فرود آمدپيغامبر

د  از قرآن برخوانَیه شود و سورتک فروشد و به مزگت میه خويشتن را به خداکيست از شما ک«
و او به نسبت ميان اصحاب . » من بروم!يا رسول االله«:  بن مسعود گفتعبداالله» به بانگ بلند؟

  . متر داشتکفروتر بود و خويشان 
 بدو رسانند ايشان ی ایشيرت بسيار باشد تا اگر سخته او را عک بايد یسک : گفتپيغامبر

  . باز دارند
  .  نگاه داردیمرا خدا:  گفتعبداالله
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  بن مسعود برعبدااللهپس . ه قوم بسيار به مزگت اندر گرد آمده بودندک یو برفت به وقت
 اين :فتندايشان گ. خواند یرد و مکن آغاز عبه، و سورة الرّحمٰک مقام ابراهيم بايستاد برابر خانۀ

   خواند؟ یه همکچيست 
  . لام محمّد استک از ی چيز:گفتند

 خواند تا یو او همچنان هم. زدند یو برخاستند و او را اندر ميان گرفتند و به سنگ هم
  .  بازآمدپيغامبر کپس به نزدي.  دويدی همیرد، و خون از وک تمام الرّحمنٰسورة 

  .  ترسيدم بر تویاز اين هم:  گفتپيغامبر
 ی فردا ديگرباره بروم و سورتیاگر خواه.  اين بر من آسان است!يا رسول االله: گفت

  .ديگر برخوانم

   به حبشهمکَّيانخبرِ رسول فرستادنِ 
ه به زمين حبشه رفتند همه اندر کسها ک بودند، و آن ی همه اندر سختپيغامبرپس ياران 

ه رسول کردند ک شدند، تدبير  ايشان بشنيدند و آگاهیچون قريش حال ايمن.  بودندیايمن
د تا ايشان را اهند تا آن مردمان را بديشان بازفرست، و از او در خویفرستند به حبشه پيش نجاش

 عمرو بن العاص و کیي: ردندکو دو رسول بيرون . یردند از بهر نجاشکها   هديهیبس. شندکُب
 را یان او را و نجاشکا و نزدي ری نجاشو سرهنگانِ . رای ربيعة المخزوم ی بن ابعبدااللهديگر 

زبان   و چربیو ايشان هر دو سخنگو. ها بساختند و به دست ايشان بفرستادند بسيار هديه
 اندر ی اندر شدند و هديه را ببردند و از نجاشیپس ايشان برفتند و پيش نجاش. بودند

 آن سخن ینجاش. ده آرنکه آنجااند به دست ايشان دهيد تا باز مکه آن مسلمانان را کخواستند 
  . ند بازگشتو رسولان نوميد شدند و. ها نپذيرفت ايشان نشنيد و آن هديه

 ی، سخنهای و ترسايی و مسلمانان مناظره بسيار رفت در باب مسلمانیو ميان نجاش
رده است و محمّد بن جرير آن را ک ايدون روايت یتاب مغازکو اندر . وکسخت لطيف و ني

  .نگفته است
 شما حاجت یها مرا به هديه« :رد و نپذيرفت و گفتکها را رد   آن هديهیپس چون نجاش

ها   هديهی و چون نجاش.»نگرويد ی داريد و بدو مزن دروغ را یه شما پيغامبر خداکنيست 
  .  بازگشت و عمرو بن العاص خايب و خاسر از آنجا.ند بازدادداد سرهنگان نيز جملهباز

. ندکارا که دين خويش آشکپس خواست .  آورد پنهان مسلمان شد و ايمانیو نجاش
مرا به دل : رد، مهتران را و سرهنگان را و سپاهيان را، و ايشان را گفتکمردمان حبشه را گرد 
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د اگر ما بدو  اندر انجيل پيدا است، چه بوَیه صفت وکه اين آن محمّد است کايدون آيد 
    او به همه جهان غلبه گيرد؟ينِه اين دکبگرويم و او را به شهر خويش آريم پيش از آن

 نداريم، و دست بازیه ما اين نپسنديم و ما ملّت ترسايکردند کبار غلو کمردمان حبشه بي
  .  ما از او نپسنديم و از او بيزار شويم بازدارددستهرکه 

 آزمودم، و یمن شما را هم«:  آن مردمان را گفت. از او بشودیه پادشاهک ترسيد ینجاش
  . ايشان همه بياراميدند. »نم تا چه گوييدکزمايش ه آکخواستم 

پس به .  و خود اندر پنهان مسلمان شده بودیو داشتک نيی همیو آن مسلمانان را نجاش
 اسلام او ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر. س فرستاد و او را از اسلام خويش اعلام دادک پيغامبر یسو

 رد از پسِک به مدينه هجرت پيغامبرچون . داشتبپذيرفت و او را به پنهان داشتن دين معذور 
  حجابرده و پردۀک پيغامبر را آگاه ۔عَلَيهِ السَّلام۔ بمرد به حبشه، و جبريل یپنج سال، نجاش

 با ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر. ندک نماز ی از مدينه حبشه بديد و بفرمود تا بر وپيغامبر تا برگرفت
 ديد مرده بر تخت ی را همی نجاشپيغامبر و ،ردندک نماز ی شدند و بر نجاشیياران به مصلّ

  .خوابانيده

   کردندمکَّيانصحيفه که خبرِ 
ه خواندند و ک به ستوه آمدند و او را به مزگت مپيغامبره از خواندن کان مکپس مشر

پرستيم، تو نيز خدايان ما  تو را یه ما خداک یانصاف بدهيم اگر خواه تو را ه ماکگفتند 
 و هم ما بر دين تو، و اگر دين ما بهتر است، تو از دين ما بسنده یتا هم تو بر دين ما باشپرست، 

 عزّ و جلّ آيت یپس خدا. ، و اگر دين تو بهتر است ما دين خويش از دين تو يافته باشيمیباش
نْ من کُ وَ : قَوْلِهِی ال،}۶۴: ۳۹{اهِلُونَ لج أَفَغَيْرَ االله تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا القُ: فرستاد و گفت

 يا أَيُّهَا لقُ:  گفتخدای تعالى اين آن است و در جواب ايشان ی و معن.}۶۶: ۳۹{رِينَ کالشَّا
شما دين خويش نگاه داريد و ما . آخر السورة  ی، ال}۲۔۱: ۱۰۹{افِرُونَ لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ کلا

  .آن خويش
 عزّ و جلّ اين آيت ی ايشان اندر نشود، خداه او به دينکان چون دانستند کپس مشر

  . ، الآيه}۷۳: ۱۷{ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنا غَيْرَهُ كَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَادُوا لَيَفْتِنُونَکإِنْ : بفرستاد
ه از محمّد و از متابعان او جدا شويم و با ايشان کان گفتند ما را حيلت آن است کپس مشر
ه ک نگوييم، و از ايشان زن نخواهيم و مر ايشان را زن ندهيم، تا ايشان اندر مبناميزيم و سخن

  . ذليل شوند و بر خيزند و بروند
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 خط ی هرکس بنوشتند وکی دو مرد اندر مزگت گرد آمدند و باتّفاق چیا پس از هر قبيله
و پس . ندردکه را بر خويشتن گواه که گفتيم و همه اهل مکردند بدين شرط کخويش اندر آنجا 

  . دخوانَ یبيند و م یس مکعبه فرود آويختند تا همه ک را بر در کآن ي
. پيغامبر عمّ  بوطالبسو شدند مگرۀ قريش از ديگر پيغامبر شدند، و همیو مسلمانان سو

هاشم سخت گران   بنی و بر بوطالبار برکو آن .  جدا شد بوطالب قريش شد و ازیلهب سو بوو
س با ايشان خريد و ک و یه اندر با ايشان سخن نگفتکس به مکه ک،  مسلمانانآمد و بر همۀ

 شد بر پيغامبر مُنزَل و النّجم  و بدين ماه سورتِ،هفت هشت ماه بر اين برآمد. یردکفروخت ن
 جم سوره و النّپيغامبر.  قريش نشسته بود به مزگت آمد و همۀپيغامبرپس . ۔عَلَيهِ السَّلام۔

رُ وَ لَهُ کمُ الذَّکُلَ، أَ ىخْرعُزّى، وَ مَناةَ الثَّالِثَةَ الاُللاّتَ وَ افَرَأَيْتُمُ ال أَ:دچون بدينجا رسي. برخواند
نَّ ى وَ إ الغَرانيقُ العُلكَلتِ:  ابليس بيامد و بر زبان او براند تا گفت}۲۱۔۱۹: ۵۳{ى نْثالأُ

پس . »ن بزرگ است شما رااند و شفاعت ايشا اين بتان شما بزرگ«: گفت. ىشَفَاعَتَهُنَّ لَتُرتَج
پس . »و گفتکه محمّد بتان ما را بستود و سخن نيکد وَار بُک«: ان شاد شدند و گفتندکمشر

 ردند متابعتِکان سجود ک مشررد و همۀکسجود .  سورت به آخر آورد۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر
 بتان را یه وکگمان بردند و ايشان .  برفت به سهوپيغامبره بر زبان ک را از بهر آن سخن پيغامبر
  .بستود

   ! سورت و النّجم بر من خوان!يا محمد :پس ديگر روز جبريل آمد و گفت
 من چنين نياوردم، ايدون !يا محمد :، جبريل گفت برخواندلماتک آن پيغامبرچون 

  . ی و جز اين خواندی تو بگردانيد.}۲۲: ۵۳ { ى إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزكلتِ :آوردم
 إِذاً كَلتِ: چون گفت.  بازخواندباز مزگت رفت و آن سورت را آن بترسيد و از پيغامبر

  . ه خدايان ما را بستودکه محمد پشيمان شد از آنکان گفتند کمشرى، قِسْمَةٌ ضِيز
 از آن سخت بترسيده بود و سه روز طعام و شراب نخورد از ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو 

 رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ مِن كَنا من قَبْلِلوَ ما أَرْسَ:  اين آيت آوردپس جبريل آمد و. خدای تعالىخوف 
 بر زبان تو نرفت، پيش از تو یخطا:  گفت.}۵۲: ۲۲{ الشَّيْطانُ في أُمْنِيَّتِهِ یقَل أَلاّ إِذا تَمَنّىإِ

 و مردمان را ی ابليس بر زبان او سخن راندی بدو فرود آمدیه نه چون وحک نبود پيغامبرهيچ 
 آيت خويش خدای تعالى، و ی عزّ و جلّ فرموده بودیه خداک، جز آنیردکدان بدانديش ب

  . ردک را دل خوش پيغامبر و ،ردکرد و آن سخنان ابليس منسوخ کدرست 
ه قريش کان به حبشه افتاد کان از او جدا شدند و اين خبر سجود مشرکمشرديگربار پس 

ه او پير بود و رنجور، و کند مگر وليد مغيره ردک را سجود یهمه به محمّد بگرويدند و خدا
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  . باز نهادی برگرفت به دست و به پيشانک خایآنگه مشت. ردنکسجود نتوانست 
 آنجا ی و گروه بازآمدندیه به حبشه بودند گروهک پيغامبرپس آن مردمان از ياران 

 هکسها کو از آن . اد و خيبر بگش برآمد به مدينه آمد، و پنج سالپيغامبره کبماندند تا آن وقت 
س ک خيبر بگشاده بود، ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس چون .  عثمان بن عفّان بودکی يبازآمدند

، و شانزده تن از ايشان آنجا بمانده بودند، و  بازخواند و آن مردمان رایفرستاد به نجاش
تا .  اندر نيارست رفتنهکس به مکه آمده بودند که به مکو آنان .  بودند بازآمدههکديگران به م

. یمر عَمرو بن اميّة الضَّی نام ویرد به دست مردک نامه یه پيغامبر از مدينه به نجاشکآنگه 
 و ی يمنیها  بسيار فرستاد از جامهیها  را هديهپيغامبر ايشان را باز مدينه فرستاد و یپس نجاش
 ماده کی، يیتر فرستاد زين و دو اسکنيزک عدن و سلاح و بنده و یها  و جامهی حبشیطرايفها

و . رک ابکی ماريه و يکی يیو روک از قبطيان نيکنيزک نر نام او دلدل، و دو کینام او شهبا و ي
و .  بود، و ماريه به خويشتن باز گرفتپيغامبره شاعر کر را به حسّان بن ثابت بخشيد ک ابپيغامبر
و حسّان را از آن . ال بزيست، پس بمرددو س.  آمد نام او ابراهيمی را از اين ماريه پسرپيغامبر

  . عبدالرّحمٰن آمد نام او یر پسرکاب
  .نون بر سر حديث شويمکو ما ا

   کردندمکَّياننقضِ صحيفه که خبر 
ه کس با مسلمانان اندر مکهاشم سخت شد و   بنی و بر۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرار بر کپس 

وشيد تا آن ک یاميّه، و هم ی بن ابريزُهَ نام او ار افتادک تن از قريش اندر آن کي. سخن نگفت
:  او را گفتی روز؛عبدالمطلبه بود دختر کو مادر زهير عات. ندکار را تباه ک بدرد و آن کچ
خالان تو و ۔هاشم   بنیهک ی دانیه تو همک طعام و شراب خوردن ی چگونه توان! پسریا

 نونکه اندر با ايشان سخن نگويد، و تا اکس به مکند و اَ  اندری به چه سخت۔ خال توخُسورانِ
جهل  بواگر اين.  سخن نگويدیس با وکهاشم   بنینون جزک رئيس همه قريش بود ابوطالب

  .یردک صبر نیبود
 آمدن،  برنتوانم من تنها با همه قريشوليکن سوزد، ی مرا دل همنم؟کچه : زهير گفت

  . ندک یه مرا يارک بايد یسک
 یسکبنگر تا : آن مهتر گفت.  شد و همچنين با او بگفت مهترکی يیپس برفت و سو

  . ندک یه ما را يارک یياب
   ؟ددو تن هستيم نه بس بوَ: زهير گفت
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  .  بايدیديگر: گفتا
ه اندر شوند که به مزگت مکپس هفت تن جمع شدند، همه مهتران قريش، بدان بنهادند 

جهل  بوه من باکبا ايشان سگاليده بود و زهير . ه همه قريش آنجا گردآيندکو بنشينند تا آنگاه 
  . نيمکشيم و بدريم و عهد بشکَ از در خانه فرو کنيد تا آن چک یجنگ برآرم، شما مرا يار

 خويش تنها ی به جا بوطالب جنگ برآورد، ویجهل اندر آمد، زهير با و بوپس چون
ه با هم کاند س ندک جدا جدا تا ک يکپس اين هفت تن به مزگت اندر آمدند ي .نشسته بود
رد و کجهل بيامد، پس زهير بيامد و خانه را طواف  بوچون. و بنشستند به مجلس. اند سگاليده

رسم آنجا آويخته  ی اين به ستم و بکیتا :  افگند و گفتکپيش ايشان بنشست و چشم بر آن چ
    اندر باشند؟یهاشم بدين سخت  بنیباشد و

 اند و همۀ ردهکاتفاق ه ه اين بک ستم نيست  قريش است و بهاين اتفاق همۀ: جهل گفتبو
  . ستاقريش را خط در آنجا 
 تو ردۀکه اين ک اين اتفاق قريش نيست، :جهل را گفت بوس مرک کاز آن هفت تن ي

  .  تو يارانِو از آنِاست 
  . ارترک نيست از اين ستمیاندر اين جهان چيز:  گفتیپس ديگر

مخزوم و   بنی با ايشان سخن نبايد گفتن، وهکهاشم را چه بوده است   بنی:چهارم گفت
  !  رانند بر قريشیفلان و فلان مهتر
  . اران استکرسم ستم  هک را ببايد دريدن و اين رسم ببايد افگند کاين چ: پنجم گفت
  . ه نبشت دست ببايد بريدنکس را کاين صحيفه ببايد دريدن و آن : ششم گفتا
  .از آنچه اندر او استمن بيزارم از اين صحيفه و : هفتم گفتا

  . اند ه به شب ساختهک است یارکاين : بو جهل متحيّر شد و گفت
رد و آن ک قريش، دست بر فل بن عبد مناف سيّد بود اندر همۀ بن نوید بن عَمُطعِمو 

. لهُمَّ الَّكبِاسْمِ: ی نبشتندیها اوّل نام خدا ها و نامهکو ايشان نيز چ. ه بدردکشيد کصحيفه فرو
ه زده بود و وچَبدانجا اندر نبشته بود دَيُ هرچه شيدند و بنگريستند،ک آن صحيفه فرو پس چون

 یپس آن را بينداختند و گفتند خدا.  نخورده بودیه آن سياهک، خدای تعالىبخورده مگر نام 
ه که آن را نبشته بود بياوردند کس فرستادند و آن دبير را کپس . عزّ و جلّ خود اين رانده است

رمة بن هاشم بن عبد کهاشم نام او منصور بن ع  بنی بود ازیو آن دبير مرد. ببرنددستش 
 عز و جل دستها یگفتند اين را خدا. او را بياوردند و خود هر دو دستش شل شده بود. مناف

  .پس قريشيان به سخن آمدند. بريده است، او را دست بازداشتند و آن حديث باطل شد
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  خبر وفاتِ بوطالب 
 او یِپيغامبرچون از .  خواندی همی همچنان خلق را به خدا۔عَلَيهِ السَّلام۔مبر و پيغا

و هرگز بر پيغامبر هيچ مصيبت .  بمرد بوطالب گويند پنج سال،یهفت سال بگذشت و گروه
  .  نبود بوطالبتر از مرگ سخت
  .  سال بمردندک و خديجه هر دو به ي بوطالبو

 کبر بگشادند و به زخم و جور و سنگ و خاپس قريش چيره شدند و دست بر پيغام
 عزّ و جلّ یرد و خداک ی همیيبايک ش۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر.  افگندنی بر ویانداختن و پليد

  . آيت فرستاد و او را صبر فرمود
  .ه مگر مسلمان شودکرد ک بسيار جهد  بوطالب به وقت۔عَلَيهِ السَّلام۔و پيغامبر 

 او یه به زندگانک بيمار شد، پيغامبر تافته گشت سخت، بوطالب ه چونکو ايدون گويند 
پس . ی و نگاه داشتیردک ی را بسيار يارپيغامبره که مگر مسلمان شود، ک داشت یاميد هم

 و از ی و بر بالين او بنشستی او شد شب و روز به خانۀ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرچون بيمار شد، 
 به دين محمّد اندر ی او را گفت بوطالبی درشد بوطالب پيشاز قريش هرکه و. یآنجا نجنبيد

  . است و امين استیه او راستگوکشويد 
پسران  ه ازک ۔برادرش۔ داد عبدالمطلبرد و رياست به عبّاس بن ک وصيّت  بوطالبپس

 و اندر.  بزرگتر بودپيغامبرو او به دو سال از .  عباس بزرگتر بود و بخردتر بودعبدالمطلبْ
 ی را به وپيغامبررد و ک یپس عبّاس را وص.  و تدبير بودی توانگرتر نبود و با رایشم از وها بنی

 به از دين یه دين وک اندر شو یو به دين و؛ ه من داشتمکاو را نگاه دار همچنان«: سپرد و گفت
 مردمان را !عم یا«:  گفتیه مگر او نيز بگرود و او را همک انديشيد پيغامبرپس . »ما است

  . خاموش شد از سخن گفتن بوطالب»؟ی، چرا خود نگروینک یيّت هموص
 هکس آمد ک به خانه شده بود و هنوز ننشسته بود، ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر روز کي
چون بدو رسيد او . شيدک ی از خانه بيرون آمد و بشتافت و ردا بر زمين همپيغامبر.  بمردبوطالب

 پيش ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر .ندک ی جان هم بوطالبرد، وکچشم پر آب . را به نزع مرگ يافت
   ! يا عم!يا عم:  گفتی افتاد و نرم نرم او را هماو به زانو اندر
  ؟ ی پسر، چه خواهیا: رد و گفتک چشم باز بوطالب

   . االلهلاّ لا اله ایه بگويکآن: گفت
   !لباطيا عم بو:  گفتینرم هم  ديگرباره نرمپيغامبر یتا زمان. ردک چشم فراز بوطالب
  ؟ ی پسر، چه خواهیا: رد و گفتک چشم باز ديگرباره بوطالب
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   . االلهلاّ لا اله ایبگو :گفت
  . ردکچشم فراز ديگربار  بوطالب
   ! يا عم!يا عم: گفت یگريست و م یرد و مک ی همی پيش او زارپيغامبربار سوم 
  ؟ ینک ی پسر، چرا چندين سختیا: رد و گفتک چشم باز بوطالب

 ی االله، روز رستخيز زير عرش خدالاّ لا اله ایلمه بگويکبار اين  ک اگر تو ي!يا عم: گفت
 عزّ و ینم به نزد خداک ی مالم و زارک بر خاینم و روک از اين خلق بگردانم و چندان لابه یرو

   .از دوزخ برهانم و با خويشتن به بهشت برم تو را نم تاکجلّ و خواهش 
 از بهر ملامت مردم نتوانم گفتن وليکن، یه راست گويکدانم : و گفت بگريست بوطالب

ها اندرون و زنان   به مجلسمَکّيان خويش و یها یّ مرگ من عرب به حَه چون من بميرم از پسِک
 از مرگ بترسيد و به وقت جان  بوطالبهکها چنين گويند   و چرخ و به حَیّکقريش بر سر دو

  .  بازداشتندن دين پدران دستک
  . ردکچشم فراز ديگربار و 

  .  و نتوانست تن خويش نگاه داشتن، سختی بگريست به آواز۔عَلَيهِ السَّلام۔پيغامبر 
خواند، و او هيچ  ی او را همچنان م۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر را زبان بگرفت، و  بوطالبو

 !يا عم«ر آب نرم نرم  همچنان با چشم پپيغامبرردن، و کتوانست  نتوانست گفتن و نه چشم باز
 لا تَهْدِي من كَإِنَّ:  عزّ و جلّ جبريل را فرستاد و اين آيت آوردیپس خدا .گفت ی م»!يا عم

 دادن ی آن را نتوانه تو اين دينْک محمّد ی بدان ا.}۵۶: ۲۸{نَّ االله يَهْدِي من يَشاءُ کِأَحْبَبْتَ وَ لٰ
وَ هُوَ أَعْلَمُ . ه خود خواهمک را دهم سک آن ه خدايم اين دينْکن من ک ولي،یه تو خواهک
  . ه سزا استکه اين دين من بر که خدايم بهتر دانم ک و من .}۵۶: ۲۸ {هْتَدِينَلمُبِا

تر  یه اين عم تو گرامک دل خوش دار !يا محمد :رد و گفتک را تعزيت پيغامبرو جبريل 
رد در حيات پدر و در وقت نزع او ک بسيار جهد اوو . ه پدر ابراهيم بر ابراهيمکد بر تو از آننبوَ
 یپس صبر گزيد و به قضا . نخواسته بود نتوانستخدای تعالىد، و چون ه او را به دين در آورَک

  . تو ابراهيمه پدرِک صبر گزين چنان۔يا محمّد۔ تو نيز . شدی راضیايزد
   .ار بودکه ک نوميد شد و دانست ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر
 چون به خانه رسيد.  از بالين او بيرون آمدپيغامبر  زبان بگرفت را بوطالبو چون

عمّ .  الضّال قد ماتكَ إنّ عمَّ!يا رسول االله:  آمد و گفتپيغامبر ی سویپس عل.  بمردبوطالب
  .  بمرد توراهِ گم

 و به گور یبرو و او را بشو.  اذهب و اغسله و ادفنهیيا عل: پس گفت.  بگريستپيغامبر
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 خود بر سر شستن او و به سر گور او ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو . نکه بر او نماز ک و بفرمود. نک
  .  را بفرمودی علوليکننيامد 

 بزرگ باشد یافر بميرد و مردک یسک اگر : حجّت گيرند و گويندیو علما و فقها بدين معن
ر بالين او بنشيند، ه به وقت مرگ بک مسلمان باشدش، شايد یه او را بشويند، و اگر پسرکشايد 

 ی عل۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبره ک او باشد چنان گورِند و بر سرِکو چون بميرد او را بشويد و به گور 
  .طالب ابوارکرا فرمود اندر 
  بوطالب جنازۀ شد و از پسِ بوطالب بر سر گورپيغامبره کنند ک ديگر روايت یو به خبر
   .شد و غمگين گشت ک سخت اندوهنا بوطالببشد، و بر مرگ

  . را بودعبدالمطلب، رياست عبّاس بن  بوطالبه از پس مرگکو ايدون گويند 
 را نگاه داشتن، و قريش بدو دست پيغامبر نرم بود و خاموش، و نتوانست یو عبّاس مرد
 ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس .  بر سر او ريختنکردن و سنگ انداختن و خاکبگشادند به زخم 

 بسيار کان خاک، مشر برنهادرد، و چون سر به سجودک یه اندر نماز مکبه مزگت م روز کي
 شد، کو مويش و سر و عارضش پر خا. تفک داشت تا به یو او مو. آوردند و بر سر او ريختند

  . و بيرون آمد و به خانه اندر شد برخاستو
 پيغامبر.  گريستی همشست و ی م۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر از دختران بيامد و سر کیو ي

ه از مرگ پدران و عمان اين چنين چيزها کن ک را خوان و صبر ی و خدای دختر، مگریا: گفت
  . ردنکس اين نيارست ک زنده بود  بوطالبه تا عمّ منکآيد 

   طائف۔ به جانب عَلَيهِ السَّلامرفتن پيغامبر ۔
 و مشقّت و یرد به سختک یهم دو سال صبر  بوطالب از پسِ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 

فَاصْبِرْ صَبْراً : فرمود ی عزّ و جلّ میو خدا. آورد ی می عزّ و جلّ به جایهمچنان فرمان خدا
س ک قريش نوميد شد و  از همۀپيغامبر پس .}۷۔۵: ۷۰{ هُ بَعِيداً، وَ نَراهُ قَرِيباً، إِنَّهُمْ يَرَوْنَلاًجَمِي

  . شد طائف برخاست و به. بر او سخت شدار کاو را نپذيرفت و نگاه نداشت و 
و به هيچ . ها است سخت بزرگ بر راه يمن، و ديه  سه روزه راه است طائف ه وکو ميان م

 بسيار و آب یرزهاوَ شتکِ بسيار است و یاندر پاليزها طائف و به. ديه اندر مزگت آدينه نيست
چاره نيست  طائف ه را ازکو مردمان م.  سمرقند است چون سغدِی و به خوش،یروان و خرم

و اندر . است طائف ه ازک مز است و نه درخت و نه ميوه، و همۀ ميوۀه نه رَکه اندر مکزيرا 
 یزرَ طائف ه نه او را بهکه کد اندر م بوَیسکم کو . نيست طائف ه اندرکجهان هيچ ميوه نيست 
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س نباشد که اندر کبه م تابستان و اندر سه ماهِ. ده سخت درويش بوَک یسک مگر ید يا باغبوَ
  . مگر درويشان
د، و مسعو و ديگر ، را نام حبيب بودکیي: بدان زمانه سه برادر را بود طائف یِو مهتر

 ی سو۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر. ثقيف  بنی، و فرزندان عمرو بن عمير بودند از ياليلعبدسديگر 
  .ه دارند نگامَکّيانايشان شد تا مگر ايشان او را بپذيرند و از 

 خويش ايشان را بگفت و  و آن هر سه برادر را بيافت و قصۀشد طائف  پياده بهپيغامبر
 نگاه داريد و نصرت مَکّيان من بپذيريد و مرا از ام تا به من بگرويد و تنِ من بدان آمده: گفت

  . نيدک
  . ی نيستپيغامبره تو ک سوگند خورم یمن به خدا:  از ايشان گفتکیي

ه او کيافت ن  رایسک طائف ه وک فرستاد به میپيغامبربه  تو را یْگر خداا: ديگر گفت
س ک نداد تا یپيغامبره ک را از می مهتریْ و چرا خدااستن؟ رفتن و زينهار خویدر نبايست دربه

    گفتن؟یاو را سخن نيارست
  .يدند بازگردان نوميد۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبرو 

وَ قالُوا لَوْلا نُزِّلَ : ه اين آيت در شأن ايشان فرود آمدکن است و به اخبار تفسير اندر ايدو
:  و اين آيت ديگر هم اندر شأن ايشان آمد.}۳۱: ۴۳{قَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ لجُلٍ من ارَعَلى قُرْآنُ لهذَا ا

لَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ االله أَعْ مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ االله  نُؤْتيحَتّى وَ إِذا جاءَتْهُمْ آيَةٌ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ 
}۶ :۱۲۴{.   

س را مگوييد تا من کرديد اين حال ک مرا نصرت ن چون«:  گفترا ايشان پيغامبرپس 
شد به  طائف ه او بهکو خواست تا قريش ندانند . »ه من اينجا آمدمکس نداند کگردم و باز

   .نصرت خواستن
اندر بودند  طائف ه بهکو جوانان جاهل . اشتندو را نصرت ندادند و نگاه ندو ايشان ا

  .نماند طائف نيد تا امشب اندرکه اين ديوانه قريش بيرون کبخواندند و گفتند 
و چون او را . ه و مانده بود سختک پياده بيرون آمده بود از م۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو 

 و بزدندش و سنگ انداختند، و ردندک یو آن جوانان بر او شتاب هم. براندند، نتوانست رفتن
بيرون آمد  طائف  بشتافت و از حدّپيغامبر.  روان شدی بر شتالنگش زدند و خون از ویسنگ

 را رنجه پيغامبرپس آفتاب گرم بود و . آلود شده ده و غمگين و گرسنه و تشنه و خونپياده و ران
پس . ی و ماندگینگ و تشی و از گرسنگیو بگريست از درد پا. بود، بنشست تا بياسايد

 ی سویرو. ردندکه بدو نگرويدند و استخفاف ک شوند کعذاب آيد و هلا طائف ه بهکبترسيد 
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ه ندانند کيا رب، ايشان را مگير : گفت. يا ربّ لا تؤاخذهم فانّهم لا يعلمون: رد و گفتکآسمان 
  .م تواَپيغامبره من ک

يبه را تبه را و شَرز بود مر عُ کیبيرون آمد و بياسود، بر راه ي طائف پس چون از حد
 بودند و بدان رز اندر بودند و شنيده پيغامبر، و هر دو خويشان عبد شمس  بنیپسران ربيعه از

 رز باز و درِ. ردندکبا او چه  طائف ه اهلکشده بود، و ندانستند  طائف  بهپيغامبره کبودند 
رده  شهر نينوا آورده بودند و آنجا بَ بود مر شيبه را ترسا، و ازیو با ايشان غلام. رده بودندک
و اين .  از آنجا بود۔عَلَيهِ السَّلام۔ نينوا به شام اندر است، و يونس  و اين شهرِ.رده بودندک

 عدّاس بود و غلام و عتبه و ی و نام و.یردک یه ترسايک و به میغلام انجيل و تورات خواند
 آن رز برسيد، و  به درِپيغامبر. دن بود هر سه اندر آن باغ بودند، و وقت انگور رسي.شيبه
 شست از آن حوض و ی همی آن حوض بنشست و بياسود و پا بر لبِپيغامبر آب بود، یحوض

 رز نگاه چون عتبه و شيبه از اندرونِ. يستک ه آن رز از آنِک بشست، و ندانست یدست و رو
بيرون  طائف ه او را ازکدانستند . ک حوض نشسته بر خا را ديدند بر آن لبِپيغامبرردند، ک
:  پس عتبه مر شيبه را گفت.رَحِمايشان را دل بسوخت از جهت قرابت و . اند و برانده ردهک
او را .  آيد رانده و گرسنهیهم طائف  اين رز نشسته است و ازه بر درِک اين محمّد است !برادر«

آن مرد «: آن غلام را گفتپس شيبه .  او را نمايندیْه روک و نخواستند .» فرست تا بخوردیچيز
 او جادو است و ديوانه، به: گفت. »یآر«:  گفت»ه بر لب آن حوض نشسته است؟ک یرا بين
 ین خويش ما است و گرسنه است و ما را دل بر وکبزنند و برانند، ولي  برود مردمان او راهرکجا

بفريبد و  تو را هک یو طبق انگور پيش او بر، بنه و بازگرد و با او سخن مگک سوزد، برو و يیهم
  .ندک بر تو تباه یاين دين ترساي

 پيغامبر . نگريستی بنهاد و از دور بايستاد و همپيغامبرغلام بيامد و آن طبق انگور پيش 
  . بسم االله: رد و اندر دهان نهاد و گفتک انگور باز رد و از آن دانۀک دست فراز ۔عَلَيهِ السَّلام۔

ه تا من از شهر خويش ک ،یه تو گفتکچه سخن است مرد، اين   جوانیا: غلام گفت
  . بيامدم اين سخن نشنيدم

   ؟یجايک غلام، تو از یا:  گفتپيغامبر
  . از شهر نينوا: غلام گفت

  . مَتّى برادر من است يونس بن  آن شهرِ: گفتپيغامبر
  ؟ ی و يونس را چه دانیيستکتو : غلام گفت

  .ديگر را برادر باشند کان مر يپيغامبر  بود، وپيغامبرم و يونس پيغامبرمن : گفت
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پس غلام .  نگريستندیو عتبه و شيبه از دور هم. ردک ی حديث همپيغامبرو آن غلام با 
  نام تو چيست؟ : گفت

   .محمّد و احمد: گفت
به اهل  تو را  عزّ و جلّیه خداکه وصف تو به انجيل اندر است ک یتو آن احمد: گفت

د و دين ه برَکباز به قهر ايشان باز م تو را یه، و خداکنند از مکيرون ب تو را ه فرستد و ايشانکم
  تو به جهان اندر غلبه گيرد؟ 

  . یآر:  گفتپيغامبر
  .  جويمیهم تو را ه منکه دير است کن کدين خويش بر من عرضه : غلام گفت

است و  خی و غلام بپذيرفت و بر پا،ردک عرض ی بر وی مسلمان۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر
  . بوسه دادپيغامبر یپا

  .هک می انگور بخورد و برفت به سوپيغامبرپس 
و . شد و او را براندند طائف هه محمّد بکه اندر خبر بود که رسيد به مک مکچون به نزدي

و  .»نيمکه از شهر بيرون شد او را به شهر اندر رها نک ره کي« : جمع آمدند و گفتندمَکّيان همۀ
   .ه نگذارندکه محمد را اندر مکيل قريش بيعت بستد  قباجهل از همۀبو

 بود و آن یه آمد و آنجا همک از می ميلکه به بطن النخل به نزديک مکی به نزديپيغامبرو 
  . ه ديگر روز به شهر اندر شودکرد بر آنک ی خواند و عبادت میرد و قرآن همکشب آنجا نماز 

   آمدند و مسلمان شدند۔سَّلامعَلَيهِ ال۔ پيغامبره پيش کخبر جماعت پريان 
 پيغامبر و آواز ، بگذشتند به بطن النخل۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس هفت تن از پريان بر 

 ايشان را بديد و دين پيغامبرردند تا ک پديد یو  خويشتن را بر بازدادچون سلام نماز. بشنيدند
ه به قوم ک ايشان را بفرمود ۔ السَّلامعَلَيهِ۔ پيغامبرپس . ايشان بپذيرفتند. ردکبر ايشان عرضه 

  . خويش شويد و ايشان را به دين خوانيد
خدای ه کردند، چنانک خواندند و اجابت یايشان برفتند و قوم خويش را به دين مسلمان

: ۴۶{ا أَنْصِتُوا قُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قالُولنِّ يَسْتَمِعُونَ الجِ نَفَراً من اكَوَ إِذْ صَرَفْنا إِلَيْ:  گفتتعالى
 و چهارم ، و سديگر شاصر، و ديگر مسا، را نام حسا بودکی ي:و نام آن هفت تن از پريان. }۲۹

پس اين هفت تن پيش قوم خويش شدند .  و هفتم احقم، و ششم انين، و پنجم اينارلارد،ناصر
 به ۔لَيهِ السَّلامعَ۔ پيغامبره کبعد از آن.  خواندند، و ايشان مطيع شدندیو ايشان را به مسلمان

 تو هک خواهند یقوم ما مسلمان شدند و هم«ه ک آمدند هر هفت و گفتند پيغامبرمدينه شد، پيش 
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 ی مدينه به دو فرسنگ بر درِ. الجن گرد آمدندیپس همه به واد. »ببينند و سخن تو بشنوندرا 
 گذشتن از سهم به شب نياردس آنجا ک.  الجن خوانندی باديه آن را وادی است سوی وادکیي

را   ه مسلمان شده بودند آنجا گرد آمدند، و پيغامبر ايشانک پريان آن جماعت و آن همۀ. و هول
  .  بيرون آيدیه شبکرد کوعده 

رد و بگذشتند، که مسلمان ک م آن هفت تن را به درِ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس چون 
 آمد و او را خبر آورد پيغامبر یمانان سو تن از مسلکي. ه اندر شودکه به مکديگر روز خواست 

  .نندکه رها نکاندر م تو را هکردند کجهل بيعت  بوه باکه مردمان مک
پس . ی مهتره اندر نتواند شدن مگر به زينهارِکه به مک دانست ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

هاشم   بنیحليفِ بزرگوار بود و یو او مرد.  بن شريق فرستاداَخنَس ی اين مرد را سوپيغامبر
ه مرا زينهار ده تا من به ک او پيغام فرستاد ک نزديپيغامبر. ه اندر غريب بودکن به مکليبود، و

  . ندکجهل مرا بيرون ن بوه اندر آيم وکم
اين چنين شهريان . س اندرمکه و به زينهار ديگر کمن خود غريبم اندر م: اخنس گفت

  . را بايد گفتن
 بن سُهَيل یپيغامبر او را سو.  آمد و پيغام اخنس بدادمبرپيغا و نزد  بازگشتآن مرد

ها است  هتر از ديگر قبيلهکمتر و ک من سهيل گفت قبيلۀ. اَزد بود از قبيله یمرو فرستاد، مهترعَ
  .  داشت بازنتوانمو من قريش را
 چنين زينهار فرستاد و از او نيز همید بن عَمُطعِم ی سوپيغامبر. و بگفت بازآمد آن مرد

مطعم آن مرد را . یجهل و گروهش بد بود بو بود و بای خويش اندر قوو او به قبيلۀ. خواست
  . ینگاه دارم، اندر آ تو را ه منک یبرو و محمد را بگو: گفت

جهل با  بو.ه به مزگت آيدکه اندر آمد و ديگر روز خواست ک به م۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر
 مطعم با همۀ. جهل سلاح برگيرد بوهکمطعم پنداشت . تند مزگت بنشسقريش بيامدند و به درِ

جهل  بو. با ايشان اندر آمد۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرعبد مناف با سلاح به مزگت آمدند، و 
 تو مُجير؟ ام مُتابِع اَنتَ: مطعم را گفت.  قبيله به دين محمّد اندر شدنده مطعم با همۀکپنداشت 
  ؟ ی يا زنهار دادیبگرويد

   .زنهار دادم: گفتا. بل مجير: م گفتمطع
  .  ما نيز داديمیتو او را زينهار داد هرکه .اَجَرت من اَجَرناقد  :جهل گفتبو

عت نماز کرد و دو رکعبه را طواف ک ۀ اندر مزگت آمد و خان۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 
  . رد و بيرون شدک
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  . ه سرد شدکا دلش بر مرد تک ی بود و همان احتمال میپس به زنهار مطعم هم

  عرضه کردن پيامبر خويشتن را بر قبايل عرب
 ی سوپيغامبرردن از اطراف جهان، ک به حجّ یه عرب به موسم گرد آمدک یو هر سال

 حَیِّ بگرود و مرا به یسکه ک باشد ی گفت ویردک و دين خويش بر آن مردمان عرضه یايشان رفت
 یه بشدکو هر جايگه .  و قريشيان برهممَکّيانو از  پرستم ی را همید تا آنجا خداخويش برَ

  .هک پذيرفتن از بيم اهل می او را نيارستی و اگر بگرويدیس بدو نگرويدک
 بودند با عدد بسيار ی و ايشان مردمان.نده شدکِ  بنیی سو۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 

 پس به. رد و نپذيرفتندکو خويشتن را بر ايشان عرضه .  عظيم داشتندیتکاندر عرب، و شو
ه ک ی به هر قبايلیو هر سال. حنيفه شد، هم نپذيرفتند  بنیپس به. لب شد، هم نپذيرفتندک بنی

دين او  هرکه و. ی يا او را بپذيرفتیه دينش بپذيرفتک یس نبودک و ی برگشتیبه موسم آمدند
س به دين ک تا یدس بنشاندنک مِنى به یو قريش هر سال.  پذيرفتنی او را نيارستیبپذيرفت

 ديوانه است و او را محمّد کیه ايدر يک ی و گفتیعرب بگشتو مرد به همه قبايل . محمد نگرود
  . اگر بر شما آيد نگر تا بدو نگرويد و دين او نپذيريد؛ آورده استمُحدَث یخوانند، و دين
ه آمده ک بودم و به مکودکه من ک سال آنگه کي: نده، گفتکِ  بنیرد ازک روايت یو مرّد

 ما و بر سرِکني یدراز و رو ی ديدم گيسوی فرود آمديم مردمِنىردن، چون به کبودم با پدر به حجّ 
و دين بر ما عرضه . ک و سخنان او شيرين و بر دل مردمان نزدي، با هيبتیمرد ايستاده، فصيح

 دراز و ی ريش بيامد بای او مردو از پسِ. ردک ی نهیپرست  خواند و از بتیرد و ما را به خداک
 هرگز نديدم، و یتر مرد ه از آن زشتکه،  برافگند عدنی، ردااَحوَل  سرخ و به چشمْیموي

زن است و سخن او مشنويد  غه اين مرد ديوانه دروکنيد ک مردمان، از اين مرد پرهيز یا«: گفت
آن : يست؟ پدرم گفتکه اين مرد کپس من پدرم را گفتم . »و دين خويش دست باز مداريد

. د خوانَی، مردمان را به دين خويش همعبدالمطلب بن عبداالله قريش است محمّد بن پيغامبر
 او شود اين از پس  هرکجا، ویلهب، عبد العزّ بوعمّ او است: يست؟ گفتکگفتم اين مرد ديگر 

  .  خلقند از پيشِک ی همزن دروغ رود و او را یهم
 او  شهرها خبرِبحرين و يمامه و يمن و همۀ تا به همۀ عرب و یردک چنين ی هر سالپيغامبرو 
 شد و به مدينه یه سپرکه روزيش از مک تا آنگه ،یه او را بپذيرفتک یس نيافتک و ،شنيدند
  . ردکهجرت 



  

   مدينه به السلام عليه پيغامبر ردنک هجرت خبرِ
  .  سال از مدينه از خزرج شش تن به حجّ آمده بودندک آمد يکچون سال هجرت نزدي

   . اوس و ديگر خزرج، و خزرج بيشتر از اوس بودندکیي: دينه دو قبيله داشتندو م
  ازنبوع همه جهودان داشتند و يَ القُرىی و وادقُرَيظه مدينه چون خيبر و یو روستاها

اسرائيل و از عرب بودند و از شام آمده بودند از بيت المقدس، از بخت نصر گريخته بودند  بنی
  .ها بودند ا به زمين يثرب اندر به ديهندر، و آنجکپيش از اس

بزرگ و  و آن حصارها بود ؛ها از ايشان بستانند ه آن ديهک یو اين اوس و خزرج خواستند
 شنيده بودند و اندر ۔عَلَيهِ السَّلام۔ و جهودان صفت پيغامبر .استوار، و نتوانستند ستدن

. یاسرائيل باشد از قرابتان موس بنی ه ازکن پنداشتند کتورات خوانده و بدو گرويده بودند ولي
 وليکن.  نبشته بود۔عَلَيهِ السَّلام۔و به تورات اندر صفت محمّد . ه از عرب باشدکندانستند 
ه از عرب کرده بودند، و اين فرزندان ايشان ندانسته بودند ک ک پيشين از تورات پاجهودانِ

 از عرب، ی آمدی چون برايشان سپاهو.  و بدو گرويده بودندی را درود دادندپيغامبرو . دبوَ
يا « ی و گفتندی نهادندیو  و دست بریستند بجُپيغامبر و صفت یايشان تورات بيرون آوردند

  .ی ايشان را نصرت آمد،» بر اين دشمنانیه ما را نصرت دهک تو پيغامبرِرب، به حقّ اين 
ه ايشان گمان برده کاناسرائيل بود، چن  بنی بيامد و از عرب بود و نه ازپيغامبرپس چون 

 عزّ و یه خداکچنان. ه ما پنداشتيمک است پيغامبر اين نه آن :افر شدند و گفتندکبودند، بدو 
 یانُوا من قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَکتابٌ من عِنْدِ االله مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ وَ کِوَ لَمَّا جاءَهُمْ : جلّ گفت

   .}۸۹: ۲{افِرِينَ کل ایفَرُوا به فَلَعْنَةُ االله عَلَکَمْ ما عَرَفُوا فَرُوا فَلَمَّا جاءَهُکَالَّذِينَ 
اسعد بن  :کیپس اين شش تن از مدينه بيامدند از خزرج آن سال به حجّ و نام ايشان ي

و چهارم قطبة . کرافع بن مال: و سوم. عوف بن حارث: امامه، و ديگر ابوکُنيَتَشزراره بود و 
 ابن عمرو ابن عبدااللهجابر ابوو ششم .  حرام  بن زيد بنی بن عامر بن نابةعُقبَو پنجم . بن عامر

 ی بودند نه سخت مهتر و نه سخت دون، و مردمانی و مردمان، فرود آمدندمِنىايشان به . حرام
رد و ک بر ايشان عرض ی ايشان شد و مسلمانی سو۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر. شناس بودند یرو

 پيغامبر.  بياموختندیو از قرآن لخت. ايشان را آن خوش آمد و بگرويدند. ندقرآن بر ايشان خوا
 مردمان مدينه !يا رسول االله: ايشان گفتند. ه او را به مدينه برندکرد کخويش را بر ايشان عرضه 

. و ميان اوس و خزرج عداوت است.  اوس و ديگر خزرج، و ما همه از خزرجيمکیاند ي دو قبيله
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 پس آنگه تا اختلاف از ميان ايشان برخيزد، و خبر تو و دين تو ايشان را بگوييم نون ما برويمکا
  .ی و با ما بيايیخبر بياريم تا عزيزتر باش تو را ديگر سال باز آييم و

 یس را از آن آگاهکو . ه بماندک به م۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس اين مردمان برفتند، و 
و . ردندکو اوس و خزرج را بگفتند و دين بر ايشان عرضه . دندو ايشان به مدينه باز ش. نبود

ه جهودان ک است پيغامبراين محمّد آن :  و ايشان را گفتند،قرآن آنچه آموخته بودند بخواندند
و اگر بدانند و حديث او .  خواهندیاند و او را به آرزو هم  نام او برند و بدو بگرويدهیهر روز

  . ون شما زودتر او را بياريد تا در ميان شما باشدنکا. بشنوند او را بيارند

  بة الأولىالعَقَخبر بيعت 
 و بيشتر مردم ، را بپسنديدندپيغامبرمردمان را آن دين خوش آمد و قرآن و سخنان 

ه آن شش تن ياد گرفته بودند که اين چند آيت قرآن ک بود یم سرايکو به مدينه اندر . بگرويدند
 مردمان پس چون وقت حجّ بود همۀ.  وقت حجّ شتاب داشتند تایو آن سال هم. نياموختند

 از خزرج بگزيدند و رسول ردند، و شش ديگر همکتن را رسول   مدينه گرد آمدند و هم اين شش
 معاذ بود، و ديگر عوف بن حارث، و سديگر رافع بن کیردند، و نام اين شش تن ديگر يک

  الصّامت، و ششم يزيد بن ثعلبه و عباسعبادة بن عبدقيس، و پنجم وان بن ک، و چهارم ذکمال
نيد و محمد را با خويشتن کايشان را بفرستادند و گفتند برويد و بيعت . بن عبادة بن نضله

  . و پيش او بايستيم به جان و خواستهکنيم مدينه با او بيعت ه ما همۀکبياريد 
عَلَيهِ ۔ پيغامبرو . د آمدند فروه آمدند به وقت حجّ و به مِنىکپس اين دوازده تن به م

 را بديدند پيغامبرچون .  فرود آمده بودندعَقَبۀ مِنى ايشان شد و ايشان بر ک به نزدي۔السَّلام
 ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو . اهل مدينه بدادند نمودند و درود از همۀ یدار ردند و طاعتک یشاد

هل  و ايشان بپذيرفتند از خويشتن و ا.رد به جان و خواستهکسخت شاد شد و با ايشان بيعت 
بيعة « اين نيز بيعت بوده است، و ه از پسِک خوانند زيرا »ولىبيعة الأ«و اين بيعت را . مدينه
ه کجا با مردمان مک يپيغامبره با که اندر اين بيعت شرط حرب نبود ک خوانند از بهر آن»ءالنسا

 کي شرخدای تعالىه با ک زنان بود ه بيعتِکو اين بيعت هم بر آن شرط بود . نندکحرب 
 بيرون نيايند، و او پيغامبرشند و دروغ نگويند و از فرمان کنند و دختران را نک نینگيرند و دزد

  .را همچون تن خود نگاه دارند
و اندر . ن به مدينه رود پنهانه با ايشاکرد ک نيّت آن پيغامبرردند، کپس چون بيعت ب

 و او رئيس قريش بود و. ه عبّاس نبودک و تدبير چنانی را راسک هيچه ک قريش مشهور بود همۀ
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 هکهاشم بود چنان  بنی نرم بود و رياستش بری عبّاس مردوليکن. رده بودک ی او را وصبوطالب
جهل  بومخزوم رئيسْ  بنی بن حرب بود، و بربوسفيان اميّه رئيسْ  بنیو به قبيلۀ.  رابوطالب

او  هرچند و.  داشتنی را نگاه نتوانستپيغامبرو عبّاس . بودس رئيس ک کو هر قبيله را ي. بود
 به هر ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر، و ی و تدبيرش سخت صواب بودی راوليکن یرا دوست داشت

 من راز ! عمّیا:  او را گفتپيغامبرپس . ی و راز با او گشادیحال به مشورت پيش او آمد
  . ردن، تو اين راز بر من نگاه دارکتو خواهم ار به تدبير کخويش با تو خواهم گفت و 

  . ی پسر، بگویا: گفت  عبّاس
 و رنج به من رسيد و من چند صبر و ی چند سخت بوطالب عممه از پسِک یتو دان: گفت

ه سير شد، و چندين سال کنون دلم از مکا! شيدمک یلّ و خوارردم و از قريش چند ذُکاحتمال 
س به من و دين من کردم و هيچ ک ی قبايل عرب عرض م بر همۀ تا به موسم حجّ خويشتن رااست

د تا آنجا دين خويش  مرا به شهر و موضع خويش برَ از آيندگانْیسکه کو خواستم . نگرويد
و از ايشان پارسال شش تن بيامدند و به .  يثربس را نيافتم مگر مردمان مدينه و زمينِکبدارم، 

 خوانند و من با یو مرا هم. ردندکدند و با من بيعت و امسال دوازده تن آم. من بگرويدند
  ؟یايشان بخواهم رفتن، تو چه بين

ه تو کبينم  ی من نصيحت خويشتن از تو باز ندارم و من صواب نم! پسریا: عبّاس گفت
اند و ميانشان پيوسته  ، و مردمان مدينه ده هزار و بيست هزار بيشیبا دوازده تن به مدينه رو

. ردنک شهر اعتماد نتوان خلق باشند به گفتار دوازده تنِ همۀه چندان ک ی جايبه. خلاف باشد
سرد گويند، دو تن  تو را  به ميان قبيله و قوم خويش، اگر ده تنیو تو امروز به شهر خويش اندر

 یقرابت باش ی ناصر و معين و بینپذيرند، غريب و ب تو را  ویو اگر تو آنجا شو. آخر گرم گويند
ه استوار باشد ک ی از اهل تو آنجا فرستیسکه کمن ايدون صواب بينم .  آمدنیه نتوانکو باز م

 ه خلقِک ی چون دانیاگر بگروند، آن گاه برو. دند و ايشان را به دين تو خوانَک تو بیِتا خلافت
 و به غربت ی خويش دور نيفت از عشيرت و قبيلۀیو اگر نگروند بار. آن بيشتر به تو بگرويدند

  .ینمان
و او . » خيراًك االله عن نصيحتك جزا!يا عمّ«: ن بشنيد مر عبّاس را گفت چون ايپيغامبر

 مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف را بفرستاد با اين پيغامبرپس .  بوسه دادیرا رو
ه تا آن روز آمده بود مصعب دانست، و شرايع اسلام کو چندان قرآن . دوازده تن به مدينه

د و ايشان را قرآن  او را بفرستاد تا اهل مدينه را به اسلام خوانَپيغامبرس پ. آموخته بود
ديگر .  فرود آمد نام او اسعد بن زرارهی مردمصعب را به مدينه بردند و به خانۀپس . بياموزد
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 ه دانستک خواند، و قرآن پيغامبر گرد آمدند و مصعب ايشان را به دين ی و مدينه برِروز مردمانِ
اين اسعد او را هر . ه سخن او بشنيدند همه بگرويدند و دين بپذيرفتندک  هرکسپس. برخواند

 هرجا و آنجا به مدينه. ی گرويدندی و همیشنيدند ی و مردمان سخن او می بردیروز به محلت
 ديگر یو اسعد او را هر روز به محلت. ه آنجا نشينندک بازخوانند هست بدان قبيله یه محلتک

و مهتر . شهل بزرگتر بود و مردان اندر او بيشتر بودندعبد الأ  بنیا محلّت و از محلّتهیبرد
 مدينه بود و ميان  همۀ بود نام او سعد بن معاذ بن نعمان بن امرؤ القيس، و او مهترِیايشان مرد

 اسعد ی فرستاد سویپس سعد بن معاذ رسول.  مادری بود از سویاو و ميان اسعد زراره خويش
اگر نه از « ی بود از بزرگان و مهتران، گفتا برو و اسعد را بگویو او مرد. حُضَيرن  باُسَيدنام او 

ه ما را اجابت کاين مرد را از محلّت ما ببر . ی تو بريختمنون خونِک من هم ای بودیِبهر خويش
 من خود بيايم و خون تو و آن آن مرد یه شما به مدينه آورديد نيست، و اگر نروک مُحدَثبه دين 

پيغام سعد بداد و . او را ديد با مصعب.  و پيش اسعد بن زراره آمد برگرفت حربهاُسَيد. »يزمبر
بر خيزيد و «: پس اسعد را و مصعب را گفت .»نمکند من بکاگر سعد ن«: از خويشتن نيز گفت

  . »نون از اين محلّت برويدکهم ا
 تو بيا و وليکن ؛برويمما را با شما جنگ نيست، اگر نخواهيد ما برخيزيم و : اسعد گفت

  . خواهد ی چه گويد و چه میه اين مرد همکبنشين و بشنو 
   .یراست گوي:اسيد گفت

شما چون : اسيد را خوش آمد و گفت. خواند یرد و مکپس مصعب قرآن خواندن آغاز 
  نيد؟ ک نخست چه خواهيد گفت و چه بدين دين اندر خواهيد آمدنْ

نيم و اين دين بپذيريم و ک از گناهان گذشته توبه  تعالىخدایسر و تن بشوييم و به : گفتند
  .  االله و اشهد انّ محمداً رسول االلهلاّاشهد ان لا اله ا: بگوييم

پس اسعد . رد و بر دست مصعب مسلمان شدکاسيد برخاست و سر و تن بشست و توبه ب
 او را یا انهه به بهکروم  ی و من م؛ه محل سعد بن معاذ چون بزرگ استک یتو دان: را گفت

  . او نيز بشنود و مگر او را نيز خوش آيد و بگروده اين سخنْک تو فرستم، باشد یسو
  ؟یردک و چه یسعد اسيد را گفت چه گفت.  سعد آمدیپس اسيد بشد و به سو

 یه اگر سخنکرد اسعد و اين مرد نشسته، و من ترسيدم  را ديدم گِی من مردمان:گفتا
  . شندکآن مرد را ببگويم در زمان اسعد را و 

و . »شند خاصّه خويش مراک را بیسکه به محلّت من اندر کمن نخواهم « :سعد گفتا
 اسعد را ديد و مصعب را با هم نشسته، و مردمان برِ .برخاست و حربه از اسيد بستد و بيامد
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ا به اين مرد ر: سعد اسعد را گفت.  خاستندیايشان چون سعد را بديدند بر پا. ايشان گرد آمده
 ی نبودیاگر حرمت قرابت.  نشويدکسلامت از اين محلّت ببر تا او و تو به سلامت برهيد و هلا

  . یبزدم تو را مرا با تو،
 چه زيان دارد اگر تو از اين سخنان وليکن ؛ رفتيمکما اين. رامةک و نِعمَ: اسعد گفت

  ! ؟ی بشنویچيز
  . یبگو: سعد گفت

  . ندبرخواصعب سورت أَ لَمْ نَشْرَحْ م
  . ديگر بر خوان:  بنشست و گفتیاو را خوش آمد و از پا

 . بپذيرفت و مسلمان شدیاو را سخت خوش آمد و دين مسلمان.  برخواندمصعب ديگر
 شما ی من به سو!يا مردمان: رد و گفتکرد شهل را گِعبد الأ  بنی و مردمان محلّت بازگشتپس
  ؟ مَردَمچه 

  . توار و مهتر گزيده و پسنديده و اسی مرد:گفتند
 من بر آن ی، و حرام است پيروی نگرويدمی و اگر بحق نبود؛من بدين دين گرويدم: گفتا

  .  بدين دين نگرودیه وکس ک
  . س نماندکعبد الاشهل مسلمان شدند و   بنیو آن روز همه

ه نه ک نماند ی مدينه اندر محلّتبرد تا به همۀ یپس اسعد مصعب را همچنان به محلّتها م
متر از خزرج بودند، و خويشتن بزرگتر که ايشان ک اوس ر مسلمان شده بودند، مگر محلّتِبيشت

 بن  یقيس صيف بو بود نام اویو ايشان را مهتر. ی و خويشتن را اوس ازره خواندندیداشتند
 ی اين سخنانی، و گفت بازداشتی محلّت خويش را از مسلمانو آن مردمانِ. ، و شاعر بوداَسلَت

 محلّت ک آن يو مردمانِ. وترک و من شعر گويم از اين ني،دخوانَ یه اين مرد مکو است کني
 دو سال آنجا ببود و حرب بدر و ک به مدينه آمد و ي۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرمسلمان نشدند تا 

ردند ک و خندق ببود و سه چهار سال برآمد، پس مردمان آن محلّت نيز مسلمان شدند و نماز اُحُد
  . خواندندو قرآن

  خبرِ بيعت العَقَبَة الثانية
ند از آن ک آگاه ۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبرتا  بازآمد هک، مصعب به م برآمدپس چون سال

و از مدينه هفتاد تن از اميران و مهتران با مصعب بيامدند تا پيغامبر را با خود ببرند، . خبر
ه مسلمان شده بودند کمهتران   و آن. ن حرام بن عمرو بعبدااللهجابر  ابوچون ابن معرور و چون
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   .رده بودندکه بيعت ک و اين دوازده تن ه آمدندکهمه با ايشان بودند و همه به م
 گرد آيند بر عقبه و با او بيعت ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبره با کردند کردند وعده کچون حجّ ب

من : عبّاس گفت.  اين سخن با عبّاس بگفت۔معَلَيهِ السَّلا۔ پيغامبر .نند و او را به مدينه برندک
  . بيايم و اين مردمان را ببينم

عَلَيهِ ۔ پيغامبرپس چون شب وعده ببود، آن هفتاد تن بر سر عقبه گرد آمدند و عباس با 
و .  را بديشان سپاردپيغامبره ک خواست وليکنو عبّاس بر دين قريش بود، .  بيامد۔السَّلام

 پيغامبرو . ردندک را و عبّاس را تعظيم پيغامبرند، ايشان برخاستند و  برآمدچون به سر عقبه
ما همه بدين دين گرويديم و : ايشان گفتند. نخست سخن گفت و دين خويش ايشان را بگفت

  . ببريم و عزيز داريم و ما به تو عزيز باشيم تو را آمديم تا
و شرط حرب اندر . ده بودرکه با آن دوازده تن کرد، همچنانک با ايشان بيعت پيغامبر
همچون تن خويش داريم، و خون و  تو را نيم وکما با همه دشمنان تو حرب «ه کميان بيفزود 

بيعة «ايشان اين همه را پذيرفتند و اين را  .»ارا شودکنيم تا دين آشکخواسته خويش فدا 
  . خوانند»يهبيعة الثانال« خوانند و »الحرب

ه دست بر دست ک یسکو نخستين . رد بيعت راک دست دراز ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 
م يثَالهَ ابو گويندی گويند اسعد بن زراره بود، و گروهی ابن معرور بود، و گروه]بَراء [ زدپيغامبر
آن گاه عبّاس . ردندکپس اين هفتاد تن بيعت . هر سههان بود، و اختلاف است اندر اين يبن تَ
 شما همه بزرگان و !يا مردمان اوس و خزرج: گفتا .ن ميان سخن گفت اندر آعبدالمطلببن 

ه ک هرچند نم،کنم و استوار کمهترانيد و آمديد و رنجه شديد و من آمدم تا اين سخن بر شما تمام 
ه کآگاه باشيد . زاده است و فرزند و خون و گوشت استوليکن مرا برادرمن نه بر دين محمّدم 

 قبايل ه از همۀکس را دست بدو نرسد کزّ و ناز، و ه به عِکه ممحمّد ميان قوم خويش اندر است ب
ه ک او آن است یهاشم بزرگتر نيست، و او را دل از قريش برميده است و آرزو  بنیس ازکقريش 

ان ايشان بيرون شود و  از ميیفردا چون و. نندکو امروز قريش با او مدارا . به ميان شما آيد
 عرب و همۀ. د و خون ريختنها باشد او و ميان ايشان حرب بوَ و ميان برخيزد شرمحرمت بگسلد
سخن باشند و شمشيرها از نيام  ک جهان با ايشان باشند از عرب، و همه يو همۀ با قريش بيايند

 اگر شما محمّد را دست باز خواهيد داشت، هم امروز دست.  شما نهندیشند و سر سوکبر
  . د به ميان قوم خويشبازداري

ردند بر خويشتن، و ک بپذيرفتند و سوگند خوردند و ديگرباره عهد و بيعت ايشان همه
 خويش و خون و خواستۀ. رفتيم و پس از تو بپذيخدای تعالىعبّاس را گفتند ما او را نخست از 



 ۶۹

رديم و ک عزّ و جلّ را نخست بر خود گواه یو خدا. شپيغامبر  داريم و از آنِخدای تعالى ۀاز بهر
  .یپيغامبر ه عمّک تو را پس

خدای ه بر شما گواه باشد جز کس نيست کايدر :  گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 
  . نيد تا بر شما گواه باشندکنيد نقيبان را و از ميان قوم خويش بيرون ک، شما نامزد تعالى

: ه از خزرج و سه از اوس، و گفتندردند نُکپس ايشان دوازده تن را از آن هفتاد تن نامزد 
باره سوگند و ديگر. اند نند، و ايشان نقيبانک ايشان  مدينه فرمانِيشان مهتران مااند و همۀا

پس آن مردمان گفتند . اند کیاند همه ي ه به مدينهک و آنه با مااندکه ما و اين مردمان کخوردند 
 و. ندکخلاف نکس تو را  هيچ مردمان شهر ما بيايند با سلاحها و س فرستيم تا همۀکه ما ک

  .شيمکند هم اندر ساعت بکه مخالفت ک هرکس
 خدای تعالىه ک اميد دارم ! عمّیا: رد و عبّاس را گفتکپيغامبر شاد شد و ايشان را دعا 

ه اين که عدد اين نقيبان و مهتران کند کارا ک من بر اين مردمان آشند و اين دينِکار تمام کاين 
 عزّ و جلّ یه خداک دوازده تن بودند ین عيس و عدد حواريا،اند ردند دوازده تنک یپذيرفتار
  . جهان بپراگندرد و اندر همۀکارا ک را بديشان آشیدين عيس
. بودتر  ی مهتر بود و سخنگووليکن مرد بود از نقيبان اوس کیالهيثم بن تيهان ي ابوو

 نگويد و مرا چاره نيست از یس همکه ک سخن مانده است کی ي!يا اباالفضل: عبّاس را گفت
  . بايد گفتن ی آن و مفتنِگ

  .یبگو: عبّاس گفت
ما . رديمک یرد پذيرفتيم و به جان خريدارک با ما یه رسول خداکاين همه شرطها : گفت

  .  استیرا نيز با او شرط
  چه شرط است؟ : گفتعبّاس 
 است ديرينه یا ی عرب در باديه دوستميان ما و ميان قريش و ميان همۀ! يا عبّاس: گفتا
نيم و خلق را بر خويشتن دشمن ک ی مپيغامبرپذيريم و نصرت  ی، و ما اين همه ماز پدران

 را پيغامبره کنبايد . د و عداوتها افتدد خون ريختن بوَبُلا نيم، و ميان ما و قريش و عرب بهک یم
 وطن و یت عرب و سيادت و اقتدا بدو گردد، و او را آرزوکار راست شود و فرمان دادن و مملک

 به ميان خلق با  بازدارده آيد به ميان قوم خويش، و ما را دستکش خيزد و باز م خويخانۀ
  .  عربیعداوت و دشمن
  . من از شماام و مرگ و زيستن من اندر ميان شما است:  گفتپيغامبر

  .ايشان بدين سخن سخت شاد شدند و بپراگندند
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ه اهل مدينه با کد ه فراخ شکو خبر در م. ردندکچون ديگر روز ببود ايشان عزم رفتن 
س کو پيش ايشان .  اين هفتاد تنک همه بيامدند به نزديمَکّيانو . ردندکمحمّد بيعت 

 ما او را ه شما محمّد را به مدينه خواهيد بردن با خويشتن و به حربِکه ما شنيديم کفرستادند 
 نخواهيم ؛ايده شما همسايگان ماکراهيت داريم؛ کن کيم ليا و ما خود با شما بس. رديدکبيعت 

  . نيمکه با شما حرب ک
  .  ما از اين خبر نداريم:ر شدند و گفتندکمردمان مدينه من

.  عبّاس بن عبادة بن نضله بودکیو از آن نقيبان مدينه ي. ند و بگفتند بازگشتايشان
ه بود ک، و از مهتران می الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومی، نام وی مردیرد اندر پاکنگاه 

عبّاس بن عباده با . وکاندر داشت سخت ني ی نعلين به پاکیجهل بن هشام بود، و ي بوبرادرو 
 نعلين چنين به کی و يیا  تو مهتر همه مدينه!جابريا ابا: رد و گفتک مزاح عبدااللهجابر بن ابو
  .  حارث اندر استیه به پاک ی اندر نداریپا

 ی عبّاس انداخت و خود پای و سوردک بيرون یحارث آن سخن بشنيد و آن نعلين از پا
به .  برهنه برفتی مهتر پایه مردکد اين زشت بوَ« : مر عبّاس را گفتابوجابر. رفت یبرهنه م

من : عبّاس گفت .» او را دادن ورود، و اين نعلين از پس او ببايد بردن یميان قوم خويش م
ه چنان ک اهل ما همۀ خواستۀ م ما درست شود و اگر اين بيعتِ؛ردمکه من اين را فال ک ؛ندهم

  . بستدمیه من اين نعلين از وکبستانيم 
 یاز اين حال آگاه بودند و ديگر به حجّ آمده  بسيار مردمو از مدينه جز اين هفتاد تن، 

ار و ک ما خبر نداريم از اين :ايشان گفتند.  ايشان شدند و بپرسيدندی سومَکّيانپس . نداشتند
  . ردنک ما نيارند یار بکه اين سان، و گروه مدينکاز اين 

  .  اين سخن ايشان استوار داشتندمَکّيان

   ه به مدينهک االله عنه از می رض ابوبکر باعَلَيهِ السَّلام پيغامبرآمدن 
۔ چون به مدينه عَلَيهِ السَّلامو محمّد بن جرير ۔ايدون۔ روايت کرده است که پيغامبر ۔

  .ه به غار آمد و جز بوبکر کس ديگر نبودخواست آمدن نخست با بوبکر رضی االله عن
 مرد کی او فرود آمد ي به خانۀ۔عَلَيهِ السَّلام۔ه پيغامبر ک یسکه اول کنند کايدون روايت و 

نجّار بود از آن   بنیامامه بود و از ابونيت اوک که گويند اسعد بن زراره ی و بعض،لثومکبود نام او 
 به عقبه ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبره ک، آن وقت یيعة الاولردند در بکه به عقبه بيعت کدوازده تن 

. »نک ی ما را نقيب!يا رسول االله«: النجّار گفتند  بنیپس. و اين اسعد بن زراره بمرد. بود
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 و تا امروز. يدا ه خالان منک از شما ام کیه من هم يکنيد ک را نامزد یسک : گفتپيغامبر
 آمنه بود دختر پيغامبره مادر کبهر آن ايشان را خالان گويند و از . نندکالنّجار بدين فخر  بنی

النّجار به مدينه، و آن زن مادر آمنه بود، مادر مادر   بنیرده بود ازک یوهب، و اين وهب زن
آمنه او .  از حليمه بستد، پيغامبر پنج ساله بود۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبره آمنه کآن روز . پيغامبر

و . ه باز آوردکپس به م . تا او را بديدندالنّجار۔ بنی ۔  خالان خويشیورد سورا به مدينه آ
  . بار گفته شد کي هو اين حديث ب.  بمردپيغامبرآمنه مادر 

ه ک را گفت  ابوبکر۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر. ه ساله بودو عايشه نُ.  به مدينه آمدپيغامبرو 
 پسرش، و بفرمود تا مادر و عبداالله یه سوک مس فرستاد بهک  ابوبکر.عيال خويش را بيار

  . عايشه و اسماء را هر دو بياوردعبدااللهپس .  و بياورد برگرفتخواهران
چون زبير به مدينه .  عوّام بود بن ذات النّطاقين زن زبيرء بود و اسماپيغامبرعايشه زن 

ه کهودان خيبر ايدون گفتند و ج.  بن زبير به مدينه زادعبداالله بار داشت از زبير، و ءآمد، اسما
به دين محمّد بگرويده است او را فرزند نيايد نه زن و نه مرد از آن  هرکه هکرديم ک یما جادو
ه فرستادند کو اين خبر به اهل م.  مدينهاند و نه از اين مردمانِ  بيامده یه با وکه از مکمردمان 

.  شودیچون او بميرد، نسل او سپر. ه ما نسل محمّد و امّتان او ببريديمکه شما شاد باشيد ک
 ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر.  چون اين بشنيدند غمگين شدندپيغامبرردند، و ياران ک ی شادمَکّيان
 دارد و یه دين من تا رستخيز به پاکرده است ک عزّ و جلّ مرا وعده یه خداکغم مداريد : گفت

 بن الزبير از مادر بزاد و عبدااللههاجران پس اندر آن سال از م. دشما را نسل و فرزندان بوَ
 شد به ميان ايشان اندر، و جهودان یگو  راست۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو . ردندکبير کمسلمانان ت

  . گشتندزن دروغ
 پيغامبرمرا بر همه زنان :  اندر آن سال عايشه را به خانه آورد، و عايشه گفتپيغامبرپس 

، و ديگر چون پيغامبر ی سویه جبريل به صورت من آمدکآن کیي:  استیبه هفت چيز برتر
ه ساله بودم، و سديگر مرا دوشيزه ديد و رد هفت ساله بودم و چون به خانه آورد نُک یمرا به زن

 او پيش از رسول شوهر داشتند، و چهارم چون  زنانِ دست بر من ننهاد، و همۀکس هيچجز او 
 و ی خفته، بيرون آمدی با زنی و او به خانه اندر بودی آوردی و وحی را جبريل بيامدپيغامبر

 از جبريل، و چون با من خفته ی بشنيدی و آنگه سخن خدای و خويشتن بشستیآب بر سر ريخت
ه از همه ک ی، و ايدون گفتی بشنيدی و هم با من وحی از من جدا نشدی و جبريل بيامدیبود

ردند ک، و پنجم چون مرا تهمت ابوبکر تر است و از مردان پدرش زنان بر من عايشه دوست
ه تا رستخيز اين ک قرآن فرستاد  من پانزده آيتِکیِ اندر پاخدای تعالى و منافقان، اُبَیّ عبداالله
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 سِک و پيغامبر زنان  را من ديدم از ميان همۀ۔عَلَيهِ السَّلام۔ خوانند، و ششم جبريل یآيتها هم
  .  من آمدات يافت و چون بيمار شد به خانۀوف به خانه من پيغامبر و هفتم ديگر نديد،

 ديگر یرد در اخبارهاک او را خلاف نکس هيچرد که عايشه بدان فخر کو اين خصلتها 
محمّد بن جرير .  اندر اين اختلاف است»یصورت من آمد  جبريل به«ه که گفته است کمگر آن

 ۔عَلَيهِ السَّلام۔ه جبريل ک ديگر ايدون گفته است ی اندر اخبارهاوليکن .رده استکاين ياد ن
 و به عرب اندر از او یوروک بود نيی، و او مردی آمدیلبک به صورت دحية الپيغامبرنزد 
  .لب بودک  بنیتر نبود، و از یوروکني

عت بود به ک و اصل نماز دو ر.عت فرمودک عزّ و جلّ نماز چهار ریو بدين سال اندر خدا
 عزّ و جلّ نماز پيشين و ديگر و خفتن ی آن سال خدا به مدينه آمد هم درپيغامبرچون . هکم

  .ه در اول فرموده بودکعت فرمود، و نماز بامداد و نماز سفر دو فرمود، چنانکچهار ر

   ه بنهند از روز هجرتک فرمود عَلَيهِ السَّلامه پيغامبر کر تاريخ ماه و سال کذ
ها  از آن سال تاريخ بنهند در نامه بفرمود تا ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس اندر سال هجرت 

و . دام ماه اندر استکدام سال و به که به که بنهند، تا بدانند که تاريخ روا باشد کو جنگها اندر 
 ی چون چيزی از هر ناحيتی و مردمانی است قديم اندر عرب و عجم، و هر امّتیاين تاريخ چيز

 و ی بودیا ی يا قحطیردک حرب مَلِکی يا ی بنشستمَلِکیه چون کمثال آن  ايشان رایبيفتاد
 مردمان  همۀیردندک، تاريخ از آنجا ی و اندر جهان پراگندیه خبر او بزرگ شدک یا حادثه
 ماه چندين  فلان روز نبشتيم به فلان سال و بدانیها اندر گفتند و به نامه اندر و به قباله. جهان

 همۀ مردمان جهان، پس چون یردندکا ه تاريخ از آنجک بزرگ و حادثۀ. و چند روز از آن ماه
 و آن پيشين یردندک، تاريخ از آن یه تاريخ از آنجا نام برده بودک ی بزرگ ديگر بيفتادحادثۀ
ه چاره ک و اين تاريخ قديم است از ايرا .، و هم بر اين بودند مردمان جهانیند بازداشتدست

و خود بحقيقت نتواند . بشته استه اين نبشته بر اين محضر به چه تاريخ نکنيست تا بدانند 
 ۔عَلَيهِ السَّلام۔ه آدم که اين جهان آفريده است چند است، و بدان گاه ک آنه از گاهِکدانستن 

عَلَيهِ ۔ه طوفان نوح بود کو از آن گاه . ردندکه آدم بمرد تاريخ کبدين جهان آمد تا بدان گاه 
. ی روا بودیردندکو اگر تاريخ از آن وقت . بزرگ است اندر اين جهان  یارهاک و اين ۔السَّلام
پس چاره .  اندر اختلاف استکیه از آن وقتها چند است، و به هر يک بحقيقت ندانند وليکن

  . بزرگ اندر ميان ايشان بيفتدیارکه که تاريخ از آن گيرند ک ی و هر اهلینيست از هر امّت
ه او را به کردند کتاريخ از آن وقت باز  ۔عَلَيهِ السَّلام۔ه فرزندان ابراهيم کو ايدون گويند 
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 تاريخ از آن وقت باز یه بيفتادک بزرگ یارک آن اندر عرب هر و از پسِ. آتش انداختند
لاب ميان فرزندان نزار و ميان فرزندان معدّ بن عدنان ک بن قُصَیو ايشان را به وقت . یردندک

 بود به ی روز عرب را بازارکو ي. اظک عرب گرد آمدند به عُه همۀکمفاخرت افتاده بود، چنان
 حجاز و شام و باديه و بحرين و يمامه  عربِو همۀ. اظ گويندکه آن را عُک یسال اندر به جايگاه

ردند ک سال گرد آمدند و حرب کپس ي.  هفت روزی هر سالیردندکو يمن از همه زمينها آغاز 
ه جهان شد تا به روم و عجم و  بود بزرگ، و خبر آن به همیارکشته شدند، و ک بسيار یو خلق

  . ردندکردند و تاريخها از آن سال باز ک نام  الفِجارجزيره، و عرب آن سال را عام
ه حبشيان از يمن و حبشه پيل آوردند تا خانه را ويران کو باز از پس آن عام الفيل بود 

 آن به همه جهان  بزرگ بود و خبریارکو اين نيز . ردک ک عزّ و جلّ ايشان را هلاینند، و خداک
  .ردند بازک آن سال  خويش از پسِیو عرب تاريخها. برفت

عبه ويران ک ه گرد آمدند و خانۀک پانزده ساله شد و اهل م۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرچون 
. ردندکه نيز تاريخ از آن سال باز کو اهل م.  بزرگ بودیارکردند، اين نيز کردند و باز آبادان ک

  .یردندکام الفيل تاريخ  عرب از عو همۀ
نند که تاريخ از آن روز هجرت ک به مدينه آمد، فرمود ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس چون 

و آن تاريخ تا امروز .  بزرگ بود، و اسلام آن روز پديد آمد و آن روز عزيز شدیارکه آن کزيرا 
ه ک، و هرگز نباشد ینيدنده تاريخ بگرداک بزرگتر از آن نيفتاد یارکبمانده است، و از پس آن 

  .اين تاريخ بگردد
 پيغامبره ک ديگر ايدون است یه به خبرکتاب اندر کو محمّد بن جرير ايدون گويد بدين 

 او تاريخ از پسِ  ، و اينیردندک تاريخ نپيغامبر  خود تاريخها ننهاد، و به گاهِ۔عَلَيهِ السَّلام۔
 يَعلى بود به يمن اندر نام او یاردارکر را کب بو ور نهادند،کب بوه به گاهکو ايدون گويند . بود
 هکه تاريخ عمر بن الخطّاب نهاد، و سبب آن بود ک گويند یو گروه. ، اين تاريخ او نهادمُنيَهبن 
 آيد و من ی تاريخ همی امير المؤمنين بیها نامه«: رد و گفتاک نامه ی وی سویشعرى اموسبو

. »راست گويد«: عمر گفت. »ه تاريخ بود تا بدانمکايد  ببوده است، بکیه اين فرمان کندانم 
   .پس اين تاريخ بنهادند از سال هجرت

 عمر یه روزک ی اين از آن بوده سببْکرده است محمّد بن جرير ک ديگر روايت یو خبر
گفتند يا امير المؤمنين، رسم .  خواند تاريخ او اندر آنجا بنوشته بود به شعبان اندری همکیچ

 یارکه اندر او که گويند به فلان روز به فلان ماه بدان سال و تاريخ، از آن سال کد  بوَعجم چنان
رد و ک را همه گرد پيغامبرپس ياران . »و استکاين سخت ني«: عمر گفتا. بزرگ رفته است
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و . »تر کد بر مسلمانان از آن مباره هيچ سال نبوَکه پيغامبر بزاد، کنيم کتاريخ از آن سال «: گفتا
د و اصل اسلام آن تر بوَ که آن مبارک آمد، یپيغامبره او را کنيم کاز آن سال باز «:  گفتندیروهگ

رد و ک هجرت ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبره کنيم کاز آن روز «: پس عمر گفت. »روز بود و پيدا آمد
سار  ل و نگونفر باطکنيرو شد، و  هه قوّت اسلام پديد آمد و حق بکه آن سال بود کبه مدينه آمد 

  .  هجرت نهادندپس تاريخ از آن سالِ. «د نبوَیتر روزگار گشت، و اندر جهان از آن بزرگ
ه کتر ديدند و همچنين شايد بودن، زيرا   اخبار و خداوندان تاريخ اين صوابیو علما
  در اخبارِوليکن.  يا عمر ندانستیس نشناختکه ک است ی معروف است نه چيزیتاريخ چيز
 ی و از بنایردندکه عرب از قديم باز تاريخ نهادند و از عام الفيل تاريخ کده است درست آم

 تا عمر آگاه ی اين را دست بازداشت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبره ک ی، و نشايستیردندکعبه تاريخ ک
ه آن دليل است کتاب نيست که اندر اين ک هرچند  خبر استپيغامبره از ک ؛یردک و راست یشد

ئةِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمواتِ هَيْکَانَّ الزَّمانَ قَدِ اسْتَدَارَ  اَلا:  ايدون گفته استپيغامبره کيخ به تار
 ذو :ثةٌ مُتَوالِيةٌ رَجَبٌ وَ ثَلٰ، ارْبَعةٌ حُرُمٌثُونَ يَوْماً مِنهاوَّلُ الشَّهرِ ثلا السَّنة اثْنَا عَشَرَ شَهْراً ا؛رْضَوَالأ

م ک ی ماهسال از دوازده ماهْ ه عرب هرک آن گفت و اين از بهرِ.  وَ مُحَّرمٌالقَعْدة وَ ذو الحَجَّةِ
نيم و اين ماه رجب از سال ک ما اين ماه حرب نی ايشان گفتندیچون ماه رجب بيامد. یردندک

نيم و چون حرب ک حرب یه گفتندک یو گاه بود.  امسالين يازده ماه گيريمنيم و سالِکبيف
 تأخير ءیسو نَ. ی خواندندام گيريم، و اين را نَسیء رجب حریبه جابنشيند شعبان يا رمضان 

  سال اين ماهِکپس اين ي.  ديگری به ماه شعبان يا به ماهیردندکد، و حرمت رجب ناچيز بوَ
 : عزّ و جلّ گفتیه خداک . تا ديگر سالیردندک و از حرب ياد نیرجب را حرمت داشتند

فَرُوا يُحِلُّونَهُ عاماً وَ يُحَرِّمُونَهُ عاماً لِيُواطِؤُا عِدَّةَ ما کَفْرِ يُضَلُّ به الَّذِينَ کُلءُ زِيادَةٌ في ا إِنَّمَا النَّسِي
 را تا سال باز دوازده پيغامبر بفرمود خدای تعالىپس .  الآيه}۳۷: ۹{الله فَيُحِلُّوا ما حَرَّمَ االله حَرَّمَ ا
 عزّ و جلّ آفريد آن یه خداکرد چنانکم ا حرو از آن چهار.  فرمودخدای تعالىه کد چنانماه برَ

 إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ :قَولِهِ تَعالى. ردکه جهان آفريد و شب و روز آفريد و همه را اندر قرآن پيدا کروز 
 الدِّينُ كَلِ ذٰرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌلأَتابِ االله يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ اکِعِنْدَ االله اثْنا عَشَرَ شَهْراً في 

  . عزّ و جلّ نهاده استی پس اين تاريخها از آسمان آمده است و خدا.}۳۶: ۹{لقَيِّمُ ا
 یو هر امّت. ه خلق به جهان اندر پديد آمدند، ايشان را به تاريخ حاجت آمدکو از آن روز 

  .ی بزرگ افتادیارکه اندر او ک یردندک تاريخ بدان سال یو هر اهل عصر
 ه او تاريخ را دستک چون شايد بودن  پسرد،ک سال و ماه راست ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو 

 ه تاريخْکه درست آن است ک علما؛ یه محمّد بن جرير گفت محال است زکو اين ! ؟بازداشت
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 نيفتاد بزرگتر از یارک هجرت ه از پسِک ازيرا ، نهاد و تا امروز همچنان بمانده استپيغامبر
  .یردندک آن ه تاريخ برکهجرت 

ه ما تاريخ از مقتل حسين بن ک را ديدم از شيعت، و ايدون گفتند یو من به بغداد گروه
ه خون او با چندين اولاد ايشان بر ک بزرگ بوده است یارکه آن کرديم ک ۔عَلَيهِ السَّلام۔ یعل

تاريخ از  ی بزرگ بيفتادیارکه ايشان را ک یه هر مردمانکو اين را اصل آن است . زمين ريختند
و  دمشق ناصبيان ۔یه به شام اندر از روستاهاکو ايدون شنيدم به بغداد . یردندکآن سال 

 و ند و معاويه را دوست دارند بغايت۔ را دشمن داریاند اندر مذهب و عل  صلبیمردمانايشان 
 از آن و اين هم. ه معاويه بمردکنند که تاريخ از آن روز کنند بلکهجرت  ايشان تاريخ نه از سال

  .ه گفتيمکاصل است 
 یارکه هجرت کنند که از هجرت ک تاريخ از بهر آن فرمود ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 

  . نيفتاد، از بهر آن تاريخ مسلمانان از هجرت استیارکبزرگ بود بر مسلمانان و از آن بزرگتر 
  . شتندکه يزدجرد بن شهريار را بکنند کو مغان تاريخ از آن سال باز 

  غارِ ثور و روايتی ديگر از هجرت پيغامبر به مدينه خبر 
 ی سبب هجرت و: و گويند۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرنند از هجرت ک ديگر روايت یو خبر

 ی بگشادند به زخم و خوارپيغامبرافران دست بر ک، پيغامبر بمرد عمّ  بوطالبه چونکآن بود 
  .نندک ک را چگونه هلاپيغامبره کردند کان تدبير آن کو مشر. ردنک

 صخر بن حرب گرد آمدند بوسفيان جهل هشام و بوپس وليد بن مغيره و صفوان بن اميّه و
 دشنام دهد و ما را از یه اين محمّد ما را و خدايان ما را همکردند کو به خلوت اندر و تدبير 

نيم ک یا اندر خانهاو را : پس وليد مغيره گفت. نندک ک، او را چگونه هلا بازداردپرستش بتان
   . بميردی و تشنگیو در خانه را برآوريم تا او اندر آن خانه از گرسنگ

ه و او را کاند اندر م ه محمّد را خويشان و قرابتانک ؛اين نه تدبير است: جهل گفتبو
  . هاشم افتد  بنینند، و خون اندر ميان ما وکنند و چون نيابند ما را تهمت کطلب 

 ماده بايد نشاند و دست و پايش را بدان یاو را بر اشتر:  گفت بن حرببوسفيان پس
د، و  بيگانه برَحَيّی تا او را به  بازداشتن سخت و آن اشتر را در بيابان دست استوار بستنْاشترْ

  .شندک او را بند و ايشان خودْکاو سخن خويشتن بر ايشان عرضه 
لطيف، و  آواز است و  خوشید مرده محمّکاين نه تدبير است از بهر آن: وليد مغيره گفت

 عرب ايشان را بفريبد و عرب گردآيند و به یها حَيّی افتد از حَیّشيرين سخن است، اگر به 
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  . حرب ما آيند، اين نه صواب است
  .ارک اندر اين ی تا چه صواب بينی بگویجهل را گفتند تو نيز سخن بوپس

 یها، جوانان چهل ساله و س  قبيله همۀه چهل تن را بگزينيم ازکتدبير آن است  : او گفت
ند و که نماز که محمّد بيايد ک خانه محمّد شوند، آنگه ساله، و اين مردمان را بفرستيم تا به درِ

ردن به شب، ايشان اندر گذرگاه محمّد بنشينند تا چون او بيايد همه به کطواف خانه خواهد 
ه ايشان به چهل تن کشتن او ما گوييم ک از هاشم آگاه شوند بنوشند، و چونکزخم شمشير او را ب

شما  هرچند  او بدهيم ما ديتِوليکنشند، ک تن نکشتند، چهل تن را به قصاص يکاو را 
  . نيم و بدهيم و خويشتن را از شغل او برهانيمکپس ما آن ديت قسمت . گوييد

:  بن حرب گفتندبوسفيان  ون بگفت، صفوان اميّه و آن پيرانجهل اين سخ بوچون
  . صواب استی و اين تدبيریم، راست گفتکالح بواحسنت يا

ه از شام ک پير، و چنان نمود ی راهب اندر ابليس نيز حاضر بود بر گونۀو گويند بدين تدبير
  م گفت؟ کالح بوهک بدين تدبير اندر ی تو چه گوي!پس او را گفتند يا شيخ. آمده است
  .  خوب استیصواب است اين و راي: گفتا

يا  :رد و آيت فرستاد و گفتک را آگاه پيغامبر عزّ و جلّ جبريل را بفرستاد و یپس خدا
رُونَ کُ وَ يَمْكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَفَرُوا لِيُثْبِتُوکَ الَّذِينَ كرُ بِک وَ إِذْ يَمْ: اين آيت برخوان!محمد
ه خدايم کنند و من کر ک ايشان بر تو م!يا محمد : گفت.}۳۰: ۸{رِينَ کِالمرُ االله وَ االله خَيْرُ اکُوَ يَمْ

  .ه بيرون شوک تو بر خيز و از موليکن،  بازگردانمر ايشان را بديشانکم
ه امشب تو به خانه من ک را گفت یرد و علکر رفت و او را آگاه کب بو به خانۀپيغامبرپس 

 یچون از شب پاس. ت رفت و بر بستر او بخفپيغامبر به خانه یپس عل. شو و بر بستر من بخسب
 اندر، و ینجکُ به کی بنشستند هر يپيغامبر ۀ خانکیبگذشت، آن مردمان بيامدند و به نزدي
  .شيمکگفتند تا پيغامبر به نماز بامداد آيد او را ب

و    خيزيد تا اندر خانه شويم: ديگر را گفتندک بگذشت، آن مردمان يیچون از شب نيم
هاشم آگاه شوند و ما را ببينند و بدانند  بنود مردمانِ روز بوَه چونکن است کشيم، و ممکاو را ب

  . شتن محمّد آمديمکه ما به ک
 را ديدند خفته، همه یعل.  پيغامبر شدندی و اندر سرای جاکپس برخاستند همه به ي

  . ندانم: جا است؟ گفتاک، محمّد یيا عل: گفتند. خجل گشتند
 ! مردمانیا: ، او گفتکراقة بن مالنام او سُمخزوم   بنی بود ازی مرد پس اندران ميان

  . نيمکه يافتيم بپردازيم و آنگه طلب محمّد ک ]علی [ه اندر اينجا آمديم از اينکنون کا
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  . ردکشيد و آهنگ ايشان ک بر جست و شمشير از نيام بر ی چون اين بشنيد از جایعل
 ی و علنيم؟ک را چه ی، عل ما به طلب محمّد آمديم:ستند و برفتند و گفتندايشان همه بجَ

  . ساله بودهفتدههنوز 
ه به مدينه آيد، و ک بيامد بر آن ابوبکر با۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس هم اندر آن شب 

ه ک پنهان بايد شدن ی، ما را جاي ابابکريا«:  گفتپيغامبر.  نامش غارِ ثَور بودیبدان راه غار
رد ک غار ناپديد  عزّ و جلّ درِیر آن غار شدند، و خداپس اند. » ما آيندنون به طلبِکايشان هم ا

 را فرمان داد تا یبوترک غار تنيد، و  عزّ و جلّ و بر درِیبوت بيامد به فرمان خداکاز خار، و عن
پس چون اين مردمان از خانه بيرون آمدند، . بدان در غار خايه نهاد و بچه برآورد هم اندر زمان

 را به دست آوردند و او را یپس دليل. نيمکه محمّد را طلب کنيد کن نون روز شد تدبير آکگفتند ا
 بيامدند تا به ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر، و بر عقب یو دانستکبه مزد گرفتند، و او آن راه مدينه ني

 ايشان یه پکمن چندين بيش ندانم «: دليل گفت.  را نديدندیآن گاه پ .در آن غار آمدند
ه ايشان اندر اين کدانم، شايد بودن  یفتاب برآمد و من تا هم اينجا ماست، و روز شد و آ

رده و کبوتر خانه کبوت برتنيده است و کوه عنک افِک احمق، اين شیا«: گفتند. »اند افکش
ر کب بو و آنِپيغامبر و آواز ايشان به گوش .»ی اين نبودی در اينجا رفتیسکاگر . ه برآوردبچه

 !يا رسول االله«: ر گفتکب بو.شنيدند یديدند از غار، و آوازشان م یا مرسيد و هر دو ايشان ر یم
 یه خداک مترس ! بابکريا«:  گفتپيغامبر. »نندک که ما را هلاکان قريش آمدند و ترسم کمشر

غارِ إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا لثانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُما في ا:  گفتیه خداک چنان.»عزّ و جلّ با ما است
   .}۴۰: ۹ {زَنْ إِنَّ االله مَعَناتَحْ

   .ند بازگشتمردمان نوميد شدند و  پس آن
 و راه مدينه  ابوبکر چون ايشان برفتند از غار بيرون آمدند با۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو 

  .گرفتند و به مدينه آمدند
  . عَلَيهِ السَّلام پيغامبرتمام شد حديث هجرت 

  . رده استک ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبره کها شويم  نون به حديث غزوهکا
   



  

   السلام عليه پيغامبر غزوات یابتدا
عَلَيهِ ۔ پيغامبر و .ه ما برستيمک گفتند مَکّيانه برفت ک از م۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرچون 

رد و ک عزّ و جلّ او را بر غزو دست گشاده ی و خدا.یه ايشان بياسودندک نگذاشت ۔السَّلام
ينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ کِشْرِلمُفَاقْتُلُوا ا:  و چون به مدينه آمد آيت فرستاد و گفت.فرمودجهاد 

فَّارَ کُليا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ ا:  و ديگر فرمود.}۵: ۹{ لَّ مَرْصَدٍکُخُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ 
 احتمال و صبر منسوخ ی جهاد بفرستاد، و آيتهای و آيتها.}۷۳: ۹{ مْنافِقِينَ وَ اغْلُظْ عَلَيْهِلمُوَ ا
ر فرستاد و راهها بگرفت تا ک هجرت از مدينه لش هم اندر آن سالِ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر و .ردک
ه سر بيرون کس از مک بشد و قريشيانو صبر و آرام و قرار از .  بردندیستند و همک شیاروان همک

  . اروان نيارست رفتنک و به هيچ راه هيچ ردن،کنتوانست 
ر ک لشی به تن خويش رفت و بعضیرد، بعضک بسيار غزوها ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو 
  . ردندکه غزو بدر ک ياران خويش از مهاجر و انصار، تا ديگر سال فرستاد

  سَرِيّۀ حمزه ابن عبدالمطلب
أُذِنَ لِلَّذِينَ :  و آيت آمد و گفت،نکان حرب که با مشرک آمد ی را دستورپيغامبرچون 

 پس اندر سال هجرت به ماه رمضان }۳۹: ۲۲{ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ىيُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ االله عَل
 یو نخست سپاه.  سوار از مهاجريانیبفرستاد با س ه از هجرت هفت ماه شده بود، حمزه راک

به لب «:  سپيد، و حمزه را گفتی بست به دست خويش لوااء او را لوپيغامبرو . از اسلام آن بود
 یه آن را بتوانک بسيار داشتند، مگر د از شام، و خواستۀ آيیاروان قريش همکه کدريا شو 

  .اروان از پيش او رفته بودندکو .  شدیپس حمزه برفت و بدان جا. »گرفتن
بو جهل با  . بود بزرگی و بدانجا دهجهل بود و با او سيصد سوار بود، بواروانکو مهتر 

 بود نام او یو اندر آن ديه مردمان بسيار بودند، و مهتر ايشان مرد. اروان در ديه رفتندکآن 
هتر ديه بيرون آمد و پس م. جهل بود و دوست حمزه بود بو، و دوستی بن عمرو الجهنیمجد

، یند، تو با ايشان بسنده نباشاَ مردیاروان سيصد سوار است و با تو سکبا اين «: حمزه را گفت
وتر ک ني بازگردی، اگر به خواهشیا ه بيرون آمدهکار است ک اين نخستين یشته شوکو اگر شما 

 یو صاحب لوا. ه بردندکاروان به مک و . بازگشتگويد، یه صواب مکحمزه دانست . »دبوَ
 ی مسلمانان بازنگردانم بیمن نخستين لوا« :، او گفتی گفتندابومَرثَد  بود و او رایحمزه مرد
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 ه اينجا سلامت به از حرب، و از اينجا به سلامتکبازگرد  «:حمزه او را گفت. »غنيمت
  . بازگشتپس. »د فتح بزرگ بوَبازگشتن

  سريۀ عُبيَده بن حارث ابن مطلب
ه بيرون فرستادند تا بر کس از مکان که مشرک را خبر آمد پيغامبرو بعد از آن به شوّال 

 عبيدة بن حارث بن مطّلب را بخواند و او را شصت مرد داد از پيغامبر. نندکختن مدينه تا
 هکو آن روز . س از انصار نبودکو نه اندر خيل عبيده و نه اندر خيل حمزه . مهاجر، همه سوار

 یپس ديگر روز جماعت. ه محمّد دست به حرب بردک را گفت مَکّيان  بازگشتهکجهل به مبو
 یرمة بن ابکنيم، و دويست تن بودند، و مهتر ايشان عک یدست ند ما پيشردند و گفتکبيرون 

 عبيده را پيش ايشان ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس  .نندکه بر مدينه تاختن کجهل بود بر آن
 بن اثاثه داد، و مِسطَح سپيد مر او را داد، و آن لوا را به دست یفرستاد با اين شصت سوار و لوا

 بود نام او احيا، و اندر آنجا یه و مدينه چاهکو به ميان م.  بود، و ايشان برفتندرکب بویاو مولا
ه کم  ه بهکان دو تن بودند از مسلمانان کو با مشر. ی خوش بود و عرب آنجا گرد آمدندیآب

تبة بن غزوان، و ايشان هجرت نيارستند  مقداد بن عمرو بود و ديگر عُکیي: بمانده بودند
رمه بيرون رفت، ايشان نيز با آن سپاه برفتند و ايشان کچون اين سپاه با ع. انکردن از بيم مشرک

ه از ايشان بگريزند کو نيّت ايشان آن بود . نيمک یه ما را دل با شما است و شما را يارکرا گفتند 
و عبيده با . ندکه حرب کشيد کرمه صف برک بديدند، عپيغامبرچون سپاه . و به مدينه روند

 از یسکر مسلمانان آمدند و نخست کآن هر دو مرد اندر لش. صف زدند و بايستادندمسلمانان 
و آن تير . مسلمانان سعد بن وقّاص تير انداخت، و سعد به تير انداختن معروف بود اندر عرب

ان چون کو مشر. ه مسلمانان انداختندک بود یو آن نخستين تير.  بترسيدندوليکنس نيامد کبر 
ه ايشان بسيارند، و باز ک ايشان نشد و دانست و عبيده از پسِ. ه هزيمت شدندآن تير بديدند ب

  .۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر کمدينه آمد به نزدي
 بودند به کو هر دو نزدي.  عبيده بود پس از آن حمزه گويند نخست اين غزوِیو گروه

   .ماه رمضان بود و آن به ماه شوّاله اين به کديگر،  کي

  وقاص ابن ابیسريۀ سعد 
 را وَقّاص ابی سعد بن ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر القعده اندر یبه ذ بازآمد و چون عبيده
 سپيد بست و بيست پياده دادش از مهاجريان، و آن لوا به دست مقداد بن یبفرستاد و او را لوا
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ه ک خرّار است ه نام آنجاک یشو به جاي: و سعد را گفت. د برَیعمرو اندر نهاد تا پيش سعد هم
 گرفتن، و اگر نيابيد و نتوانيد گرفتن از آنجا یاروان را بتوانکمگر آن .  آيدیاروان قريش همک

  . مگذر و باز گرد
سعد . روزه راه پيش رفته بودنداروان به دو کچون آنجا رسيد . سعد با آن پيادگان برفت

  . بازگشت و»ز اينجا بگذرمکده است  نفرمو۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر«: آنجا پيشتر نشد، گفتاز

   غزو وداّن
  . رد و باز آمدکرد و صلح ک ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبره ک بود یو اين نخستين غزو

 به تن خويش ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر الحجّه بگذشت و آن سال تمام شد، یپس چون ذ
 به پيغامبره ک بود یو اين اول غزو. و محرّم و صفر گذشته بود. بيرون شد با مهاجريان و انصار

 ی سپيد همیاندر لواي  و پيش. رد و برفتکو بر مدينه سعد بن عباده خليفت . تن خويش رفت
ه و مدينه و ک است ميان می منزلء و ابوا. شدء و برفت و به ابوا.دارش حمزه بود بردند و علم

 و اين . است ودّان خوانند ديگری آن ديهک بزرگ است با مردم بسيار، و هم به نزديیديه
 بن عمرو، و یخش بود ايشان را نام او مَی و مهتر. ودّان خوانند و غزو ابوا خوانندغزو را غزو

 پانزده روز به ابوا بماند و بر ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو . ردک آمد و صلح پيغامبراين مهتر پيش 
  . ردک و حرب ن بازگشتصلح

رديم از اين سال ديگر بود، و سال که ياد کر که اين سه لشکو بدين اندر ايدون گويند 
  .رديمکه ياد کو روايت نخستين اين است .  را نفرستادکس هيچنخستين 

 ربيع الأولچون به مدينه اندر آمد به ماه .  باز آمدء ار ابوا۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 
 هزار و پانصد شتر است، و مهتر یو با و آيد، ی قريش از شام هم از آنِیاروانکه کخبر آوردند 

  . د و پانصد مرد با او است بوَیحاروان اميّة بن خلف الجُمَک

  خبر غزو بواط
 به ماه ربيع الآخر برفت با دويست مرد از مهاجر و انصار، و سعد ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

 بدين غزو اندر سعد بن ۔عَلَيهِ السَّلام۔ ی مصطفیرد، و لواکبن معاذ را بر مدينه خليفت 
  .و اين غزو را غزو بواط خوانند.  داشتوَقّاص ابی

 ید، و هم بوَرَضوىوه را نام ک شد، و آن یوهک برفت و بر پايان ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر
 فرود آمد نام آن منزل بواط یهامه اندر شد، و به منزلرفت تا از حدّ يثرب بيرون شد و به حد تِ
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   . بازآمدندس را نيافتند، و از آنجا به مدينهک و .اروان را بجهانيدندکه کآمد خبر . گويند

  غزو ذات العشيره
سد را بر سلمة بن عبد الأ ابوبرفت وديگربار  بود، ولى الأیماه درآمد جمادچون ديگر

 مدينه ذات ک است به نزديیو منزل.  بدين غزو حمزه داشتی وو عَلَمِ. ردکمدينه خليفت 
 اين  راستِپس بر دستِ. اروان از اين راه نيامدکه ک را خبر آمد پيغامبرپس .  خوانندالعشيره

و . اروان بود، هم نيافتندک ه آنجا نيز رهگذرِک ديگر یمنزل برفتند و به باديه اندر شدند به منزل
 هست بزرگ آن را ذات ی و آنجا درخت. آن منزل سقا النخل  ديگر رفتند نامیاز آنجا به منزل
پس . ردند و نيافتندکاروان را طلب ک آن درخت فرود آمدند و پس به سايۀ. العِرق خوانند

و آن . رد و آنجا ديگ پختند و آن شب آنجا بودندک زير آن درخت نماز ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر
  . رد هنوز مانده است، و جايگاه آن ديگ مانده استک نماز پيغامبره کمزگت به زير آن درخت 

 ی ديگر، و از آنجا به جايگاهیاروان شدند به منزلکس ديگر روز برفتند و به طلب پ
 باز به ديگر . ديگر آمدند نامش صخيرات اليمامیپس به منزل. ديگر شدند نامش ضبوعه

 باديه هيچ باز به صخير آمدند و اندر همۀ. د نامش مشيرب و از آن آب بخوردند آمدنیچاه
 یه نه آنجا همه بگشتند، و هيچ جاکند کاروان گذر که که دانستند کد  آب نمانمنزل و هيچ چاهِ

 بودند ی و باز ذات العشيره آمدند و آنجا مردمان بازآمدندپس به راه راست. اروان نيافتندکاثر 
  . الآخریرد و باز مدينه آمد اندر ماه جمادک با ايشان صلح ۔عَلَيهِ السَّلام۔پيغامبر . لخم  بنیاز

رد و ک طالب  ابی بنی طلب عل۔عَلَيهِ السَّلام۔ه پيغامبر کن غزو ذات العشيره بود و اندر اي
 خود به طلب او شد و او را پيغامبر.  ديه بيرون شده بود و به زير خرمابنان خفتهازو او . نيافت

 عَلَيهِ۔پيغامبر .  اندر رفتهک باز شده و تن او به خایيافت به زير خرمابنان خفته و جامه از و
 و یردک بماند، و او بدين فخر یتراب بر عل بو و اين»!ترابقم يا با«: رد و گفتک آواز ۔السَّلام

 من خفته بودم یبا عل: پس عمّار ياسر گفت. ینيت خواندک او را بدين یسکه ک یدوست داشت
و . ردک ی را بيدار میه علکپيغامبر را ديدم . ، آواز پيغامبر شنيدم، بيدار شدمکهم اندر آن خا

رد و ک ی همک پای علی خويش سر و روی به رداپيغامبرو .  و پيش او بيستاد برخاستیعل
 دشمن دارد و تو را هکس نيست کتر از آن  ، اندر دو جهان بدبختیيا عل: گفت یسترد و م یم

  . شودکشد و بر سرت زخم زند تا اين ريش تو از خون سرت خشکتو را 
 داده ی به علیه به غزوها بيرون شد، فاطمه را به زنک پيش از آن۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو 

 فرستاد، و پس از آن به یو فاطمه هنوز سيزده ساله بود، و به ماه صفر او را به خانه عل. بود
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  .باز گشتخرى  الأیو از اين غزوها به آخر جماد. ربيع الأول غزوها بيرون آمد به

  غزو کُرَز ابن جابر فهِری
 ی از اين غزوها بازگشت و ده روز به مدينه ببود، مرد۔عَلَيهِ السَّلام۔ غامبرپيپس چون 

رد و تا حدّ ک و بر مدينه تاختن ،یهر بن جابر الفِکُرَز از قريش نام او یه با جماعتکبيامد از م
بيافتند  هرچه مدينه بيامد و چهارپايان اهل مدينه از چراگاهها براند از گاو و خر و گوسپند، و

و چهارپايان از مدينه بر سه روزه راه . ه بردندکژ به باديه اندر شدند و به مکدند، و به راه ببر
 از مهاجر، و یپس بر نشست با جماعت.  از پس سه روز خبر يافت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو . بود

 بدين پيغامبر لَمعَو . از پس ايشان بتاختند تا از حدّ مدينه بيرون آمدند، و ايشان را اندر نيافتند
 سه روز آنجا فرود آمد و پيغامبر.  برسيدندیپس برفتند تا به سر چاه.  داشتیغزو عل

پس به غزو بدر شدند، و اين غزو را . و اين غزو را غزو بواط گويند. بياسودند و باز مدينه آمد
  . خوانند و نيز بدر الصغير گويندیغزو بدر الاول

   ولىخبر غزو بدر الأ
  .اند به قديم اندر ندهک بسيار ی است اندر بيابان، و آنجا چاههایبدر جايو اين 
نون آن چاهها و آن منزل به کند و اک از عرب بوده است بدر نام، و آن چاهها را بیو مرد

  . بازخوانند یو

  سريۀ عبداالله بن جحش به نخله
 پيغامبررجب پس نخستين روز از .  الآخریو پيغامبر باز مدينه آمد اندر سلخ جماد

 و دوازده مرد را بدو داد از ،یسد بن جحش الأعبداالله را بخواند نام او ی مرد۔عَلَيهِ السَّلام۔
حذيفه بن عتبة بن ربيعه و  بو وی و عتبة بن غزوان السلموَقّاص ابیمهاجريان چون سعد بن 

 بن جحش را بر عبداالله پيغامبرو .  گويند هفت تن بودندیو گروه. ی اليربوععبدااللهواقد بن 
ه اگر گويد هم او و هم يارانش کترسيد . نکجا شو و چه که کرد و او را نگفت کايشان مهتر 

ه و تا ک می بن جحش را داد و گفتا برو به سوعبدااللهرد و کو رقعه نبشت و مهر . بترسند و نروند
ه گفته ک آنجا ن و تاک آنچه فرموده باشم بی، و چون بگشايی اين رقعه را مگشایسه روز نرو
  .نکاز ياران با تو نيايد ستم م هرکه باشم برو، و

و . بگشاد و بخواند و آن رقعه را و سه روز برفت،.  برفت نخست روز از رجبعبداالله
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ه بپرس تا که برو تا به بطن النخل و بنشين پنهان و خبر مردم مکه تا در مکاندر آنجا نوشته بود 
شتند يا کردند، بکه از اينجا براندند چه ک و آن چهارپايان .نند و چه تدبير دارندک چه یهم

و .  ايشان شدم و نيافتم، پس بازآييدیه من از قفاکگويند اندر آن یو بنگر تا چه م. دارند
 و عرب به ماه رجب ماه رجب بود،ه به ک زيرا .نکه حرب مک بفرمود ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

  . یرمت نگاه داشت، و پيغامبر حیردندکاندر حرب ن
ه بود به ک مو اين به بطن النخل به درِ.  بن جحش آن رقعه را بر ياران خواندعبدااللهپس 

 شده بود و بازگرديد و طائف وَ۔عَلَيهِ السَّلام۔ه پيغامبر ک، آنجا طائفه بر راه ک از می منزلکي
  .رديمکه ياد کنان گرد آمدند چیرد، و پريان بر وکشب را آنجا رسيد و آنجا ببود و نماز 

ه شويم به بطن النخل که چون به در مکمن دانم «:  بن جحش ياران را گفتعبدااللهپس 
از شما شهادت  هرکه .س را به ستم نبرمکه از شما کاز آنجا جان باز نياريم، و ما را فرموده است 

 ک چون ي. بازنگشتسکايشان همه با او برفتند و . » بازگرديدنخواهد هرکه خواهد برويد و
 ايشان ه جامۀک شتر داشتند کیزوان بدين هر دو ي بن غَعُتبَه و وَقّاص ابیمنزل بشدند، سعد بن 

. ديگر روز آن را نيافتند و به طلب شتر اندر باديه شدند. پس به شب آن شتر گم شد. بر آن بود
 بشد عبدااللهو .  را باز نيافتندعبدااللهحران افتادند و  بن جحش برفت و ايشان به بُعبدااللهو 

و .  برگذشت هرکه پرسيد ازی، و بنشست و خبر هم۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبره فرموده بود کبدانجا 
.  آوردی خبر همعبداالله ی گشت و سوی همی با ايشان بود و به جاسوسیاشة بن محصن اسدکع

، یردکس حرب نک ه به ماه رجب بود ماه حرام، و اندر اين ماهکاشه سر بسترده بود زيرا کو ع
اشه سر بسترده بود کپس ع.  اندر ماه رجبیردندک و عمره یه شدندکو مردمان از جايها به م

 یرفت و هر جاي یه مک گرفته است، و به ماِحرامه کاو را ببيند باز نشناسد و پندارد  هرکه تا
   . پرسيدی گشت و خبرها همیهم

ديم، فرود اَ اروان ميوه بود وک اندر آن و طائف  آمدند ازی هممَکّيان از آن یاروانکپس 
د فرود آمدند، اثر ايشان  چون آنجا رسيدن.طائف بازرگانان  بسيار بود از آنِآمدند، و خواستۀ

و .  ريگ اندر نشسته، بترسيدندپسِ  بن جحش را از دور بديدند با ياران ازعبداالله و بيافتند،
 بود و ديگر عثمان بن ی عمرو حضرمکیقريش ياندر ميان ايشان سه چهار تن بودند از بزرگان 

 بن عبدااللهچون اثر . يسان بودک بن حَکَم و عبداالله و برادرش نوفل ی بن مغيرة المخزومعبداالله
روان بزند ک چند فرستاده است تا یمحمّد تن« :جحش بديدند و آن يارانش، بترسيدند و گفتند

اشه کپس ع. ه فرستند تا مردم آيندکس به مکه بدان منزل بنشينند و کپس خواستند . »و ببرند
 او را سر سترده بديد، گفتند اين ماه رجب است، اروانْکچون .  ريگ برآمد سر ستردهبر سر تلِ
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  .اند ردن آمدهکاند و به عمره  ماه حرام، و اين مردمان عرب
مت  حریاگر همه از مردمان محمّداند اين محمّد را چندان: يسان گفتکم بن کپس اين ح

.  و هم آنجا بدان منزل فرود آمدند.ردن نفرمايد و خواسته نستاندکه اندر رجب حرب کهست 
  .و از رجب آن شب و ديگر روز بيش نمانده بود

 بسيار است، یا ه اين خواستهکنم کچه : رد و گفتاک بن جحش تدبير عبدااللهپس آن شب 
سته، و اگر فردا کشيم و حرمت شرده باکنم و بستانم، به رجب اندر حرب کو اگر فردا حرب 

  .ه اندر شوند و از دست ما بشودکنيم ايشان به مک یيبايکش
اند ايشان  افرانکه ايشان کنيم و آن خواسته بستانيم کحرب «ه کپس تدبير بر آن بنهادند 

اروان کايشان با سلاح پيش . ند برنهاداروان بارکچون ديگر روز بود، . »را حرمت نيست
 بينداختند و ی بودند، پس تيرک تيراندازان نيعبداالله بن جحش و واقد بن اللهعبداو . شدند

 .حليف بزرگ بود به قريش اندر و یو عمرو مرد. شتندک را بزدند و بیآن عمرو حضرم
چون عمرو بيفتاد، عثمان . ه اندر روشناس بودند و بازرگانان بودندک به میعامر حضرم بنی
و . اروان اندر هم اين چهار تن بودند زنهار خواستندکو به . شده ک بگريخت و باز معبدااللهبن 

  . بگريختعبدااللهنوفل بن 
 را بگرفت و دستها ببست و آن  يسانکم بن ک و حعبداالله بن جحش عثمان بن عبدااللهو 

 به مدينه نهاد با ياران و خواسته، و ی برتافت و به باديه اندر شد و رویبود، و رورُاروان را بِک
  .و اسير ببردآن د

و عجب داشتند و . ند بازگشت از پس بيامدند و اندر نيافتند ومَکّيان. ه شدکپس خبر به م
فرستاد به حرب تا   سکست و ماه حرم را حرمت نداشت، و به رجب اندر ک حرام بش:گفتند

 یپاد و دين او هرگز به خون ريختند و خواسته ستدند و اسير گرفتند، و او را هرگز سلامت نبوَ
  .نخيزد

عَلَيهِ ۔ پيغامبر کها به مدينه آورد با آن اسيران به نزدي  بن جحش خواستهعبدااللهو 
، یردکچرا چنين :  از آن تافته شد و او را گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر.  به شعبان اندر۔السَّلام
  . نکه به ماه حرام اندر اين چنين کاين نفرمودم  تو را و من

پرستان اين  افران و بتک :ردند و گفتندک بن جحش را ملامت عبداالله همه برپيغامو ياران 
  .  اندر ماه رجبیه تو داشتکحلال ندارند 

خدای رد تا ک فراز نی و آن خواسته بنهاد و دست به وداشت  باز آن اسيران راپيغامبرو 
 عتبه بن غزوان  و آنِوَقّاص ابی خبر سعد بن ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس .  چه فرمايدتعالى
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ه نامش معدن است شترشان گم شد و به طلب کبه فلان منزل « : گفتند!جااندکه ايشان کپرسيد 
ه ک را دل مشغول شد از بهر ايشان و ترسيد پيغامبر. »شتر رفتند، و بعد از آن خبر ايشان نداريم

ه به ماه کنند ک یمت مه قريش او را ملاک پيغامبر یو خبر آمد سو. ايشان به دست دشمن افتند
رد و حرب فرمود، و خون ريختند و اسير و خواسته بردند، و هرگز به هيچ دين کرجب جنگ 

 را پيغامبررده بودند که مانده بودند و هجرت نکه به مکو آن مسلمانان . اندر اين حلال نيست
پس . اب دهيمنند تا ايشان را چه جوک یافران قريش ما را سرزنش مکس فرستادند و گفتند ک

 بن عبدااللهغم گرداند، و  یرد و بک را خوش پيغامبر عزّ و جلّ اين آيت فرستاد و دل یخدا
 : تعالىقَولِهِ.  بازدادردند جوابک یه ايشان را ملامت مک یافرانکجحش را معذور گردانيد، و 

سْجِدِ لمَفْرٌ به وَ اکُ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ االله وَ بِيرٌکَ قِتالٌ فِيهِ لرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلحَ عَنِ الشَّهْرِ اكَيَسْئَلُونَ
 به قريش ی و اين آگاه.}۲۱۷: ۲{قَتْلِ لبَرُ من اکفِتْنَةُ أَلبَرُ عِنْدَ االله وَ اکرامِ وَ إِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَلحَا

 یْا و به خدخدای تعالى حَرَمِنند به ک یافران قريش مکه که آنک آيت آن است یرسيد و معن
ه متابع او ک و مسلمانان یدارند و پيغامبر خدا یم بازی و مسلمانیافرند و خلق را از راه خداک

ردن اندر ک از حرب خدای تعالى کردند، اين بسيار بزرگتر است نزديکه بيرون کبودند از م
  . قَتْلِلبَرُ من اکفِتْنَةُ أَلوَ ا. ماه رجب و خون ريختن

 اين آيت بدان ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو .  همه شاد شدند بن جحش و يارانشعبدااللهپس 
و قريش . افران قريش را هم اين جواب دهندکه بودند تا ايشان که به مکمسلمانان فرستاد 

:  گفتاپيغامبر. خريميسان را بازکم بن ک و حعبدااللهه عثمان بن کس فرستادند ک مسلمانان یسو
 و عتبة بن غزوان، و خبر ايشان وَقّاص ابی سعد بن اند، ه ما را دو تن گم شدهک ؛نفروشيم«

ه کيم، و اگر درست شود  بازفرستاگر آن هر دو پديد آيند، ما اين اسيران را به شما. نداريم
سعد و عتبه به بحران افتادند به طلب . »شيمکشتند ما اين هر دو را بدل ايشان بکايشان را 

رد و ک ايشان ی آن هر دو اسير را فداپيغامبرپس . بازآمدند اشتر، و نيافتند و هم به شعبان اندر
  .ه باز شدندکو ايشان به م. هر دو را باز قريش فرستاد



  

  رمضان شهر صوم و  عبهک یسو قبله بگردانيدن
  خبرِ بگردانيدنِ قبله سوی کعبه
از بيت رد و که ک عزّ و جلّ به نيمه ماه قبله پيغامبر باز میپس بدين ماه شعبان اندر خدا

عبه بود و جهودان کعرب را :  دو بودیردندکه سجود کو همه جهان را قبله . المقدس بگردانيد
و جايگاه . رده بودکه آن مزگت سليمان بن داود بود و بنا او کو ترسايان را بيت المقدس بود 

  .ردندک عليهما السّلام قبله آنجا ی و عيسیفاضل است و موس
عبه ک ی سوی و رویردکه نماز ک آمد، به میپيغامبر به ۔السَّلامعَلَيهِ ۔ پيغامبرپس چون 

 بيت ی سویپس چون به مدينه آمد، غلبه جهودان و ترسايان را بود، و ايشان رو. یردک
عبه ک ی، سویردکپرست بود و بت را سجود  بت هرکه ه نيزک، و اهل میردندکالمقدس 

چون . نک بيت المقدس ی سوی تو نيز روهک را بفرمود پيغامبر عزّ و جلّ یپس خدا. یردندک
 کد و با ايشان نزديرده باشد و خلاف نبوَک تا با ايشان موافقت یردک آنجا ی رویردکنماز 
جا قبله ابراهيم و کند، آن کعبه که او را قبله باز ک را آرزو چنان بود پيغامبرپس از آن . باشد

. ی و حاجت خواستیردک آسمان ی سوی و رویردک را دعا ی خدایو هر روز. اسماعيل بود
  رد تا ماه شعبان در آمد روز سه شنبهک بيت المقدس نماز یپس به سال هجرت و ديگر سال سو

  : عزّ و جلّ آيت فرستاد و گفتیخدا.  شعباننيمۀ
رامِ وَ لحَسْجِدِ المَرَ ا شَطْكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ في السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ تَقَلُّبَ وَجْهِ ىقَدْ نَر

عبه ک ی سوی رو۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبر پس .}۱۴۴: ۲{مْ شَطْرَهُ کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُحَيْثُ ما 
   .گردانيد هم در آن روز

   نصوم شهر رمضاخبرِ 
ه  اندر و آن سال بگذشت، ديگر سال به ماربيع الأول به مدينه آمد به ماه پيغامبرو چون 

ه روزه داشتند، و اين روز را روز عاشورا کمحرّم اندر و جهودان را ديد روز دهم محرم 
   است شما را؟یه اين چه روزک پرسيد ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر. یخواندند

 را یرد و موسک فرعون را در دريا غرق خدای تعالىه که اين آن روز است کايشان گفتند 
و سنّت است ما را اين روزه . رانه آن راک روزه گرفت ش۔لَيهِ السَّلامعَ۔ یبرهانيد، و آن روز موس
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  . یداشتن، هر سال
 من : مسلمانان را بفرمود تا آن روز روزه داشتند، و گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 

   . بن عمرانیسزاوارترم به سنّت برادرم موس
 آرزو ۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبر. ده پنجاه روز روزه داشتنک ترسايان را ديد پيغامبرپس 

 عزّ و جلّ روزه ماه یپس چون ماه شعبان به آخر آمد خدا. ه اندر شريعت او اين روزه بودکآمد 
تِبَ کُ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا :قَولِهِ تَعالى. رد، و هم اندر اين سال آيت فرستادکرمضان داشتن فرض 

 يا :گفتا. ی اليهود و النصاری يعن،}۱۸۳: ۲{مْ کُ الَّذِينَ من قَبْلِیتِبَ عَلَکُما کَمُ الصِّيامُ کُعَلَيْ
  . ه پيش از شما بودند از جهودان و ترسايانکه آنان کردم همچنانکمؤمنان روزه بر شما فريضه 

 افزودند تا آن را به پنجاه ی روز فرمود و ايشان خويشتن همی س۔عَلَيهِ السَّلام۔ یو عيس
 روز یرد خاصّه از بهر مناجات، و سک واجب ی روزه را روز۔عَلَيهِ السَّلام۔ یموس و. دروز بردن

 خدای تعالىه ک روز بود چنانی پانزده روز ديگر بفزود و آن ماه سیپس موس. القعدهاز ذو
   .}۱۸۵: ۲{فُرْقانِ لوَ ا  ىدلهُ لِلنَّاسِ وَ بَيِّناتٍ من ایًقُرْآنُ هُدلشَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ ا: گفت

  .و گفته استکتاب سخت نيکو محمّد بن جرير اين قصّه اندر اين 
  .ردک صدقه روز عيد واجب ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس چون ماه رمضان بگذشت، 

  .  فطر فرمودرد، و اندر خطبه صدقۀک رفت و نماز یروز عيد بيرون آمد از مدينه و به مصلّ
رت دو سال ببود و نيمۀ شعبان بيامد، خدای عزّ و جلّ قبلۀ پيغامبر پس چون از سال هج

به کعبه گردانيد و بفرمود تا روی سوی کعبه کند چون نماز کند، و هم بدين شعبان روزه ماه 
  . رمضان فريضه کرد

ه روزه دارند و مردمان ک بفرمود پيغامبرچون ديگر سال محرّم اندر آمد و روز عاشورا ببود 
 به غزو بدر بيرون شد، و روز ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس اندر اين ماه رمضان . تند داشیهم

 عزّ و جلّ او را بر یرد و خداک به بدر حرب پيغامبره کم ماه رمضان بود روز آدينه هفتده
 بزرگ ی خوانند و اين حديث بدر حديثیبرکو اين غزو را غزو بدر ال. ه ظفر دادکان مکمشر

 و اندر یتاب تمام نگفته بود، و اين قصّه اندر اخبار مغازکد بن جرير اندر اين است، و محمّ
ه اندر او چند ک ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر یه هيچ غزو نيست از مغازکاخبار تفسير معروف است 

 بوده است اندر اسلام و یو اين غزو نخستين فتح. آيت آمده است از آسمان اندر اين غزو
تاب ک و هم از یتاب مغازکتاب و هم از کو هم از اين . انک را بر مشرپيغامبرود نخستين ظفر ب
  . ردم تا اين قصّه تمام شدکه يافتم گرد کتفسير آن قدر 

  



  

  ىبرکُال بدر غزو خبر
د از  آورَیاروانک بن حرب بوسفيان هک را پيغامبر از ماه رمضان خبر آمد ینخستين روز

 یو به خبر مغاز. جهل بو بسيار، و با او عمرو بن العاص است ویها  با خواستهمَکّيانشام از آن 
 را خبر آورد و بشارت داد و گفتا پيغامبرو جبريل بيامد و . ه هفتاد تن بودندکاندر ايدون گويد 

 بدر بود، و چاره نيست ايشان را از گذر یو گذرشان به چاهها. نکاروان را طلب کبيرون شو و 
رد و به روزه در بفرمود رفتن و ک مردمان را گرد ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس . ردن آن جايگاهک

ند و ک ايشان به من دهد و دين مرا عزيز ه خواستۀکرده است ک عزّ و جلّ مرا وعده یخدا: گفت
  . ندکايشان را بر دست من اسير 

  . اروان بگيريمکه ما هر آينه کو نگفت 
  هرکسهفتاد تن برفتند .ند و رنج بسيار نبايد بردناروان بگيرکه کو مردمان پنداشتند 

  .به شتاب
رد و خود به شتاب کلبابه را بر مدينه خليفت ۔ بوعَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو ديگر روز 

برنگرفتند، و  ، و سلاح تمام۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو مردمان سوار و پياده برفتند از پس . برفت
و اين .  ديگر سيصد و سيزده تن بودندیو به روايت. ن بودند سيصد و شصت تپيغامبربا 

 پيغامبرو . هفتاد بر جمّازه و ديگران پياده بودند. ه سيصد و چهل تن بودندکتر است  درست
  . بريده بودند به دو نيم ه گوشکه نام او عضبا بود ک بر شتر خويش بود آن شتر ۔عَلَيهِ السَّلام۔

 و از مردمان مدينه دويست و ، مهاجر هفتاد و هفت تن بودندو از اين سيصد و سيزده، از
  بنی بود و عمر بن الخطّاب و عل ابوبکرو به ميان مهاجريان اندر.  و شش تن بودندیس

ه زن عثمان بود سخت ک پيغامبرو رقيّه دختر .  و عثمان بن عفّان رضوان االله عليهمطالب ابی
 و از انصار از مهترانْ. ه رقيّه بيمار استک بازگرد ه توک عثمان را بفرمود پيغامبربيمار بود و 

  .  مهتران خزرجسعد بن معاذ بود و همۀ
  . اروان راک اين قدر مردم بس است آن :پس مردمان گفتند

  .  نيز بيشتر مردم نبردپيغامبرو 
 بن عبداالله کیرد بودند يه خُکرد و پنج تن را ک منزل بشد، ايشان را عرض کچون ي

 را و دوم رافع بن خديج را و سوم زيد بن ثابت را و چهارم اسيد بن ظهير را و ی ليلعمرو بن
رد ک را خواهش وَقّاص ابیپس عمير، سعد بن .  بازگردند را بفرمود تاوَقّاص ابیپنجم عمير بن 
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  .يد بازگردان او را با خود ببرد، و اين هر چهار ديگر راپيغامبررد تا ک را شفاعت پيغامبرتا 
چون به .  بگيردبوسفيان  به شتاب برفت تا به بدر شود و راه۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 

پس بدان منزل بنشست و از راه زان سوتر . اروان هنوز نگذشتکه ک آمد، خبر رسيد یدو منزل
 عَلَيهِ۔و جبريل .  نشود و بگريزدی آيد او را بر راه نبيند يا خبر به وبوسفيان اروانکشد تا چون 

نصرت  تو را  حال عزّ و جلّ اندر اين غزو به همۀیه خداکرد ک را آگاه پيغامبر بيامد و ۔السَّلام
 طلحة بن عبيد االله و کی دو تن را از بزرگان مهاجر را بخواند ي۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس . ندک

  راه تا خبرِیاد سو، و ايشان را بر جمّازه نشاند و به باديه فرستنُفَيلديگر سعيد بن زيد بن 
  . بجويندبوسفيان

 را کیپس دو تن ديگر را بخواند ي. ردند و به حرب بدر نرسيدندکايشان از باديه راه گم 
 الزّغبا و ايشان را بر جمّازه بفرستاد به سر چاه بدر، و ی بن ابینام بسبس بن عمرو و ديگر عد

  ! اروان دارندکاز   یه خبرک را بينيد کس هيچ بنگريد تا بر سر چاه بدر :گفتا
 فرود آيد یاروانک ی يا به منزلیه چون به سر چاهکو عرب را آيين چنان است اندر باديه 

پس . نندک و خريد و فروخت ی فروشند و با ايشان بازرگانیاروانکطعام و علف آورند و به مردم 
نشسته و علف آورده و  را ديدند آنجا یمرد.  و يارش برفتند و بر سر چاه بدر آمدندجُهَنیاين 

ه کبخوابانيدند و بيامدند   چاه آمدند و شتران راکاروان، و ايشان به نزديکآنجا نهاده منتظر 
:  را گفتکی مر يکیي. ردندک یديگر را تقاضا هم که يکدو زن را ديدند . آن مرد را بپرسند

 یين چاه، من چيزاروان آيد به سر اکفردا :  گفتیديگر. »بده تو است ه مرا برکآن سيم «
  . »بفروشم و سيم تو بدهم

ردند و بر شتر نشستند و ک آب ها پرِ ره اين سخن بشنيدند هيچ نگفتند و مَطهَايشان چون
  . خبر دادند۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبربرفتند و 

 و عمرو عاص فراز آمدند از بوسفيان ند، هم آنگه بازگشت چاهو چون ايشان از سرِ
چون به .  و يارانشپيغامبر پرسيد از ی به حد يثرب اندر آمده بود و خبر هموسفيانب اروان، وک

 بدر شوم و  چاهِ باشيد تا من به سرِی آنجا بداشت و گفت شما اينجا هماروانْک برسيد، یدو منزل
 پس چون به سر چاه بدر !اروان يا نهکس از يثرب آمد از ياران محمّد به طلب ک بپرسم تا یخبر

ه بر سر کردند و آن مرد را ک آب ها پرِ  اشتران را آب دادند و خود آب خوردند و مطهرهآمدند
  ؟ یه تو چه نامکچاه نشسته بود بپرسيدند 

  .  بن عمرویمجد: گفت
   ؟یا دام قبيلهک از :گفتا
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   .ينهاز جُهَ: گفت
 چاه ايشان بر سر اينس از ک و تا امروز ؟یاز دزدان يثرب هيچ خبر دار:  گفتبوسفيان

  آمد؟
ند و جمازگان را آب دادند و بر نشستند و  برگرفتنون دو تن آمدند و آبکا: آن مرد گفت

  . برفتند
  هيچ گفتند؟  تو را :گفتا

  . هيچ نگفتند؛نه: مرد گفت
  دام جايگاه خوابانيده بودند؟ ک اشتر را به : گفتابوسفيان

ف دست گرفت و بماليد و کر  بیا  از آن سرگين پاره بوسفيان.نده بودکو شتر سرگين اف
اين مردم از مدينه بودند و محمّد آمده است : عمرو عاص را گفت. دانه از آنجا بيرون آمدخرما

  .  فرستاده استی ما نشسته است، يا گروهو بر راهِ
  ؟ یتو چه دان: عمرو عاص گفت

  دانهخرماندر شتر را  به حجاز اکس هيچمردمان مدينه شتران را خرمادانه دهند و  :گفتا
  . ندهند مگر مردم مدينه

 هم آنجا به دو  بوسفيان.اروان شدندکجا به ک بر شتر نشست و با عمرو يبوسفيان پس
، یفارغِ مزد گرفت نام او ضمضم بن عمرو  را بهیاروان را بداشت، و هم آنگه مردک بدر یمنزل

ه به سه کرد ک و شرط ه شش روزه راه بودکاروان و مکو ميان . نده داشت سخت دوَیو او شتر
يس شو و قُبَ بووهک  فرياد خواه و بر سرِیه چون به شهر اندر شوک فرمود بوسفيان و. روز بروم

 ی فرستاد از فلان منزل و همبوسفيان ه مراکه بشنوند، و بگو که همه اهل مکن چنانکبانگ 
آيد  یار مکخواسته به اگرتان . اروان نشستهکه محمّد با دزدان يثرب آمده است و بر راه کگويد 

  .  آنگه هيچ نتوانيد يافتنلاّبياييد و ا
 ی هم آنجا بنشست به دو منزلپيغامبرو . اروان را هم آنجا بداشتکضمضم برفت و او 

  . اروان به سر چاه بدر آيدکه ک داشت یبدر، و چشم هم
ه دختر که رسيد، عاتکه او به مکه، پيش از آنک میو چون ضمضم برفت به سو

ه اندر آمد و ک نشسته به می بر شتریه مردکه چنانک به خواب ديد به مپيغامبر  عمّۀالمطلبعبد
آنجا  هرکه شند وکه شما را بکه، مرويد ک م مردمانِیه اکرد که بايستاد و بانگ ک میبه بطحا

پس . یردک ی و بانگ همیعبه شدک و بر بام یو همچنان بر شتر نشسته بيامد. رود بازنيايد
ه هيچ کوه فرود آمد، و آن سنگ پاره پاره شد و به مکند و از سر کقبيس ب بووهک سر  ازیسنگ
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  .  در آنجا نيفتادیا ه از آن سنگ پارهک نماند یسراي
عباس بترسيد و .  را اين خواب بگفتعبدالمطلبه عبّاس بن کپس ديگر روز عات

 برسد یه غمکت ه را بيم اسک اهل مزشت است و همۀ سخت ی خواهر، اين خوابیا: گفت
  . ه چه باشدک تا بنگرم یس مگوکاين خواب را پنهان دار و با . بزرگ

 عتبه بن ربيعة  و وليد بن. ردکو عبّاس بيرون آمد غمگين و به مزگت آمد و خانه را طواف 
 او بنشست و او عبّاس را عبّاس برِ.  دوست عباس بود و به مزگت نشسته بودعبد شمسبن 

  ؟ یا ردهک ترش یه روکچه بوده است : گفت
  . سلامت: عبّاس گفت
  .ردک و الحاح  چه بوده است؟گفت آخر
  .  اين بداندیسکه که نبايد ک را گفت یعبّاس و

  .  نداند:گفتا
  . ه او را بگفتکعبّاس آنگه خواب عات

جهل  بو.خواب او را بگفت  جهل را ديد آن بو. عتبه از مزگت بيرون آمد پس وليد بن
 یاند مردان و زنان، و ما از دروغها زن دروغهاشم همه   بنیهکخن مينديش از اين س: گفت

  . هاشم اندر افتاديم  بنی زنان به دروغِديگربارهمحمّد برستيم 
   اين چه سخن است؟: عبّاس گفت

 ايدون ه او ايدون وک ینکايت ک حیه همکه از عاتکاين چه خواب است : جهل گفتبو
   گفت و به خواب ديد؟

  . من خبر ندارم: فتعبّاس گ
 پديد نيايد یردند، و اگر اين خواب را اثرکايت که مرا از زبان تو حک ی داریبل: گفتا

هاشم   بنیه به جهان اندر مرد نيست و زن ازکعبه فرو آويزيم ک  بنويسيم و به درِ خانۀیا صحيفه
  . شمایِزن دروغدرست شود تر، تا همه عرب را  زن دروغ

 جهل و آن بو.ود و حمول، از آن مجلس برخاست و باز خانه شد خاموش بیعبّاس مرد
پس . جهل مر عبّاس را چه گفت بوهکه شد کو خبر به عات.  به خانه زنان را بگفتندیهرکس

هاشم بيامدند و عباس را   بنی زنان با همۀعبدالمطلبه و منيعه دختران کچون شبانگاه بود عات
 عبدالمطلبد و نام دختران هاشم برَ  بنیهل نام زنانج بوهک یباش ی چرا هم داستان م:گفتند

هاشم را   بنی مردان و زنانه او همۀک ی و جواب او ندهی و سخن نگويیبرد، و تو خاموش باش
هاشم   بنی؟ و اگر او اين صحيفه بنويسد همۀیار بندک اين احتمال را کیگويد، و تا  ی مزن دروغ
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جهل را  بو ده تا ما بيرون شويم وی؟ دستورینگوي یند و تو سخن مکرا اندر ميان عرب رسوا 
 ه تو امروزک تو رويم یِدستور یه بک نخواستيم وليکنه گفت جواب دهيم، کبدان سخن 

  . رديمک با تو نی حرمتی، و اين بیهاشم را پيشواي بنی
 گويد من او را یاو اين صحيفه نيارد نبشتن، و اگر او از اين سخن چيز: عبّاس گفتا

  . بازگرديدباز دهم، شماجواب 
 ی مجلسی هرکسقريش. ديگر روز عبّاس به مزگت اندر آمد و به جايگاه خويش بنشست

 یه بيرون دويدند سوکمردم همه از م.  آمدیه بانگک میناگاه از بطحا. هکگرفته بودند به م
 بوسفيان هکرد چنانک یه آمده بود بانگ همکرد، و آن ضمضم ک یبانگ، و عبّاس طواف هم

 و همۀ. س آواز او بشنيدندکه همه کرد چنانکقبيس برشد و بانگ  بووهک فرموده بود، و بر سرِ
 یاروان بضاعتکه نه او را اندر آن ک نبود یاهل بيت  ه اندر هيچکه به مکخلق تافته شدند زيرا 

ردند کار ارزک  و دو روز سازِ،ردندک مهتران بايستادند و بانگ و نفير جهل و عتبه و همۀ بوو. بود
ه نه برفت يا بدل خويش ک نبود ی و مهتریه اندر هيچ رئيسکو به م. و روز سوم بيرون شدند

جهل و عتبه  بوه ايشان مهتران بودند وکعب بن مرّه، ک بن یعد بنی را بفرستاد مگر قبيلۀ یسک
ه کت و عبّاس خواس.  نبودیاروان بضاعتکرا بر ايشان فرمان نبود، و نيز ايشان را اندر آن 

هاشم با محمّد است  بنوه دل تو و آنِکما دانيم : رد و گفتکجهل به مزگت اندر شنعت  بو.نرود
  اگر ما را بدين حرب اندر ظفر باشد و بازآييموليکنايد  یو شما همه به مزگت اندر جاسوسان و

  . نيمکه بيرون کهاشم را از مبنو
من پيرم و حرب را نشايم : فتعبّاس گ . عبّاس اندر همچنين بگفتندیو قريش به رو

  .  پسران خويش را بفرستموليکن
.  و چهارم عبيد االلهقُثَم و سديگر عبداالله فضل بود و ديگر کیي: و عبّاس را چهار پسر بود

  . نيز ببايد رفتن تو را وليکن روا باشد یايشان گفتند اگر هر چهار پسر بفرست
  .  بساخترد و سازکراهيت نيّت کو ب. بيايم: عبّاس گفت

  .  ما با تو بياييم:پسرانش گفتند
  .  نخواهم:گفتا

 : گرد آمدند و گفتندی وبرادرزادگان برِ . خويشی مولاکی نداد و برفت با يیو دستور
  . ، ما با تو بياييم بازندريمتنها دست تو را  ما،ی پيریتو مرد

  . نخواهم: گفت
و سه تن از برادرزادگان . ت رفتن راراهيکگويد از  یه او از خشم قريش مکايشان دانستند 
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 و ديگر طالب  ابی و ديگر عقيل بنطالب  ابی را نام طالب بنکیي:  بوطالببا او برفتند پسران
  .عبدالمطلبنوفل بن حارث بن 

 صفوان بن کیي: ه پير بود و او را دو پسر بودکه نرود ک خواست یو امية بن خلف الجمح
 عقبة بن ی بود نام ویو او را دوست. ه بروکهتر را فرمود ک پس پسر . بن اميّهعبداهللاميّه و ديگر 

جهل مرا اين عقبة  بو. انداخته بودی مصطفیه به فرمان او خيو در روک، و او آن بود معيط ابی
 یه او مردکه او را با خويشتن ببريم که چاره نيست ک تا بيايد یرا بگماشت و گفت اميّه را بگو

  . ه نيايدک از مکس هيچ نگرند، و اگر او ايدر بماند ی ویدر روپير است و مردمان ان
عقبه او . او به مزگت اندر نشسته بود به ميان جماعت قريش  اميّه آمد، ویپس عقبه سو

   رفتن؟ یتو بدين جمع نخواه: را گفت
  . یخود شما بسنده باش: اميّه گفت
 محمّد انداختم، روا یتو خيو در روه من نيز به فرمان ک مرا برو از بهر خواهشِ: عقبه گفتا

  .ید اگر تو نيز بيايبوَ
  . من پيرم و پسرم جوان است، او را بفرستم: اميّه گفت
ه ک ی رود، تو شرم نداری، و او عمّ محمّد است و همیا از عبّاس پيرتر نه: عقبه گفت

   ! نروم؟یگوي
 عود ی و لختجمَریمَس به خانه فرستاد تا کعقبه . ردکگفت اجابت ن هرچند پس عقبه

 عود بر آنجا نهادند و به زير دامن اميّه نهاد و چرخ یردند و لختکبياوردند و آتش اندر آنجا 
   اين چيست؟ :اميّه گفتا. زنان بياورد و بنهاد

 ی همکاين عود را زير دامن گير و دو. نندکه زنان کن ک آمدن آن یتو به حرب نيار: گفتا
  .ه زنانکريس و بنشين همچنان 

 را بر او انداخت و او را کاميّه را از آن اندوه آمد و ننگ داشت، و آن مجمر و آن دو
  . دشنام داد و برخاست خود با پسر

 بسيار  خواستۀی بيمار بود سخت و نتوانست رفتن، و او را بر مردعبدالمطلب لهبِ بوو
مخزوم بود، و اين   بنیان، و او از مهتریبود از مهتران نام او عاص بن هشام بن مغيرة المخزوم

 ی به جایاگر به تن خويش برو: لهب او را گفت بوپس.  فرستاده بودکی خود يیعاص به جا
  . بخشيدم تو را من، آن چهار هزار درم

  . مخزوم از خويشان و مولايان خويش  بنی ازیپس عاص به تن خويش برفت با جمع
  .ه اندر سه روز بيش نبودکو آن ضمضم به م
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 و اشتران دونده جز پياده همه با یه بيرون شدند با اسبان تازک هزار مرد از مپس چهار
جهل آن سپاه را نام بنوشت و شاد شدند بدان  بوه بيرون آمدند،ک مچون از درِ.  تمامیسلاحها

آمد با  طائف  ازیه همک است ی عمرو حضرمبوسفيانْ هکمحمّد ايدون پندارد : ر، و گفتکلش
 چند بفرستاد تا آن یاروان بودند تا محمّد تنک اديم و چهار تن با آن یو لخت خرما و ميوه یلخت
 خويش را و دين ه خواستۀکما امروز او را نماييم . شتندکستند و عمرو را بکاروان را بشک

  . نند، و خلق را چون از او برهانيمکخويش را چون نصرت 
 به طالب خون برادر تو ی ما هم: را با خويشتن ببردند و گفتندیو اين برادر عمرو حضرم

  . شيمکه فرمود هر دو را بکشت و آنک تو را ه برادرکشويم تا آن یم
  .ه سپاه قريش بيرون آمدک پيغامبر   خبر داشت و نهبوسفيان و از اين حديث نه

ه فردا به سر کاروان بدادند ک از سر چاه بازآمد با ياران خويش و خبر ینچون آن جُهَو 
 بدر یِ منزلک يکِنزدي.  از آنجا برگرفت و پيشتر آمد۔عَلَيهِ السَّلام۔ يغامبرپچاه آيند، 

گاه نام او صفراء به   پيش آمدش منزلیچون از آنجا برگرفت و پيشتر آمد، ديه. خواست آمدن
  اين ديه را چه خوانند؟ :  گفتپيغامبر. وه اندرکميان دو 

  . گفتند صفراء
  وه را چه خوانند؟ کاين دو : گفت
  . ىخر را مَکی و يمَسلَح را کی ي:گفتند
  ه باشد از عرب؟ کاندر او : گفت

  . النّار  بنی رایاق خوانند و ديگرحَرّ  بنی راکیي: گفتند دو قبيله
وه و نام آن ک خوش آمد، نام آن ديه و نام آن هر دو   آن به فال نه۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبر

 آمد نامش یوه اندر شد و به دست راست برتافت و به چاهکرد و ميان کآنجا منزل ن. مردمان
اروان به بدر فرود ک چشم داشت تا ی را همبوسفيان ، وی منزلک چاه بدر يکیذات قرن به نزدي

  . آيند
ه فرستاد سه ک و ضمضم را به م بازگشت از سر چاه با عمرو بن العاصبوسفيان و چون

تر که محمّد به ما نزديک ايدر چه باشيم :را بگفتاپس عمرو بن العاص . روز بدان منزل بماند
اروان از اينجا کارها شايد بود، بيا تا کس آيد بسيار که که، و تا ما را از مکه مردمان مکاست 

  . تر باشيم و به محمّد دورترکه نزديک رويم تا هر روز به میبرداريم و از راه بتابيم و هم
 یتافت و چاه بدر را به دست راست گذاشت و رو و از راه ب برگرفتاروانک بوسفيان پس

رد کو پنج روزه راه بر خويشتن درازتر .  جدّهیه نهاد سوک می دريا نهاد، و از لب دريا سویسو
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ه، و خبر ک از مه اندر آمد بر سه روزه راهِکو پنج روز بر لب دريا برفت تا ايمن شد، و به حدّ م
 به ی بدر شدند و روی ديگ بر اين منزل گذشتند و سوه سپاه بيرون آمدند وکه از مکه شنيد کم

  .ه آمدندکه از مکر کاروان خبر داشتند و نه از لشکو آن مردمان مدينه نه از . محمّد نهادند
ه به بدر ک چشم داشت یاروان را همک به آب قرن نشسته بود و ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو 

ر کاروان را بجهانيد و لشک آن بوسفيان هکد و خبر دادش  بيام۔عَلَيهِ السَّلام۔پس جبريل . آيند
  .رکاروان يا بر لشک عزّ و جلّ يا بر یرده است خداک نصرت ۀوعد تو را ه بيرون آمد، وکاز م

اروان از راه ببرد و بجهانيد و ک بوسفيان :رد و گفتک ياران را گرد ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر
ه کغم مداريد :  گفتپيغامبر تافته شدند و پيغامبر ياران .ه بيرون آمدندکر قريش از مکلش

  . رکاروان يا بر لشک مال ايشان يا بر رده است بر همۀک ما را نصرت وعده خدای تعالى
متر ک د و حربْتر بوَ ه آسانکاروان نصرت دهد کن تا بر ک دعا !يا رسول االله: ياران گفتند

  .لاح سی و ما همه ناساخته بيرون آمديم ب؛دبوَ
مْ وَ تَوَدُّونَ کُ الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّها لَیمُ االله إِحْدَکُوَ إِذْ يَعِدُ :گفت عزّ و جلّ آيت فرستاد و یخدا

افِرِينَ، لِيُحِقَّ کللِماتِهِ وَ يَقْطَعَ دابِرَ اکَقَّ بِلحَمْ وَ يُرِيدُ االله أَنْ يُحِقَّ اکُونُ لَکُةِ تَکَأَنَّ غَيْرَ ذاتِ الشَّوْ
رد ک عزّ و جلّ وعده یاگر شما را خدا : گفت.}۸۔۷: ۸{ جْرِمُونَلمُرِهَ اکَباطِلَ وَ لَوْ لقَّ وَ يُبْطِلَ الحَا
 عزّ و جلّ آن ید، و خداتر بوَ ه آسانک گروه شما را نصرت دهم، و شما آن خواستيد که بر يک

  . ند و حقّ ظاهر شودکه دين را نصرت کخواست 
 مدينه شد، و یر گذشت و سوکه لشکه بشنيد ک می سه منزل بر راه بربوسفيان پس چون

 اگر از بهر : و گفتا،ر و مهترانک لشیس فرستاد سوکپسرانش با سپاه بودند، هم از آنجا 
 تا حرب و  بازگرديده شدم،ک خويش بيرون آمديد، خواسته به سلامت برست و من به مۀخواست

هل بيت و خويشان مااند و ما را به خون ايشان با محمّد است همه ا هرکه هک ،دخون ريختن نبوَ
  .حاجت نيست

  . بدریحفه فرود آمده بودند بر سه منزلر به جُک برسيد، لشبوسفيان چون رسولِ
 و عتبة بن .نرويم:  گفتندی برويم، و گروه: گفتندیگروه. ردندکافران اختلاف کپس 

ه باز ک یبه خدا«: جهل گفت بو. باز بايد گشتن:ه بازگردد و مردمان را گفتاکربيعه خواست 
نخوريم و ده روز بباشيم تا دزدان مدينه از ما  ی بدر نشويم، و آنجا همه مینگرديم تا به چاهها
اروان ما ک س از پسِک عرب از ما بترسند، و نيز ر در همۀ عرب برود و همۀکبرمند و خبر اين لش

 به طلب خون برادرت یو ما هم یا  عتبهتو حليفِ:  را گفتیو عامر حضرم. »نيارد رفتن
 تا باز نگردد، پس اگر باز گردد، تو عهد و سوگند یشويم و عتبه باز خواهد گشتن، او را بگو یم
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 به قبيله یمخزوم گرا  بنیی بگسل و از ايشان بيزار شو، و سوعبد شمس  بنیخويش از عتبه و
  . نمکمخزوم بروم و خون برادرت طلب   بنیمن تا من با

ه از بهر کچندان خطر نيست  تو را  برادرِ:عتبه گفتا. بگفت   عتبه آمد و اينیعامر سو
 باش، و اگر ی باشعبد شمس  بنیه ازک یتو اگر خواه. ردنک با اين همه خلق حرب بايد یو

  .  باشی خواه هرکجا بيزار شو وی يا بيزار شوینخواه
 ميان مردمان اندر بود، جهل به بوجهل آمد و او را آن سخن عتبه بگفت، و بویعامر سو

ه به عرب اندر گويند آن ک است یو اين مثل. »ش اندر افتادعتبه را باد با شُ«: و مردمان را گفت
 »ونکزرد« ی، و پارسیست خواندندجهل را به لقب مصفّر الإ بوو.  بترسدیه از چيزکس را ک

 و ی آمدیيوسته خون از وه پک بود یه بر مقعدش جراحتکباشد، و از بهر آن بود اين لقب او را 
 سرخ و زرد ۀآب ، و از بس خاريدن آن جايگاه خونابه و ريمی پديد بودی وینشان آن بر ازار پا

 یو او پيوسته خلوق و زعفران و عطر بر تن و جامه و ازار پا. یشد ی و بر جامه میآمد یم
افران ک ی به آب بزدندو زعفران را با عطرها. ه او را خون از مقعد آيدکس نداند ک تا یماليد

 تا همه تن ايشان و جامه زرد یقريش و آيين ايشان چنان بود و بر خويشتن و بر جامه ماليدند
و زعفران . ی خوش ايشان را زعفران عزيزتر بودیه از همه بويهاک زيرا ی نداشتندک و بایشد
دريا بسيار برند و ارزان  آنجا از راه افورِکو عود و عنبر و . رمانشاهان و حدود همدان برندکاز 
جهل زعفران  بوپس گاه گاه. ه از هندوستان به راه دريا برندکد  آنجا هم ارزان بوَکِد، و مشبوَ

، و مردمان ی پايش نشان گرفتون و ازارِک  زعفران بر درِیِ تا آن زردی زدی پاون و ازارِک بر درِ
ه کس نداند کون ريخته است، و ک ه او بر درِک خوش است یه آن خونابه او را بوک یپنداشتند
 و يا دشنام یردکاو را عيب  هرکه و. یون گفتندکو مردمْ او را از بهر آن زرد. استآن خون 

و ديگر گويند .  بواسير بوده آن ريشِک و گويند .ونک زردی يعنیست گفت او را مصفّر الإیداد
 و بر زمين  برگرفت او راپيغامبرفت و  گریشتک ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرجهل به طفوليت با  بوهک

 و او از بهر آن زعفران بر درِ. ی مقعد او بگسست، و پيوسته آن خون از آن رگ دويدزد و رگِ
  .س نداندک تا یون زدک

 فردا آگاه شود آن مصفّر: ش در افتاد، عتبه گفتعتبه را باد به شُ: پس چون او گفت
  .  افتده درکه باد به شش کون، کست، آن زرد الإ

 و . باز گرديم: گفتندیگروه. مردم به اختلاف اندر افتادند و. ردکو عتبه نيت رفتن 
عبّاس . » عمّ، باز گرديمیا«:  عبّاس را گفتطالب  ابیو طالب بن.  باز نگرديم: گفتندیگروه

 زهره  بنیثقيف و حليفِ  بنی بود ازیه مردک و به م.جهل و قريشيان بو از بيم بازگشتننيارست
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 ی، و او با جماعتی و فرمان بردندیزهره روشناس بود و مردم سخن او بشنيدند  بنیبود و اندر
 شما به سلامت به ه خواستۀک  بازگرديد:زهره را گفت  بنیر بود، مرکزهره با لش  بنیبسيار از

  . ردنکه رسيد، شما را حرب چرا بايد کم
و به . ند به قول او بازگشت جملهت بازگشحليفچون . زهره صد و پنجاه مرد بودند  بنیو

عب ک بن یدعَ  بنیر اندر بودند مگر ازک بدين لشیه نه از آن قبيله قومک نبود یا ه اندر قبيلهکم
  .  نبودیاروان بضاعتکه ايشان را اندر آن که نرفته بودند که خود از مک

 ، چون خود هزار و صد مرد مانده بودندرْک لشزهره بازگشتند، و همۀ  بنیپس چون
همان .  بازگردنده ديگرانکجهل بترسيد  بو.ند، نهصد و پنجاه مرد بماندند بازگشتزهره بنی

  . بازنگشتسک برفتند و نيز یر با وک لش بدر، و همۀی و پيشتر شد سو برگرفتشب از آن منزل
 عَلَيهِ۔ پيغامبر. ر آمدکاروان شد و لشکه کرد ک خبر ۔لاملسعليهما ا۔ را پيغامبرو جبريل 

.  و همه ياران، مهاجر و انصار، گرد آمدند»!نيمکنيد تا چه کمشورت «:  ياران را گفت۔السَّلام
 االله عنه یر صديق رضکب بو نخست»؟نيمکچه گوييد و چه « گفت ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرچون 
، ايشان همه ی و تو فرمايیه تو خواهکنيم ک همه آن !يا رسول االله:  خاست و گفتیبر پا
ايم و دين تو پذيرفتيم، و از ايشان بيزار شديم و جان و   ما به تو بگرويدهوليکنويشان مااند خ

نصرت دهد و دين تو  تو را خدای تعالىنيم تا کرديم، و در پيش تو با ايشان حرب ک تو یتن فدا
  . شته شويمک از جهان برخيزد، يا همه پيش تو یافرکارا شود، و کآش

   . ابابکر يایو گفتکني: د و گفترک او را دعا پيغامبر
خواست، و اگر نه دانست  ی آن بيعت از انصار م۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرر بنشست و کببو

،  بازگردندهکترسيد و از مردم مدينه  ینند اما از انصار مک دهند و نصرت یه مهاجر او را يارک
 با من به مدينه !يا رسول االله«: عاذ گفتاردند سعد مک بيعت پيغامبره با ک عَقَبهه آن شب به کزيرا 

عزّ و جّل نيامده است، شما برويد و من   یمرا هنوز پيغام و امر از خدا«:  گفتاپيغامبر .»یآ
اگر چنين : سعد بن معاذ گفت. » عزّ و جلّ مرا چه فرمايدیه خداکياران را بفرستم و چشم دارم 

، و چون ی نيايیه تو با ما همک زيرا یه مدينه نياياست ما از خون تو و از نصرت تو بيزاريم تا ب
  . نيم و نصرت تو بر ما واجب شودکنصرت  تو را  آن گاهیبه مدينه آي
  . روا است : گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 

اندر مدينه  تو را ه او گويد ما نصرتکترسيد  ی م۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس اين روز 
  .نيمکبر ايشان اندر مدينه نصرت  تو را  به مدينه آيد مایايم اگر خصم ردهک

نيم و چه کنيد تا چه ک مشورت !يا مردمان: گفتاديگربار  پيغامبرر بنشست، کب بوچون
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  . ردنکبايد 
  .ر گفته بود بگفتکب بوهک خاست و همچنانیعمر بن الخطّاب بر پا

  . بنشين: رد و گفتک او را نيز دعا پيغامبر
  .نيدک قوم، مشورت یا: گفتديگربار 

 شمشير زدن !يا رسول االله:  خاست، و او هم از مهاجر بود، و گفتیمقداد بن عمرو بر پا
 را یاسرائيل موس  بنیهک عزّ و جلّ، و چنان نگوييم یردن از تو و نصرت از خداکاز ما و دعا 

ن و از ک ی تو ما را به دعا يار.}۲۴: ۵{ قاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ فَكَ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَ رَبُّ:گفتند
  .نيمکه ما خود حرب کخواه  یم عزّ و جلّ نصرت دریخدا

ه من خود از نيّت شما جمله مهاجريان ک بنشين یو گفتکني«:  گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر
  . نيمکنيد تا چه کمشورت : باز گفت. »نمک نکم و به نيّت شما اندر شا آگاه

 خاست و یسعد بن معاذ بر پا. خواهد یه بدين سخن انصار را مکشد مردمان را درست 
  ؟ یار اندر و بدين سخن اندر به گمانک مگر ما را بدين !يا رسول االله :گفت

 خدای تعالى یار به نيروکخواهم و من بدين  ی، من قوت شما میآر : گفتپيغامبر
  .  مدد شماام و پس به واسطۀ ام ايمن

رديم، و تو به ک ما به تو بگرويديم و با تو بيعت نيم يا رسول االله؟کچه : سعد معاذ گفتا
نيم ک خويش پيش تو فدا یبپذيرفتيم و نصرت تو بر ما واجب شد، جانها تو را  و مایمدينه آمد

و خون خويش پيش تو بريزيم، اگر قريش آيد همان، و اگر عرب آيد همان، اگر عجم آيد همان، 
نيم و با دشمنان تو کنصرت  تو را ايم و ما پيش تو ايستاده. د همانو اگر اهل روم و حبشه آين

، و اگر به دريا و ی و ويرانی و اگر به آبادانی و اگر به صحرا باشینيم، اگر به مدينه باشکحرب 
  . ما با توايم و از تو برنگرديم تا مرگیوه باشکاگر بر سر 

د را فراز خواند و سر و چشم او بوسه داد  بدين سخن شاد شد و سع۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر
و هم آنگه از . » خَيْراًكَ وَ عَقْدِكَ وَ عَهْدِكَ وَ عَنْ مُروءَتِكَ االله عَن ديِنكَيا سَعْدُ جَزا«: و گفت

 فرود آمد و چشم داشت تا ی بدر پيشتر شد، و از بدر به دو فرسنگی و سو برگرفترک لشیشاد
.  را نشناختپيغامبر ديد از عرب و یآنجا پير. راز رسند بدر فیر قريش به سر چاههاکلش

   بودند؟ بوسفيان ه باکه کاروان مک از ی چه خبر دار! پيریا : او را گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر
ه با محمّد و اهل يثرب جنگ که آمدند کر مکاروان به سلامت برفت و لشک: آن پير گفتا

  . نندک
  جا است؟ ک و محمّد با اهل مدينه یريش دار چه خبر از ق: گفتاپيغامبر
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  ايد؟  هکه شما کنگويم تا شما مرا بگوييد : آن پير گفتا
  .  پير، بگو تا ما نيز بگوييمیا:  گفتپيغامبر

حفه ه به فلان روز بيرون آمدند و فلان روز از جُکر مکه لشکايدون شنيدم  :آن پير گفتا
 آيند، و محمّد به فلان ی ايشان به فلان روز فلان جاه مرا گفت راست گفت،کبرگرفتند، و اگر آن

  .  استی بود، و اگر راست گفتند امروز فلان جایروز فلان جا
  .  فرود آمده بود به آب قرنپيغامبره کو راست هم آنجا گفت 

ر قريش به فلان که لشک چون آن بشنيد جمّازه براند و برفت و ياران را بگفت پيغامبر
  .ردا به سر چاه بدر آيند آمده است و فیجا

 را و زبير بن العوّام را و سعد بن طالب  ابی بنی علپيغامبرردند، کچون نماز ديگر ب
   !ر قريش چه يابيدکبنگريد تا خبر لش: را بفرستاد به سر چاه بدر و گفتا وَقّاص ابی

دند و  بدر فرود آمده بوی روز، قريش به دو فرسنگبه آخرِ. ايشان به سر چاه بدر آمدند
يان خويش را به سر چاه بدر فرستاده بودند تا آب برگيرند و خبر ران و رَهِکچهار پنج تن از چا

 محمداند،  را بديدند بترسيدند و گفتند اين جمّازگانِپيغامبرچون ياران .  بجويندپيغامبر
عريض و  غلام سياه را بگرفتند نام او کی از پس ايشان بتاختند و يپيغامبرياران . بگريختند

 گفتند غلام شيبة بن یعاص بن سعيد بود، و گروه  بنی بود و غلامیسار، و حبشيَ بو اوکُنيَتِ
  ؟ یيستکتو از آن :  او را گفتیعل.  بردندپيغامبرحجّاج بود، و او را پيش 

  . گفت من از آن قريشم
  جا است؟ کر کلش: گفتا

  . رستادند فرود آمده است و ما را به طلب آب فیگفتا بر دو فرسنگ
  ر هست؟ ک با لشبوسفيان: گفتند
  . جا استکه ک را ندانم بوسفيان من: گفت

 و ما را راست یبوسفيان ه تو از آنک ی تو دروغ گوي:زدند و گفتند یو آن غلام را م
  . بوسفيانم  من از آنیآر: چون بسيارش بزدند، گفت. ینگوي

.  باز گرفتندی و زخم از و»؟نداَند و شتر چنديست و مردم چنداَک بوسفيان با« :گفتند
  . ام به بدر ر قريش آمدهک را خود ندانم، من از لشبوسفيان من: چون بسيار بپرسيدند گفت

س کتر از شما  من عجب: چون سلام بداد گفت. ردک ی نماز م۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو 
نون کا. داريد ی میگو زنيد و چون دروغ گويد، راست یگويد او را م یچون راست م. نديدم

  . ه رسيدک به مبوسفيان اند، و ر آنجا فرود آمدهکه لشکر قريشم که من از لشکگويد  یراست م
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  .  و مترسی راست گو؟جا فرود آمده استکر کلش:  او را بخواند و گفتپيغامبرپس 
  . اند  فرود آمدهیبه فلان جا: غلام گفت

  ند؟ چند مرداَ: گفتا
  . ندنهصد مرداَ: گفت

  ه ما چنديم؟ کاند  ايشان نگفته:  گفتغامبرپي
شند و اين ک نه شتر يا ده شتر بیه ايشان هر روزکدانم  ی موليکن ،اين ندانم: غلام گفت

رد و بزرگ، آنجا نيز هم ده شتر  خُ مردمْروز مهمان فلان مهتر بودند جملۀ یه من آمدم دکروز 
  .شته بودندک

  . ند يا هزار مرده من گفتم نهصد مرداَکاند  ندانهمچ:  گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر
  .و ايشان بجمله نهصد و پنجاه مرد بودند، از ايشان صد سوار بودند و ديگران بر شتر

  يست؟ کبا ايشان از مهتران قريش :  غلام را گفتپيغامبر
 و عبّاس بن معيط ابیعتبة بن ربيعه و برادرش شيبه و اميّة بن خلف و عقبة بن : گفتا
   …يم بن حزامکجهل بن هشام و ح بو وطالب  ابی و عقيل بنعبدالمطلب

  .ه مهتر بود همه آنجا بودندکاندر م هرچه .شمرد یو نام آن مهتران م
 من یم اندر جگر است همه سوکرا به ش هرکه : ياران را گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

  . آمدند
 صواب !يا رسول االله:  آمد و گفتغامبرپي ینجّار سو  بنی از انصار ازیپس آن شب مرد

 ما را .مر قريش به بدر آيند و چاهها بگيرند و ما آب نيابيکنيست ما را ايدر بودن، فردا لش
 بزرگ هم یتر بگيريم و حوضک به آب نزديهرکدام چاه کامشب به سر چاهها بايد شدن و ي

شيدن، و ديگر چاهها را کوانيم ه به حرب اندر آب نتکنيم ک آب ها پرِکنيم و مشک چاه بیپهلو
  . دد و ايشان را نبوَبيايند ما را آب بوَ  نيم تا چون ايشانکور کهمه 

   .اين صواب است:  گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر
 پر آب بگرفت و ديگر چاهها  چاهِکو همان شب سپاه برگرفت و بر سر چاه فرود آمد و ي

ر پراگنده شده که لشک آنجا بخفت و به خواب ديد چنان۔لامعَلَيهِ السَّ۔ پيغامبرو . ردندکور ک
چون بيدار شد ياران را گفت آن خواب را، و تأويل خواب چنان . س با او نماندکاست و بس 

 وَ لَوْ لاً قَلِيكَهُمُ االله في مَنامِکَإِذْ يُرِي : عزّ و جلّ گفتیه ايشان به هزيمت شوند، و خداکرد ک
مُوهُمْ کُنَّ االله سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ، وَ إِذْ يُرِيکِمْرِ وَ لٰلأَتُمْ وَ لَتَنازَعْتُمْ في الفَشِثِيراً لَکهُمْ کَأَرا
   .}۴۴۔۴۳: ۸{ انَ مَفْعُولاًکمْ في أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ االله أَمْراً کُ وَ يُقَلِّلُلاًمْ قَلِيکُتَقَيْتُمْ في أَعْيُنِلإِذِ ا
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شند و چاهها بگيرند، چون به سر چاه برسيدند خبر که آب برکروز قريش بيامدند ديگر 
ايشان هم آنجا فرود آمدند، و پيش ايشان اندر .  آمده است و سر چاه گرفتهپيغامبره کشنيدند 

 به پيغامبر. ی شنيدندی و آواز همیديگر را نديدند که يک ريگ بود بزرگ چنان تلِکیي
 گوشه بودند از چاه دورتر، و بيابان و رانِکتر بودند و ايشان بر ک نزدي بدر به چاه اندرگوشۀ
بُ کْ وَ الرَّ ىقُصْولعُدْوَةِ العُدْوَةِ الدُّنْيا وَ هُمْ بِالإِذْ أَنْتُمْ بِا : گفتخدای تعالىه ک بود، چنانیواد

 .}۴۲: ۸{ انَ مَفْعُولاًکنْ لِيَقْضِيَ االله أَمْراً کِيعادِ وَ لٰلمِخْتَلَفْتُمْ في امْ وَ لَوْ تَواعَدْتُمْ لاَکُأَسْفَلَ مِنْ
 از آب دورتر، و اگر شما را یا تر، و ايشان به گوشهک بوديد به آب نزديیا  شما به گوشه:گفت

ه ک ی گرد آورد تا قضايخدای تعالى وليکن ی به گرد آمدن چنين گرد نيامدندیردندکوعده 
  . رده بود براندک

 ک ريگ برآمدند و نزديند و بر سر تلِ برگرفت ايشان از آنجا روز ببودندکپس چون ي
رگاه خويش، و ک ديدند از لشی را همپيغامبر بانگ زمين، و ک فرود آمدند مقدار يپيغامبر
 یچون عتبه بر سر تل آمد بر شتر. نگريستند ی آمدند و میان بر سر تل همکان يکايشان ي

 خويش به گور آمدند یايشان به پا:  او را بديد، گفت۔معَلَيهِ السَّلا۔ پيغامبر نشسته، یمو سرخ
  . دنند ايشان را بهتر بوَکرد مگر خداوند شتر سرخ، و اگر فرمان او کس ايشان را نصيحت نکو 

ر ک، و به لشیوهک  بزرگ بود چندِیو آن تل. ند برآمدپس چون ايشان بر سر تل ريگ
همچنين  و.  آمدکرا به چشمشان حقير و اند پيغامبر نگريستند از دور، و ياران ی همپيغامبر
و مسلمانان دلير شدند .  آمدک حقير و اند ايشان را به چشمْ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرياران 
مْ في أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ کُ وَ يُقَلِّلُلاًمْ قَلِيکُتَقَيْتُمْ في أَعْيُنِلمُوهُمْ إِذِ اکُوَ إِذْ يُرِي :گفت یه خداکچنان
 نمودم و ايشان را به چشم شما کی شما را به چشم ايشان اند: گفتا.}۴۴: ۸{ انَ مَفْعُولاًک أَمْراً االله
  .ام بباشد ردهک نمودم تا آنچه قضا کیاند

 تا ی را بفرستادند نام او عمير بن وهب الجمحیآن گاه مرد. ان فرود آمدندکپس مشر
  برگشتر اسلامکرد لشپس آن مرد بيامد و به گِ. ندند و از دور بنگرد تا چنداَکمسلمانان را حزر 

مين ک یه جاک تا بنگرم وليکناند  اند و بيشتر نه سيصد تن:  و ايشان را گفت بازگشتو بديد و
  ؟ !هست يا نه

  . رده استکمين نکس ک: س را نديد، گفتاک تا شب ی بتاخت از هر سويیپس بسيار
 ی با خداوليکن قوم با ما بس نيايند ردن اينکاگر ما را حرب بايد : جهل گفت بوپس

  . ه محمّد با ياران گويدکنيد چنانکآسمان حرب 
  . پيغامبررد بر کو بدين سخن فسوس 
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ه من از آن حوض ک سوگند خورد ،مخزوم  بنید بن عبد الاسد از بود نام او اسوَیپس مرد
شير بيرون آمد و  با شمعبدالمطلبحمزة بن . ه بر لب حوض آيدکپس بيامد . ايشان آب خورم

و .  حوضی رفت سویم همک از او جدا شد و مرد بيفتاد و به شی او زد و پای شمشير بر پاکي
 خويشتن را به : حوض، و گفتی رفت سویشيد و از او خون همک ی بريده بر زمين میِآن پا

ض اندر پس خويشتن را به حو. نمکد تا آب ايشان را پليد حوض اندر افگنم و اگر بميرم روا بوَ
و . شت و آن آب حوض پليد گشتک ديگر بزد و او را به حوض اندر بیحمزه شمشير. افگند
دارند، ه ايشان را بازکه از آن حوض آب خورند، مسلمانان خواستند کان بيامدند ک مشریگروه

   .شته شودکد ه از آن آب بخورَک که هر مشرکبگذاريد تا بخورند :  گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر
  . گفتپيغامبره کو همچنان بود 

ه از هيچ ک آوردند ی ديگر از دو فرسنگ و سه فرسنگ آب همیان از چاههاکپس مشر
 یه خداک بترسيدند زيرا پيغامبران از ياران کپس مشر.  داشتپيغامبره کنيامد جز آنچاه آب بر

 بيم او اندر دل ی او بود هرکجا،نردک ی را به حرب اندر نصرت خواستپيغامبرعزّ و جلّ چون 
 یا«ه کيم بن حزام، مردمان را ايدون گفت کح  از مهتران، نام اویپس مرد. یدشمنان افگند
ه کاند  ی ايشان مردمانوليکنند از شما متراَکايشان به عدد  هرچند  بازگرديدمردمان قريش،

 یر حضرمجهل، عام بوپس. »نيدکه سود ک  بازگرديد ندارند،کنند و از مرگ باکار کمرگ را 
ر قريش بانگ ک و به ميان لش برخاستعامر. »نکبرخيز و خون برادر طلب «ه کرا ايدون گفت 

ه باز نگرديم تا خون برادرت نجوييم و کردند کپس مردمان همه او را اجابت . رد و بخروشيدک
  . شيمکشت بکه او را کس کآن 

ه امروز کردن ک ید، توانولي ابايا:  عتبة بن ربيعه و گفتیيم بن حزام بيامد سوکپس ح
   !باشد اندر همۀ عرب؟ تو را  تا فخر آنی و اين حرب از ميان برگيری بازگردانر راکاين لش

   . بازگردنده مردمک نگذارد یه اين پسر حنظليه همکنم کچگونه : عتبه گفت
   .جهل حنظليه نام بود بوو مادر

 دارد، و عمرو ی همیمرو حضرم او اين مردمان را به بهانه خون ع!يا اباوليد: او گفت
 به  بازگردندد، ديت عمرو تو از خويشتن بده تا اين سخن فرونشيند و اين مردم تو بوَحليفِ
  . سلامت

  .  سپاس دارم:عتبه گفتا
 به دست یمانک گرد آمدند، و او یو ر قريش و ايشان برِکبيرون آمد به ميان لشپس عتبه 

نيد ک چه !يا معاشر قريش: رد و گفتاک و مردمان را خطبه رد و بيستادکيه کمان تکداشت، بر آن 
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 ايشان یه ايشان همه خويشان شمااند، چگونه اندر روکنيد کشما با محمّد و يارانش؟ جنگ م
 یه خواسته از ايشان شده است و به غريبکاند  ی ايشان مردمان!نگريد و شمشير چگونه زنيد؟

شيد ک تن بکرده، و تا شما از ايشان يک دل خوش  دست نهاده و مرگ برفِکافتاده و جان بر 
 حليفنيد، عمرو ک ی همیشند، و اگر اين حرب از بهر خون عمرو حضرمکايشان از شما ده تن ب

رد، ک یدليد و بترسيد و بد بازگردانمن بود، من ديت او برادرش را دهم، و بگوييد عتبه ما را
  . ندارمکه من باک

  .دارد ی چنين گويد و مردم را از حرب باز می همه عتبهکبو جهل را خبر بردند 
او را .  گفتیرد و آن سخنان همک یه خطبه همکبو جهل بشتاب بيامد و عتبه را ديد 

س به که ک گشتن تو بازگرد یبادت از بيم محمّد اندر شش افتاد، اگر باز خواه:  گفتديگرباره
ه او ک یه تو بدهکار نيست کادرش به شته شد و عامر را ديت برکو عمرو . فرمان تو باز نگردد

رد و من کمخزوم عهد   بنیو با ما و با همۀ قبيلۀ.  بيزار گشتعبد شمس من شد و از همۀ حليف
  . باز بايد گشتن باز گرد تو را نم، اگرکخود خون برادر او را طلب 

 و باز  برگرفتمانکردن خاموش شد و کجهل خشم آمد و از خطبه  بوعتبه را از سخن
  . يمه خويش رفتخ

نيد تا مسلمانان بترسند و ک آتش بر ی هرکسهکجهل بفرمود  بوو آن شب. و شب اندر آمد
پس آن شب . }۱۱: ۸{  أَمَنَةً مِنْهُمُ النُّعاسُکُإِذْ يُغَشِّي:  گفتیه خداکايمن نخسبند چنان

حوض آب ه برخاستند آن کبامداد . مسلمانان بيشتر خواب ديدند و غسل بر ايشان واجب شد
افران نباريد و که بر مسلمانان باريد و بر ک بفرستاد ی بارانخدای تعالى. پليد بود و آب نيافتند

 تا ی فرو شدیه پاک ايشان چنان بود ی گشت، و آن ريگ به زير پاکآن حوض پر آب شد و پا
 آب  همه پرِی بود اندر وادی حوض هرکجاو. چون باران بيامد ريگ سخت شد. شتالنگ
 عزّ و یه خداک شد چنانی گشت و دلشان قوکب بود خويشتن را بشست و پانُجُ هرکه  وگشت،

عَلى مْ رِجْزَ الشَّيْطانِ وَ لِيَرْبِطَ کُمْ به وَ يُذْهِبَ عَنْکُمْ من السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَکُوَ يُنَزِّلُ عَلَيْ: جلّ فرمود
   .}۱۱: ۸{ قْدامَلأَمْ وَ يُثَبِّتَ به اکُقُلُوبِ

م ماه رمضان، و هفتده و روز آدينه بود ،شيدندک قريش صف بر برآمدچون آفتاب
 الفِئَتَينِ  احبَّانصُريا ربّ «: جهل پيش صف اندر آمد و گفت بو. گويند نوزدهم بودیگروه
 عزّ و یپس خدا. »رند تو او را نصرت دهت  تو دوستاز اين هر دو گروه برِ هرکه  يا رب.كالي

فَتْحُ وَ إِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لمُ اکُإِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءَ :گفتان و کندر شأن مشرجلّ آيت فرستاد ا
 کتر است اين ه دوستک عزّ و جلّ، آنی گفت اگر نصرت خواهيد از خدا.}۱۹: ۸{ مْکُلَ
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  . نصرت آمد
 یشي عر۔سَّلامعَلَيهِ ال۔ را پيغامبرسعد بن معاذ بيامد و .  نبودیا مسلمانان را خيمه

 را پيغامبر بود، و یه اندر آن وادک از شاخ خرما و از درخت و از حشيش یا ببست همچون خيمه
  . رنجه ندارد تو را نيم تا آفتابکتو ايدر بنشين تا ما حرب : گفت

عَلَيهِ ۔ پيغامبرپس .  را نگاه داردپيغامبرش بيستاد تا يو خود با جماعت انصار بر در عر
رد ک و دعا ی و بگريست و زار برنهادک به خای روپيغامبرو .  ابوبکرش شد بايعر ندر ا۔السَّلام
 و بسيار دعا .» بفرستیه گفتکن، و آن نصرت ک راست یا ردهکه کيا رب، آن وعده «: و گفت

 به یا  حربه۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر. شيدندکيش بيرون آمد و مسلمانان صف برپس از عر. ردک
 از انصار نام او سواد یرد تا مردک ی گشت و ايشان را راست می به صفها اندر همدست داشت و

  ؟ یردکچرا چنين :  گفتاپيغامبر.  پيشتر آمده بودبن غزيّه از صفْ
ه ک شوم، و دل بر مرگ نهادم خواستم ی عزّ و جلّ همیه پيش خداکد  وقت آن بوَ:گفت

  .  دوزخ حرام شود من بری تو آيد تا رویپيش از مرگ چشم من بر رو
  .حرام است حرام است حرام است آتش دوزخ:  گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

ر که از لشک یسک و نخست .ردندکان صفها راست کرد و مشرک صفها راست پيغامبرپس 
و به . ه عتبه از حرب بترسيدکجهل گفته بود  بوهکان بيرون آمد عتبه بود از بهر آن سخن کمشر
 او را ه سرِک نبود ی قريش اندر خودسرتر، و به همۀ  نبود از عتبه بزرگیدر مرد قريش انهمۀ

، و بيرون آمد و به  برگرفتپس عمامه به سر اندر بست و زره اندر پوشيد و سلاح تمام. یشايست
رد کعتبه بانگ . و برادرش شيبة بن ربيعه و پسرش وليد با او بودند .ميان دو صف اندر بيستاد

 را نام کیپس سه تن از انصار از صف مسلمانان بيرون آمدند ي. است از مسلمانانو مبارز خو
، و عفرا نام یعوف بن حارث و ديگر معوّذ بن حارث، و ايشان را پسران عفرا خواندند

پس اين هر سه تن بيرون .  بود از انصاری بن رواحه مهترعبدااللهو سديگر . مادرشان بود
   ميد؟شما چه نا: عتبه گفتا. شدند

  .  نام و نسب خويش بگفتندیهرکس
فؤ که که به ميان شما اندر قريشيان بسيارند کفؤ ماايد که شما نه ک  بازگرديد:گفتاعتبه 

  .نند پيش محمّدکه با ما حرب کاند  ه بدان رفتهکه همه از مکمااند، 
ست از فؤ من فرکمحمد هم «ه کرد ک را بانگ پيغامبرپس عتبه بيامد و . ند بازگشتايشان

  . »ند از قريشه با تواَکننان آ
 را و عبيدة بن حارث عبدالمطلب را و حمزة بن طالب  ابی بنی عل۔عَلَيهِ السَّلام۔پيغامبر 



 ۱۰۵

  . يدا يد و همسر ايشانا فؤ ايشانک را گفت شما هم مطلببن 
اد، و حمزه با شيبه بيست ارزار بيستاد، وکپس عبيده با عتبه به . عبيده از ايشان پيرتر بود

 را بيست سال تمام نبود و حمزه یو هر دو جوان بودند، و عل.  با وليد بيستادطالب  ابی بنیعل
 گشت یو حمزه با شيبه هم. ردک زد و به دو نيم ی وليد را زخمیپس عل. را پنجاه و سه سال بود

مر عبيده پس عتبه . گشتند یشت و عتبه و عبيده به هم مکپس حمزه شيبه را ب. و عبيده با عتبه
 و حمزه اندر رفتند و عتبه یعل. رد و مغز از آنجا بيرون آمدک بر ساق زد و به دو نيم یرا شمشير

.  آمدی مغز بيرون همیعبيده را از پا. رگاه آوردندکو عبيده را برگرفتند و باز لش. شتندکرا ب
ه جانت برآيد و کت ه ميان تو و بهشت چندان اسک تو را يا عبيده، خوش باد:  او را گفتپيغامبر

  . یبه بهشت جاودانه رس
  :ه او گفتکه من بدان شعر ک  ی بديدی زنده بود بوطالباگر: عبيده گفت

   و نذهل عن ابنائنا و الحلائل   نصرّع حولهیو نسلمه حتّ
   .شندکه ما را و فرزندان ما را گرد بر گرد محمّد اندر نکما او را نسپاريم تا آنگه : يعنی

  . رم از اوو من سزاوارت
  .یردکردار که او به گفتار گفت و تو به ک ،یتو سزاوارتر:  گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

 ميان پيغامبرو . رد و حرب اندر پيوستندک یارزار تحريض همک مردمان را بر پيغامبرپس 
ان بيامد کر مشرک از لشیو تير. پس عبيدة بن حارث بمرد.  گشتیرگاه از پس و پيش همکلش

عَلَيهِ ۔ پيغامبر. شتکنجّار، و او را ب  بنی از انصار رسيد، نامش حارثة بن سراقه ازیو بر مرد
 ی خرماي، بود از انصار، نامش عمير بن حمامیمرد.  آغاليدیارزار همک مردم را بر ۔السَّلام

 زمان کميان شما و بهشت ي«:  او را بديد گفتپيغامبرچون .  خوردیچند به دست داشت و هم
پس عمير بن حمام آن خرماها از . »شت رسيده شهادت يابيد و به بهکاست، چندان است 

و شمشير برگرفت و . » خرما بسکچون چنين است ما را تا بهشت ي«: دست بينداخت و گفت
 به  ابوبکر با۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو . شتندشکشت تا بک ی زد و میپيش صف اندر شد و هم

يا رب، اگر اين  «:رد و گفتک ی نهاد و بگريست و زارک بر خای رويگربارهدش اندر شد و يعر
نپرستد و همه مسلمانان از  تو را سک شوند از پس من و پس از امروز کاند هلا ه با منکگروه 

 به !يا رسول االله«: دستش بگرفت و گفت  ابوبکررد به دعا تاکپس دست دراز . »دين برگردند
  . » خواهمی، وعده او هم ابابکريا«: گفت. »نک م ستمخدای تعالىدعا بر 

 پيغامبر بيامد با هزار فريشته و پيش ۔عَلَيهِ السَّلام۔چون در اين سخن بودند جبريل 
 تو ی عزّ و جلّ مرا با هزار فريشته به ياریه خداک تو را مژده مر«:  گفترابايستاد و او 
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مْ کُمْ فَاسْتَجابَ لَکُإِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّ: برخواند  اندر بيستاد و اين آيتپيغامبر، و پيش »بفرستاد
 جبريل، هزار فريشته؟ یيا اخ:  گفتپيغامبر .}۹: ۸{ ةِ مُرْدِفِينَکَلائِلمَفٍ من المْ بِأَکُأَنِّي مُمِدُّ

  . پنج هزاریآر: سه هزار؟ گفت: گفت.  سه هزار!يا محمد :گفتا
ش بيرون آمد و مسلمانان را مژده داد و به آواز ير از آن عک سب۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

 گفتند سه یايشان از شاد.  شما فرستادی عزّ و جلّ سه هزار فريشته به ياریخدا: بلند گفت
وَ لَقَدْ : ۔عَلَيهِ السَّلام۔ بر پيغامبر  برخواندپس جبريل اين آيت.  پنج هزاریآر: هزار، گفت

مْ کُمْ أَنْ يُمِدَّکُفِيَکمُؤْمِنِينَ أَ لَنْ يَلرُونَ، إِذْ تَقُولُ لِکُمْ تَشْکُ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا االله لَعَلَّمُ االله بِبَدْرٍ وَ أَنْتُمْکُنَصَرَ
مْ کُمْ من فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْکُ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا وَ يَأْتُو یةِ مُنْزَلِينَ، بَلکَلائِلمَمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ من اکُرَبُّ
 به ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر پس .}۱۲۵۔۱۲۳: ۳{ةِ مُسَوِّمِينَ کَلائِلمَمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ من اکُبُّرَ

 پيغامبرو . شيدندک بر   مسلمانان راستیپس فريشتگان همه صفها با صفها. مؤمنان برخواند
رد به ک ی عزّ و جلّ وحیو خدا. ها بود  ديد، و به دست ايشان اندر حربهیايشان را هم

افران را ک و شما افران اندر افگندم،که من بيم به دل که شما با صف مؤمنان بايستيد کفريشتگان 
ةِ کَلائِلمَ ای إِلَكَإِذْ يُوحِي رَبُّ:  فرمودخدای تعالىه ک چنانی زنيد بر سر و گردن و هر اندامیهم

عْناقِ وَ لأَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ اکَوبِ الَّذِينَ قِي في قُلُلمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُکُأَنِّي مَعَ
   .}۱۲: ۸{ لَّ بَنانٍکُاضْرِبُوا مِنْهُمْ 

 ی مشت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبران که حمله برند بر مشرکپس چون فريشتگان خواستند 
  .  شمایزشت باد اين رويها: ان انداخت و گفتک مشری و بر رو برگرفتکخا

ان انداخت و به همه چشمها ک را اندر چشم مشرک بفرستاد تا آن خای باددای تعالىخو 
 بازپس گردانيدند یان روکفراز شد و هيچ نديدند و فريشتگان حمله بردند پيش مؤمنان، و مشر

 یا ه فرشتهک یا و هر حربه. افگندند یزدند و م یحربه م  شدند ویو فريشتگان هم. به هزيمت
رگ  هرچه ، وی بريختی استخوان بودیبر تن و هرچه ی سر تا ناخن پاکز تار ای زدیافرکبر 
 ی جراحت پديد نبودی، و به هيچ جای طپيدی و همیافر بيفتادک، و ی همه ببريدی بودیو پ

  .ی و خونش بريختیردک و جراحت ی، تا مؤمن فراز شدیه از آنجا خون آمدکبر تن او 
رديم و پيش از که با شمشير آهنگ او کس بود کار ه بسيک ايدون گفتند پيغامبرو ياران 

ه کس بود کو . یستکرد بش و گردن او خُی از تن جدا شدی سروی رسيدیه شمشير ما به وکآن
 و اندامش خرد یطپيد ی و می رسيديم او افتاده بودیرديم تا ما به وکما به زخم آهنگ او 

ه آن نه کپس بدانستيم . ی بودیا و و جان هنوز بی پديد نبودیو  و جراحت بریسته بودکبش
نَّ االله قَتَلَهُمْ وَ ما کِفَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَ لٰ :گفته کند، چنانک ی عزّ و جلّ همیه آن خداکنيم ک یما م
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ه کشتيد که ايشان را نه شما ک !يا محمد یبگو: گفتا. }۱۷: ۸{ ىنَّ االله رَمکِرَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَ لٰ
خدای ه آن ک ايشان ی اندر چشمهای نه تو انداختکشت، و آن خاک و جلّ  عزّیايشان را خدا

  .  انداختتعالى
و مسلمانان شمشير . رده بودندک ايشان را هزيمت  برگشتچون زوال گاه بود و آفتاب

  ياران را از پسِ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو . ردندک یشتند و اسير همک یاندر نهادند و هم
 عبدالمطلباند چون عباس بن  هاشم  بنیس ازکافران بسيار ک از اين :اد و گفتاهزيمتيان بفرست

از شما  هرکه نونک بن هشام، ایالبختر بو و چونی برادر علطالب  ابیعمّ من و چون عقيل بن
 را همچنين، و دانيد یلبخترواشيد، و عقيل و بکُ اندر اين هزيمت بيابد او را م راعمّ من عبّاس

و .  نبودی رنجیه از وک پير است و مرا به میبه ستم بيرون آوردند، و عبّاس مرده ايشان را ک
 ه ايشان با ما نياميزند و سخن نگويند،کهاشم   بنیه قريش صحيفه نوشتند برکآنگه 

عبه آويخته ک ه از درِک ديد تا آن صحيفه ی اندر آن بسيار سخن گفت و بسيار سختیالبختربو
 ه از شماکو هر آن. شيدکُنون شما او را مکا. ردکرفت و بدريد و تباه بودند با آن شرطها فرو گ

شتگان بجوييد کشيد تا از دست شما نشود و نگريزد، و اگر نيابيد اندر ميان کُجهل را بيابيد ببو
 ک خا او پرِیه روکشد، و اگر نشناسيد کامروز او را ب  هکرده است ک مرا وعده خدای تعالىه ک
 رد بودم و با او به خانۀه من خُکه آن وقت ک او جراحت است ید، بر پا شده بوَد يا پايش جدابوَ

 خورديم، چون از خوان یه، و نشسته بوديم و نان همک م بن جدعان بودم مهترِعبداالله
پس من او را بسپوختم، او . من بيفتادم. ه مرا بيفگندکبرخاستيم، او مرا بسپوخت و خواست 

 بمانده است، او را ی وی آمد و جراحت شد، و آن اثر بر زانوی سراۀانبيفتاد و پايش بر آن آست
  .  من آريدینيد بدين نشان و سرش سوکطلب 

  . نيدکنون بسم االله، برويد آنچه گفتم بکا: رد و گفتکو وصيّتها تمام 
 اندر  خته آهِی شمشير۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو . ان برفتندک آن مشرپس مؤمنان از پسِ

جنبانيد و  ی نگريست و آن شمشير می ايشان همچون ايشان برفتند از پسِ.  داشتدست
  وَ أَمَرُّ ىمْعُ وَ يُوَلُّونَ الدُّبُرَ، بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَ السَّاعَةُ أَدْهلجَسَيُهْزَمُ ا:) قَولِهِ تَعالى: (گفت یم
عتبه و عمش شيبه و برادرش وليد را و پدرش .  بن عتبه آنجا بودبوحُذَيفَه  و.}۴۶۔۴۵: ۵۴{
 ه از پسِک ياران را گفت پيغامبرو چون .  سوختی جا، و او را دل همکشته بودند به يک

 یالبختر بوشيد وکعمّ مرا عباس م:  گفتپيغامبرچون . هزيمتيان برويد، او آنجا ايستاده بود
شتيم کرادران و عمّان خويش را ه ما پدران و بکحذيفه نرم نرم گفت با خويشتن  بورا و فلان را،

 من بر سرش ه من اگر عبّاس را بينم نخستين شمشيرْک یبه خدا. شيدک گويد عمّ مرا میو او هم
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  . هزيمتيانو با مؤمنان برفت از پسِ. زنم
 مر پيغامبر. عمر بن الخطّاب آنجا ايستاده بود.  آن سخن بشنيد۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر
  حذيفه چه گفت؟  بوهک ی، شنيديا عمر: عمر را گفت

  . افر شدکه او منافق بود و کشم ک ده تا او را بی مرا دستور!يا رسول االله: عمر گفتا
  . گويد ی از درد پدر و برادر و عم موليکنافر و منافق نشد کيا عمر، او :  گفتپيغامبر

  . شمک ده تا او را بیه البته دستورکرد ک الحاح پيغامبرپس عمر با 
حفص، يا با: وانده بود، در آن وقت گفتنيت نخک پيش از آن هرگز عمر را به غامبرپيو 
شته شود، و اين کافران ک او را شهادت دهد و بر دست خدای تعالىه که باشد کش کتو او را م

  . دند و او را به بهشت برَکارت فّکَ او را بدان شهادت سخنِ
حذيفه شد و او را  بو بشنيد و پيشیسک ۔معَلَيهِ السَّلا۔ پيغامبرپس آن سخن در حضرت 

 :گفت.  شدیافران همک  عزّ و جلّ بترسيد و از پسِیحذيفه پشيمان شد و از خدا بو.بگفت
  .  گفتپيغامبره کفارت شود همچنانکشته شوم و شهادت يابم و آن سخن از من که کباشد 

 ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر با یو به هر غزو. شته نشدکشته نشد و روز احد نيز کپس روز بدر 
، یردکو چون دعا . یشته نشدک و یردکو حرب سخت . شته شودکه مگر ک شد به نيّت آنیهم
 اندر تا آن سخن ین در حربک یيا رب، مرا شهادت ده و شهادت روز«ه ک ی اين بودی ویدعا

شته شد ک آنجا ردندکذّاب حرب ک چون مسلمانان با مسيلمه پيغامبربعد از . »فارت شودکاز من 
  .و شهادت يافت
ش ي قريش بفرستاد خود به عرانِک مشر چون مؤمنان را از پسِ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

 عريشو سعد بن معاذ با ياران از در . ردک یر نعمت و نصرت همکاندر شد و به نماز ايستاد و ش
افران برفتند و ک ان از پسِو مؤمن. ندک طمع نپيغامبرس در ک نشدند با سلاح تمام تا سوتر زان
 نيت اوکسليم و   بنیعب بن عمرو ازک بود نام او یو مرد.  گرفتندیشتند و اسير همک یهم
 تو را هک مرا فرموده است پيغامبر«: رد و دستش ببست و گفتاکسر بود، و عبّاس را اسير اليُابو
  . عبّاس بدان سخن سخت شاد شد. »شمکن

رد و او را اسير به کسر از ميان عباس بيرون اليُ ابوبود وو بر ميان عباس بيست دينار 
  . رگاه آوردکلش

 بن هشام را بيافت یالبختر ابو انصار بود وحليفِ بود نام او مجذّر بن ذياد یو مرد
ه او فرموده ک ی خداپيغامبر یافر سوک یبرو ا«: مجذّر گفت.  مرد ديگرکیايستاده و با او ي

زنده رها  تو را يار«: مجذّر گفت. ام آن يارش جنادة بن مليحه بودو ن. »شيمکن تو را هکاست 
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ه تو اين يار مرا کديگر است، من نگذارم  کجان او و جان من با ي«:  گفتیالبختر ابو.»نمکن
مجذّر او . رد از بهر يارشک با او حرب یالبختر ابوپس. وشيد سود نداشتک هرچند .»یشکب

من بسيار «: بر داد و احوال او بگفت و عذر خواست و گفت را خپيغامبرشت و بيامد و کرا ب
  .یمعذور:  او را گفتپيغامبر. »شدکه مرا بکردم، و دست نداد مرا و خواست کجهد 

 او پيغامبرچون مسلمان شد، . ن بن عوف نامش پيش از اسلام عبد عمرو بودو عبدالرّحمٰ
چون . پيش از اسلام  بودیلف دوستو ميان او و ميان اميّة بن خ. ردک نام عبدالرّحمنٰرا 

 را عبدالرّحمٰنافر بود، و اميّه کو اميّه .  همچنان داشتندی مسلمان شد آن دوستعبدالرّحمنٰ
. »ی خدا خوان، بندۀعبدالرّحمٰنمرا «: ی او را گفتعبدالرّحمٰنو . یهمچنان عبد عمرو خواند

:  گفتا.» خوانعبداالله«: یگفت. » چيسترحمٰنه کمن رحمان نشناسم و ندانم «: یاميّه گفت
ه  را عبدالإلٰعبدالرّحمٰنو اميّه . »روا است«: گفت .»ه خوانم نشناسم، عبدالإلٰعبداالله«

ر هزيمت شد، کچون لش. ر قريش اندر بودندک به لشیپس آن روز اميّه با پسرش عل. یخواند
 یپس بر جا. ه بمانده بودک رميده بود و نتوانست پياده دويدن ی پير بود و اسب از ویاميّه مرد
رگاه خويش کو هر دو به لش.  جوان بود و از پدرش جدا نتوانست بودنیو پسرش عل. بيستاد

 بن عبدالرّحمنٰو . شتن برهندکند تا از ک جستند تا ايشان را اسير ی را همیسکايستاده بودند و 
ده بود و بر گردن رک گشت و دو تا زره گره یرگاه اندر همکبه لش. یعوف سلاح دوست داشت

ه، بيا و يا عبدالإلٰ: ردکبشناخت و بانگ . اميّة بن خلف او را از دور بديد . بردیافگنده و هم
ها بينداخت و   عوف آن زرهعبدالرّحمنٰ. یه ما بهتريم از آنچه تو دارکن کمرا و پسر مرا اسير 

و اين بلال به .  ايشان آمد حمامه پيشبلالِ.  آوردیرد و هر دو را همکايشان را بگرفت و اسير 
 ی و دست و پايهاش ببستی و برد، اميّه بود، و اميّه هر روز بلال را عذابها داده بودسايۀه همکم

و بلال .  مسلمان نبايد شدنی و گفتیردک او ی سر و پانجۀک و شیم او نهادک تافته بر شو سنگِ
ه که هزيمت شدند، بلال دانست ان روز بدر بکپس چون مشر .»االله احد، االله احد«:  گفتیهم

شد يا اسير کُه او را بگيرد و بکاو را هيچ همّت نبود مگر آن. اميّة بن خلف ميان ايشان است
 بن عوف داشت و عبدالرّحمٰنه کپس اميّه را ديد با پسرش .  گشتیرگاه اندر همکو به لش. ندک

 یه من ايشان را همک یبر یجا مک افران راک اين !عبدالرّحمنٰيا : بلال گفت.  بردی همیبه اسير
  . جويم

  . ندا ه ايشان اسيران منکخاموش باش :  گفتعبدالرّحمٰن
افران قريش دشمنان که اين ک ،هاناد اگر ايشان از دست من برهندخدايم مَرَ: بلال گفت

  . اند  و رسولیخدا
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وف به  بن ععبدالرّحمنٰو . شتندکپس مسلمانان گرد آمدند با شمشيرها و پسرش را ب
ردن بگو لا کشند و من هيچ نتوانم کنيز ب تو را نونکشد و ا پسرت: اميّه اندر آويخت، او را گفت

  .  االله، محمّد رسول االلهلاّاله ا
  . ی گفتن خود بدين حرب نيامدمیگفتا من اگر اين سخن توانستم

  . نتوانم فرياد رسيدن تو را ه منکگفتا پس بگريز 
 رفتن خويشتن را ی اگر توانستم:گفتا.  بود و نتوانست دويدنیه گریو اميّه پير بود و بر

  . یبا پسر به تو ندادم
  . شتندکه مسلمانان سر بدو نهادند و او را بکو اندر اين سخن بودند 

، یردکه کمگيراد بدين  تو را خدای تعالىيا بلال، :  بن عوف بلال را گفتعبدالرّحمٰن
  . يافت و من نيافتمی اينجا چيزی هرکس، تایشتکرا بها از من بشد و آن اسيران م آن زره

 ايدون ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرچون .  عمرو بن جموح  بود از انصار نام او معاذ بنیو مرد
ه او کنيد کشتگان طلب ک و اندر ميان نگريزد و از دست شما نشود، جهل را بوه بجوييدکگفت 
. شته است همچنينکه بيابيد پيش من آريد، و اگر ه بجهد، و اگر زندکار است نبايد ک میمرد

 هک عمرو بن جموح را هيچ همّت نبود مگر آن افران رفتند، اين معاذ بنکچون مسلمانان به طلب 
 ايستاده با ی تازیافران بر اسبکرگاه ک گشت تا او را بيافت به لشیپس هم. ندکجهل را طلب بو

 یجهل را شمشير بو عمرو بن جموح  معاذ بن.ر هزيمت شده بودندک لشو همۀ. رمهکپسرش ع
جهل  بورمه پسرکو ع. افتادجهل از آن اسب در بوبزد بر دست راست و دستش بينداخت، و

 عمرو  معاذ بن.  بزد بر دست و دستش بينداختی عمرو بن جموح را شمشير فراز آمد و معاذ بن
و اين . اده بود و از اسب در افتاد بيفتیجهل را پا بو ديگر گويندیبه قول.  يافتیاز آنجا رهاي

جهل  بورمه پسرکو ع.  دست تا به روزگار خلافت عثمان بزيستک عمرو بن جموح با ي معاذ بن
، ء ديگر از انصار آنجا بگذشت، نام او معوّذ بن عفرایمرد. نگشتبر سر پدر ايستاده بود و بر

گاه او زد و  تفک بر ی شمشير. دويدی همی بريده، و خون از ویجهل را ديد نشسته و پا بوو
جهل  بورمه پسرکو پس ع.  گشتی اندر همکجهل بيفتاد و به خا بود وم فرو شُکطعنش به ش

  . برگشتشت، و از پدر نوميد شد وک بزد و بیفراز آمد و معوّذ را شمشير
 نم به ميانک بیارکتر بود، گفتا من   بن مسعود از ميان مسلمانان ضعيفعبدااللهو 

 یشتگان اندر همکپس به ميان . شته شده است از قريشکه کدر بگردم و بنگرم تا شتگان انک
 یاو را به قفا باز افگند و بر سينه و. ندک یجهل را بديد و هنوز زنده بود و جان هم بو.گشت

ارد کآن .  بزرگ بودیاردکجهل  بو، و بای بن مسعود سلاح نبود مگر عصايعبدااللهو با . نشست
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 بن عبداالله. يستکه اين کرد تا بنگرد کجهل چشم باز بو.ه سرش ببردکشيد کبرجهل  بواز ميان
 کِيا شبانَ: گفتا. جهل بود بواندر شبانِ  به روزگار جاهليّتعبدااللهو . مسعود را ديد

   !ی بر نشستیگوسپندان، سهمگن جاي
  .  دادیه مرا چنين خرک را یسپاس آن خدا:  گفتاعبداالله
شتند، مرا نيز از اين که چندين مهتران قريش بک یبين ی م؟یيد دیدر من چه خر« :گفتا

  ه را است؟ کنون ظفر کپس گفتا ا. » گيرکیجمله ي
   .ش را و مؤمنان راپيغامبر را است و ی خدا:گفتا
  . ه من با ايشان نيستمک اندی :جهل گفتبو

. ين زد آورد و بر زمپيغامبررد و پيش کجهل از تن جدا  بو بن مسعود سرعبدااللهپس 
  .ردکر ک سجده ش۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

و . رگاه آمدندکپس شب اندر آمد و مسلمانان بازگشتند و از گرفتن بازايستادند و باز لش
شتگان را به ک بفرمود تا آن ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر. ه آب اندر او نبودک ميان چاهها بود  آناندر
 بياماسيده بود و تباه یه او بر جاکمگر اميّة بن خلف را شند و بدان چاهها افگنند، ک بیپا

 ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس . ردندک ناپديد کپس او را به زير خا. شيدنکشده، او را نتوانستند 
 يا عتبه و يا شيبه و يا: شتگان را همه به نام بخواند و گفتاک و بر سر آن چاه شد و آن برخاست

 گفتيد، و مردمان بيگانه مرا زن دروغن، شما همه خويشان من بوديد و مرا جهل و يا فلان و فلابو
رديد، و مردمان بيگانه مرا بپذيرفتند، و ک داشتند، و شما مرا از خان و مان بيرون یراست گو

 عزّ و جلّ مرا یردند، و آنچه خداکرديد، و مردمان بيگانه از بهر من حرب کشما با من حرب 
    شد و يافتيد؟نون راستکرا از عذاب و عقوبت، ارده بود شما کوعده 

  . اند ه ايشان مردگانک یه گويک سخن با !يا رسول االله: مردمان گفتند
ن سخن نتوانند که شما دانيد، ليک دانند چنانی شنوند و همیايشان هم:  گفتپيغامبر

  .گفتن
  . رگاه آمدک باز لش۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 

شتگان و کردند اندر عدد کردند از علما اختلاف ک روايت یر مغازه اخباکو مردمان 
  .متر بودندک گفتند یپنج تن اسير بودند، و گروه  گفتند چهل ویگروه. اسيران

تابها ايدون ک و ديگر یتاب اندر، و به اخبار مغازکمحمّد بن جرير ايدون گويد بدين 
  . ن اسير بودندشته شده بودند، و همچنداکه هفتاد و دو تن کخواندم 

ه چهارده تن بودند، و از اين چهارده شش از ک مسلمانان خلاف نيست شتگانِکو اندر 
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  .  روشن گفته استیو نام ايشان اندر اخبار و مغاز. مهاجر بودند و هشت از انصار
حذيفه پسر عتبه را ديد  بورگاه آمدک از سر آن چاه با لش۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس چون 

   ؟ آمده است از پدر و برادر و عمیاندوه تو را حذيفه، مگريا با: گفتا. ترش یرو
 را نصرت داد و پيغامبر عزّ و جلّ یه خداک ؛ اندوهم نيامد!يا رسول االله: حذيفه گفتابو

خدای ه ک آن پدر مرا عقل و خرد بسيار بود و ايدون اميد داشتم وليکنرد، کمسلمانان را عزيز 
  . فر از اين جهان بيرون شد مرا حسرت آمدک دهد، چون با ین او را مسلماتعالى

  .رد و دعا گفتک او را تعزيت پيغامبر
 ايدون یگروه. ه گرفته بودندکردند اندر غنيمت و آن اسيران کپس مسلمانان خلاف 

ه به همه قسمت بايد ک ؛ گفتند نه چنين استیگروه.  آنچه بيافت او را استی هرکسهکگفتند 
 ايستاده بوديم و پيغامبر عريشه بر در کمن و ياران من از انصار : عد بن معاذ گفتپس س. ردنک

  .د داشتيم، ما را نيز در آن حق بوَی را نگاه همپيغامبر
  .  اين غنيمت را پيش پيغامبر بايد نهادن تا او چه فرمايد:پس گفتند

  نيم؟ ک چگونه هک پرسيدند ۔صلوات االله عليه۔ردند و از پيغامبر کو اختلاف بسيار 
شريعت تورات ، نه به یه غنيمت حلال نبود به هيچ شريعتکرد کم نکپيغامبر اندر آن ح
پس .  چه فرمايدخدای تعالى چشم داشت تا ۔عَلَيهِ السَّلام۔ و پيغامبر .و نه به شريعت انجيل

نْفالُ لِلَّهِ لأَنْفالِ قُلِ الأَ عَنِ اكَيَسْئَلُونَ: قَولِهِ تَعالى: خداوند جلّ و علا جبريل فرستاد و آيت آورد
 تو  گفت.}۱: ۸{ نْتُمْ مُؤْمِنِينَکُمْ وَ أَطِيعُوا االله وَ رَسُولَهُ إِنْ کُوَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا االله وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِ

خواهد  هرچه  را تای خدا را است و پيغامبرِیه اين غنيمت خداک پرسند بگو یاز غنيمت همرا 
 را مطيع ی را و پيغامبر خداخدای تعالىنيد تا کشما از بهر اين غنيمت جنگ م. ندکبدان 
  . باشيد

  . رده بودک پيدا نخدای تعالىه کرد کم نک اندر آن ح۔عَلَيهِ السَّلام۔پس پيغامبر 
 ردند از انصار ازک تن را بر آن نگهبان کاسيران و ي ردند باکپس آن غنيمت را گرد 

 عزّ و جلّ ینگه دار تا خدا:  او را گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔پيغامبر .  عبک بن بدااللهعنجّار نام او  بنی
  . چه فرمايد

پس پيغامبر ديگر روز زيد حارثه را بخواند و او را به مدينه  .و روز شنبه بود آن حرب
 زيدِچون . ه بيمار بودک پيغامبره دختر  رقيّیه به مدينه بودند و سوک آن مسلمانان یفرستاد سو

. ردندک یحارثه اندر مدينه آمد عثمان را به گورستان يافت، و رقيّه مرده بود و او را به گور هم
 ی زيد گرد آمدند و خبر همپس زيد بر سر گور رقيّه بنشست با عثمان، و مؤمنان همه برِ
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ش و ه چنين و چنين بود، و عتبة ابن ربيعه و برادرک گفت یو زيد خبر فتح و ظفر هم. پرسيدند
 یشته شده بودند همه را نام همکه کشته شدند، و آن مهتران قريش کجهل و اميّه  بوپسرش و

   .برد ی اسيران را همه نام م ، و جماعت»ردندک را اسير عبدالمطلبعباس بن «: و گفتا. گفت
بينم يا به  ی من، اين به خواب می خدایا:  چشم بماليد و گفتیعثمان از آن شگفت

  ! یبيدار
 ی، شتری الخزاععبداالله بود نامش حيسمان بن یه شد مردکه به مک یسکنخستين پس 

س نمانده بود که از مهتران کو اندر م. ه اندر شدکس او نخستين به مکداشت دونده و از همه 
ايشان .  بن حرببوسفيان  وطالب  ابی و طالب بنعبدالمطلبلهب بن  بومگر صفوان بن اميّه و
.  بيايدیسکه ک داشتند ی از قريش و چشم همیر نشسته بودند با گروههر چهار به مزگت اند

 او  آمده است و به بطحا بر ايستاده و خلق برِیه حيسمان خزاعک به مزگت اندر آمد کیناگاه ي
شته گشتند و اسير ک مهتران ه سپاه قريش هزيمت شدند و همۀک گويند یاند، و هم گرد آمده

 یاو بيامد و پيش صفوان بنشست و خبرها. و را به مزگت آرندس فرستاد تا اکصفوان . ردندک
 او نام »دام اسير آمد؟کشته شد و که کاز مهتران « :گفتند. ايشان را عجب آمد. هزيمت بگفت

 یه اندر روکه نخواست ک گفت، و نام اميّة بن خلف نبود پدر صفوان یشتگان و اسيران همک
: گفتا. هتران را نام برد، صفوان او را استوار نداشتچون بسيار خلق و بسيار م. صفوان بگويد

ه بدانيد کاگر خواهيد . س را نشناسدکگويد و  یه چه مکاين مرد ديوانه شده است خود نداند 
گويد او را از من بپرسيد تا خود چه گويد تا  ی میشده است و اين سخن به ابله  ه اين ديوانهک

  . ه ديوانه استکبدانيد 
  ؟ یصفوان به اميّه را چه خبر دار: به افسوس گفتندايشان او را 

ه کنيد، و واالله ک ی شما نشسته است و شما بر من افسوس هم برِکصفوان اين: او گفت
  . شتندک برادرش را هر دو یاميّه پدرش و عل

 و بگريست، و مهتران همه بگريستند و فرياد و نفير  برآوردصفوان چون اين بشنيد فرياد
مش فرو شد از غم، و روز ديگر بر تنش کچون اين حال بشنيد ش. لهب بيمار بود بوو. برآمد

س دست بر او نتوانست نهادن کو .  چون طاعون و تنش پاره پاره گشت و بمرد برآمد سياهۀآبل
 لهب خانه را بر سر یپس پسرش عتبة اب. ه گنده و تباه شده بود و به گور نتوانستند بردنکاز آن

  .  بازداشت دستکاو را به زير خااو فرود آورد و 
  .ردندکردند شب و روز و گريستن بسيار ک یه اندر نوحه و زارکو به م

رد هم آنجا به ک آن روز بشارت به مدينه فرستاد و مردم را گرد ۔عَلَيهِ السَّلام۔و پيغامبر 
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 اين چه گوييد و چه صواب بينيد: گفتا. رگاه و از ايشان مشورت خواست از بهر غنيمتکلش
   اسيران را؟ خواسته را و اين

ه اين اسيران را همه ک من آن بينم !يا رسول االله:  خاست و گفتیعمر بن الخطّاب بر پا
شد و حمزه را ک تا عقيل را بی را بگویعل. شدک تا اسير خويش بی را بفرمايی هرکس ویشکب

 ما هيچ مهر و محبّت ان را در دلکه اين مشرک داند خدای تعالىشد تا ک تا عباس را بیبگو
ه عداوت کشد ک بيگانه او را نیسکشد تا کس خويش را به دست خويش بک ی هرکسنيست و
  .نندک و اين خواسته همه به زير زمين اندر .خيزد

 قَطَعتَ !يا عمر:  عبّاس بود مر عمر را گفتکیه آنجا نشسته بودند يکپس از آن اسيران 
  . ببراد تو را م رحِخدای تعالى يا عمر یم ببريدحِرَ. قَطَعَ االلهُ رَحِمَك مَحِالرَّ

نيد تا ک گفت مشورت ديگرباره.  آن تدبير عمر ناخوش آمد۔عَلَيهِ السَّلام۔و پيغامبر را 
  چه بينيد؟ 

 کیه يک من آن بينم !يا رسول االله:  بود از مبارزان انصار، گفتی بن رواحه مردعبداالله
، و اين اسيران را ی و اين غنيمت را بسوزی اندر افگن و آتشینک  و پر از هيزمی بنگریواد

  .  تا بسوزندیبدان آتش انداز
   .ه عمر را گفته بودک همان سخن گفت ديگربارهعبّاس 

   نيد؟کچه تدبير : گفت و باز پيغامبر را آن تدبير ناخوش آمد،
 ما  و از آنِندزادگان و خويشاوندان تواَ  اين همه عمّان و عم!يا رسول االله:  گفتابوبکر

ردن و ايشان را کنون ما را بر ايشان رحم بايد کا.  عزّ و جلّ بر ايشان ظفر دادیاند، و ما را خدا
 تن ی هرکساند و توانگران و خواسته دارند، ه ايشان مهترانکبه خواسته باز بايد فروختن، 

  . نثوؤخويش بازخرند تا ايشان آزاد شوند، و مسلمانان را از آن قوّت بود و مَ
 عمر مَثَلِ،  ابابکريا: رد و گفتک اين تدبير خوش آمد و تبسم ۔عَلَيهِ السَّلام۔پيغامبر را 

  حق تعالى،خدای تعالىد از  عقوبت و بلا بوَ هرکجا.۔عَلَيهِ السَّلام۔ جبريل مَثَلِه کچنان است 
 هکايل است ک تو از فريشتگان چون ميمَثَلِه قوم لوط و قوم فرعون، و کاو را فرستد، چنان

د، و رحمت بر قوم يونس او آورد و باران او آورَ.  رحمت خواهد او را فرستدخدای تعالى هرکجا
ه ک چنان است انتو از پيغامبرمَثَلِ و .  بيرون آوردیم ماهکعذاب بگردانيد و يونس را از ش

 كَهُ مِنِّي وَ من عَصانِي فَإِنَّفَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّ: ه از رحمت بر خلق گفتاک ۔عَلَيهِ السَّلام۔ابراهيم 
 وَ إِنْ كَإِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُ: ه گفتک ۔عَلَيهِ السَّلام۔ ی و مثل عيس.}۳۶: ۱۴{ غَفُورٌ رَحِيمٌ
ه مثل نوح کعمر از پيغامبران چنان است مَثَلِ  و .}۱۱۸: ۵{ يمُکلحَعَزِيزُ ال أَنْتَ اكَتَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّ
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مَثَلِ ، و چون }۲۶: ۷۱{افِرِينَ دَيَّاراً کلرْضِ من الأَ ایرَبِّ لا تَذَرْ عَلَ: ه گفتک ۔عَلَيهِ السَّلام۔
عَذابَ ليَرَوُا احَتّى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا عَلى أَمْوالِهِمْ وَ اشْدُدْ عَلى رَبَّنَا اطْمِسْ : ه گفتک یموس

   .}۸۸: ۱۰{ لِيمَلأَا
 خدای تعالىنيم تا کنون صبر کا.  گفتيدکهر دو ني:  گفت۔لَيهِ السَّلامعَ۔پس پيغامبر 

  !چه فرمايد
ونَ لَهُ کانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَک ما :قَولِهِ تَعالى.  هم در آن مجلس آيت فرستادخدای تعالىپس 

نگان اندر ايدون  و به شريعت پيشي.}۶۷: ۸{ ضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيارْلأَيُثْخِنَ في احَتّى   ىأَسْر
 و یس ندانستکه هيچ ک چنانیردندک يا اندر زمين پنهان یه غنيمت را به آتش بسوختندکبود 

 آن همه پيغامبران یردندک و به زير زمين اندر یشتندک، و اسيران را بیدست بدان نرسيد
: ۸{ خِرَةَلآ وَ االله يُرِيدُ ا تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا:قَولِهِ تَعالى. رديد اندر آنکه شما طمع کپيشين چون

تابٌ کِ لَوْ لا :قَولِهِ تَعالى.  ثواب آن جهان شما را دهد، شما اين جهان خواهيدخدای تعالى .}۶۷
  عزّ وی خدایه قضاک ی اگر نه آن بود.}۶۸: ۸{ فِيما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِيمٌمْ کُ االله سَبَقَ لَمَسَّمِنَ

 ی فرستادمیند، شما را عذابکاين غنيمت به دين اسلام حلال ه ک یاست شسته و نبیجلّ رفتست
  . رديدکرديد و طمع خواسته که آهنگ دنيا ک بزرگ بدان

 از شما یاگر شما را عذاب آمد:  گفت برخواند چون اين آيت۔عَلَيهِ السَّلام۔پس پيغامبر 
  . یستجز عمر نرَ

 ا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباًلُوا مِمَّکُ فَ:الىقَولِهِ تَع ديگر آيت فرستاد یپس خداوند سبحانه و تعال
 االله عنه ی را رض ابوبکرمکرد، و حک ايشان را غنيمت حلال خدای تعالى پس .}۶۹: ۸{

  . او شريعت بر آن بنهادمِکبپسنديد و بر آن ح
 و به مدينه  برگرفتشنبهک ديگر روز روز ي.رگاه ببودک بدان لش۔عَلَيهِ السَّلام۔و پيغامبر 

 عريش یرد هم پهلوک بعريش کیه اسيران داشت يکعب ک بن عبدااللهو آن شب اين . از شدب
 بنشست تا نگاه عريش رد، و خود بر درِک و اسيران را همه در آنجا ۔عَلَيهِ السَّلام۔ ىمصطف
. ه سخت بسته بودک دست  ناليد از دردِی همه شب همعبدالمطلبو آن شب عبّاس بن . دارد

و چون از .  شب خوابش نيامد بسوخت و همۀی او بشنيد و دلش بر و نالۀ۔هِ السَّلامعَلَي۔پيغامبر 
عمّ مرا عبّاس : عب را بخواند گفتاک بن عبداالله اين ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر بگذشت، یشب نيم

   نالد؟ یه همکچه بوده است 
  .  دستش سخت بسته است!يا رسول االله: گفتا
  . خواب نيامدمرا از غم او امشب : گفت
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   دستش باز دارم؟ !يا رسول االله: گفت
  . د از پدر بوَیه عمّ نيمکن کتر  ن دستش سستکگفت نه ولي

عَلَيهِ ۔ عباس بنشست و پيغامبر رد، و نالۀک بيامد و دست عباس سست عبدااللهپس 
فرمود  ديگر ی و به منزل بازگشت و با غنيمت و اسيران برگرفترکديگر روز لش . بخفت۔السَّلام

  . نيد تا ببينمکاين اسيران را بر من عرضه : آمد و گفت
گذشتند و ياران با سلاح  ی م۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر ردند، و برِکان عرضه کان يکآنگه ي

  .پيش او ايستاده بودند
 ی مصطفیه خيو در روکو اين عقبه آن بود ۔ را بگذرانيدند معيط ابیچون عقبة بن 
:  را گفتی افتاد علی چون چشم پيغامبر بر وشد۔کُه او را بکرده بود ک نذر انداخت، و پيغامبر

ه او را کرد کشيد و آهنگ او ک شمشير بریعل. »نک، برخيز و آن نذر پيغامبرت را وفا یيا عل«
:  گفتا۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر »ه دارد؟کان مرا کودک یشک اگر مرا ب! يا محمد«: او گفت. شدکب

  .انت مسلمان نشوند به آتش بسوزمکودکاگر 
  .  شمشير بر گردن او زد و سرش بينداختیپس عل

قَّ من لحَانَ هذا هُوَ اکاللَّهُمَّ إِنْ : ه گفته بودکپس نضر بن حارث را بگذاشتند، و او آن بود 
ر هزيمت شد او ک چون لش.}۳۲: ۸{  ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِيمٍ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً من السَّماءِ أَوِكَعِنْدِ
 ی فرست يا عذابی و اين حق است يا رب، از آسمان سنگینک، اگر اين تو ی خدایا: گفت

 ی و گروه.ردکايت ياد ک اين حی عزّ و جلّ از ویپس خدا.  برهمیسهمگن تا از اين سخت
 مْکُ وَ إِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَفَتْحُلمُ اکُإِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءَ: ه اين آيت هم به شأن او آمدکگويند 

 اين نضر را از ميان بديد، عاصم ۔عَلَيهِ السَّلام۔ چون او اين سخن بگفت، پيغامبر .}۱۹: ۸{
  . شکُاين را ب: لح را گفت الأفیبن ثابت بن اب
  . بودیو اين عاصم انصار. شتکاو را ب

شت، و ک طالب  ابی بنی را عله نضرکتاب اندر کو محمّد بن جرير ايدون گويد بدين 
  .ه گفتيمکو آن نه درست است، و درست آن است . شتک عاصم راعقبه 

 نصر }۳۲: ۸{ كَقَّ من عِنْدِلحَانَ هذا هُوَ اکه اين سخن اللَّهُمَّ إِنْ ک مفسّران گويند یو گروه
  . ه يا حنينکبن علقمه گفته بود نه نضر حارث از قريش روز فتح م

   .رق الظّبيه بودرد نام او عِکيران را آنجا عرضه پيغامبر اين اس
ه به ميان ک شد، آن ديه ءشت از آنجا برگرفت و ديگر روز به صفراکو چون اين دو تن را ب

 ی فرود آمد و بر سر چاهیوهها بگذشت و به منزلکوه اندر بود، آنجا فرو نيامد و از آن کآن دو 
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هند  ابوه او راک بود ی را حجّامپيغامبر. ردکن قسمت نام او ارواق، و آنجا غنيمت به ميان يارا
 آمد پيغامبرچون خبر فتح شنيد پيش .  فروة بن عمرو بود و به مدينه مانده بودی مولایگفتند

 پيغامبر خبيص آورده بود از خرما و شير و پيش کیردند، و يک یه غنيمت بخش مکبدين منزل 
و به خبر . شيدند و بخوردندکردند و از آن چاه آب  ياران را بخواند و آن بخوپيغامبر. بنهاد

 بستد از آن غنيمت و ی قسطی از هر يارپيغامبر شد، یاسه تهکه چون کاندر چنين آمده است 
  .اسه اندر افگند و حجّام را دادکبدان 

عب را ک بن عبداالله به مدينه نهاد، و ی از آن منزل برگرفت و رو۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر
، و ءبراند تا به روحا رکو لش. ه آنجا ندا دهندکه تو با ياران خويش اسيران را نگاه دار کود بفرم

و .  و مردمان مدينه همه پيش آمدند به تهنيت. منزلک معروف است به مدينه بر يیآن منزل
 شمشير  تن از مهتران انصار، نام او سلمة بن سلامه، باک و ي نشسته بود،۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

رده بود و بسيار ک ی بود مردانه و دلير و به حرب اندر بسيار مردیو مرد. پيش او ايستاده بود
شته که اين همه مهتران قريش که چگونه افتاد ک پرسيدند یشته از قريش، مردم او را همکس ک

  شدند؟ 
ان بودند و چن. ، فراز ايشان شديمیپيران سر پر مو ايشان را ديديم همچون گنده :او گفت

  .شتيمک ی را همک يکپس ي. شتنک ببايست یه همک بسته یه اسيران دست و پاک
 یو بانگ بر. ردک یه بر قريش و قوم او استخفاف همک را از آن سخن اندوه آمد پيغامبر

رد، و ک عزّ و جلّ هزيمت یه آن مهتران قريش بودند، ايشان را خداک !خاموش: زد و گفت
  . ردندکه فريشتگان ايشان را خست

ه زن او بود ک سوده بنت زمعه  و به مدينه آمد و به خانۀ برگرفت از آن منزلپيغامبرپس 
شته شده کو او بدين حرب . و پدر اين زن زمعة ابن اسود بود و از مهتران قريش بود. فرود آمد

ير و ه بود پکو پدرشان اسود بن عبد يغوث به م.  عقيل و حارث پسران اسود،بود با دو برادر
 ۀشتن زمعه و پسرانش بدو رسيده بود و به خانکو چون خبر . ضعيف، و پدر اين هر سه بود

 را از آن پيغامبر. ردک ی همی گريست و زاری او فرود آمد، او همخانۀ به پيغامبرچون . سوده بود
و ديگر .  و به خانه عايشه شد و آن شب آنجا بخفت برخاستچون شب اندر آمد. اندوه آمد

» دام زن بوَد؟ک  به خانۀپيغامبر«ه کعب اسيران را اندر آورد و پرسيد ک بن عبداالله بامداد روز
 عبدااللهپس .  از آنجا به خانه عايشه شده استپيغامبر  که، و ندانستند» سودهبه خانۀ«: گفتند

سوده چون آن مهتران را دست بسته بديد چون عبّاس بن .  سوده آوردآن اسيران را به خانۀ
 سفيان، او را هول آمد و آن ی و سهيل بن عمرو و عمرو بن ابطالب  ابی و عقيل بندالمطلبعب
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 همچنين ! بايزيديا: پس سهيل بن عمرو را گفت. رد از غم ايشانکمصيبت و آن غم فراموش 
رديد تا همه را به غزو ک چرا حرب ن!ردند؟ک دستها به بند داديد تا شما را اسير یبه خوار

   شتند؟که پدرم و برادرانم را کن چنایشتندکب
 سوده بردند، و چنان ۀه اسيران را به خانک خبر آوردند ۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبرو 

  . آنجا استپيغامبره کپنداشتند 
 سوده برخاست و به خانۀ. راهيت آمدشک چون اين سخن بشنيد ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

 آن را پيغامبر .گفت یه اين سخنان با سهيل بن عمرو مکديد چون از در اندر آمد سوده را . آمد
؟ و یافران را برآغالک و پيغامبرش ی بر خدا! سودهیا: گفت. بشنيد و او را سخت ناخوش آمد
 مر سوده را طلاق داد و باز خانۀ ی ننشست و همچنان بر پایاز خشم اندر خانه نشد و از پا

ه گرفته بود، و گفتا کس داد ک را بدان ی برد، و هر اسير عايشهو اسيران را به خانۀ. عايشه شد
  .ندکس آيد و فدا که کنگاه داريد تا ايشان را از م
 او را پيغامبره ک از مصيبت پدر و عمّان و از بهر آن طلاق یگريست یپس سوده همه روز م

س ک رد وکخواهش  هرچند و. شپيغامبر عزّ و جلّ و از یداده بود، و ننگ و عار از خدا
ه بود اسود بن عبد يغوث پير و ضعيف و کو پدرش به م. ردک او را اجابت نپيغامبرفرستاد، 

 یشته شده بودند، و سوده به مدينه همکه ک گريست بر سه پسر یه همکنابينا، و آنجا به م
 ی و به مدينه فرستادی بر فرزندان و مرثيه به شعر بگفتیردکاسود نوحه  هرچه و. گريست

ه که او اندر مک آن بود کیو از آن شعر ي.  او بدان شعر و بدان نوحۀی گريستیتا هم سوده یسو
شتريش گم شده است بر آن « : گفتند»اين زن را چه بوده است؟« :گفتا.  بشنيدی زنگريستنِ
 چندين ببايد گريستن و یاين زن را بر شتر«: او آن را به نظم آورد و گفت. » گريدیشتر هم

 ی و اين شعر سو»!گريستن ما رانَشتگان خويش نگرييم و چند بايد کچرا بر نبايد خفتن، ما 
  . سوده فرستاد به مدينه

ه باز ک خواه تا تو به می دستور۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر از :پس زنان مدينه سوده را گفتند
  .  پدرتی سویشو

شتند و کانش را ه پسرک کی ي ضعيف نابينا اين دو عار چون نهم؟بر آن پير: سوده گفت
   .ردندکه دخترش را از خانه بيرون کديگر 

 زنان عايشه را  از همۀ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبره که و دانست  برآمد بود به زادیو سوده زن
 عايشه  برخاست و به خانۀاو.  عايشه شد به خانۀپيغامبرسوده خاموش بود تا . تر دارد دوست

 عذر او پيغامبر. ه گفته بودکعذر خواست از آن سخن  سخن گفت و پيغامبرشد و خود با 
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ن که تو مرا باز زن کگويم  ی پيرم و نه از آن می من زن!يا رسول االله: پس سوده گفت. بپذيرفت
ه روز رستخيز چون ک بدان خواهم وليکند، ه زنان را از مردان بوَک ار استکه مرا حاجت بدان ک

ه کن و آن شب ک ینند، و تو مرا به زنک از آن ميان جدا ننند به بهشت مراکزنان را از گور حشر 
  . د و عايشه را دو نوبت نوبت بوَک زنان را يد به خانۀ عايشه شو و آنجا باش تا همۀنوبت من بوَ

  .ردک او را به زن ديگرباره پيغامبررد تا کپس عايشه نيز خواهش بسيار 
ه گرفته بود و گفت کس داد که دست آن  را بی هر اسير۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس چون 

 پس ؛ه خداوندان اسيران بيايند و فدا بيارند و ايشان را بازخرندکايشان را نگاه داريد تا از م
 بوسفيان . با فدا به مدينه آيند و ايشان را بازخرندی هرکسهکخداوندان اسيران خواستند 

 حنظله، و کیي: نيز دو پسر شده استه ما را کنيد اندر طلب اسيران ک شتاب م:ايشان را گفت
 نيد اندر طلب ايشان با خواستۀک عمرو، و او اسير است، اگر شتاب کیشته شد، يکاو خود 

  . ینيد چند گاهک یيبايکش. ندکبسيار، محمّد ايشان را بها گران 
 ه بود، و او راک و از بازرگانان میوداعه گفتند بو بود او رایو به ميان اسيران اندر مرد

ه کبه مدينه آمد و پدر را باز خريد و باز م. بوسفيان رد به گفتارکاو صبر ن.  بود مطّلب نامیپسر
و سهيل بن عمرو را . س فرستادندک به طلب اسيران آمدند و ی هرکسه شد،کچون او به م. آورد
جا ه پسر مرا اينکرد ک را خواهش پيغامبر. رز بن حفصک بود او نيز اسير بود، نام او میپسر

  .  پسرم خويش و از آنِین تا من بروم و درم بيارم به فداکگروگان 
  .  بازداشترد و او را دستک او را اجابت پيغامبر

 از همه اسيران !يا عمّ:  را بخواند و گفتعبدالمطلب عبّاس بن ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو 
 و نوفل بن طالب  ابی عقيل بن، و با تو سه اسير است برادرزادگانتی و توانگرتریتر یتو گرام

تو . ند خريدن بازنتواناند و خويشتن را و ايشان هر سه درويش. حارث و عتبة بن عمرو
  . خويشتن را و ايشان را بازخر

  . ه مسلمان بودم و مرا به ستم بيرون آوردندک من خود به م!يا محمّد: عباس گفت
 و از ميان یافران بودکه ظاهر با  بوليکن بهتر داند ی تو خدایِمسلمان:  گفتپيغامبر

  . ردندکافران اسير کر کلش
 به یرد بيست دينار از من ستده است، آن بارکه مرا اسير کسر اليُ ابواين: عبّاس گفت

  . فدا بينگار
  . رده بودک مسلمانان ی عزّ و جلّ روزیخدا  هک بود یآن چيز: گفت

 دهم  یس را فدکه چندين کست ه مرا چندين خواسته نيک ینکمرا درويش : عباس گفت
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  . س را بخرمکو چندين 
 و ی مادر فضل را دادیآمد یه مکه چون از مکجا شد ک ها آن دينار!يا عمّ:  گفتاپيغامبر

   ن؟ک افتد به ميان چهار پسر قسمت یا  اگر مرا بدين سفر اندر حادثهیگفت
   يا محمّد؟ یتو چه دان :عبّاس گفت

  .  دادی آگاهیمرا خدا: گفت
 کی يیه خداک دهم یه من گواهکش کنون دست بک ا. تو عالم السّر استیخدا: گفتا
  . ی اويپيغامبراست و تو 

 ديگر کس هيچ اين سخن جز من و مادر فضل !يا محمد :پس عبّاس مسلمان شد و گفت
  . ندانست

  . پس عبّاس چون مسلمان شد، آن هر سه تن را فدا داد و ايشان نيز مسلمان شدند
  ىسْرلأَمْ من اکُ لِمَنْ في أَيْدِيلقُ:  عزّ و جلّ اندر شأن عبّاس آيت فرستاد و گفتیو خدا

 .}۷۰: ۸{ مْ وَ االله غَفُورٌ رَحِيمٌکُمْ وَ يَغْفِرْ لَکُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْکُمْ خَيْراً يُؤْتِکُإِنْ يَعْلَمِ االله في قُلُوبِ
 تو ی خواسته در مسلمانی داند يعنکی جلّ از دل تو ني عزّ ویه اگر خداک عبّاس را ی بگو:گفتا

  .بيامرزد تو را ه از تو بستدند، و بدان جهانکبيش از اين دهد را 
و . فر اندر بودکه به ک چون مسلمان شد توانگرتر از آن شد  عبدالمطلبپس عبّاس بن 

.  جهان آمرزشرد بدين جهان به خواسته، و بدانک عزّ و جلّ مرا وعده ی خدا:یعبّاس گفت
  . ندک نيز وفا یرد اميد آن جهانک وفا یاميد اين جهان

 زفت و بخيل بود، ی مردبوسفيان و.  را گفتند تو نيز فدا فرست پسرت رابوسفيان پس
 .د نه پسرخريدن تا مرا نه خواسته بوَ بازیشته شد، نتوانم ديگرک پسر کي: جواب داد و گفت

   .ه سير شوندکن بدارند  تا آن پسرم را چندایايشان را بگو
ه ک پير نام او سعد بن نعمان را به می از انصار مردی وقتو او را آنجا بگذاشت ديرگاه، تا

 نيز تو را د من بازفرست تا محمّد پسرم:رد از بهر عمرو پسرش، گفتکبگرفت و گروگان 
  . شمکب تو را شد من نيزکم، و اگر او را ببازفرست

نجّار، تا ايشان مر   بنی اهل بيت خويش بهیه سوکمس فرستاد از کپس اين سعد 
 سعد را به مدينه بوسفيان اد، و بازفرستهکردند تا عمرو پسر سفيان به مک را خواهش پيغامبر
  .فرستاد

بود   رد او را دو دختر ماندهکه به مدينه هجرت ک از م۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبره کو آن روز 
 کی لهب بود، و يی رقيّه زن عتبة بن ابکیي: افران بودندکشان  شوهران، و ايه به خانۀکبه م



 ۱۲۱

 ايشان را به شوهر پيغامبر بود، و عبد شمس بن ىالعاص بن ربيع بن عبد العزّ ابوزينب بود زن
رد، مهتران ک هجرت ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرچون . یداده بود به روزگار خديجه پيش از وح

د تا ايشان را از شهر  بازداري و گفتند اين دختران محمّد را دستقريش دامادان او را بخواندند
  . ه خواهيد از مهتران به شما دهيمک ی محمّد بروند و ما شما را هر زننيم تا از پسِکبيرون 

 رد برادرزادۀک و دختر سعيد بن عاص را زن  بازداشتلهب رقيّه را دست ابوعتبة بن
دست باز نداشت و خود او را دوست داشت و زينب نيز العاص زينب را  ابوو .عمرو بن العاص

و . شيد روا استکمن زن را دست باز ندارم اگر مرا ب: او را دوست داشت، و قريشيان را گفت
  . ه با تجارت و امانتک بود معروف و بازرگان اندر میاو مرد

 یزينب آنجا همالعاص با  ابوو.  عثمان دادیِ او را به زنپيغامبرو رقيّه به مدينه رفت و 
 اسيران را فدا پيغامبرردند، پس کالعاص را اسير  ابور قريش به بدر آمدند وکچون لش .بود

  . س فرست تا درم بيارندکاو را نيز گفت تو نيز خويشتن را باز خر، و . خواست
. رد و تمام نبودکه توانست گرد کزينب آن قدر . س فرستاد به زينب تا درم فرستدکاو 

  ياقوت بود، آن از آنِیا  بود و دانهیبند بود او را اندر او مرواريد و عقيق يمان گردن کیي
پس خديجه . ردکاو را جهاز العاص داد  ابوچون زينب را به. یخديجه بود و بر گردن بست

 آن گردن بند بگشاد و به دست خويش بر گردن زينب پيغامبر، و پيغامبر خواست از یدستور
، و تمام نبود، آن گردن بند را با آن درم بفرستاد پيغامبر یرستاد سوچون زينب فدا ف. بست
ه بر گردن خديجه ديده بود و بر گردن ک آن را بديد در حال بشناخت پيغامبرچون . پيغامبر یسو

گريست و آب اندر .  را از خديجه ياد آمد و بر زينب نيز رحم آمدشپيغامبر. زينب نيز ديده بود
ه او يادگار خديجه، مادر خويش، از ک آمده است مر زينب را یارکت سخ: چشم آورد و گفت

  .گردن خويش بگشاده است
ما اين گردن بند و اين « !يا رسول االلهه بگريست گفتند ک را ديدند پيغامبرمسلمانان چون 

 هکن ک خرج یخواه  با زينب فرست و اگریرديم، تو اگر خواهکفدا به تو بخشيديم و دل خوش 
العاص را آزاد  ابورديم وکحلال  تو را  مسلمانان قسمت خويشاح است، و ما همۀمبتو را 

اين دختر من بر تو حرام است به « :العاص را گفت ابورد وک ايشان را دعا پيغامبر .»رديمک
و آن . » من فرستی او را سویه شوکچون به م. یافرکه او مسلمان است و تو کم دين، کح

 هک بفرستاد ی پير بود از انصار، با ویو زيد بن حارثه مرد.  بازدادیگردن بند و آن درم به و
  . دالعاص زينب را بديشان سپارد تا او را به مدينه آرَابو

العاص به شهر  ابوو. ه رسيدند و آنجا بيستادندک می منزلکپس ايشان برفتند تا به ي
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العاص را،  ابو بودی برادرو. ه بفرستدک اندر نشاند یاندر شد تا ديگر روز زينب را به هودج
العاص زينب را بدين برادر سپرد و  ابوه نبود، وکنانة بن ربيع، و چون او تيرانداز اندر همه مک

ه بيرون بر و به ياران ک می منزلکاو را بدين هودج اندر نشان و بر اين شتر نه و به ي«: گفت
  . »محمّد سپار و تو باز گرد، تا او را نزد پدر برند

ند و به کمان و مهار شتر بر گردن افک و  برگرفت تيریا رد و جعبهکمان را به زه کنانه ک
برند، و او فرزندان  یه به مدينه مکاين دختر محمّد است «:  گفتندمَکّيان. ه بگذشتکبازار م

نانه کو غوغا برخاست و از پس . »ه باز مدينه برندکشته است، ما دختر او را نگذاريم کما را 
. ه برندکه آن شتر را از او بستانند و باز مکخواستند . ه اندر يافتندکاو را بيرون مبشدند و 

مان نهاد و سوگند کرد و تير در ک تير پيش فرو يد و به زانو بنشست و جعبۀنانه شتر را بخوابانک
تا  زنم ی تير جان است، همفراز آيد او را به تير زنم تا با من تير است، و از پسِ هرکه هکخورد 

  . شته شومک
ن تا ما کمان بيرون ک اين تير از ! مردی با مهتران بيامدند و او را گفتند ابوسفيان پس
  .  بگوييمیسخن تو را فراز آييم و

 ما را با ! مردی ا: او شدند و گفتندی با مهتران سوبوسفيان .ردکمان بيرون کنانه تير از ک
ه اندر او مصيبت نيست، و چون به ک نيست یا  اندر اين شهر هيچ خانهوليکنتو حرب نيست، 

 مردمان بازگردان و به خانه اين را پيشِ. ردنک نتوانند یيبايک مردمان شیروز اين را بيرون بر
  . بر، چون شب اندر آيد او را بيرون بر

چون مردمان بخفتند او زينب را بيرون آورد و به زيد بن الحارثه  .ردکنانه همچنان کپس 
  .پيغامبر یزينب را به مدينه آورد سوو زيد . سپرد

. مهتر بودند از مسلمانان به خواستن او آمدند هرچه  شوهر بماند ویو زينب چهار سال ب
العاص با  ابوپس چون سر چهار سال بود،. ردک را اجابت نکس هيچس نداد و ک او را به پيغامبر

ايشان را بغارتيدند و آن همه مسلمانان . آمد و به حدّ مدينه برگذشتند یافران از شام همک
ديگر روز .  زينب شدو به خانۀست و به شب به مدينه در آمد العاص بجَ بو.خواسته ببردند

 یا:  او را زنهار داد و گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر . را بگفت و زنهار خواستپيغامبرزينب 
  . یا  حرامیه تو بر وکند کدار و نگر تا دست به تو فراز ن ی او را به خانه هم!دختر

العاص داشتند و  ابوه خواستۀک آن مسلمانان یس فرستاد سوک ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو 
فر اندر است کبه  هرچند  استیالعاص به چه جايگاه است و مرد ابوه مراکشما دانيد : گفت
 او باز خواستۀاگر اين .  بازرگان است و باامانتی نبوده است، و مردیس را از او رنجکهرگز 
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رده ک یويک او بازدهيد تا نياين خواستۀ. ر خداوندان خواسته راندهيد او را عوض بايد دادن م
هيد آن حق شما ه او را اين بضاعت مردمان است و من از شما سپاس دارم، و اگر ندکباشيد، 

  . تريد است و شما بدان حق
عَلَيهِ ۔ پيغامبر آوردند، و پيغامبرردند و پيش ک او گرد پس آن مردمان همه خواستۀ

ه باز شد و به خداوندان داد تا کالعاص آن را برگرفت و به م ابوو.  بازداد آن همه بدو۔السَّلام
و مسلمان شد، و  بازآمد و آنگه به مدينه.  نماندی چيزیس را بر وکهمه خشنود شدند، و 

  .  بازداد زينب را بدو۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر
  .اح دادک گويند هم بدان نیرد، و گروهک نو یاحکويند ن گیو گروه

   یخبر عمير بن وهب الجمح
 دلير و مردانه ی، مردی بود نام او عمير بن وهب الجمحیو به ميان قريش اندر مرد

ر ک، و روز بدر حزر لشیردک بسيار ی تهوّر و مردانگیارهاک درويش بود و عيّار بود و وليکن
 و حزر ی باديه دانستی بود نام او وهب بن عمير و راههای با او پسررده بود، وک او پيغامبر

ست و پسرش اندر ماند و ر هزيمت شدند او بجَکه لشکردن، و روز بدر ک ی دانستکر نيکلش
 یچون اين عمير با صفوان ابن اميّه نشسته بود به مزگت اندر و حديث بدر هم. اسير شد

نم، و که او را فدا کخواسته ندارم :  شده بود و گفته اسيرک خورد یردند، عمير غم پسر همک
 به یه از پس من ضايع گردند، من به مدينه شدمکه من عيال بسيار دارم و ترسم ک یاگر نه آنست

، و اگر مرا یشتمک و او را بی تنها بيافتمیه محمّد را جايک تا آن وقت ی پسر و آنجا بودمبهانۀ
  . ی روا داشتمیشتندکب

  . م ايشان را نفقه دهمعيال تو بر من، تا بزيَ: صفوان گفت
  . وام دارم: گفتا
  . وام تو نيز بگذارم: گفتا

بايست او را بداد و سلاح و هزينه داد تا به مدينه  هرچه ه برفت و صفوانکپس عمير از م
ن ه با صفواکرد از حديث و تدبير عمير ک آگاه ۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبرجبريل بيامد و . شد
  . رده بود و آمدن عمير به مدينهک

عمير،  ه ياک پرسيد  پيغامبر. به مزگت مدينه اندر نشسته بود، عمير از در اندر آمدپيغامبر
  ؟ یار آمدکبه چه 

نم، بيامدم تا که فدا ک ندارم یه اسير است و من درويشم و چيزکاز بهر پسر آمدم : گفتا
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  . ینکزاد  او را آی و از اسيرینکمگر بر پسرم رحمت 
  . شکآن شمشير را از نيام بر:  گفتا۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

  .  آبشيد چون قطرۀکعمير شمشير بر
 تو با وليکند؟ ه به طلب اسير آيد شمشير او چنين بوَکس ک آن ! سگیا:  گفتپيغامبر

  رستاد؟ ار فکبه مدينه به چه  تو را  و اویردکه اندر چه تدبير کصفوان بن اميّه به مزگت م
  رد؟ که آگاه کار کاز اين  تو را !يا محمد : گفتا؛عمير چون اين سخن بشنيد متحيّر شد

  . ردک آگاه خدای تعالىمرا : گفتا
س نگفتم و جز صفوان که من اين سخن را با ک داد یپيغامبر تو را هک یبدان خدا: گفت

 کی يیه خداک دهم یه گواهکن ک بر من عرضه ینون مسلمانکس اين راز ندانست، اکو من 
  . ی اويپيغامبراست و تو 

 و پسرش نيز مسلمان شد، و هر دو  بازداد بدو را پسرشپيغامبرپس عمير مسلمان شد، و 
ه خواهد تا به مدينه آيد که کاز مسلمانان م هرکه هک ايشان را بفرمود پيغامبرو .  بازآمدندهکبه م

  .در راه باديه، او را دليل باشيد و راه نماييد
نمودند به مدينه و  ی راه مراردند و مسلمانان ک یپس ايشان هر دو برفتند و همچنين هم

  . ه عمير بمردکردند تا آنگه ک ی میآمدند و راه را دليل یم
   .ه ميان بدر و احد بود گفته شود ان شاء االلهک یو بعد از اين غزوات

  



  

   است بوده اُحُد و بدر ميان هک یغزوات تفصيل
  از بدر ماه رمضان۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبره کدر و احد سيزده ماه بود از بهر آنو ميان ب

و ديگر سال به سال سديگر از .  هفت روز مانده بودی چهار روز مانده و به قولیبه قولبازآمد 
  .هجرت و به ماه شوال به احد شد از ماه هفت روز شده

ه خويشتن رفته بود و آنچه ياران ک ی از غزو۔لامعَلَيهِ السَّ۔ پيغامبربدين سيزده ماه اندر 
ه خود رفت، ديگر غزو السويق خويشتن رفت، کدر کاول غزو ال: را فرستاده بود هفت غزو بود

ر فرستاد، آن ک امر خويشتن نرفت اما لشیقينقاع خويشتن رفت، و غزو انمار و غزو ذ  بنیو غزو
شتند مهتر خيبر به ک الحقيق را بیم بن ابلاّا سس فرستاد به خيبر تک را الأشرفعب بن که کبود 

ه بايد گفتن ان کنيم به وقت خويش بدان ترتيب کان ياد کان يکحصار اندر، و اين مغازيها ي
  .شاء االله

  درکغزو ال
 از بدر بازآمد از ماه رمضان ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبره چون کدر آن بود کاما اين غزو ال

 را یو گرداگرد مدينه همه جهودان بودند، و هر گروه. وزه بگشاده بودچهار روز مانده بود و ر
 چون به مدينه آمد ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو . ک بود چون خيبر و قريظه و نضير و فدیحصار

نيد و آنگه که با من حرب نکرد کو با ايشان عهد .  خواند، نگرويدندیايشان را به مسلمان
  . ردکآهنگ غزو 

ار ما کگفتند از قريش بپردازد و . ز بدر به ظفر بازآمد، جهودان را اندوه آمدپس چون ا
 ه قريش مهتر همۀک شدند کیردند و با عرب يک کیردند و دل با قريش يکهمه او را حسد . گيرد

 ی قريش از وينۀک ما ی ايشان گفتندیردک پيغامبراز عرب آهنگ  هرکه عرب بودند، و
 ی گويند چهار روز، و گروهی را خبر آمد، و گروهپيغامبراه رمضان پس آخر روز از م. بستانيم

غطفان به باديه گرد آمدند   بنیسليم و  بنیه مردمانک بود  بازآمدهه از بدرکگويند هفت روز بود 
 روزه پيغامبرو . ينه قريشکنند از که بر مدينه شبيخون کدر گويند، که آن را سراب ک یبر سر آب

. ه آنجا گرد آمده بودندکز از شوال به تن خويش بيرون شد بر سر آن عرب بگشاد و نخستين رو
او را بر . ، و قرآن خوان بودیتوم خواندندک نابينا، او را ابن امّ ممهاجرين، بود از یو مرد

  .  داشتطالب  ابی بنی علپيغامبر یو لوا. رد و برفتکمدينه خليفت 
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ايشان چون خبر يافتند .  به دو روز بشدپيغامبردر سه روزه راه بود، و کو از مدينه تا آب 
 آنجا ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرچون . ند بازداشت و خان و مان و عيال دستیبگريختند و چهارپا

پس بفرمود تا آن گوسپندان و چهارپايان . س نيامدکس را نديد و سه روز آنجا ببود و کرسيد، 
 چند با آن گوسپندان بودند با خود یو شبان. ز آمدرا براندند و خود بر نشست و به مدينه با

  بود و دو روز به مدينه بود، پس به غزو بازآمدهبياورد، و روز پنجم يا ششم از شوال به مدينه
  .قينقاع شد بنی

   قينقاع  بنیخبر غزو
 را با ايشان عهد پيغامبر مدينه، و ک بودند از جهودان به نزديیقينقاع مردمان  بنیو اين

ه به بدر شاهد شدن، کگويند  ینند و ايدون مک یه ايشان تعصّب قريش مکپس خبر آمدش . بود
ه ايشان حرب ندانند ک یرديمک و قريش را نصرت ی دادن بشدمانی به ياریو اگر ما را بگفتند

  .ردنکار قريش نيست حرب کردن و ک
تا . را  از بهر عهدند، نتوانستکه با ايشان حرب ک را از آن اندوه آمد و خواست پيغامبر

.  الآيه،}۵۸: ۸{سَواءٍ عَلى وَ إِمَّا تَخافَنَّ من قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ : جبريل بيامد و آيت آورد
 بدين آيت شاد شد و ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر. نکن و ايشان را آگاه کگفت با ايشان حرب 

 تن خويش، و صد تن بودند، و ايشان را به  قينقاع بيرون شد با ياران بهیبرخاست و سو
 مهتران ايشان را بدين بازار در پيغامبر.  بودی مدينه حصارها بود و به در حصار بازارکنزدي

 خدايم، به من پيغامبره من کشما به تورات اندر دانيد :  خواند و گفتیرد و به مسلمانکحصار 
  . نمکبگرويد، و اگر مسلمان نشويد با شما حرب 

 یه ما را بيازمايک ی اگر خواه!ايم؟ ه ما همچون قريشک ی تو پندار!يا محمد فتندگ
ار ما است، و مادر ما را از بهر حرب زاده است، و حرب کردن که حرب ک ی تا حرب بينیبيازما

  . ار قريش استکنه 
: فت و گ بازدادس فرستاد و عهد ايشانکو .  بازنگشت از ايشان۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر
  . ستم، حرب را بياراييدکمن عهد بش

 را بر مدينه لبابة بن عبدالمُنذِر ابوو. و روز ديگر بيرون شد و از شوال پانزده روز رفته بود
  . حمزه داشتپيغامبر یو لوا. رد، و سپاه بيرون بردکخليفت 

  .ردنکو ايشان در حصار شدند و حرب نيارستند 
 حصار بنشست، و ايشان زينهار خواستند و  روز بر درِ پانزده۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر
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ه مردان ايشان را همه کرد کم ک حپيغامبر.  بايستندپيغامبرم که بر حکبيرون آمدند بر آن شرط 
 حُلَفایو ايشان همه . نيدکشان غارت  ان، و خواستهکودکنيد و کشيد و زنانشان همه برده کُب

 ی سلول بود، و ايشان همه در حلف و عهد وی ابعبدااللهو همه خزرج را مهتر . خزرج بودند بنی
. رد و ايشان را به جان بخواستکرد و خواهش ک تضرّع ۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبرپس او . بودند

 او را پيغامبر. ندکخواهد  هرچه شان ه خواستهک ايشان او را بخشيد بر آن شرط ی جانهاپيغامبرو 
د و ميان هاشان غنيمت بوَ ه از زمين يثرب بروند تا خواستهک رد و ايشان را فرمودکاجابت 

  . نندکمسلمانان قسمت 
و ايشان هفتصد تن بودند جز از ضعيفان و پيران و . پس ايشان برفتند و به شام شدند

 بسيارشان بود و سلاح بسيار، و ی چهارپاوليکنمند و خرما بن نبود  شتکِو ايشان را . انکودک
 از یه بودکهر پيشه . یردندک ايشان یار بودکاندر مدينه  هرچه و. ور يشه بودند پیمردمان
ان، و کودکپس پنهان برفتند با زنان و .  همه به دست داشتندیزرگر  ویفشگرک و یآهنگر

رد و ک ايشان را همه غنيمت  خواستۀ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر. ند بازداشتخواسته را بجمله دست
وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ من :  اندر قسمت غنيمت ايشان آيت آمد و فرمودرد وکحصارشان ويران 

 از آن روز باز پيغامبر غنيمت از آن کِ و اين پنج ي.}۴۱: ۸{ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِءٍ فَأَنَّ  شَيْ
 بر ياران یق و بای برگرفتکیي  از غنيمتْ پنج۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبربعد از آن . واجب شد

 قسمت در بيت المال که آن يک ی تنه او را بودک و ميان ياران نيز قسمت يیردکقسمت 
 درويش و ابناء السبيل، و او را از آن  و يتيمان و خويشانِی مسلمانان را داد و درويشانِینهاد
ينِ وَ ابْنِ کسالمَ وَ اىاميَتل وَ ا قُرْبىلوَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي ا:  گفتخدای تعالىه ک چنانی بس بودیبهر

 پيغامبر ی، بهریردک اندر بيت المال به سه بهر ی بودکي ه پنجک ی، و هر چيز}۴۱: ۸{السَّبِيلِ 
  .  درويشان و يتيمان رای خويشان او را، و بهری، و بهریرا بود

 .عده القیرد و باز مدينه آمد به اول ماه ذک آن غنيمت قسمت ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 
  .و هم در اين ماه به سويق شد، و اين غزو را غزو السّويق خوانند

   خبر غزو السوّيق
رد و ايشان را ک قريش را هزيمت ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبره چون کو سبب اين غزو آن بود 

 پس.  اسير شد نام او عمروکیشته بودند نام او حنظله، و يک پسر ک را يبوسفيان شت،کب
  .  را صفت منی شما بديدیاگر من آنجا بودم: يمتيان را گفت هزبوسفيان

 تا چون ی دور نشده است، به مدينه نشسته است، برو تا ببينیايشان گفتند محمّد جاي
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   .ردنک یخواه
ه نيارامم و ننشينم تا نزد محمّد شوم به مدينه به تاختن، و بر او ک سوگند خورد بوسفيان

. ه برفت با دويست سوار و تا مدينه نيارست رفتنکقعده از م الیپس به اوّل ذ. نمکشبيخون 
 ینضير جهودان بودند به در مدينه و حصار  بنیو. النّضير فرو آمد  بنیحَیِّپس آن جايگاه به 

 با بوسفيان . دوست بودبوسفيان م، و باکم بن مشلاّ بود، نام او سیبزرگ داشتند، و آنجا مهتر
شيد و کب را بيابيد بگيريد و هرکه هک مدينه یجاه تن را فرستاد سور آنجا فرود آمد و پنک لشهمۀ

 دور ی مدينه آمدند سپيده دم به محلتايشان به درِ. نيد و بياريد تا مرا سوگند راست شودکاسير 
ار ک معبد بن عمرو با چند مزدور ی از انصار نام وی بود و آنجا مردیزار شتکِاز شهر و آنجا 

ردند و آتش اندر ک چند بود بدان محلت اندر ويران یا شتند و خانهکُبايشان را . ردندک یم
  . یردندکه اسير کس را نيافتند کند، و  بازگشتزدند و هم آن ساعت

 او آمدند و دو تن را از  به تن خويش به جنگ آمد و طلايۀبوسفيان هکو خبر به مدينه آمد 
آن بشنيد، هم اندر آن روز بر نشست و از  چون پيغامبرپس . ردندک بسيار یشتند و خرابکانصار 

 چون از آن خبر يافت بوسفيان .بوسفيان ردند برکمدينه بيرون آمد با دويست سوار، و تاختن 
 تاخت و ی از پس او بتاخت و سه روز همپيغامبر. بگريخت هم آن شب، و به تاختن برفت

  .  بازگشتروز سوم. نيافت
ست  پِیه بودند انبانها برگرفتهک یه زادکتند از مر چون بگريختند برفک و لشبوسفيان و

پس . گريختند یه مک و تعجيل یبارکانداختند از بهر سب یگريختند م یه داشتند، چون مکبود 
گرفتند، و  یيافتند بر راه و بر م ی ايشان پر از پست می آن انبانها۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرياران 

  .يق خواننداين غزو را از بهر آن غزو السّو
 ی القعده چند روز مانده بود، باقیاز ذ بازآمد  به مدينه۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 
رد و آنجا گوسفند ک باَضحى ده روز بگذشت و نماز عيد ذوالحجّه به مدينه بود و ذوالقعده

ردند ک نماز عيد یه در وک یشت، و نخستين عيدکشتن و دو گوسپند به دست خويش بکبفرمود 
  . اين عيد بود
 هم به مدينه اندر بود و به ماه محرّم نيز همچنين و پيغامبر الحجّه تمام برفت و یو ماه ذ

  . أمرّ بيرون شدیپس اوّل ماه صفر به غزو ذ. بدين دو ماه اندر نپرداخت

   الأشرفعب بن کشتن ک أمرّ و یخبر غزو ذ
غطفان گرد   بنیسليم و  بنی عرب ازیه گروهک خبر آوردند ۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبرپس 
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نند، که ايشان بر مدينه شبيخون ک ترسيد پيغامبر.  امرّ خوانندیه آنجا ذک یاند به جايگاه آمده
و ايشان . صفر پيش ايشان شد   اول ماه۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر. و بر پنج روزه راه بودند از مدينه

س را ک آنجا رسيد ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر و چون . بشنيدند بگريختندپيغامبرچون خبر آمدن 
   .نيافت، و آخر ماه صفر به مدينه باز آمد

 به یلثوم نام به زنکو اندر اين ماه دختر خويش را امّ .  به مدينه بودربيع الأولو ماه 
  .  بدو داد ه رقيّه نمانده بود، و اين ديگر ک ؛عثمان بن عفّان داد

  . بودپيغامبرداماد و عثمان به دو دختر 
 بسيار یه از وکشتند، کس فرستاد تا او را بک را الأشرفعب ک ربيع الأولپس به ماه 
  بود از جهودانی مردالأشرفعب بن کو اين . رده بود و گفتهکحرمتيها  یآزارها داشت و ب

 را یو و. رده بودکنضير مهتر   بنیو خويشتن را بر آن حصار. روا بود نضير، و مهتر و سخن بنی
 ی را هر سال گندم بسيار آمدینضير و خرماستان اندر او، و و  بنی بود برابر اين حصاریحصار
و . رده بودک فراوان از اين معاملت گرد ، و خواستۀی داد بسيار، و مردمان را به سَلَفیو خرما

 زيد بن هک روز آن و .نضير  بنی بود و مادرش ازیط  بنیه پدرش ازک بود فصيح و شاعر یمرد
 گفت ی و او هم، مدينه بود به درِالأشرفعب بن ک،  بَدر   فتح مدينه آمد به بشارتِحارثه به درِ

:  گفتالأشرفعب بن ک . بردیشتند، و مهتران قريش را نام همکه از قريش فلان و فلان را بک
  . بودندیاين نشايد بودن، و اين همه قريش خويشان و

.  مرثيه گفتیرد و شعرهاک تعزيت ی را هممَکّيانشد و ه کچون خبر درست شد، او به م
ه او به شعر ک را خبر آمد پيغامبرو به مدينه هم آن روز . رد و باز آمدک و يارانش را هجا پيغامبرو 

ه محمّد ک بگرييد تا مردمان پندارند ی گفتیه به مدينه آمدک  هرگاهو. اندر هجا گفته است
  . رسيدی همپيغامبرو اين سخنان به . ودبمرده است تا دين او را بقا نب

. ردندک ی مالأشرفعب بن ک به ميان ياران اندر نشسته بود و حديث پيغامبر روز کو ي
  شد؟ ک بخشد و او را بی خود به خداه تنِکيست ک:  بناليد و گفتی از وپيغامبر

   !سول االلهيا رشم کمن بروم و او را ب: ، گفتمَسلَمه از انصار، نام او محمّد بن یمرد
ه برود، و ک داشت ی چشم همپيغامبرو سه روز برآمد و . ردک بسيار ی او را دعاپيغامبر

  ؟ یچرا نرفت: او را گفت. نرفت
  . روز است تا نان نخوردم از غم   سه!يا رسول االله: گفت
   چرا؟: گفت
 یعب مردکن ه ايکردن، که وفا نتوانم کام با تو، ترسم  ردهکه زبان را گروگان کاز آن: گفت
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  .  استوار اندر استیبزرگ است و به حصار
  . ی معذوری، و اگر نتوانک مبارین اگر بتوانکتو جهد ب:  گفتپيغامبر
   .ار ياران بايدک مرا اندر اين !يا رسول االله: گفت
نايله، و با محمّد بن مسلمه  ابونيت اوکان بن سلامه و ک بود از انصار، نام او سلیو مرد

، ی فرود آمدی و به خانۀیعب به مدينه آمدکه کعب شير خورده بود، و هر گه کبا دوست بود و 
ار ک را از اين ی شد و وی ویو محمّد بن مسلمه سو. ی ايمن بودی و بر وی را دوست داشتیو و
 پيغامبرردن و دل کار بتوانيم ک اين یاگر تو با من يار باش: رد و گفتک گفته بود آگاه پيغامبره ک

  . ردنکش  خویخدا
  . ديگر ياران بايد: رد و گفتکان اجابت کسل

چون تدبير . نندکه چگونه کردند کپس هفت تن از انصار يار شدند و بنشستند و تدبير 
رويم، و ما را  یه ما مکردند ک را آگاه پيغامبر نماز خفتن بيامدند و  راست شد، به نيّت رفتن وقت

  . یپيغامبره کسخنان بايد گفتن به عيب تو 
برويد بسم االله، و : پس گفت. و با ايشان تا بقيع الغرقد برفت. »شايد«:  گفتپيغامبر

  . بازگرديدزود
 برسيدند، پيش حصار یچون به نيم فرسنگ. عب شدندک حصار ايشان برفتند تا به درِ
ايشان . نضير برابر بود و گرداگرد حصار اندر جهودان بودند  بنیاندر خرماستان بود و حصار

رده بود و عروس آورده، و با آن زن بر بام ک زن نوی بهعب کو . عب شدندک حصار فتند و بر درِبر
عب را بانگ ک حصار آمد و ان ياران را بر راه بنشاند و خود با سلاح به درِکسل. حصار خفته

  ؟ ی داریسخن: رد و گفتاک را بشناخت و پاسخ داد و سر فرو یعب بيدار شد و وک. ردک
   .دارم: گفت

  با من چه سخن است؟  تو را گفتا بدين وقت
 تا باز ی و اگر نتوانی فرود آی اندر، اگر توانیارکنم به ک یام تا با تو مشورت آمده: گفت

  . گرديم
  . مشو:  را دامن بگرفت و گفتیآن زن و. ه فرود آيدک  برخاستعبک
اگر من . اده است او شب و روز بر من گشخورده و درِاين برادر من است شير: عب گفتک

  . م بازنگشتید، و من هرگز از در و ببندم زشت بوَی خويشتن بر ودرِ
  . دچگونه بوَ  هک یه شب است و تو ندانکمرو : پس اين زن گفت

  . ه بر تن خويشکترم   ايمنیو من بر: گفت
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ه ک و اين مثل عرب است. طَعْنَةٍ اجَابَ لِ الفَتىیلَوْ دُعِ.  بازداشتپس دست از دامن او
 ی و دليریعب از گستاخک مَثَل راند، و اين کشتن خوانند اجابت کمرد را اگر به  جوان: اند گفته

  . ه آن خود بحقيقت است، و آنچه بر زبان رفت راست خواهد آمدنکگفت و ندانست 
ه آمدن ک ۔ برادریا۔آگه باش : رد و گفتکان سلام کپس چون از حصار بيرون آمد سل

 و طعام ی زمين ما قحط افتاد به تنگه اين محمّد شوم است و در همۀکد بوَمن از مدينه بدان 
  . نيست شد
 یه اين چيزکمن پسر پدر خويشم، شما را نگفتم : عب دست به ريش فرود آورد و گفتک

   ! ندارد؟ی اصلیار وکنيست و اين 
ن آمدم ام و بدا مردمان را همه پديد آمد سخن تو، و من خاصّه گرسنه شده: ان گفتکسل

 گروگان دهم، و یخواه هرچه  عيالان برم و يا خرما تا من به سرِی گندم دهی تو تا مرا لختبه درِ
من فراز آمدم تا .  تو آمدناند بدين خرماستان نشسته، شرم داشتند برِ چند ياران نيز با من

  ! یبگويم تا مرا چه جواب ده
  . بيازردنتو را   نتوانموليکن طعام مانده نيست، یمرا بس: عب گفتک

  .  ما نداندس اين حالِک، ینکما شب بدان آمديم تا اگر تو اجابت ن: ان گفتکسل
  . نيدکه فرزندان را به من گروگان ک خواهم وليکننم کاجابت : گفت

ايم تا پيش تو  رد به ميان مردمان، ما گروگان سلاحها آوردهک یمرا رسوا خواه«: او گفت
 و .»مئونت باشد تو را د و بوَیزند بهتر است، و فرزندان ما را رسواينيم، و سلاح از فرکگروگان 

  . عب نترسدکبدين آن خواست تا چون ياران را فراز خواند و سلاح بيند 
  . سلاح بيار روا باشد: عب گفتکپس 
محمّد بن مسلمه با ياران فراز آمدند با سلاحها و پيش او  .ان ياران را بخواندکسل

ه اين مرد شوم کمن شما را گفتم : عب با ايشان گفتکدر جمله . ردندک یبنشستند و حديث هم
  .  نپايدیار او بسکاست و اين 

  .  ما را پديد آمدیتو گفت هرچه ايشان گفتند
ان کسل. رده بودک و عنبر و عطر ک مش پرِی داشت تا گردن و آن مویعب بن اشرف مويک

 یچون از شب لخت.  استی خوش عطریگفت ی و می بوييدی و همیشيدک او فرا هر ساعت سرِ
  . شيد تا ببينمک از اين سلاحها بریلخت:  گفت، بگذشتکني

متر کنيم مگر اين غم کنيم و حديث ک در اين خرماستان تماشا یساعت: ان گفتکسل
  .، و فردا چهار پايان بياريم و طعام ببريمیدهيم تا باز خانه بر تو را پس اين سلاحها شود،
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ان زمان تا زمان دست به کو سل. ردندک یو با ايشان برفت و حديث همعب برخاست ک
 و آن عطر را ینهاد ی خويش بر می و بر بينیآورد ی فرود می و به روی زدی او اندر همیمو
 او یان هر دو موکرفتند، سل یچون به ميان خرماستان اندر شدند و همه با او م.  ستودیهم
   !دهيد: م بگرفت و گفتکمح

رد و هر سه او ک ید بن مسلمه سر او را استوار بگرفت، و حارث بن اوس او را يارو محمّ
 از حصار آگاه شد و یسکو . زدند ی بداشتند و ديگران دست به شمشير بردند و میرا بر جا

  . شتند و برفتندکو ايشان او را ب. رد و چراغ بر افروختند و زنش از بام بخروشيدکبانگ 
و چون .  سر حارث بن اوس آمد و به دو نيم شد و خون روان گشت به غلط بریو شمشير

و اين حارث . ند و بدويدند و راه مدينه گرفتند بازداشتشته شد، دستکه او کدانستند 
 ايشان نيارست س از دنبالۀکو از جهودان . رفت ینتوانست دويدن، بر اثر ايشان نرم نرم م

  . و بايستادند تا حارث برسيد مدينه شدند و ايمن گشتندکچون نزدي. رفتن
. او را خبر دادند. ردک یه نماز همک را يافتند پيغامبرسپيده دم بود به مدينه اندر آمدند و 

 بدميد و آن یرد و بر سر حارث بادکرد و ايشان را دعا کر ک را شی شاد شد و خداپيغامبر
  . جراحت هم در وقت بهتر شد

ه ک الآخر بود ی اول جمادجمادی الأولىپس آن به آخر  و از .و اين در ماه ربيع الآخر بود
  . قرده فرمودیغزو ذ

   قِردَهَغزو 
شت و کِه ايشان را ک نتوانستند زيستن یبازرگان یه بکه قريش به مکو اين حديث آن بود 

و امروز نيز همچنين  .ی حالشان تنگ شدیردندک نی سال بازرگانکه يکو هر گه . رود نبوددِ
و چون واقعه بدر ببود از شام . د از شام و دريا و هر جانب بوَیايشان از بازرگانه تعيّش کاست 

ما را حيلت آن است :  گفتبوسفيان .ارشان بد شدکدست بازداشتند، و هفت هشت ماه ببود و 
نيم و نه بر حدّ مدينه، و دليل گيريم تا ما را در ک و بر بدر گذر ن،راه اروان ببريم به بیکه ما ک

  بسيار، ویها  بزرگ بساختند با خواستهیاروانک.  ما نيابدمحمّد اثرِ  هک ید به راهبرَباديه 
 دليل گرفتند نام او کی باديه اندر ياهِر بر بی.  به شام نهادندی با صفوان بن اميّه روبوسفيان

 است بر یو آن منزل. ق آورد باديه اندر برد و به ذات العِراهِر فرات بن حيّان، و ايشان را به بی
پس از آنجا بتاخت و به باديه اندر .  آنجا گيرند حجّاجاِحرامه امروز کعامر   بنیراه بوستان

زيد آن . ندکاروان تاختن ک زيد بن حارثه را بفرستاد با سپاه تا بر  را خبر آمد، وپيغامبر و. شدند
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 فرود یبر سر آبگشت تا ايشان را اندر يافت  یبه باديه اندر م.  ندانستی باديه همیراهها
 ه آنجا رسيد بهکو سپيده دم بود . ردکاروان شبيخون ک خوانند، و بر قِرَدَهه آن را کآمده 

  .  بگريختند و دليل بدانجا بماند کاروان با ياران بر جمّازگان نشسته، وبوسفيان
ه مهتر خيبر را ک الآخر بود یرد، و اين در نيمه ماه جمادکو زيد آن خواسته را قسمت 

  .عَلَيهِ السَّلام پيغامبر، به فرمان  را الحقيق یم بن ابلاّشتند، سکب

    الحقيقیم بن ابلاّشتن سکخبر 
رافع  ابونيت اوک، و یم مهتر خيبر بود و مهتر همه جهودان بود و به خيبر نشستلاّو اين س

  . ی گفتپيغامبر بسيار، و هجو بر دان بود و با خواستۀ  بزرگ و سخنیبود، و مرد
متر کو اوس .  اوس و ديگر خزرجکیي:  خلق از اين دو قبيله بودبه مدينه اندر همۀو 
 یوشيدک اين ديگر یردک یارک گروه کچون ي.  به نصرتیردندک ديگر نبرد ک و با ي،بودند

س کشتند همه از اوس بودند ک را بالأشرفعب بن که کو آن هفت تن . یردک یارکه همچنان ک
شيم تا دل کُ بیه از جهودان مهترکه ما را نيز بايد کزرج گرد آمدند مردمان خ. از خزرج نبود

  . ردندکه ايشان ک شاد شود، چنان۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر
پس گفتند ما او . رافع بود بوو اين جهودان خيبر از همه جهودان بيشتر بودند و مهترشان

  .  آيدکني:  گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر.  را بگفتندپيغامبر. شيمکرا ب
.  آمدندپيغامبر یهشت تن گرد آمدند و همه جوانان و مردان مرد بودند و وقت رفتن سو

  . شيدکُان را مکودکبرويد و زنان و : رد و گفتک دعا پيغامبر
ه اندر جهان ک  بودیو آن حصار.  به حصار خيبر رسيدندیزرد ايشان برفتند وقت آفتاب
.  آهنينی دری اندر ديگر، و بر هر حصارک هفت حصار بود ياستوارتر از آن نبوده است، و

  .چون وقت نماز شام ببود دربان به حصار اندر شد
رد و سلاح خويش ايشان را داد و ک بن انيس ياران را به زير حصار اندر پنهان عبداالله

 شما بر در حصار بايستيد، چون من در بگشايم. نم تا به حصار اندر شومک یمن حيلت: گفت
  . اندر آييد

. ندکه بول ک یسک در حصار بنشست و دستار بر سر افگند چون  برفت و برابرِعبداالله
: رد و گفتک از مردم حصار است، او را بانگ یه وک خواست در را بستن، پنداشت یدربان هم
  .ه بيگاه استک تا در ببندم یزود اندر آ

ه ک یسکه دست گرفته، بر مثال  برخاست همچنان دستار بر سر و شلوار خويش بعبداالله



 ۱۳۴

  .رده بود، و دربان بدو در ننگريستکبول 
ه دربان او را ک ی اندرون بنشست به جاي حصارِ درِ به حصار اندر شد و از پسِعبداالله

 تا یردک و پنهان ی ديگر آميختکليد بر يک و ی حصار ببستو اين دربان هر شب هفت درِ. نديد
 و ی و در بگشادی برگرفتليدهاک و آن ی بيامدیست بيدار شداز حصار نخ هرکه و. ديگر روز
 بسيار به خيبر بوده بود و اين رسم عبدااللهو . ردنک بانگ ی، و دربان را نبايستیبيرون شد

  . شتندکُرد تا مردمان چراغ بکليدها از ميخ بياويخت، او صبر کپس چون دربان . دانسته
.  شدنیبود بزرگ و بلند و بر پنج پايه بربايست یا رافع را به ميان حصار اندر حجره بوو
. ی و بخفتندی بپراگندندیشب ببود  و چون نيم،ی او بودندشب مردمان حصار برِ و تا نيم
ردند و کرد و درها بگشاد و ياران در آمدند و درها فراز کليدها از ميخ فرو ک بيامد و آن عبداالله

به . و او خفته بود و در گشاده و زن با او خفته. رافع شدند بو حجرهشيدند و برِکشمشيرها بر
ه بخروشد، کزنش برجست .  بن انيس شمشير بدو اندر بستعبدااللهحجره اندر شدند، و 

زن . شيدک گفت زنان را مپيغامبره کياد آمدش . شدکه زن را بک بن عقبه شمشير بالا برد عبداالله
  . شتندکرافع را ب بوهک شد، تا آنگه زن خاموش. » بزنمتینکاگر بانگ «: را بانگ زد و گفت

ايشان . و حجره اندر ميان حصار بود. چون از حجره بيرون آمدند، آن زن بخروشيد
 بن عقبه نردبان نيافت و از عبدااللهبشتافتند و خويشتن را از نردبان حجره فرود افگندند، و 

ه آنجا ک از بيم آنايشان» !آوْخ«: رد و گفتکبانگ . ستکپايش بش حجره بر زمين افتاد و
 از خانه ی هرکسو مردمان حصار.  حصار بيرون آمدندد او را به پشت اندر گرفتند و از درِبمانَ

ها بيرون  تا ايشان چراغ بر افروختند و از خانه.  بوده استکیه کس ندانست کبه در دويدند و 
  . بسيار راه رفته بودنداينانآمدند و پيش دربان آمدند 

ه کليدها بياويختم چنانکمن اين درها ببستم و «: او گفت. بان گرد آمدند درمردمان برِ
ه محمّد بر ما شبيخون آورده است با ياران، کدرها ببنديد «: پس او را گفتند. »رسم بوده است

س از بيرون ک حصار ببستند و یپس درها. »ه خويشتن را به حصار اندر افگنَدکو نبايد 
  . نيارست آمدن

. »شته استکرافع  بوهکه يقين بدانيم کما باز نگرديم تا آنگه « : گفتندپس مسلمانان
چون نوحه و بانگ از حصار بشنيدند بدانستند . ردندکچون سحرگاه بود، زنان نوحه و بانگ 

عَلَيهِ ۔ پيغامبرو . ند و به مدينه آوردند برگرفتسته راکش یآنگه برفتند و آن پا. ه مرده استک
  .  خاستیسته بماليد، هم در حال درست شد و بر پاک شیِ دست بر آن پا شاد شد و۔السَّلام

 اين چه : بترسيدند و گفتندپيغامبره گرداگرد مدينه بودند از کآنگه همه جهودان 
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 ی هرکس و!شند؟ک ی بسته اندر حصارها میه مردمان را با درهاکه با محمّداند کاند  مردمان
  . ردکبيامد و صلح 

 بدين شعبان اندر حفصه، ، چون رجب و شعبان و رمضان ببود۔هِ السَّلامعَلَي۔ پيغامبرو 
 روزه ماه رمضان بداشت و نماز ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو . ردک یدختر عمر بن الخطّاب، را به زن

  .  شداُحُدرد و صدقه عيد بفرمود، و چون از شوال هفت روز بگذشت به غزو کعيد ب



  

  اُحُد غزو خبر
ياراميم تا ما ن«: در قريش را آن مصيبت رسيد، گفتنده چون به بکد آن بود و سبب اح

و .  خواستندیس فرستادند و از ايشان يارکردند و ک عرب نامه و به همۀ. »داد از محمّد نستانيم
شته کجهل و صفوان بن اميّه هر دو مهتر قريش بودند و هر دو را به بدر پدران  ابورمة بنکع

 آورده بوسفيان هکاروان بود که اندر آن ک خواسته بودند ه خداوندانِکمان را و آن مرد. بودند
ر همه از بهر کاين لش« :ردند و بگفتندکد، همه را گرد تَ برد و زيد بن حارثه بِسِیبود از شام هم
ايشان گفتند ما شما را هيچ ندهيم، و ما . » بدهيدی چيزی هرکس.روند ی شما مشما و خواستۀ

  . نيم و داد خويشتن بستانيمک ديگر را گرد ینيم و سپاهکخود ترتيب 
 ه بيامد،ک از عرب ی هرکس.ردندک را مهتر بوسفيان ردند وک گرد ی سال سپاه را همکو ي

ه نام او هبل است ک بزرگتر ه اين بتِکرد ک تدبير بوسفيان و. تر بود بگزيدند ه مردانهک یهرکس
. نندکر عرب از بهر دين جنگ کبا خويشتن بياريد تا لشه اندر نهاده است، آن را ک مو به خانۀ

 و مردمان را بر حرب تحريض ی ضعيف و نحيف و در حربها شعر گفتی شاعر بود به تنیو مرد
 بفرمود تا او پيغامبررد، ک را خواهش پيغامبرو روز بدر به بدر بود و اسير شده بود، پس . یردک

به :  او را بخواند و گفتبوسفيان پس. افرانکبهر  يد ازه نيز شعر نگوکردند بر آن شرط کرا رها 
  . ميان عرب اندر بيرون شو و مردمان را به حرب خوان

  . ردهکرده است و گردن من آزاد کمن عيال بسيار دارم و محمّد بر من منّت : او گفت
  . عيال تو بر من: صفوان گفت

.  خواندی همپيغامبربه حرب گشت و خلق را  ی سال به باديه اندر مکاو بيرون شد و ي
  .ه آمدندکردند و با او به مکبسيار او را اجابت 

 نشاند و یه، و هبل را بر شترک اول روز از ماه شوال سپاه را بيرون آورد از مبوسفيان و
شته بودند عتبه و عمّ او کو او را به بدر پدر .  زن خويش را بيرون آوردبوسفيان و. بيرون آورد

. و عمرو بن العاص زن را بيرون آورد. ه دختر عم او بود نيز بيرون آوردکيم را کو امّ ح. شبيه
ه بود، و ک مجُبَير بن مطعم مهترزادۀو .  دو سه خادمه بودیپانزده زن را بيرون آوردند و با هر زن

 و به مزراق ی و دلير و حربی بود حبشیو پدرش را غلام. شته بودندک روز بدر طُعَيمهعمّش را 
محمّد عمّ مرا :  او را بخواند و گفتجُبَير.  بودینند، و نام او وحشکه حبشه ک چنانیردک حرب

  . ی آزادیشکُ را بکیاگر از ايشان ي.  حمزه و ديگر عبّاسکیي: شته است و با او دو عمّ استک
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ه و ک بود با سلاح تمام از می حربرد سه هزار مردِکه سپاه را عرض ک به در مبوسفيان پس
ه زره کو از ايشان هفتصد مرد بودند . ب، و از ايشان دويست بر اسب و ديگر بر شتراناز عر

 ی هست و ميلیوهکو آنجا .  مدينه آمدند تا به درِیردند و همکبرفتند و آهنگ مدينه . داشتند
مردمان .  خبر آوردند۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبرو . وه هست، و آنجا فرود آمدندک آن یبالا

  . ه به بدر خونها ريخته بودندکاند  ينه آمدهکه به کيدند و دانستند بترس
. رد و مشورت خواستک ياران را گرد پيغامبر . سلول منافق بود  بنی بن ابعبدااللهو 
 ما !يا رسول االله: گفت.  سلول مهتر خزرج بود و آنجا در آن مجلس حاضر بود  بنی بن ابعبداالله

 شهر آيند، و شهر را حصار گيريم و با ايشان ينيم تا ايشان به درِه ايدر بنشکرا صواب آن است 
چون . متر باشندکو ايشان از ما به عدد . نندک یان به سنگ يارکودکنيم، و ما را زنان و کحرب 

 بيرون یه از مدينه سه هزار مرد حربکپيش ايشان بيرون شويم عدد ايشان از ما بيشتر است، 
 يمن و پيش از اين به مدينه تُبَّعانِ   به جاهليت اندر از گاهی هيچ سپاهنيايد، و هرگز ياد نداريم

  .ه است بازگشتسار نه نه مقهور و نگوک آمده است یسک
ه اين کمن دوش به خواب ديدم : گفت.  آن سخن او خوش آمد۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبر

ه من کام و آن زره مدينه بود  هردک اندر یه من دست به زرهکشمشير من رخنه شد، و چنان ديدم 
  . به مدينه اندر حصار شوم

 طالب  ابی بنیه روز بدر حاضر بودند چون علک ياران بودند از مهاجر و انصار یو گروه
د، و هرگز  اين صواب نبوَ!يا رسول االله معاذ و ديگران، گفتند  و عمر بن الخطّاب و سعد بن

نيم کما را بيرون بر تا حرب . ه نه ذليل آمدک او آمد رِ به خانه اندر ننشست و دشمن به دکس هيچ
  . چون روز بدر تو را  روز نماييمکیو ي

  . نيم و بيرون شويمکه نماز آدينه بک ؛بسازيد:  گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر
رد و سلاح اندر پوشيد و ک نماز پيغامبرمردمان بساختند و . روز بود از ماه شوّال و هفتم

.  بر آن اسب نشست، بود او را سمند، نام او مرتجزیو اسب. از خانه بيرون آمدراهيت کب
راهيت آيد بيرون رفتن، ما ک تو را  اگر!يا رسول االله : او بديدند گفتندراهيتِکمردمان چون 

  .  بيرون مشویاگر خواه. نيمکفرمان تو 
سلاح پوشيد ه ک  هرکسهکه سلاح پوشيدم نشايد، کنون ک ا؟یچرا پيشتر نگفت: گفت

  . ندکرده بيرون که جنگ ناکنشايد 
  اسب بود از آنِکیو به ميان ايشان اندر ي. و اسب براند و برفت و هزار مرد با او برفتند

  . الحارث بود از اوس  بنی، و ازی خواندندنَيّارردة بن بُ بوه او راک ی مرد از آنِکی و يپيغامبر
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 مصعب پيغامبر یرد، و لواکتوم را بر مدينه خليفت ک ابن ام م۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو 
چون مقدار . راهيتک سلول بيرون آمد ب  بنی بن ابعبداالله و . از مهاجريان برگرفتبن عمير

جا که کمن ندانم «:  گفت و سلول بايستادعبدااللهشوط،  رسيد نام اوینيم فرسنگ بشد و به جاي
 نبايد رفتن و بر خيره خويشتن را یند با وکان کودک د و فرمانه فرمان بزرگان نبرَک ی مرد؟!شوم

 بازگشتم کمن اين: چون مردم بسيار بر او گرد آمدند گفت.  او گرد آمدند برِی هرکس و.»شتنک
  . سلامت جويد باز گردد هرکه و

  .ند بازگشتو سيصد تن با او
 بن عبداالله ام اواد ن بازفرست از انصاری مردوليکن،  بازنگشت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

شويد يا معاشر  یجا مک:  مردمان بيامد و گفت از پسِعبداالله.  بازخواندعمرو تا مردمان را
   ! نداريد؟ی، شرم از خدایداريد به قول منافق ی را دست باز می خداپيغامبرالمسلمين و 

نبايد رويد و شما را حرب  یه شما از بهر چه مکما ندانيم :  سلول گفت  بنی ابعبداالله
  . حرب بگريزيد یردن، و از دشمن بک

 :، قَولِهِ تَعالىپس او رفت و جبريل بيامد و آيت آورد. ند بازنگشتردکحيلت  هرچند پس
   .}۱۶۷: ۳{يمانِ لإِفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِکُلمْ هُمْ لِکُتَّبَعْنا لاَلاًلَوْ نَعْلَمُ قِتا

 کو آنجا دو تل هست از ريگ برابر ي. ا سپاه برفتو ب.  بسیما را خدا: گفتپيغامبر 
 بر آن جايگاه یديگر، و آنجا به جاهليّت اندر دو تن از جهودان از پيران ايشان هر روز

، و آن تل را ی بخواستندی از او چيزیبگذشت هرکه ، ویردندک و مردمان را مسئله یبنشستند
 رد و هفتصد مردِکر عرض کديگر بود، و لش  آنجا فرود آمد، وقت نمازِپيغامبر .شيخان خوانند

و از .  سوار ديگر بود و ديگران پياده يا بر شترک ي۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو جز از . مبارز بودند
  نيزاُحُديد، و از  بازگردانرد بوده خُک را ی هرکسه با سلاح بودند صد تن زره داشتند، وکايشان 

رد  بيرون آمده بود و خُاُحُد به حرب وليکن حرب بدر نبود،  بهیدرسعيد الخُ ابوو. دبازگردان
 بن ظهير، و براء بن اُسَيد بن عمر و زيد بن ثابت و عبدااللهيد، و  بازگردان او راپيغامبربود، 

 بن سَمُرَهنيز بازگردانيد، و اُحُد يده بود، از  بازگردانه ايشان را از بدرک یعازب، و آن مردمان
يده بود، از  بازگردان از بدر]ابن خديج [و رافع. رد بوده خُکاحد بازگردانيد  را نيز از جُندُب
يا «: گفتسَمُرَه بن جُندُب .  دادشی به احد او را بالا بزرگ ديد دستوريد،گردانن بازاحد نيز

 اگر با رافع ام وتاهکبالا  به هرچند ، و منیيد بازگردان و مرای دادی رافع را دستور!رسول االله
  . دادی او را نيز دستورپيغامبر. »گيرم او را بيفگنم یشتک

تر ما را ک نزديیه به راهک بايد یو آن شب با سپاه آنجا ببود و مردمان را گفت ما را دليل
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  . نيمک پشت وه بگيريم و از پسِکنيم و کببرد تا هم فردا حرب 
 ک چون نزدي۔ السَّلامعَلَيهِ۔ پيغامبر. الحارث  بنیثمه ازحَ ابو را بياوردند نام اویدليل

 او را از  برفت، و آن دليلْ.روز هشتم از ماه شوال بود. رد و بر نشستکروز ببود نماز بامداد ب
 یاز انصار هم پهلو یو مرد. شتالحارث بگذ  بنیی زمينها و حايطهایراه بتافت و سو

 پيغامبر دم اسب د، و سرِه اسب دم جنبانَکب بزد، چنان ذنَپيغامبرگذشت، و اسب  ی مپيغامبر
ن کشمشير باز نيام «:  گفتپيغامبر. به شمشير آن مرد اندر گرفت و آن شمشير از نيام بيرون آمد

پس آن دليل او را به زمين . »ه بسيار شمشيرها امروز از نيام بيرون آيدکم ه من ايدون گمان برَک
  برگرفتک خایمشت. نافق بودحارثه بود و نابينا بود و م  بنی ازی بن قيظمَربَع بگذرانيد یمرد

. »یه بر زمين من بگذرکنم ک حلالت نی خدايپيغامبراگر «:  انداخت و گفتپيغامبر یو در رو
مان به دست داشت، بر سر آن کعبد الأشهل بود و   بنی مرد از انصار نام او سعد بن زيد ازکي

ه ک! ين راکن مسشيد ايکم:  گفتپيغامبر. شندشکه بکست، و خواستند کمرد زد و سرش بش
  .هم به چشم سر نابينا است و هم به چشم دل

رد ک یوه احد برسيد و سپاه را آنجا به پاک و به . آن راه رفته بودند برآمدپس چون آفتاب
 بود و ک اندو او را سپاهْ. رد تا دشمن از پس نتوانند آمدنک پشت وه را پسِکو . برابر قريش

  .  بسيار رادشمن
 بر ميمنه بوسفيان و. شيدندکردند و صف برکشان ببستند و سپاه تعبيه و پس و پيش بر اي
 جهل را نيز با پانصد مرد یرمة بن ابکرد با پانصد مرد، و بر ميسره عک یخالد بن الوليد را به پا

:  ايشان را گفتبوسفيان .ی بودقُصَیعبد الدّار بن   بنی قريش هميشه بایو لوا. ردک یبه پا
من ايدون شنيدم .  بودی سپاه به پا بوَدیه لوا بر پاک  هرگاههک لوا بسته است  حرب برارِکاين «
ردن، کاگر امروز نيز همچنان خواهيد . ه شما روز بدر لوا بيفگنديد از بيم، تا سپاه هزيمت شدک

 وليکن را ندهيم، یسکزّ خويش و ميراث خويش ما عِ« :ايشان گفتند. » ديگر را دهمیسکتا 
 بود دلير نام او یو به ميان ايشان اندر مرد. »ايم ه هرگز ننمودهک نماييم یردامروز چندان م

ه ک بفرمود تا آن شتر بوسفيان .ردندکطلحة بن عثمان بن عبد الدّار، لوا او را داد و صف راست 
 صف بايستادند، و مردم را هبل بر او بود پيش صف اندر آوردند، و زنان را بفرمود تا از پسِ

 ريخته به بدر اندر و از بهر اين عورتان ینيد از بهر خونهاکگر از بهر دين حرب نا: گفت یم
  .نيدکحرب 

 و زبير بن العوّام را با صد مرد برابر خالد بن ،ردک صفها راست ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو 
 او مصعب یرد، و لواک یرمه به پاکد را با صد مرد برابر عسوَرد، و مقداد بن الأک یالوليد به پا
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  . وه احد را پيش گرفتکبن عمير داشت و او را پيش صف اندر آورد و 
ه از پس مسلمانان اندر کافران بر آن راه بود کر که از لشک درّه بود کیوه اندر يکو به ميان 

  بود نام اویو مرد.  انصار بر سر درّه فرستاد پنجاه مرد از تير اندازانِپيغامبر.  آمدنیتوانستند
 به یاگر دشمن رو: رد و ايشان را گفتکعمرو بن عوف بر ايشان مهتر   بنی بن جبير ازداهللابوعب

و اگر ظفر ما را بود يا بر ما بود . د بازداريشما نهد و از اين درّه بيرون خواهد آمدن، شما به تير
  . سترده اک عزّ و جلّ ما را نصرت وعده یه خداک شما نيايم یشما از ايدر مجنبيد تا من سو

 کیي: ردک دو زره بپوشيد و دو شمشير حمايل پيغامبرردند و کو هر دو صفها راست 
 بفرستاد تا برابر ی رسولبوسفيان . به رو در آوردندیر روکو هر دو لش.  جبدکیالفقار و يذو
ه اين محمّد از ما کگويد  ی مبوسفيان! ه يا مردمان مدينهکرد کر مسلمانان بايستاد و بانگ کلش

و شما همسايگان . و ما از اوييم، و ما را با او حرب و خون است و با شما ما را حرب نيستاست 
 به سلامت، و ما را با محمّد و  بازگرديداز اين مرد جدا شويد و به مدينه. ماايد از قديم باز

  . ه بگذاريدکمردمان م
 ؟دند و گفتند را و رسولش را جواب لعنت و دشنام دابوسفيان پس مسلمانان از انصار،

 محمّد ی نريزيد شما رویتا خون ما جملگکه  ی و قريش را بگوبوسفيان  برو و! سگ پليدیا
  . نبينيد

  . را بگفتبوسفيان  و بازگشتآن مرد
 اوس، و مسلمان بوده بود، و  او عبد عَمرو، و مهتر بود از قبيلۀ بود نامیو از مدينيان مرد

 او را آزرده بود، و او مرتد شده بود، و پنجاه تن از پيغامبر و ،یعامر راهب خواندند ابواو را
 و او به .ی او را فاسق خواندپيغامبرو بعد از آن . ه شدندکجوانان بفريفت و مرتد گشتند و به م

 را بوسفيان  راه او نيز بيرون آمد، و همۀه بيرون آمدکپس چون سپاه از م. بود با ياران یه مکم
 اوس و د و مردمان مدينه مرا ببينند، همۀ بر او آورنیاين سپاه روه کچندان بس : گفت یم

  . من آيندیخزرج سو
. »پيش شو و اهل مدينه را بخوان«:  او را گفتبوسفيان ردند،کپس چون صف راست 

 شما  و از مدينه برفتم و بازِیم عبد عمرو بن صيفا  من!يا مردمان«: او پيش صف شد و گفت
او . »یخويش به گور آمد  یه به پاکداريم  یلعنت بر تو باد، اميد م«: مسلمانان گفتند. »آمدم

  . برگشتاز پيش صف خجل شد و از آنجا
رد بر کزبير حمله . نکبسم االله، حمله :  زبير بن العوّام را گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 

 با هزار بوسفيان .ردندکبير ک با ياران تپيغامبر.  برگردانيدیخالد، و خالد از نخستين حمله رو



 ۱۴۱

 ان داشتک مشریه لواکو طلحه .  خويش بازآوردیيد و به جا بازگردانمرد پيش زبير آمد و او را
، یيا عل:  مردانه بود و شجاع و گفتی آمد و شمشير بجنبانيد، و او مردطالب  ابی بنیپيش عل

 تا تو مرا یروز با من بيرون آام. اند و آن ما به دوزخ  شما به بهشتشتگانِکه کشما ايدون گوييد 
  .به شمشير خويش به بهشت فرستم تو را ، يا منیبه شمشير خويش به دوزخ فرست

 بر ی او را شمشيریعل. ، و به حرب آمد»فرستم به دوزخ ان شاء االله تو را من«:  گفتیعل
عبد الدّار   بنی ديگر ازیمرد. ان بيفتادک مشری زد و پايش بيفتاد و او را بيفگند، و لوایپا

 و  بازگشت از اوی عل»!زينهار! يا ابن عم«:  را گفتیرد، و علک یبجست و لوا برگرفت و بر پا
 پيغامبر. »د بوَیارزان تو را ه دوزخکه مقدار تو چندان نيست ک ندارم یدوزخ به تو ارزان« :گفت

  . االله عنه به صف بازگشتی رضیرد، و علک بشنيد و تبسّم ۔عَلَيهِ السَّلام۔
و زبير بن العوّام بر . »نيدکبار حمله کي هب« : سپاه را گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 
ردند بر ک حمله ی سپاه مسلمانان بجملگرد، و همۀکرمه حمله ک و مقداد بر ع،ردکخالد حمله 

ه هبل بر او بود بيفتاد و هبل کو به نخستين حمله قريش هزيمت شدند، و آن شتر . قريش
. ر بودند نتوانستند دويدنکه از پس لشکو زنان .  هزيمت شدبوسفيان و. ر شدسا نگون

ه آن جايگه باشند تا کوه شدند کشيدند و بر ک بنهادند و شلوار به پايها بریخويشتن را به اسير
من هند را ديدم «:  االله عنه گفتیو عمر بن الخطّاب رض. نندکحرب بازنشيند و ايشان را اسير 

  . رده بود و هند به گونه چُ.» سيمين داشتنِبرِنجَ یشد، و پا یوه مک و بر دهشيکشلوار بر 
وَ  :گفت عزّ و جلّ یه خداکگرفتند چنانشتن بازکپس مسلمانان از پس نشدند و دست از 

مْرِ وَ عَصَيْتُمْ من بَعْدِ ما لأَتُمْ وَ تَنازَعْتُمْ في الإِذا فَشِحَتّى مُ االله وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ کُلَقَدْ صَدَقَ
  . آخر الآيةی ال،}۱۵۲: ۳{خِرَةَ لآا مْ من يُرِيدُکُمْ من يُرِيدُ الدُّنْيا وَ مِنْکُمْ ما تُحِبُّونَ مِنْکُأَرا

 پيغامبره کو آن پنجاه مرد تيرانداز . گرفتند یشتند و غنيمت مک یافران را مکو مسلمانان 
دشمن هزيمت شد و « :رده بود آن را بديدند، و گفتندکل کرّه مو د بر سرِ۔عَلَيهِ السَّلام۔

آن مهتر ايشان . » غنيمت گيرند و ما چيز نداريم، ما نيز بشويم به غنيمت گرفتنیمسلمانان هم
 گفتند یگروه. ردندکآنگه خلاف  .» دست باز مداريد و هم ايدر بايستيدپيغامبرفرمان «: گفت

 غنيمت بشدند و بيست تن آنجا بايستادند بر ی تن از پیپس س.  گفتند برويمیبباشيم و گروه
ه ک آن بيست مرد شد یوه شد با مقدار دويست مرد، و سوک یو خالد بن الوليد بر پهلو. سر درّه

. رآمد دپيغامبرر کشتند، و به درّه بيرون آمد و از پس لشک یوه بودند و همه را بر جاکبر سر دره 
 بوسفيان  بتاخت و بيامد ویو سوار. شتندک ینهادند و مسلمانان را مرو خالد بفرمود تا شمشير د

 اندر گرفتند و پيش و پس ديگربارهيد، و حرب  بازگردان قريش رابوسفيان پس. را بگفت
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  سياهِکیند، ي بازگشتچون.  مسلمانان افتاده بودیو لوا. شتن مسلمانانکشمشير اندر نهادند به 
و مسلمانان بديدند و شگفت . ردک یست و لوا را برگرفت و بر پا بود، نام او صواب، بجَیحبش

شت و ک یردند خالد بن الوليد را ديدند از پس درآمده و مسلمانان را همکچون نگاه . داشتند
  . شدند یر مسلمانان هزيمت مکلش

 ی بر جا۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو . افران غلبه گرفتند و گرد مسلمانان اندر آمدندکو 
 خدای تعالىه ک چنان،ردکس او را اجابت نک و خواند، ی و ياران را مبايستاد و بر نگشت،

 نجنبيد و ی از جا۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر و .}۱۵۲: ۳{مْرِ لأَتُمْ وَ تَنازَعْتُمْ في الإِذا فَشِحَتّى : گفت
 حت رسيده بود و االله عنهما هر دو جرای و عمر را رض ابوبکرو. ردک یمردمان را تحريض م

  بنیو عل. وه پنهان شدندک و عثمان بن عفّان با دو تن از انصار بگريخت و از پسِ. ندبازگشت
ه داشت بر سر ک یرد، و شمشيرک یارزار همک حرب اندر بود و  االله عنه پيشِی رضطالب ابی
 .ستکش بیشت، و شمشير علکافر را بکريد و  گران داشت، خود را ببُیو او خود.  زدیافرک

شتم و شمشير من نيز ک را بیافرکردم و ک زخم !يا رسول االله«:  را گفتپيغامبرباز گشت و پس 
. »یخُذْهَا يا عَل« : ذوالفقار او را داد و گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر. »ست و شمشير ندارمکبش

 او پيغامبر.  ذو الفقار بستد به حرب اندر شدیپس چون عل.  نستاند و نزندیه علکو پنداشت 
 یعل.  پيش او آمدیو از قريش مرد. زد یار آمده، و ذوالفقار از پس و پيش مکرا ديد دلير و به 

ذوالفقار از سپر بگذشت و بر سر آمد و تا سينه .  بزد و او سپر بر سر گرفتیاو را ضربت
 ذو لاّ و لا سيف ای عللاّ الا فَتى«: ، گفتی چون آن ضربت بديد از علپيغامبر. افتکبش

  . »الفقار
 پيغامبرپس .  با ده تن از انصار مانده بود و ديگر همه به هزيمت شده بودندپيغامبرو 
  »ستاند بحق؟ یه مکاين شمشير از من . من يأخذ بحقّه«: شيد و گفتک ديگر از نيام بریشمشير

انه، دج ابونيت اوکساعده و   بنی بن خرشه ازک از انصار ايستاده بود، نام او سمایمرد
  و از پيشِیشکُ مؤمن را نه بدينْکآن:  گفت» حق اين شمشير چيست؟!يا رسول االله«: گفت
عَلَيهِ ۔ پيغامبررد و شمشير از کدست دراز . »من ستانم»: دجانه گفت ابو.»یافر باز نگردکهيچ 

پس آن . ی بستی آن را بر پيشانیردک سرخ بود، چون حرب یا و او را عصابه.  بستد۔السَّلام
 ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر. بست و شمشير را بجنبانيد و پيش صف اندر بخراميدعصابه را بر

. ردک ی سخت مو او حربْ. »ی عزّ و جلّ خراميدن را دشمن دارد مگر بدين جایخدا«: گفت
  . شتندشک بر تن او بخستند و بی او گرد آمدند و هفتاد جاان برِکمشر

وه به ک زنان از سر و همۀ. ردک ی م  ايشان را تحريضيانبوسف ردند، وکان غلبه کپس مشر
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 ی پابوسفيان و هند زن. ردندک یزدند و نشاط م یر بايستادند و دف مکزير آمدند و از پس لش
  .ردک یوفت و رقص مک یم

 به هزيمت باز مدينه یگروه: ان غلبه گرفتند، مسلمانان سه گروه شدندکپس چون مشر
  .وه پنهان شدندک در ید اندر حرب، و گروه مجروح شدنیشدند، و گروه

بر تن من خواسته است  هرچه یشکه اگر حمزه را بک را گفته بود یو هند به راه اندر وحش
 و از هر ،یوه فرود آمدند زنان بجملگکچون از . و بر تن او بسيار زر و سيم بود. دهم تو را همه

رد و ک پيرايه از تن خويش جدا ۀرد و همک را طلب ی هند وحشدو جانب حرب اندر پيوست،
ش و بيا و کحمزه را ب.  تو مانده استنون وعدۀکردم، اک خويش را وفا  من وعدۀکاين«: گفت
 یچون به حربگاه شد حمزه را يافت با مرد. برگرفت و به طلب حمزه شد   حربهیوحش. »بستان
و حمزه را پنجاه و پنج سال ، و او جوان بود ىرد نام او سباع بن عبد العزّک یان حرب مکاز مشر

 و »! داری، حمله را پای راک پسریا«: گفت یحمزه م.  بودی نام مادرش راو اين سباعْ. بود
 سنگ پنهان شده  در راه از پسِی، وحش بازگشتچون. شتک بزد و بیحمله برد و او را ضربت

 یزه آهنگ وحشحم. هار حمزه فرو شدبود، و چون حمزه را بديد، حربه را بينداخت و به زِ
شيد و ک بيرون ی فراز شد و آن حربه از ویوحش.  بيامد سست شد و بيفتادیرد، و چون لختک

رگاه باز شد از کو به لش.  بستدیها از و ، و نزد هند شد و پيرايه بازگشتشت وکديگر بزد و ب
  . ار نبودک ديگر به یسکه او را خود کحربگاه 

شت و ک آمد و بی بر ویتير.  ايستاده بود۔هِ السَّلامعَلَي۔ پيغامبرو مصعب بن عمير پيش 
 بر ی سنگوَقّاص ابی برادر سعد وَقّاص ابیو عتبة بن .  بيفتاد و بر سرش آمدپيغامبر یلوا

و . ست و خون به محاسن او فرو دويدکبر لبش آمد و دندان پيشين او را بش.  انداختپيغامبر
 و ی او فرو دويد و رویخون به رو. ستکابروش بش ديگر بزد و بر ميان دو ابروش آمد و یسنگ

 بدان پيغامبر بن قميئه، و عبدااللهان نام او ک ديگر اندر آمد از مشریمرد. چشمش پر خون شد
  . و نبريد، زدپيغامبر راست ی بر پهلویجراحت و خون مشغول بود، شمشير

 رفته بود، و نتوانست یوه از ک زره و از خون بسيار ی از اسب اندر افتاد از گرانپيغامبرو 
ه محمد را کرد کاسبش را بگرفت و بانگ . شتک را پيغامبره کابن قميئه پنداشت . برخاستن

 بودند پيغامبره گرد ک چون آواز بشنيدند بترسيدند، و آن ده مرد پيغامبرو ياران . شتمک
رد و از ک ی م االله عنه همچنان به حرب اندر بود و جنگی رضطالب  ابی بنیو عل. بپراگندند

تنها مانده حيلت .  بر پهلو افتاده بود و نتوانست برخاستنپيغامبرو .  نداشتی آگاهپيغامبر
 بود، پيغامبره با کسها ک از آن یو مرد.  خاست و بر زمين بنشستیرد تا باز نشست و بر پاک



 ۱۴۴

عد بن رگاه مسلمانان، و سک شد تا به لشیچون او را بيفگندند و مردمان هزيمت شدند، هم
:  گفت»؟دام جايگهک«: گفت. »شتک را بپيغامبره برادرت کبرو  «:گفت.  را ديدوَقّاص ابی

شتگان اندر کو به ميان . شد، نيافتکست تا بجُ یگشت و برادر را م یم سعد. »یبه فلان جا«
و آن دو زره بر او گران . سعد او را نشناخت. آلوده شده  او خونی را ديد روپيغامبرگشت،  یم

م ا  من!يا معاشر المسلمين«ه کرد ک یهمچنان نشسته بانگ م. شده بود و نتوانست برخاستن
فراز آمد و او را ديد .  بشنيد و بشناختپيغامبر سعد آواز »شويد؟ یجا مک، ی خداپيغامبر

 قتادة بن نعمان و ديگر سهل بن :س نبود جز دو تنکو با او . آلوده شده  خونیْنشسته و رو
ه ک ی به قومی چه اميد دار!يا سعد«:  گفتپيغامبر . بوسه دادپيغامبر یدست و پاسعد . حنيف
 بيامد و به چشم قتادة بن یه تيرک و در اين سخن بودند »نند؟ک پر خون ی را روی خداپيغامبر

قتاده بنشست و آن چشم خويش بر . ند و به رويش فرود افتادک بی و چشمِکینعمان فرو شد و ي
 نهاد و باد بر او ی آن چشم او را باز جا۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر.  را بنمودامبرپيغدست گرفت و 

  . ه بوده بودک به حال خويش باز شد، بهتر از آنیچشم و. دميد
 پيغامبر. و چون سعد هيچ تير انداز از حجاز نبود. مان بودکسعد برفت و با او تير و 

 من برادرم را طلب !يا رسول االله«: گفت. » چنين از من جدا مشوی به وقت!يا سعد« :گفت
  . »در پيش من بنشين و دشمنان را به تير از من بازدار«: گفت. »نمک یم

 را یافرکانداخت  یه مک یآنگه سعد به زانو نشست و جعبه فرو ريخت و به هر تير
:  گفتید داده به سعک یو به هر تير. داد یداشت و به سعد م ی تير از زمين برمپيغامبرو . زد یم
و هرگز . » تو بادیه مادر و پدرم فداک ! سعدیتير بينداز ا. یمّ و اُی أبكَ فدا! يا سعداِرمِ«

ان را از پيش کانداخت تا مشر یو سعد تير م. س نگفت مگر به سعدک اين سخن به پيغامبر
  .ردک دور ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

و هند . بريدند ی میشته بودند گوش و بينکرا   هرکهو هند با زنان بايستاد و از مسلمانان
افت و جگرش بيرون آورد و به کمش بشک و زبان حمزه ببريد و شیبه دست خويش گوش و بين

و . ه داشت، و نتوانست فرو بردن، باز بيرون انداختکين کدهان اندر نهاد و بخاييد از خشم و 
  .، جگرخوارهی خواندند»بادکلة الأکآ« آن او را از پسِ

و . جست یم  راپيغامبر و ،شتگانک گذشت اندر ميان یر همک لش بر راستِخَلَف بن اُبَیّو 
و . »شمکُبگيرم و ب تو را پرورم تا ی جمّازه را مکیي«ه ک ی را گفتپيغامبره هر روز ک به میأبّ

 به بدر بود ه بود و برادرش اميّهک به ماُبَیو روز بدر . »شم ان شاء االلهک تو را من«: ی گفتپيغامبر
ه سعد تير کچون بيافتش اندر آن وقت  .ستجُ ی را مپيغامبر بيامد و اُبَیو روز احد . شته شدکو 
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 فراز اُبَی. »مينداز تا فراز آيد«:  گفتپيغامبر. ه او را به تير زندکانداخت، سعد خواست  یم
مرا از ْ یخدا«: گفت» ن؟از م تو را ده رهانَک !يا محمد« :رد و گفتک راست پيغامبرآمد و تير بر 

  . »داز دست من نرهانَ تو را د، وتو رهانَ
 آن پيغامبر .مّه پيش او ايستاده بود با حربه خاست و حارث بن صَی بر پاپيغامبرپس 

عَلَيهِ ۔ پيغامبر.  گشاده نبودش مگر گردنی سلاح تمام داشت و چيزاُبَیو . حربه از حارث بستد
 بر اسب بخروشيد از یسر حربه گردنش را بخراشيد و لخت. نش زد آن حربه را بر گرد۔السَّلام

 محمّد مرا به ! قومیا«ه کرد ک یرگاه شد و بانگ همکو به لش.  خروشان بازگشتدرد آن، و
بيم مرگ  تو را هکه چندان جراحت نيست کبانگ مدار «: ايشان گفتند. »شتکدست خويش ب

  . »شمکب تو را ه منکا گفته بود  و او مر، يابمیمن درد مرگ هم«: گفت. »بوَد
 هکان به مکر مشرکچون لش.  بودیسخن او راست آمد، و او همچنان خروشان هم

  .ه رسيدکه به مکند او به راه اندر بمرد پيش از آنبازگشت
ه به هزيمت کديد  ی بايستاد و مسلمانان را می همچنان بر پا۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 

 ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر.  برشدندی تل بود از ريگ، آنجا همکی، و ي شدندی مدينه همیسو
  .ی خداپيغامبرم محمّد ا  منک، اين بازگرديديا قوم،: رد و گفتکبانگ 

 پيغامبر«: ه استوار نداشتند و با خويشتن گفتندکند  بازنگشت بشنيدندپيغامبرايشان آواز 
أَحَدٍ وَ عَلى وُونَ لإِذْ تُصْعِدُونَ وَ لا تَ: ردک ايتک از ايشان حیه خداکچنان. »شته شدک یخدا

 گشت به ی همک بود نام او انس بن نضر بن مالی و مرد.}۱۵۳: ۳{مْ کمْ في أُخْراکُالرَّسُولُ يَدْعُو
 و به  برگرفتچون خبر هزيمت شنيد، سلاح. رگاه اندر، و از مدينه افگار بيرون آمده بودکلش
 ی سنگ و طلحه و زبير را رضوان االله عليهم هر چهار را ديد در پسِ و عمر ابوبکر.رگاه آمدکلش

 !يا انس«:  گفتند»؟نيدکايدر چه «: ايشان را گفت. خفته و پنهان شده، و روز گرم شده بود
 حرب اندر نشويد و نيد و چرا پيشِک چه ی او زندگاناز پسِ شما«: گفتا. »شتندک را پيغامبر
  .»ما را جراحت است«:  گفتند»در نميريد؟ انپيغامبرنيد، و پيش کحرب ن

رد، ک یه تنها حرب همک االله عنه ی را ديد رضطالب  ابی بنیعل . و انس اندر گذشت
 به یشتند ما را پس از او زندگانکاگر او را «: گفت. »شتندک را ی خداپيغامبر !یيا عل«: گفت

 همچنان ۔عَلَيهِ السَّلام۔ مبرپيغاو . شته شدکرد تا ک یو انس پيش رفت و حرب هم. »ار نيستک
شتگان که اندر ميان کآنگه عمر را ديد . گريست یماليد و م ی ياران می در رویايستاده بود و رو

عمر .  آواز داد و عمر را بخواند۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر. ست جُی را همپيغامبر، و  گشتیهم
 آمد و او را بدان حال پيغامبر کپس نزدي »!يا رسول االله كلبّي«:  بشناخت و گفتپيغامبرآواز 
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 مردمان ايدون !يا رسول االله«:  بوسه داد و گفتپيغامبر و دست یديد، بگريست و بر رو
 تو گرد آيند ه زنده است همه جمع شوند و برِکو اگر بدانند .  نماندی خداپيغامبره کپنداشتند 

  .»اند ه هنوز بيشترين زندهک
س را ک ، او گرد آمده، مسلمانان برِی را بديد بر پاپيغامبر یوه لواک از سر  بوسفيانپس
رد کبانگ ديگربار . س پاسخ ندادک »!يا محمد« :رد و گفتکبانگ  .وه دور بودکه کنشناخت 
يا عمر، يا «: گفتديگربار . ه پاسخش مدهيدک فرمود پيغامبر »! قحافهیيا ابن اب«: و گفت
 دشمن یا«:  گفتعمر را صبر نماند،. »شتندکهمه را «: گفت. س پاسخ ندادک »!عثمان
 !يا عمر«: گفت.  آواز عمر بشناختبوسفيان .»بس است تو را هک هستند ی چندان!یخدا

  . »شنود یمحمّد زنده است و آواز تو م«:  عمر گفت»شتند يا نه؟که محمّد را بک یه بگوکباللّه 
 یه خداکچنان ،  بغمّندغمگين شد و ،وه آمدک از او بترسيدند چون بر سر پيغامبرو ياران 

و . وه آمدکه بر سر ک بوسفيان  هزيمت و ديگر غم غمِکی ي.}۱۵۳: ۳{مْ غَما بِغَمٍّ کُفَأَثابَ: گفت
هبل را به . لاُعلُ هُبَ«:  گفتبوسفيان پس. حرب اندر گيردديگربار ه کايشان از آن بترسيدند 

 بزرگتر و برتر یخدا. لّاَعلى و اَجَه االله کش ده جواب«:  مر عمر را گفتپيغامبر. » بر آريدیبلند
وه شود، که بر که ايشان از ما بلندترند، و خواست کبياييد «:  گفتپيغامبرو . »و تواناتر

ه بر کوه خواست کدر ميان .  بودیو زره هر دو عظيم سنگ. ه داشتک دو زره ینتوانست از گران
 بر گردن او نهاد و ی پا۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر و رد،کطلحة بن عبيد االله سر فرو . سنگ بنشيند

 تو ی يعن»!وَجَبتَ وَجَبتَ،«:  طلحه را گفتپيغامبر.  خاست و بدان سنگ شد و بنشستیبر پا
. ی به روزیروز. يَومٌ عَلينَنا و يَومٌ لَنا. بِيَوميوماً «:  گفتبوسفيان آنگاه. بهشت واجب شدرا 

 ی النّار و قتلانا فیم فکلا سواء قتلا« بگو:  گفتعمر   پيامبر به.»ا راروز بدر شما را و روز احد م
در  هرکه اند، و شته شدند به دوزخکاز شما  هرکه ه روز بدرکد هرگز،  اين راست نبوَيعنی» الجنّة

  .اند شته شد از ما به بهشتکاحد از مسلمانان 
ه کچون خبر به مدينه شد . ر نيامده بودک و با لش، بود از انصار نام او حنظلهیو مرد

 ی را ديد بر سنگپيغامبررگاه مسلمانان، ک و بيامد به لش برگرفتشتند، شمشيرک را پيغامبر
يّام اَلا و إنّ الأ فلان؟ اَينَ ؟حافهقُ ی ابابنُ کَبَشَه؟ اَينَ ی اباَينَ ابنُ«: گفت ی مبوسفيان نشسته، و

 ی مردبوسفيان و با. وه شدکشيد و بر سر کشير برحنظله شم. »ا بيوم و يومًبَدَلٌ، و الحرب دُولٌ
اين شدّاد بن . ، و اين حنظله شمشير بالا برد تا او را بزندالأسوَدايستاده بود نام او شدّاد بن 

يوما بيوم و «ه کرد ک بانگ بوسفيان .وه فرو غلتيد و بمردک بر حنظله زد و از سر ی شمشيرالأسوَد
 اين حنظله بدان یشته بودند، حنظله نام بود، يعنکه در بدر ک بوسفيان و پسر .»حنظلة بحنظلة
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عَلَيهِ ۔ پيغامبرو . » النّاریم فک الجنة و قتلایلا سواء قتلانا ف«: عمر گفت. حنظله بدل است
چون . »شويند یشتگان حنظله را مکهمه   اند و از ميان اين هفريشتگان گرد آمد«:  گفت۔السَّلام

ه بيرون آمد از که او را چه سخن بود ک حنظله را بپرسيدند ه مر زنِباز مدينه شدند هم آنگ
 چون آواز هزيمتيانِ.  خواب خفته بود و جنابت واجب بود او رااو در جامۀ«: خانه؟ گفت

  . »شيد و بيرون دويدک شمشير بر مسلمانان شنيد
  .ردکة نام ک او را غسيل الملائپيغامبر

او را به «: گفت. عثمان بن عفّان را نديد. ردکان را بانگ  يار۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو 
عَلَيهِ ۔ پيغامبر .بجستند و نيافتند. »ی پيش ما آمدیه اگر او زنده بودکشتگان بجوييد کميان 
 کی را نام عقبه و يکیي :و عثمان با دو تن از انصار گريخته بودند.  تافته شد از بهر او۔السَّلام

وه احد اندر کند و از پس  بازگشت، ايشان نيز بازگشتچون سپاه مسلمانان. نجّار  بنیرا سعد از
.  به مدينه رسيده بود، بعد از سه روز به مدينه آمدندپيغامبرچون . ردندکو راه مدينه گم . شدند

  .وهکسخت پنهان شده بوديد اندر :  چون ايشان را بديد گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو 
ه بودند، و  بازداشتوه فرود آمد، از حرب دستک چون از بوسفيان هاند ک  ايدون گفتهو

شتگان ک نيزه به دست داشت و به ميان کی يبوسفيان .رگاه خويش باز شدهکان به لشکمشر
او را  .حمزه را ديد افتاده. شته شده استکه که از مسلمانان ک گشت تا بنگرد یاندر هم

 بر او بگذشت، یا مردی. »یردکچش از آنچه ب«: بشناخت و بن نيزه در دهانش زد و گفت
 بنگريد تا مهتر ! مردمانیا«: گفتا. ردک یه چنان مک را بديد بوسفيان  بود، واحباش  قبيلۀمهترِ

ردم، تو کخطا «:  آن نيزه او را بخشيد و گفتبوسفيان »!؟ند با پسر عم خويشک یقريش چه م
  . » بر من پوشيده داریاين معن

چون آفتاب به . نندکه آن شب بباشند و روز ديگر حرب کرگاه شدند کان باز لشکو مشر
 عزّ و جّل فريشتگان را از آسمان بفرستاد تا بيم و سهم اندر دل یوقت نماز ديگر رسيد، خدا

افران به وقت آفتاب کپس . ردند مگر به روز بدرکو فريشتگان هرگز حرب ن. ان افگندندکمشر
ه کگفتند همانا . ر بر داشتندکه چرا لشکمسلمانان را عجب آمد . ند و برفتند برگرفتر راکزرد لش

 بر تن من یه اگر به مدينه شوند تا موکباللّه «:  گفتپيغامبر. نندکشوند تا غارت  یبه مدينه م
ه بر شتر ک بر شو و بنگر  وهکبر سر اين «:  را گفتیپس عل. »جنبد با ايشان خواهم زدن یم
 االله عنه ی رضیعل. »شوند یه به مدينه مکنشينند بدان  یم اسب بر  اگر!نشينند يا بر اسب یم

ه کايشان بر شتر نشسته بودند و اسبان به دست گرفته، و به راه م .وه شد و بنگريستکبر سر 
:  و گفت بازگشتبوسفيان .رد و فرود آمدکبير کوه تک االله عنه هم از ی رضیآنگاه عل. شدند یم
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  .»نون آراسته باشيدکرديد، اک نارَسا یارک بير است؟کاين چه ت«
 پيغامبرچون روز شد، .  بازنگشت آن شب آنجا ببود و به مدينه۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو 

. شته و افتادهکحمزه را ديد بر آن حال . شته شده استکه که ک تا ببيند  برگشتشتگانکگرد 
 تا یردمکحمزه را به گور نه طاقت ندارد من ک یاگر از بهر صفيّه خواهرش نيست«: گفت

پس . »یردکم مرغان حشر ک عزّ و جلّ او را از شی، تا روز قيامت خدایمرغانش بخوردند
 ی مرا روزخدای تعالىاگر «:  گفتپيغامبرو . نندکردند تا به گور کشتگان را گرد کبفرمود تا آن 

و همه مسلمانان . »برم بیشتگان دو را گوش و بينک از اين کی هر يیظفر دهد بر ايشان، به جا
 عزّ و جلّ اين آيت فرستاد وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ به یخدا و .نيمکگفتند چنين 

  . ، الآيه}۱۲۶: ۱۶{
 و خلق مدينه سر بيرون نهادند ،و خبر کشتن پيغامبر و هزيمت مسلمانان به مدينه شد

۔ عَلَيهِ السَّلامپس ايشان را خبر آمد که پيغامبر ۔. ن و مردازارها از سر بيفگنده و سر برهنه ز
يا بنت رسول االله، بازگرد تا «: آن زن وی را گفت. و زنی با فاطمه بيرون آمده بود. زنده است

. که اگر پيغامبر خدای و علی تو را بدين حال ببينند اندوهناک شوند آورم من بروم و تو را خبر
فاطمه هم آنجا . » و پيغامبر به چشم خويش ببينم و تو را خبر آورمتو ايدر باش تا من بروم
چون به .  را پسری و پدر و برادری هر سه با لشکر پيغامبر بودآن زنو . بنشست و آن زن برفت
روی بگردانيد و . فراز شد و او را ديد، برادرش بود. کشتهد افگنده و لشکرگاه آمد يکی را دي

پس پدر را ديد، همچنين . »ر من تا روی پيغامبر خدای نبينمحرام است روی تو ب«: گفت
۔ ايستاده با عَلَيهِ السَّلام و همی رفت تا نزد لوای پيغامبر فراز شد، و پيغامبر را ديد ۔.گفت

 بازگشت و پيش فاطمه و آن زن خرم شد و.  لوا در دست گرفتهياران، و علی را ديد ايستاده و
آنگه بازآمد نزديک کشتگان خويش، و بنشست و . مدينه بازگردانيدآمد و او را خبر آورد و به 

  . گريست می
شتگان خويش شدند و بانگ و ک پيش ی هرکسپس مردمان بيرون آمدند از مدينه، و

ه ک فرمود پيغامبر. شتگان خويش را برگيرند و به مدينه برندکه کو خواستند .  برخاستیزار
همچنان با خون به گورشان «: نندشان، و گفتکينجا حشر نيد تا هم از اکهم ايدرشان به گور 

و . ردندکو همچنان . »رود ی خون از ايشان م روندخدای تعالىه روز حشر چون نزد کنيد کفرو 
ه نخست حمزه را کرد زيرا کبير بکو بر حمزه هفتاد ت. ردک بر ايشان نماز ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

  . ردکبير ک چهار تکی بر هر يپيغامبرو . فتندفرو بنهادند و حمزه را بر نگر
 زبير را ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر. ه حمزه را ببيندکو صفيّه خواهر حمزه بيرون آمد از مدينه 
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 هاشم بود و عمۀ  بنیو او از مهتران زنان. د بازگردانَه او راک ، پسرِ صفيه را،بيرون فرستاد
و او مر زبير . ه او حمزه را بر چنان حالت ببيندک نخواست ۔سَّلامعَلَيهِ ال۔ پيغامبر بود، و پيغامبر
 عزّ و جلّ ینم تا خداکه او را همچنان ببينم تا دلم بسوزد، در آن حال صبر کخواهم «: را گفت

 نماز ی دادش تا بيامد و حمزه را بديد و بر وی دستورپيغامبرپس . » صابران به من دهدمزدِ
  .ردک

شتگان ک شنبه بايستاد تاکو روز ي. رگاه بودکشنبه به لشک شب ي۔ السَّلامعَلَيهِ۔ پيغامبرو 
 یردندکاگر فرمان من  : سلول گفت  بنی ابعبدااللهو . پس به مدينه اندر آمد. ردندکرا به گور 

: ، و پس گفت}۱۶۸: ۳{لَوْ أَطاعُونا ما قُتِلُوا :  باز گفتی عزّ و جلّ از دی، و خدایشته نشدندک
ه شما مرگ از ک محمّد، ی ای بگو.}۱۶۸: ۳ {نْتُمْ صادِقِينَکُوْتَ إِنْ لمَمُ اکُرَؤُا عَنْ أَنْفُسِ فَادْلقُ

  . د اگر راست گوييد بازداريخويشتن
 اين از ی گفتپيغامبر. ی و قرآن خواندیردک بود به مدينه، عرب، همه روز نماز یو مرد

شت، و کان بکس از مشرکشت رد و هکپس روز احد بيرون آمد و حرب . اهل دوزخ است
چه «: ، او را گفتند بازآمدندچون مردمان.  او را باز مدينه بردند.ردندشکجراحت مشرکان 

ه من از مردمان ک ؛ردم تا حسب و نسب من بدانندکاز بهر آن :  گفت»؟یردک یارکوکني
. شتکا بان به گلو فرو برد و خويشتن رک و با پي برگرفتیتير.  برآمد چندیروز. »ما بزرگ

ار ک عزّ و جلّ اندر ی است بحقّ، و خدای خداپيغامبره محمّد ک دهيم یه ما گواهکمردمان گفتند 
  .او آيت فرستاد

و حمزه خال ،  بنت جحش پيش آمدشحَمنَهبه راه اندر  بازآمد  چون به مدينهپيغامبرو 
مردمان او . بودندشته ک و شوهرش را نيز ،شته بودندک بن جحش را عبداالله و برادرش ، بودیو

پس خبر . » او را بيامرزادیخدا. هِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَإِنَّا لِلَّ«: شتن حمزه آوردند، گفتک را خبرِ
 پيغامبر. رد و بخروشيدکپس چون خبر شوهرش گفتند بانگ . برادرش بگفتند، همچنان گفت

  . »ست نيیتر از شو یه پيش زن گرامکسبحان االله، پديد آمد «: گفت
 ۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبر و .شنبه به مدينه اندر آمدکروز ي۔ عَلَيهِ السَّلامو پيامبر ۔

  .  الآيه،}۱۶۶: ۳{مْعانِ لجَ ایتَقَلمْ يَوْمَ اکُما أَصابَ:  آيت آورد و گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔جبريل 
دند و  گرد آمی و و قريش برِ دو منزل بشد و بايستادبوسفيان هک آمد  به مدينهخبرو 
رد و بفرمود ک ی مناد۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر. »نيمکگرديم و به مدينه شويم و غارت باز«: گفتند

ن و آ. »ه بيرون آيدکبه احد نبوده است نخواهم  هرکه و. بيرون شويد از پس دشمن فردا«ه ک
جز آنان «:  گفت۔لسَّلامعَلَيهِ ا۔ پيغامبر »؟نيمکچگونه «: گفتند. مردمان همه مجروح بودند
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و بشتافت تا خبر .  سلول بيرون نيايد  بنی بن ابعبدااللهه تا ک از بهر آن،»ه با من بودندکنخواهم 
  .اند ه ضعيف نشدهک رسد و بداند بوسفيان به

 نُداوِلُها  مُيَّالأَ اكَلقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَ تِلمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ اکُإِنْ يَمْسَسْ:  عزّ و جلّ گفتیخدا
و به ديگر . اگر شما را جراحت است، ايشان را نيز جراحت است:  گفت.}۱۴۰: ۳{بَيْنَ النَّاسِ 
 .}۱۰۴: ۴ {ما تَأْلَمُونَ وَ تَرْجُونَ من االله ما لا يَرْجُونَکَونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ کُإِنْ تَ: آيت گفت

 عزّ و جلّ اميد آمرزش یند، و شما را از خداکيشان را نيز درد ند اکو اگر شما را جراحتها درد 
  . است و بهشت، و ايشان را نيست

:  عزّ و جلّ ايشان را بستود و گفتی بيرون شد از پس او، و خداپيغامبرو روز دوشنبه 
 پس .}۱۷۲: ۳{أَحْسَنُوا مِنْهُمْ  لِلَّذِينَ قَرْحُلالَّذِينَ اسْتَجابُوا لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ من بَعْدِ ما أَصابَهُمُ ا

 نام او حمراء الاسد، و سه ، شد برابر احد بر هشت ميلی برفت و به منزل۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر
 او به و روز حربْ. هک از میخزاعه به مدينه آمده بود به حاجت  بنی ازیو مرد. روز بنشست
خزاعه اندر   بنیهکنان مصيبت رسيد، زيرا  را چپيغامبره ک و غم آمدش ،افر بودکمدينه بود و 
پس اين مرد از .  دل راست بودپيغامبرخزاعه را با   بنی، و هميشه مردمان با پيامبرسوگند بودند

جا ک«: رد و گفتک را به حمراء الاسد بديد، او را تعزيت پيغامبرمدينه بيرون آمد نام او معبد، و 
  . یاز پس دشمن خدا :گفت»  شدن؟یخواه

ه آنجا فرود ک را ديد بوسفيان . رسيدیگذشت، و روز ديگر به منزل درپيغامبرن معبد از اي
محمّد از شهر بيرون آمده است «: ؟ گفتیه از محمّد چه خبر دارکآمده بودند، او را پرسيدند 

 و خواست تا ايشان را بترساند تا به .» آيند و به طلب شما خواهند آمدنیو خلق از پس او هم
 ديدند از یو مردمان. ه نهادندک به میند و رو بازگشتان بترسيدند وکپس مشر. زگردند باهکم

 : بود و او را گفتبوسفيان و مهترشان دوست.  شدندیه به مدينه همکعرب از عبد القيس 
 مدينه یاند و سو ه گرد آمدهک یه شدند، بگوکه قريش باز مک مگو یاگر محمّد را به راه بين«

اند و باز خواهند گشتن به  ه ايشان گرد آمدهک را بگفت پيغامبرآن مرد بيامد و . »خواهند آمدن
حَسْبُنَا االله وَ :  گفتند»نيم؟کچه « تافته شد و ياران را گفت ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر. حرب شما

  .نيمک ما را بس است، صبر خدای تعالى .يلکوَلنِعْمَ ا
الَّذِينَ قال لَهُمُ النَّاسُ  :گفت ايشان را بستود و خدای تعالى.  بدين سخن شاد شدپيغامبر

  .}۱۷۳: ۳{يلُ کوَلمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَ قالُوا حَسْبُنَا االله وَ نِعْمَ اکُإِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَ
 .گذشتند گريان ی روز زنان مکي. ه اندر او تعزيت نبودک نبود یا و به مدينه هيچ خانه

 پيغامبر .»اند شتگان احد گريانکزنان انصار، و بر «: گفتند» اند؟ هکاينان «:  گفتپيغامبر
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و بعد از . زنان از بهر حمزه نيز بگريستند. »ه بگريدکس نيست کحمزه مرا «: بگريست و گفت
ه ک  هرکجاهکو تا امروز اين رسم مانده است . ی نخست حمزه را گريستندیا آن به هر نوحه

  . نخست نام حمزه برندگريند 
محمّد بن  .شته شدندکه از مسلمانان چند کشتگان احد کردند به کو مردمان اختلاف 

و مفسّران گويند . شته شده بودندکه در بدر کافران کشته شدند به عدد آن کجرير گويد هفتاد تن 
ه کگويد  ی به بدر می يعن.}۱۶۵: ۳ {ثْلَيْهامْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِکُ أَ وَ لَمَّا أَصابَتْ:به تفسير اين آيت

نون بدين آيت کپس ا. ه شما را رسيد از احد، مر ايشان را رسيد به بدر دو چندانکهر مصيبت 
شته شده بودند کافران هفتاد تن کو چون از .  چندان بدر بودندشتگان احد نيمِکه کند کواجب 

 هم آن گفته ید بن اسحاق صاحب المغازمحمّ. شته شده باشندک و پنج تن یه سکاينجا بايد 
. شته، و هفتاد اسير گرفته بودندکه هفتاد تن بودند به بدر که محمّد بن جرير گفته است کاست 

شتند و هيچ اسير نگرفته بودند تا مصيبت که ايشان هفتاد تن کو اين آيت را تفسير چنين است 
  .  لمو هو اع. ايد ه مسلمانانکايشان دو چندان شما باشد 



  

  الضَّمری اُميَّه ابن عمرو خبرِ و  جيعرَ خبر
  خبرِ رجيع
 به ذوالحجّهعدة و  شوال و ذو الق۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرقريش به مکه باز شدند، چون 
 ه، و با القارّی بود و ديگرلعُضَ را نام کی بودند يحَیه و مدينه دو ک به ميان م.مدينه ببود
ه با کسها که از آن کردن کحيلت توانيد :  ايشان را گفتبوسفيان و.  داشتندی دوستبوسفيان
   شيد؟که آوريد يا بک را بگيريد يا به میسکند محمّداَ

 ما یها به حی«:  آمدند و گفتند۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر ی سویح ايشان از آن دودو تنِ 
 یرست تا قرآن و مسلمان ده بفیاندر بسيار مسلمان شدند و به تو بگرويدند، ايشان را تن

  . »آموزانند و دين آموزند
مرثد، و ديگر خالد  ی بن ابمَرثَد کیرد يک شش تن از ياران بيرون ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

 بن خُبَبقلح، و چهارم زيد بن الدثنه، و پنجم  الإ یير، و سديگر عاصم بن ثابت بن ابکّبن البَ
  حَیبشويد بدين دو«ه کرد و بفرمود کمرثد را بر ايشان مهتر و .  بن طارقعبداالله، و ششم عُدَی

  . » آموزيدیو آن قوم را قرآن و دين مسلمان
 رجيع  فرود آمدند، نام آن آبْیها رسيدند، بر سر آب  آن خيمهکچون برفتند و به نزدي

ن بيرون ايشا. ردندکهذيل را آگاه   بنیس برفتند وکيل را بود، اين دو هُذَ  بنیبود و آن آبْ
 خواهيم وليکنشيم و سوگند خوريم، کُآمدند با اين دو تن، و اين شش تن را گفتند ما شما را ن

 از ايشان بستانيم، شما خويشتن را یقريش بريم و بفروشيم تا چيز ینيم و سوکرده ه شما را بَک
  . دهيدیبه اسير

اصم، و هر سه حرب  مرثد، و ديگر خالد، و سديگر عکیي: از ايشان سه تن گفتند ندهيم
 زيد و کی خبيب، و يکیشته شدند، و سه تن ديگر يکهذيل تا   بنی و بایح ردند با اين دوک

  .ردندشان و ببردندک بن طارق دستها بدادند تا اسير عبدااللهسديگر 
ردند و کاو را طلب . رد و خويشتن را بگشود و بگريختک دست از بند بيرون عبدااللهپس 

  .ه و بفروختندکو زيد و خبيب را ببردند به م. شتندکيز ببيافتند و او را ن
شته که پدرش به بدر ک عتبة بن حارث بن عامر بخريد یهاب برا اِیير بن ابخبيب را حُجَ

 یجاي. ه بيرون بردندکپس هر دو را از حرم م. شدکشده بود، ايشان را بخريد تا به خون پدر ب
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ردند و ديرگاه بر کو خبيب را بر دار . شتندشانک به آن را تنعيم خوانند، آنجاکاست به در م
  . و زيد را هم آنجا بيفگندند. دار بماند

شته بود، و آن کلافه بنت سعد، و پسر او را روز بدر اين عاصم  بود نام او سُیه زنکو به م
س کشتند، که عاصم را بکچون شنيد . د سر اين عاصم آب خورَاسۀکه از کرده بود کزن نذر 
سر عاصم را «: شته بودند بر سر آب رجيع، و گفتکه آن سه تن را کهذيل، آنجا   بنی بهفرستاد

 یخدا. ه سر عاصم بر گيرندکبيامدند و خواستند . »شتيد به من آريد تا من بدو آب خورمکه بک
س ک آن سر یه در حوالکعزّ و جلّ زنبور بسيار را بفرمود تا بر سر عاصم گرد آمدند چنان

نيد تا شب در آيد و زنبور برود، آنگه که صبر کپس گفتند چاره آن است . تننيارستند گش
 و  برگرفت بفرستاد و سر عاصمی عزّ و جلّ سيلیچون شب اندر آمد خدا. بياييد و بر داريد

 ه فرستاد تاک را به میمر عمرو بن اميّة الضَّپيغامبره ک دار بماند تا آن وقت بر آنببرد، و خبيب 
و عمرو برفت و خبيب را از دار فرو گرفت به شب، و خواست چون روز . شدک را ببوسفيان

پس چون روز ببود خبيب را نيافت و . و چندين گاه بر دار نگنديده بود. ندشکباشد به گور 
  .  ردند، و اين خبر معروف استکه خبيب را چه که ديده بود کس را نيافت ک

   هک به مبوسفيان  کشتنِ بر قصدیمرخبر عمرو بن اميّة الضَّ
 را یمرد. رده استک بوسفيان هک آمد، تافته شد و دانست پيغامبرپس چون خبر به 

 معروف و ی بود در ميان مسلمانان به مردانگی، و او مردیبخواند نام او عمرو بن اميّة الضمر
و با  تن از انصار، کاو را بفرستاد با ي. یس او را اندر نيافتک یشجاع و دلير، و چون بدويد

  . »شيدک را ببوسفيان نيد تاکردن بکه توانيد کهر حيلت «:  شتر و گفتکیايشان ي
ند و پياده اندر  بازداشتو بيرون شهر شتر را دست. هک مپس ايشان هر دو برفتند تا به درِ

  ردن؟ ک یچه خواه : عمرو را گفتیاين انصار. ه شدندکم
ه در سرايها آب زنند و بر کن است ه چناکچون نماز ديگر بباشد، رسم بزرگان م: گفت

من .  و تا نماز خفتن نشسته باشند غلامکه با يکنشينند، و باشد  خانۀ خويش تنها یدرها
م کارد بر شکنم و چون او را بيابم اين ک را طلب بوسفيان  پس شود،ک تاري کهبباشم تا نماز شام

  . نک را خبر پيغامبر تو برو و ی بارشند، پسکه مرا بگيرند و بکشم، و من دانم ک زنم و بیو
  .  آيدکسخت ني: گفت

 عمر با انصاری درآمد و چون شب . معروف بود و دونده بودی به مردانگعَمروو اين 
  . رو تا به مزگت رويم به طواف: گفت
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هرجا   دانست که به کاری آمده است، و اين عمرو به عمرو را بشناخت ویپس مرد
  .  او را بگيريد.ی حيلتبرایه عمرو آمده است کرد کبانگ  مرد. رفت کاری می رفت به می

تو برو و بر شتر نشين و راه مدينه :  را گفتیانصار ست و از مزگت بيرون آمد وعمرو بجَ
  . کردن را هيچ نتوانست بوسفيان شتند، و اوکه عمرو را ک ی را بگوپيغامبربر گير و 

  .ر تو چگونه خواهد بودناکه کمن از تو جدا نشوم تا بنگرم :  گفتیانصار
.  اندر پنهان گشتیه بيرون شد و به غارکعمرو بدويد و قريش او را اندر نيافتند، و از م

ه ک از مهتران مکیو ي. س ندانستک نيز با و اندر شد، و سه روز اندر آن غار بودند و یو انصار
رد و کرو از غار نگاه عم. آمد و تنها بود، بر در غار بگذشت ی بر اسب مکنامش عثمان بن مال

شت و برفت و شتر ک زد، بیم وک بر شیاردکخويشتن را از غار بيرون افگند و . او را بديد تنها
و چون از حرم بيرون آمدند و به تنعيم آمدند، . خويش بگرفت و هر دو بر نشستند و برفتند

زمين، و عمرو شتر را ند و خبيب از دار فرو افتاد بر کعمرو آن دار ب. خبيب را بر دار بديدند
 ايشان را به بوسفيان و. آمدند یه مکه کچون دو روزه راه بيامد دو تن را ديد از اهل م. براند

:  گفتند»اسير باشيد يا نه؟«: عمرو ايشان را گفت.  بيارندپيغامبر  فرستاده بود تا خبرِیجاسوس
 !يا رسول االله: آورد و گفترد و به مدينه کشت و ديگر را اسير ک بزد و بی را تيرکی ي».نه«

  .  جاسوس او را آوردموليکنشتن، ک را نتوانستم بوسفيان
  . ردک او را دعا ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

  



  

   عونهمَ ئربِ خبر
  منزلِ اوو.  بيامد به مدينه از بزرگان عربیپس به ماه صفر به سال چهارم از هجرت مرد

 نام او عامر بن .رگتر نبود از او بزی عرب مرددر همۀو . يمامه ميان حجاز و ،یبه نجد بود
 عرب از او دليرتر نبود، اندر همۀ. نّهمُلاعِب الأسِ و لقب او ،راءبَ ابو اونيتِک و ، بن جعفرکمال
به مدينه آمد و او . یردندکه اندر نجد بودند او را فرمان ک عرب و همۀ. عامر بود  بنیو از
. و لبيد بن ربيعه با آن همه جلالتْ شاعرِ او بود.  آن را نپذيرفت پيامبرها آورد بسيار، و هديه
 عرب د بن عدنان از همۀه و فرزندان مَعَ و ربيعمُضَر دره کمن نه گمان برم :  را گفتپيغامبرلبيد 

  .یردک ايشان رد ه هديۀک ی بودیسک
  . د دين ما بوَه نه برک یسک نم و نپذيرم هديۀکمن رد :  گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

  . ن تا بنگرمکدين تو چيست بر من عرضه :  گفتابوبَراء اين
  . رد و شريعت با او بگفتک اسلام بر او عرضه پيغامبر
س کو چرا .  تا بنگرموليکنو است، ک اين سخنان تو و مذهب تو ني!يا محمد :او گفت

   انند؟عامر از قبيلۀ من تا ايشان را بدين دين خو  بنی به نجد بهینفرست
   .نندک ک مرا هلانند و يا اين مردمانِکه فرمان من نکترسم :  گفتپيغامبر
تو نامه . ه ايشان به عهد من اندراندکعامر و بگويم   بنیمن پذيرفتارم از:  گفتابوبَراء

 تو د، وخويش خوان تا او همه را بخوانَ  عامر، و او را به دين  بنی مهترطُفَيلبفرست به عامر بن 
  . و داردکني تو را مردمانو را 

ه ايشان کسها کاز آن .  چهل مرد بفرستاد از مهاجر و انصار۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرآنگه 
و با اين مردمان عمرو بن . قرآن آموخته بودند و شرايع اسلام دانسته، و شجاع و مردانه بودند

و به عامر بن . ردک را امير ینصارمُنذِر بن عمرو ا را بفرستاد نيز، و بر ايشان یمراميّة الضَّ
براء با  ابوو.  ابوبکری در ميان بود مولافُهَيرهو از مهاجريان عامر بن . الطفيل نامه نوشت

  . عامر  بنییالطفيل و سوبن  عامر یرد سوکايشان نامه 
و آن چاه . ه آن را بئر معونه خوانندک فرود آمدند ی و چاهی و جمله بر سر آب،و برفتند

عامر   بنی، و او هم مهتریو عامر بن الطفيل آنجا نشست. سليم  بنییعامر بود و ح  بنییحميان 
  .سليم  بنیبود و هم مهتر

سمعاً و  :ايشان گفتند. عامر رسانيدند  بنی بهابوبَراء چون بر سر چاه فرود آمدند نامۀ
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  . نيمکطاعةً، و ما زينهار او نش
لحان، و او را  دادند از انصار نام او حرام بن مِی مرد به۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر پس نامۀ

 هم اندر  برخواندچون عامر نامه را. س ببردکآن . »اين نامه به عامر بن الطفيل بر« :گفتند
 ما :گفتند. »شتنکاين مردمان را ببايد «: عامر را گفت  بنینشست وشت و برک آن مرد را بیجا

  .نيمک بشابوبَراء زينهار
رد کسليم شد و دويست سوار بياورد و با اين مهاجر و انصار حرب   بنیفت و بهآنگه او بر

 هفتاد تن بودند، و ی گويند چهل تن بودند، و به قولیو به قول. شتکو همه را بر سر بئر معونه ب
او را آزاد . »من از مُضَرَم! اَيُّها السيّد «:چون نوبت به عمرو بن اميّه آمد گفت. همه را گردن بزد

  . ردکرد و سر و ريش او بسترد و رها ک
 یعامر سو  بنی مدينه برسيد، دو تن ازی منزلکچون به ي.  مدينه آمدیو عمرو سو

: عمرو ايشان را گفت.  منزل فرود آمدندکعمرو بن اميّه با آن دو تن به ي.  آمده بودندپيغامبر
.  آييم و عهد داريمیيش محمّد هم، و نگفتند ما از پ»عامر  بنیاز«:  گفتند»ايد؟ دام قبيلهکاز «

و خاموش بود تا ايشان  .ردندکعامر و عامر بن الطفيل چه   بنیه با ماکعمرو نيز ايشان را نگفت 
 آمد، و خبر آن چهل پيغامبر یشت و سوکشيد و هر دو را بکپس برخاست و شمشير بر . بخفتند

يا رسول : پس عمرو گفت.  سخت تافته شدپيغامبرپس . شتکه عامر ايشان را بکتن بگفت 
  . شتمکعامر، هر دو را ب  بنیآمدم دو تن را ديدم از یم  هک ديرگاه بدين منزل ی د!االله

  ؟ یشتکآن هر دو تن از نزد من رفته بودند و عهد من داشتند، ايشان را چرا :  گفتپيغامبر
  . ه عهد تو دارندک ندانستم !يا رسول االله: گفت
رد، و ک ابوبَراء اين همه:  سخت تافته و اندوهگن شد و گفت۔لامعَلَيهِ السَّ۔ پيغامبرپس 

   .ار نبودکاگر نه مرا اين به هيچ 
  



  

  النّضير بنی غزو خبر
 ی مدينه به مقدار فرسنگ بزرگ داشتند بر درِیالنّضير جهودان بودند و حصار  بنیو اين

 و.  بر عهد بودندپيغامبر ايشان با و.  مدينه خرماستان بود حصار تا به درِو پيش از درِ. از مدينه
و . ه گرد بر گرد مدينه بودند همه به عهد اندر آمده بودندک جهودان  و همۀکقريظه و فد بنی

  .  و هم به عهد اندر بودی خواندندمِشکَمم بن لاّ بود و او را سیايشان را مهتر
 پيغامبره عهد کمدينه  شت بر درِکعامر ب  بنی آن دو تن ازیمرو چون عمرو بن اميّة الضَّ

 اين مردمان تو به بئر معونه ما !يا محمد« هکس فرستادند ک را پيغامبرعامر   بنیداشتند،
فرستاديم تا عهد  بخوانديم آن دو تن را به تو ابوبَراء شتند، و چون ما نامهکسليم   بنیهکشتيم کن

شت، يا ما را اين هر دو تن را کو اين عمرو بن اميّه ايشان را ب. عامر را  بنیاز تو بستدند همۀ
. راست گوييد حق با شما است«: گفت ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر. »یديت بده يا حرب را بيارا

  . »ام ديت واجب است ردهکه من کم و عهد کايشان را بر آن ح
  .نمکه من اين هر دو را ديت بدهم و عهد شما نشکس فرستاد کپس 

ه به کنيد، و از اين جهودان نيز که گرد کآن ديت را بر مدينه نهاد  ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر
نضير   بنینخستين از پس.  خواهيدی بدين ديت يارکنضير و قريظه و فد  بنیعهد ما اندرند از

 بر ، بودیو او را خر. نضير  بنیی از مدينه بيرون شد به سو۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو . خواست
 برفتند از مدينه، و به خرماستانها اندر ی هر سه با وی و عمر و علابوبکر و. آن نشست و برفت

 حصار  را بديدند درِپيغامبرو از سر ديوار حصار چون . آمدند تا به در حصار ايشان آمدند
 نشد و بر در حصار از پيغامبر. یه به حصار اندر آک را گفتند پيغامبربگشادند و بيرون آمدند و 

 عمرو بن اميّه و آن دو تن را و اين قصّۀ. دنشست و پشت به ديوار حصار باز نهاخر فرود آمد و ب
: پس گفت. ه واجب شده بود همه بگفتکه عهد ستده بودند بگفت، و آن ديتها کعامر   بنیاز
و . »ما خود هر دو را ديت بدهيم. رامةک و نِعمَ !القاسم ابايا«: گفتند. »نيد اندر اينک یمرا يار«

 برادر الحُقَق  ینانة بن ابک و اَخطَب بن حُيَیم و کم بن مشلاّيشان گرد آمدند چون سمهتران ا
  .نيمک ما به حصار اندر شويم و قسمت :م، و گفتندلاّس

ه ک ی چندانوليکننيد، کبسيار قسمت م:  شاد گشت و گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر
ه کردند کيشان به حصار اندر شدند و تدبير  با ياران بنشست و اپيغامبرو . دمردمان را آسان بوَ

شتن، و او آگاه شود و اين که شما او را نتوانيد کنيد کم«: م ايشان را گفتلاّس. شيمکمحمّد را ب
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من «: م گفتلاّنانه برادر سکو . ردندکايشان فرمان ن. »ندکند و با شما حرب ک شما بشیعهدها
 برابر  برآورد به بام حصاریسنگن چون آسيا پهیپس سنگ. »نمک برادران از محمّد طلب ينۀک

اين سنگ بر سر «:  گفتند؛ بود در ميان ايشان نام او عمرویو مرد. عَلَيهِ السَّلامسر پيغامبر 
 که اگر ياران را بگويد همه به يک ترسيد پيغامبر. ردک را آگاه پيغامبرجبريل . »محمّد فرو افگن

 ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر. ون آيند و ايشان را بگيرندخيزند، و از حصار مردم بسيار بير بریجا
 و به ميان ؛»روم به ميان اين درختان ی میمن به حاجت«: تنها برخاست و ياران را گفت

  . ه چون او رفت ياران را هيچ نگويندکو دانست . خرماستان اندر شد و راه مدينه گرفت
و جهودان چون . آمد، بديد ینضير م  بنی ازیو چون او از خرماستان بيرون آمد، مرد

  . » برخاستیبه حاجت«:  گفت»جا شد؟ک پيغامبر«: ا گفتند ری را نديدند علپيغامبر
ديد به آشوب  داشتند تا آن مرد بيامد و به حصار اندر شد و ايشان را یايشان چشم م

: گفت. ن گفتند اين سنگ بر سر محمّد خواهيم زد»شما را چه بوده است؟«: او گفت. اندر
ايشان بترسيدند و . »نون ديرگاه است تا به شهر اندر شدک مدينه ديدم، امن محمّد را بر درِ«

ه محمّد را بر کگويد  یاين مرد م«:  را گفتندیبيرون آمدند و عل. »ار ماکاو آگاه شد از «: گفتند
تا به مدينه  راندند یبرخاست با آن ياران و خر را هم.  را عجب آمدیعل. » مدينه ديدمدرِ

 ی بیه بيامدک چه بود !يا رسول االله:  درآمدند و گفتند۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر پيش آمدند،
  . »ستندکشند، و عهد را بشکه مرا بکايشان بسگاليده بودند «:  گفتپيغامبر » ما؟یآگاه

 الَّذِينَ آمَنُوا يا أَيُّهَا :گفت عزّ و جّل آيت فرستاد و یرد، و خداکايشان را از آن حال آگاه 
 یمْ وَ اتَّقُوا االله وَ عَلَکَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْکَمْ أَيْدِيَهُمْ فَکُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْکُ االله عَلَيْرُوا نِعْمَةَکُاذْ

   .}۱۱: ۵{ مِنُونَؤْلمُلِ اکَّيَتَوَلاالله فَ
ه با من ک یضير شو و ايشان را بگون  بنییسو: پس محمّد بن مسلمه را بخواند و گفت

بر خيزيد و خواسته و زن و عيال بر . ستيد، من از عهد شما بيزارمکرديد و عهد من بشکغدر 
  .رويد حرب را بياراييد ی خواهيد شويد، و اگر نم هرکجایگيريد و از اين پادشاه

   بناُبَی بن دااللهعب. ه به شام شوندکو بر آن نهادند . »نيمکچنين «:  گفتاَخطَب بن حُيَی
 از حرب او رويد؟ یه چرا به فرمان محمّد از خان و مان خويش مکس فرستاد بديشان ک سَلول
ام، و اگر شما برويد من نيز با شما بروم، و اگر  با دو هزار مرد با شما ايستادهمن   داريد؟کچه با

نند من نيز ک اگر با شما حرب  و؛نند من نيز با شما بيرون آيم از مدينهکشما را از اينجا بيرون 
  . نگر تا نرويد. نمکحرب 

  . ده بتر از اين بوَکبرويم پيش از آن: م گفتلاّه بروند، سکچون بر اين نهادند 
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  بتر از اين چه بود؟  : گفتحُیَِ
 خواهيد برويد  هرکجاد و با خواسته بازداريها را دست خانه«گويد  یه امروز مکآن: گفت

و با . »د بازداريخواسته دست«ه فردا ما را به حصار گيرد آنگه گويد ک آن امروز به از.»رفتن
  . بيابيمخانه رويم ما  هرکجاخواسته

  . نروم:  گفتحُيَی
  .  برومیمن بار: م گفتلاّس

  . ی تو بهتر دان:گفتند
  .  و برفت برگرفتو خواستها

  .نک یچه خواههر  رويم، یه نمکس فرستادند ک را پيغامبرردند و کو ايشان فرمان ن
 عزّ و یالنّضير، و خدا  بنیرد به حربک بانگ ی بفرمود تا مناد۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

 أَهْلِ مِنفَرُوا کَخْوانِهِمُ الَّذِينَ الَّذِينَ نافَقُوا يَقُولُونَ لإِ یأَ لَمْ تَرَ إِلَ :گفتجلّ آيت فرستاد و 
  . ، الآيه}۱۱: ۵۹{تابِ کِلا

 ی برادر را بفرستاد سواَخطَب بن حُيَیو .  حرب را بساخت۔هِ السَّلامعَلَي۔ پيغامبرو 
ه کن به مرد و سليح چنانک یبه گفتار تو ايدر ببوديم، ما را يار:  سلول و گفت  بناُبَی بن عبداالله
  . یپذيرفت

ه اين ک سلول و بنشستم و خواستم   بنی بن ابعبدااللهبيامدم پيش :  گفتیبرادر حي
  و مسلمان بود، اين پسرش اندر آمد و سلاحعبداالله بود نام او یاو را پسرنم، و کحديث 
نضير   بنی به حرب۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر:  گفت»؟یرو یجا مک«:  گفتعبداالله. برگرفت

  . سلول خاموش شد  بنی بن ابعبداالله و .روم ی میرود و من با و یم
تواند داشتن، ما را نصرت  ی پسر را باز نممن از او نوميد شدم، گفتم او:  گفتیبرادر حي

  .ام ار آمدهکه به چه کردم ک برخاستم و هيچ حديث نی آنگه من از جاند؟کچه گونه 
رد و سپاه کتوم را بر مدينه خليفت ک بيرون شد با سپاه، و ابن ام م۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

  . ن به حصار اندر شدندو ايشا. نضير فرود آورد  بنیرا ببرد و گرد بر گرد حصار
ندند ک روز بکچون ي. ندندکاف یبريدند و م ی بفرمود تا آن خرمابنان را مپيغامبرو 

 قريه اگر اين !يا محمد :ردند و گفتندکايشان آنگه از حصار آواز . ندنکبسيار، روز ديگر فرمود 
  ، چرا بايد بريدن؟ ار آيدکبه  تو را دبوَ تو را ما را باشد خرمابنان خود ما را است، و اگر

  . فرمايد ی عزّ و جلّ میخدا:  گفتپيغامبر
  .  فساد نفرمايد، و بريدن درختان فساد استخدای تعالى :گفتند
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أُصُولِها عَلى تُمُوها قائِمَةً ک ما قَطَعْتُمْ من لِينَةٍ أَوْ تَرَ:قَولِهِ تَعالى آيت فرستاد، خدای تعالى
  .  بفرمود تا ديگر نبريدند۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر .}۵: ۵۹{ اسِقِينَفلفَبِإِذْنِ االله وَ لِيُخْزِيَ ا
 پيغامبرم ک ايشان را به حصار اندر بداشت تا فرود آمدند، و بر حپيغامبرو يازده روز 

  . ها دست باز دارند ان برگيرند و بروند و خواستهکودکه زنان و کرضا دادند 
  . ه نفقه بايده ما را از خواستکردند کايشان خواهش 

ه خواهند کبرگيرند از هر خواسته  بار شترک يیدخدايک و ی بفرمود تا هر اهل بيتپيغامبر
  .ردند و برفتندکو همچنين . جز سلاح و بروند

 پيغامبرو . ردند تا محمّد و يارانش اندر آنجا ننشينندک خويش را ويران یها و خانه
 ايشان یها ه ما را به خانهکنيد تا بدانند کا نيز ويران ه شمک بفرمود مؤمنان را ۔عَلَيهِ السَّلام۔

  . حاجت نيست
 خدای تعالىرد، ايشان بترسيدند و ک ايشان ويران یها  خانه۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرچون 

  . ند و برفتند برگرفت اندر دل ايشان افگند و باریترس
نانة بن کم و کم بن مشلاّ بن اخطب و چون سی مهتران به خيبر شدند چون حيیو گروه

 هُوَ الَّذِي :قَولِهِ تَعالى عزّ و جلّ آيت فرستاد، یو خدا.  و ديگران به شام شدند. الحقيق یاب
   .}۲: ۵۹{ تابِ من دِيارِهِمْکِلفَرُوا من أَهْلِ اکَأَخْرَجَ الَّذِينَ 
س را ک و ند،کخواهد  هرچه  را بخشيد خاصّه تا بهپيغامبر عزّ و جلّ آن خواسته یو خدا

 و ،ردندکه حرب نکزيرا .  دهدیه به وک خواهد پيغامبره کاز مسلمانان نصيب نباشد مگر آن
عَلى  ما أَفاءَ االله :قَولِهِ تَعالى.  آيت فرستادی عزّ و جلّ در اين معنیو خدا. ار نيامدکحرب را به 

  . }۷: ۵۹{ينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ کسالمَ وَ ا ىيَتامل وَ ا بىقُرْل فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي ا ىقُرلرَسُولِهِ من أَهْلِ ا
 به مدينه پيغامبره پيش از ک آن خواسته همه مهاجريان را داد ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 

 و خاصّه بر ايشان قسمت ،ه بيامده بودندک او اندر آن سال از مه از پسِکآمده بودند، و آنان 
  . يب نبودس را نصکرد، و ديگر ک

  . و اين به ماه صفر بود به سال چهارم از هجرت، و االله اعلم



  

   الرّقاع ذات غزو خبر
نضير بپرداخت و هر دو ربيع بگذشت، و از   بنی چون از۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 

 اند از غطفان و ه عرب بسيار گرد آمدهک را خبر آمد پيغامبر برفت، ی نيمجمادی الأولى
  . ردنکعلبه، و آهنگ مدينه خواهند ثَ  بنیب وارِحمُ بنی

رد و کو عثمان را بر مدينه خليفت .  با سپاه بيرون شد از مدينه۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر
ه آن را ذات الرّقاع ک فرود آمد یو به جاي. خود برفت و به باديه اندر شد بر هشت روزه راه

  .خوانند
از او چند رقعه بينند و .  حدود نجد، و هنوز هست بود آنجا بهیوهکه ک گويند یگروه

اندر جهان رنگ است بر او رقعه بينند، و آنجا ذات  هرچه بود، وکچند سياه و چند زرد و چند 
  . الرّقاع خوانند
ه آنجا خرمابنان و درختان بودند، و آن جمع عرب آنجا گرد آمدند و ک گفتند یو گروه

و از بيم حرب و از .  عزّ و جلّ بيم اندر دل ايشان افگندیو خدا.  فرود آمدندپيغامبر کنزدي
پس سپاه عرب بازگشت و . ديگر بترسيدند و سه روز ببودند ک از يکند، و ي بازنگشتحميّت
و اين . ردک بدان سه روز صلاة الخوف پيغامبرو .  به هزيمت شدندپيغامبررد از هيبت کحرب ن

يَأْخُذُوا ل وَ كَتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَلتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَنْکُ وَ إِذا :قَولِهِ تَعالى: آيت آمد
  . الآيه،}۱۰۲: ۴{ ىتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرلمْ وَ کونُوا من وَرائِکُيَلأَسْلِحَتَهُمْ فَإِذا سَجَدُوا فَ

ه برابر ک را فرمود ید، نيمرک سپاه را به دو نيم ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو در صَلاة الخَوف، 
رد با ايشان و کعت نماز بک رکو ي.  نيمه از پس او صف بزدکدشمن صف زنيد، و ي

 بايستادند و پيغامبر ه پيش دشمن بود بيامدند و از پسِکعت ديگر آن صف کبرخاست، و به ر
 ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرچون  .ردندک او ب ديگر از پسِیعتکردند، و رکردند و با او نماز کبير کت

چون سلام دادند، برخاستند و سخن نگفتند، و . بنشست به تشهّد، آنگه ايشان با او بنشستند
عت ديگر که رک آنیو آن صفّ اوّل بيامدند ايدر به جا.  خويش برابر دشمن بايستادندیبر جا

ردند، و باز ک سلام ردند و به تشهّد بنشستند وکعت باز پسين تنها بکرده بودند اين رک پيغامبربا 
 نماز یرده بودند ايدر به جاکعت دوم ک رپيغامبره با کو آن صف را . به صف دشمن شدند

عت نماز ک رک يیتا هر صف. ردندکردند و سلام ک نماز بیعتکو ر. ه سخن گفتندکآن یآمدند ب
  . عت تنهاک رک و يپيغامبررده بودند با ک
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ه نماز به جماعت فريضه ک ايدون گويند یگروه .ردندکو علما به جماعت اندر خلاف 
و . ردن، و بدين آيت حجت گيرندکبه مزگت تواند شدن و نماز به جماعت تواند  هرکه است

 به صف دشمن اندر با بيم و ترس اين نماز به خدای تعالى، یگفتند اگر جماعت فريضه نبود
نند ک اگر به جماعت . گفتند فريضه نيست به جماعت، سنّت استیو گروه. یجماعت نفرمود

  . متر بودکنند نيز روا باشد، و نماز به فضل کوتر و مزد بيشتر، و اگر تنها کني
س واجب نيست، و از فقها که اين صلاة الخوف بر همه ک از فقها ايدون گويند یو گروه

ات نماز او را امروز صلاة ک را واجب بود از برپيغامبره گويد اين صلاة الخوف کس هست ک
  .  ردنک امام نشايد  ه با هيچکف از اين گونه باشد الخو

  . و بعد از اين خبرِ غزو بدر الموعِد بُوَد
  



  

  دوعِالمَ بَدر غزو خبر
ديگر «: گفت. »م البدر من قابلکموعد«:  گفتز احد بازگشت ابوسفيان هکو آن روز 

 یرض۔ را طالب  ابی بنی علّ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر. »سال هم بدين وقت به بدر آيم به حرب
   .روا است:  گفت۔االله عنه

  . القعدهی از مدينه برفت به ميعاد، و به بدر شد به ماه ذپيغامبرو چون سال ببود، 
  . ه به شعبان اندر رفت، و اين خطا استک گويند یو گروه

 بازارِ و اين بدر خود به آن روز .ردک بن رواحه را خليفت عبدااللهپس برفت و بر مدينه 
  . ی هفته آنجا ببودندک و يی عرب گرد آمدند همۀیبود، و هر سالعرب 

 اگر : را بود ببردند و گفتندیبازرگان هرچه و وقت بازار بود،.  برفتندپيغامبر مردمانِ
  . نيمک ینيم، و اگر نيايند بازرگانکقريش بيايند ما حرب 

  . ردندک بیياران بازرگان عرب گرد آمدند و و بازارها بنهادند و همۀ. ش نيامدپس قري
  . س از قريش به بدر نيامدک بازار بود، و روز هشتم برفتند و یا و هفته
چون سه روزه راه ر قريش بيرون آمد هم بر آن وعده، و ک با لشبوسفيان هک گفتند یو گروه

د رکه، گفتند ما را امسال حرب نبايد که آن سال قحط بود در مکند  بازگشته بيرون آمدندکاز م
پايان فربه نيستند و گياه نيست، باز گرديم تا ديگر سال هم بدين  تنگ است و چهاره طعامْک

  .وقت باز آييم و علف فراخ شده باشد
  .ند بازگشتهکو به م

:  را بديدند گفتندبوسفيان مَکّيانچون . ه اين غزو السويق استکو محمّد بن جرير گويد 
  . ردندک یوس و سخره م، و فس» بوديد ست خوردن شدهشما به پِ«

  . اين را بدر الموعد خوانندیه اندر اخبار مغازک ؛ گفتیه وکو نه چنين است 
  . و بعد از اين خبرِ حرب الخندق بوَد

  



   

   الخندق حرب خبر
  از حصار۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبره که آن جهودان را کو اين غزو الخندق چنان بود 

 خواستند به حرب ی همی رفتند و ياری عرب همی شهرها و حيّهانضير برانده بود اندر همۀ بنی
  .  مدينه آيند، تا همه را بفريفتند تا به درِپيغامبر

  .  آيند اندر ماندیبار به حرب او همکي هافران همه بکه ک آگاه شد پيغامبرچون 
ه از دشمن رسيده بود ک را ی هرکس بودند، وکی ي با اين جهودانبوسفيان و قريش و

بْتِ لجِتابِ يُؤْمِنُونَ بِاکِل الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً من ایأَ لَمْ تَرَ إِلَ :گفت عزّ و جلّ آيت فرستاد و یداخ
: ۴{  الَّذِينَ لَعَنَهُمُ االلهكَئِ أُولٰلاً من الَّذِينَ آمَنُوا سَبِي یفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدکوَ الطَّاغُوتِ وَ يَقُولُونَ لِلَّذِينَ 

   .}۵۲۔۵۱
حصار همه گفتند ما را شهر . شورت خواسترد و از ايشان مک ياران را گرد پيغامبرپس 
  .بايد گرفتن

 ی بديشان نهادی روی بسياریرک ما پارسيان چون لشیاندر شهرها:  گفتیسلمان پارس
 اندر آمدن  تا سواران را راهِینده فرمودندک پيش باز شدن، گرد شهر اندر یو ايشان نتوانستند

   .ینبود
 ياران نيز صواب  اين تدبير سلمان صواب آمد و همۀ۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبرپس 

و هر . ردند بيست رش درازا و بيست رش پهناکنده کپس گرداگرد مدينه جمع شدند و . ديدند
 ی از بهر ویا ، و قبّهی آنجا آمد۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر یروز و هر. چهل ارش به ده مرد دادند

  . نند چون او را بينندکار بهتر ک تا مردمان ی آنجا بنشستپيغامبر و یزدندب
  . ماه برآمد از آن بپرداخته بودندکچون ي

ه کسته شدند و بترسيدند کو مردمان دل ش.  بر در مدينه آمدندانافرکپس سپاه قريش و 
 یه خداکبود چنانو بسيار سلاح اندر ميان ايشان . هرگز چنان سپاه نديده بودند به عرب اندر

قُلُوبُ لبْصارُ وَ بَلَغَتِ الأَمْ وَ إِذْ زاغَتِ اکُمْ وَ من أَسْفَلَ مِنْکُمْ من فَوْقِکُإِذْ جاؤُ :گفتعزّ و جلّ 
 بگفته بود ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر و اين وصف خود .}۱۰: ۳۳{ظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ناجِرَ وَ تَلحَا
 بشود و دستها به یه چشم مردمان خيره شود و دلها از جاک آيد ی سپاه:د گويی همیه خداک

 آن مدينه آبادان  و از پسِ!ه مدينه از دست ايشان برهد يا نهک نداند کس هيچلرزه افتد، و 
ر کپس چون لش.  ما را نصرت دهد و ايشان به هزيمت بشوندیخدا:  گفتپيغامبرپس . بماند
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 بيقين پيغامبر ی را راستی هرکسو. ان ايمان آوردندکاز مشر یافر به هزيمت بشدند، بسيارک
رد و چنين گفت اندر شأن ک عزّ و جلّ بيازمود حديث مؤمنان و منافقان، و ياد یو خدا. شد

 ما حْزابَ قالُوا هذا ما وَعَدَنَا االله وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ االله وَ رَسُولُهُ وَلأَؤْمِنُونَ المُ وَ لَمَّا رَأَ ا:مؤمنان
نافِقُونَ وَ لمُوَ إِذْ يَقُولُ ا:  و اندر شأن منافقان چنين گفت.}۲۲: ۳۳{ إِيماناً وَ تَسْلِيماً لاّزادَهُمْ إِ

  . }۱۲: ۳۳{ غُرُوراً لاّالَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا االله وَ رَسُولُهُ إِ
 نديده بودند و نتوانستند ه هرگزکافران خندق مدينه بديدند تعجب بماندند کپس چون 

نده ک بر لب ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو . یافران به در شهر آمدندک یو هر روز. اندر آمدن
، و ی و بخفتندیو منافقان به شب به شهر شدند. یردک و حرب نیس بيرون نشدک و یبنشست
 به ی به شب، ما بار افتدیارکاگر محمّد را «: یو منافقان گفتند. ینده بخفتک بر لب پيغامبر

وَ يَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ وَ ما هِيَ :  گفتیه خداک چنان.»خانه باشيم
  . }۱۳: ۳۳{ فِراراً لاّبِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِ

ديگر ک به يافران بيست و شش روز آنجا بودند و هيچ حرب نبود، مگر از دور تيرکپس 
  . ی انداختندیهم

اندر آمد با شش تن، و   از مهتران قريش به خندقکیو ي. شته شدندکافران سه تن کو از 
 چون آن را طالب  ابی بنیو عل .چون بخواست شدن، از اسبش بيفگندند. نتوانست برآمدن

: افر گفتک. ستافران نبرد خواکبديد، خويشتن را به خندق اندر افگند و بر بالا شد و از آن 
شته که تو بر دست من کمن خواهم «:  گفتیعل. »یشته شوکه تو به دست من کمن نخواهم «

 و بيفگند و  بزدی او را زخمیعل.  آمدیافر خشم گرفت و از اسب فرود آمد و پيش علک. »یشو
  بود، و روز بدر حاضر بوده بود باوَد مبارزان قريش عمرو بن عبد و از جملۀ. سرش ببريد

 روز سلاح را اندر کي.  خندق آمده بودقريش، و از آنجا به هزيمت شده بود، و بدين حربِ
  . گشتینده همکنده را ببيند، و به گرد کنده آمد تا کپوشيد و به لب 

ه ک است ی غلامیاين عل« : گفتندی ستودند و همی را پيش او همی بيامدند و علیگروه
 بود ملهوب نام، بفرمود تا آن اسب را زين یو را اسبعمر. » به حرب بر نيايدی با وکس هيچ

بفرمود تا آن را بر .  نگريدنیه هيچ سوار در آن نتوانستک آيينه روشن ساخته بود کیردند و يک
 اسب بستند، و عمرو آن اسب را بر نشست و پيش اندر آمد و از سر خشم اين شعر را با یپيشان

  :ندهک گفت بر لب یخويشتن هم
    يا ذا الرّجل،رع بالدِّینأتِوَ    ی لا طاقة ل،لوبج المهاسر

   رّ البطلکَ رّ اليومَکفأ    او هلمّ السّيف و الرّمح معً
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   بِعَلي لّهم قد فزّعونيک    رج الفرسان من ساداتناخ
نده اندر افگند و خواست ک چند، و اسب به یرد با غلامکنده کخود بر سر نهاد و آهنگ و 

ه عمرو به ک آگاه شد یعل .نده برآمدک نيافت برگشت و از ی هيچ جاچون.  بر رودیه از آن سوک
؛ او عمرو را ديد بر اسب ايستاده.  برآمدینده فرود آمد و از آن سوک به یعل. حرب او آمده بود

  » ؟یيستکتو « :گفتعمرو . را آواز داد
  .»ما طالب  ابی بنیمن علّ«: گفت

  . مشکب تو را هک؟ گفت بدانیار آمدکگفت به چه 
  . نمک حرب کودک ه با توکمن عيب دارم : عمرو گفت

م، ا ه منکردن همچنانک یاگر با من حرب خواه.  هيچ عيب ندارمیمن بار:  گفتیعل
  . پياده بايدت شدن

: علی گفت.  اسب بيفگندی بزد و پایعمرو خشم گرفت و از اسب فرود آمد، و شمشير
  . نون خلق را از عذاب تو برهانمکا

ديگر بر آويختند از  کپس با ي. تر نبود  عرب از او مردانهه در همۀک بود یدو عمرو مر
 یه عمرو بزدک ی، و هر ضربتیردک عمرو رد ی بزدیه علک یبامداد تا نماز پيشين، و هر ضربت

  ! ه يار نياورم؟ک ینگفته بود : مر عمرو را گفتیپس عل. یردک رد یعل
   آوردم؟ یه را به يارک :گفت
  .رت آمد پسکآن: گفت

  .  عمرو از ران ببريد و بيفگندی شمشير بزد و پایعمرو باز پس نگريد، عل
  . یردکر ک، میيا عل: عمرو گفت

  . الحرب خدعة:  گفتیعل
 ديگر بزد و ی شمشيریو عل.  انداختی علی بريده برداشت و سویِپس عمرو آن پا

 و گرد فرونشست کچون خا. ت مسلمانان رفینده فرود آمد و سوکرد و به کعمرو را به دو نيم 
  .ست و به حرب فراز نيامدندکافران بشکشته يافتند، و دل کعمرو بن عبد ود را 

 او را ی بود از مهتران، خدای بن مسعود، و مردنُعَيمغطفان نام او   بنی ازیپس مرد
  آمد و مسلمانپيغامبر ی و سویبه شب اندر برخاست در ميان چادر.  اندر دل افگندیمسلمان

  .  بدهینون مرا فرمانکا.  دارمی ديرگاه است تا دين پنهان هم!يا رسول االله: شد و گفت
  . یافران را بپراگنک و اين یه بشوک آن خواهم !يا نُعَيم:  گفتپيغامبر

 برفت و قُرَيظه  به بنیهمان شب. ی داشتی دوستبوسفيان  و با جهودانو نعيم با مهترانِ



 ۱۶۷

ار شما ک من .ردنِ هميشهک من با شما و نصيحت یِا دانيد دوستشم: رد و گفتکجهودان را گرد 
 دور آمدند و در آمدن ه ايشان از راهِک کافران؛ه قريش و ديگر کبا محمّد نه چنان بينم 

ه ک نبينيد .از شوند شما اينجا نتوانيد بودن به ناحيت خويش بی هرکس چوناند، و پشيمان
 اگر ظفر يابند !!نيدکنند تا شما ک نیآغاز حرب همايد، و  ه آنجا نشستهکچندين روز است 

  .  و بروند، و شما مانيد و محمد و اين مردمِ مدينه بربايندیچيز
  نون ما را چه تدبير است؟ کا. ی راست گوي:همه گفتند

غطفان گروگان   بنیه وکنيد تا از مردمان مکه با محمّد حرب نک آن بينم یمن رو: گفت
  . محمّد بپردازيد ارک از  تا آنگه کهه با شما باشندکان ايشان را نگيريد فرزندان و مهتر

  . یردکردن، و ما را نصيحت ک همچنين بايد :گفتند
شما : رد و گفتک و بزرگان قريش را گرد ، شدبوسفيان ی و سو بازگشتو نعيم از آنجا

ا خود س را مگوييد تک وليکن شنيدم ی من چيز.نه است من با شما ديريیه دوستکدانيد 
ستند و با شما ک قريظه با محمّد عهد داشتند و عهد او بشه اين جهودانِکبدانيد . چگونه آيد

 و محمّد  بازگرديده فردا شماک ترسند یستن عهد همکنون پشيمان شدند و از شک شدند، اکیي
 زينهار خواستند و یو از و، »ايم ما پشيمان«ه کس فرستادند کمحمّد را . ندکآهنگ ايشان 

س به قريش فرستيم و فرزندان مهتران ايشان را گروگان خواهيم و به تو کنيم و کما بهانه «فتند گ
ردم تا اگر از شما گروگان خواهند ندهيد کمن شما را آگاه . »ی و از ما خشنود شویشکُدهيم تا ب

  . رده باشيدکار که به خون ايشان اندر ک
  . یردکه کنيم بدين ک یدار سپاس تو را  ما:ردند و گفتندک آفرين یايشان بر و

  . غطفان را همچنين بگفت  بنیو نعيم از آنجا برفت و
س فرستادند به کغطفان   بنی و مردمانبوسفيان ،چون شب آمد .و اين روز آدينه بود

 بايد کیار يکار دراز شد و از دو ک و اين ه فردا بياييد تا به حرب رويم؛کقريظه   بنیجهودان
  . يم يا بازگرديميا حرب کن: ردنک

   ، به حرب چگونه توانيم آمدن؟ ما را فردا شنبه است:جهودان گفتند
ه اگر بدين حرب نياييد ما بازگرديم و بيش از اين اينجا کاد  بازفرستسک بوسفيان
  .نتوانيم بودن

 یس فرستادند و گفتند شما مردمانکپس . »ه نعيم گفتکآمد آن سخن « :جهودان گفتند
   .ه فرزندان خود ما را گروگان ندهيدکنيم تا آنگاه کدور آمده، ما با شما حرب نهستيد از راه 

 ما شما را :گفتند و .»ه نعيم گفتکآمد آن سخن « : چون اين سخن بشنيد گفتبوسفيان
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  . نيد، و اگر نه برويمکگروگان ندهيم، اگر بيرون آييد و حرب 
 ی عزّ و جلّ فرمان داد تا بادیداو چون شب اندر آمد خ. و خلاف اندر ميان همه افتاد

ند، و سهم و بيم اندر دلشان افتاد، و بيم کها از بن بر  خيمهان افتاد و همۀکرگاه مشرکاندر لش
  .ردک تدبير گريختن بوسفيان پس. ه صاعقه آيدشانکبود 

رد و گَه، از دور اندر آن باد و  بازدادرده بود و سلامک نماز خفتن ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو 
ان را ک عزّ و جلّ اين مشریخدا«: رد و گفتک به اصحاب یرو. انکر مشرکصاعقه ديد در لش

س ک. اين سخن بگفت  سه بار» باز آورد؟یه بشود و خبرک از شما کيست. امشب بپراگند
 و ؛ی باز آوریبرو تا ما را خبر : بن اليمان را بخواند و گفتحُذَيفَة پيغامبرپس . جواب نداد

  . ار بر ما تباه گرددکه ک ینک نیه چيزکنگر 
رگاه کچون به لش.  برفت وچون او را از ميان ياران برگزيد نتوانست گفتن روم يا نه،

حذيفه با آن مردمان به . رد به خيمه اندرک یه مردمان را گرد همک را ديد بوسفيان افران رسيدک
 یسکخويش را نگريد تا  يار ی هرکسسخن خواهم گفتن،:  گفتبوسفيان .خيمه اندر شد

  . دغريب اندر ميان ما نبوَ
 و چه یيستکتو «:  بود گفت نشسته اویه هم پهلوکرد و آن را ک یحذيفه پيش دست

 بوسفيان .»م پسر فلانا من فلان«: مرد گفت. س او را نپرسدکرد تا ک و اين از بهر آن »؟یمرد
قريظه ما را خلاف   بنیبرديم و اين ما اينجا آمديم و بسيار رنج  که بدانيد! قريشیا: گفت

ه علف نيست و ستوران ما تباه شدند، و کردند، و ما نتوانيم اينجا بودن کردند و با محمّد عهد ک
يم ا ه ما در چه حالک، و اگر محمّد بداند ی مگر اين باد بسنده بودی به ما نرسيدیاگر هيچ سخت

ه اگر بامداد رويم محمّد ما کشب ببايد رفتن ما را ام. یشندک و ما را همه بیندکبر ما شبيخون 
  . را اندر يابد

  .ه گران داشتند همه را آنجا بگذاشتندک ی و هر چيز،و همان شب به هزيمت برفتند
ه ک را ديد بوسفيان .و حذيفه چون مردم از خيمه بيرون آمدند او نيز بيرون آمد و بيستاد

 شتر بسته بود، دل و یزانو. نشستيمه بسته بود بره بر در خکاز خيمه بيرون آمد و آن جمّازه را 
.  شتر بگشاد و برفتیرد و زانوکپس دست از پشت اشتر فراز . یه اوّل بگشادکهوش نداشت 

 پيغامبر نصيحت وليکنشتن، ک را اندر آن وقت ببوسفيانکه  ه من توانستمکحذيفه چنين گفت 
  . یس را چيز مگوک: ه گفتکار بستم ک

 ی و خدا، آن حالها را همه گفته بودپيغامبر باز آيد نزد پيغامبره به ک تچون حذيفه برگش
نا لمْ جُنُودٌ فَأَرْسَکُمْ إِذْ جاءَتْکُرُوا نِعْمَةَ االله عَلَيْکُيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْ: عزّ و جلّ آيت فرستاد
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افران را کر ک آن لشی خدا.}۹: ۳۳ {عْمَلُونَ بَصِيراًانَ االله بِما تَکعَلَيْهِمْ رِيحاً وَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها وَ 
  . ند بازگشتند و عرب همه بازگشتغطفان  بنیهمه بپراگند و

  .و اين سال پنجم اندر بود از هجرت، ده روز مانده از سال پنجم
قريش نيز به حرب ما نيايند و ما را به حرب قريش بايد :  گفتا۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 

   . رفتن
   .قريظه بوَد و بعد از اين خبرِ غزو جهودانِ بنی

  



  

   قريظه بنی غزو خبر
قُرَيظَه و  ۔ را فرمود که منشين تا از غزات بنیعَلَيهِ السَّلامپس خدای عزّ و جلّ پيغامبر ۔

  .  جهودان نپردازی آن
ر رسيد و چون به در حصا. ۔ بيرون رفت، نماز ديگرعَلَيهِ السَّلامپس ديگر روز پيغامبر ۔
چگونه ديديد حکم ! ای کَپيان و ای خوکان: پيغامبر گفت. پيغامبر را بديدند، در ببستند

  خدای را؟ 
  گويی؟  تو هرگز چنين نگفتی، امروز چرا می! يا محمد گفتند

  . خدای عزّ و جلّ چنين کرد: پيغامبر گفت
  . و بيست روز بر درِ حصار بماند

از سه ! ای مردمان: کعب بن اسد، جهودان را گفتپس آن جهودان را مهتری بود نامش 
  . يا فرود شَويد و به محمّد بگرويد و جان و خواسته و فرزندان برهانيد! کار يکی بکنيد

ما اين نتوانيم کردن که ما را جز شريعتِ تورات به کار نيست و بر اين شريعتْ : گفتند
  . بدل نگزينيم
زندان را همه بکشيد و خواسته همه را بسوزيد، و اکنون شمشير برگيريد و زنان و فر: گفت

آنچه پنهان شايد کردن پنهان کنيد و روی به حرب آريد، تا اگر دست بر شما بوَد کس بر زن و 
 توانيد  فرزند شما خرم نشود و خواستۀ شما نخورند، و اگر ظفر شما را بوَد خواسته خود به دست

  .آوردن
 فرزند را نکشيم که از پس زن و فرزند و خواسته ما را ما به زندگانیِ خويش زن و: گفتند

  . زندگانی به کار نيست
پس امشب شب شنبه است و محمّد ايمن است و داند که شما شنبه کار نکنيد، : گفت

برويد و امشب بر محمّد شبيخون کنيد و او را با يارانش بکشيد، و شما اين حصار دست 
  . بازداريد و برويد

  .  شنبه نشکنيمما حرمت: گفتند
  .اکنون شما دانيد: گفت

  . بعد از آن از پس بيست و پنج روز کار بر ايشان سخت شد و از پيغامبر زينهار خواستند
  . من شما را به حکم خدای و از آن من زينهار دهم: پيغامبر گفت
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ند به نضير را دادی که با خواسته و زن و فرز جهودان گفتند ما را هم چنان زنهار ده که بنی
  . شام شدند

  . نکنم الاّ آنکه خدای فرمايد و حکم من بوَد: پيغامبر گفت
پس مردی بود و پيغامبر او را گرامی داشتی و او را به مدينه دست بازداشته بود، و اندر 

او را سوی ما فرست تا با او چيزی : جهودان گفتند. ميان جهودان او را مِلک و خواسته بود
  . رد بولُبابه بودبگوييم، و نام آن م

سوی اين جهودان شو و ايشان را نصيحت : پيغامبر کس فرستاد و او را بخواند و گفت
  .کن از بهر خدای و رسولش

چه گويی که محمّد همی گويد که به : جهودان گفتند. بولبابه برفت و بر در حصار شد
  ! حکم من از حصار بيرون آييد؟

ش خويش بگرفت به دست، و يکی دست بر گلو اين مرد به زبان پاسخ نداد وليکن ري
  . بماليد که سرهايتان ببرد

و پيش از آنکه او برسيد، جبريل بيامد و . پس برگشت و به لشکرگاه پيغامبر باز آمد
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : پيغامبر را آگاه کرد که اين مرد خيانت کرد و چنين کرد و آيت آورد و گفت

  . }۲۷: ۸{ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِکُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ لا تَخُونُوا االله
  . و اين مرد آن خيانت از بهر خواستۀ خويش کرد که او را اندر ميان جهودان بود

با ما ! پس آن جهودان به حکم پيغامبر از حصار بيرون آمدند، گفتند ای رسول خدای
  . نيکويی کن و ما را ببخش

  . بر حکم مهتر شما سعد بن معاذ بسند کردم: گفت
  . ما نيز بسند کرديم: گفتند

آن جهودان . ايستاد و اين سعد را تيری بر دست زده بودند و خون همی آمد و باز نمی
  . برفتند و سعد را بر خری نهادند و پيش پيغامبر آوردند

  . و فرزند برده کردنشان غارت کردن و زن  همه را گردن ببايد زدن و خواسته: سعد گفت
  . يا سعد، حکم چنان کردی که خدای بفرمود، راست: پيغامبر شاد شد و گفت

چون جهودان اين سخن بشنيدند هرچه بتوانستند گريختن اندر بيابان بگريخت، و آنچه 
بماندند، و مردمان اين حصار هشتصد مرد بودند، پيغامبر بفرمود تا همه را دستها ببستند و 

و دستهای اين مردمان سه روز .  برگرفتند و به مدينه بازآمدند به آخر ذی القعدهها خواسته
  .ها همه به مدينه باز آوردند بسته بود اندر آن زندان تا خواسته
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عَلَيهِ پس پيغامبر بفرمود تا به ميان بازارِ مدينه، بر درِ مدينه، چاهی بکندند و پيغامبر ۔
طالب را و زبير بن العوّام را بخواند و گفت شمشير  لی بن ابی۔ بر لب آن چاه بنشست و عالسَّلام

  . بکَشيد و يک يک را گردن همی زنيد و اندر اين چاه همی افگنيد
و کودکان و زنان را عفو کردند الاّ آن کودکانی را که موی زهار برآمده بود که ايشان را نيز 

  . بفرمود کشتن
 بام حصار سنگی انداخته بود و مسلمانی را و آن زنی بود که از. و يک زن را بکشتند

  . بکشته بود
  . و چندی از جهودان را مردم اصحاب بخواستند از بهر خويش

و مردی بود از ياران پيغامبر نام او ثابت، و مهتری بود از جهودان نام او زبير ابن باطا، و 
پس ثابت، زبير را از . ندراين زبيرْ ثابت را اندر وقتی به خون آزاد کرده بود به گاه اسيری ا

  . ۔ بخواست و زن و فرزندش راعَلَيهِ السَّلامپيغامبر ۔
هرکه زبير او را نام . پس اين ثابت پيش زبير آمد و از حال اهل بيت و خويشان بپرسيد

اکنون نيکويی تمام کن، مرا نيز از پس ايشان بفرست : زبير ثابت را گفت. برد گفت بکشتند
  .  پس ايشان نبايدکه مرا زندگانی از

  .ثابت شمشير برگرفت و سر او ببريد
و . پس خواستۀ جهودان قسمت کردند و خمس آن همه پيغامبر برگرفت و کنيزکی ديگر

  . پياده را يک بهر بداد و سوار را دو بهر
و سنّت اين قسمت بر اين گونه بماند تا رستخيز، و اين اندر ماه ذی القعده بود به سال 

  . تپنجم از هجر
  . ۔ با زينب بنت جحشعَلَيهِ السَّلامو بعد از اين خبرِ زواج پيغامبر بوَد ۔

  



  

   را جحَش بنت زينب السلام عليه پيغامبر جتَزَوُّ خبر
و قصۀ زواج او با زينب بنت جحش چنان بود که پيغامبر زيد بن حارثه را به پسری گرفته 

و زينب . پيغامبر زينب را بدو داد به زنیو . بود و او را مردمانْ زيد بن محمّد خواندندی
۔ به خانۀ زيد آمد به طلب او، عَلَيهِ السَّلامپس يک روز پيغامبر ۔. نيکوترين زنان آن زمانه بود
پيغامبر او را بديد، . و زينب به ميان سرای نشسته بود سر برهنه. و دست بر در نهاد، در باز شد

  زيد کجا است؟ : روی بگردانيد و گفت
  . بيرون رفته است: تگف

۔ زينب را بسيار ديده بود سرپوشيده، وليکن سربرهنه نديده عَلَيهِ السَّلامو پيغامبر ۔
سبحان االله العظيم، سبحان «: چشم را بخوابانيد و گفت. پيغامبر او را به چشمْ خوش آمد. بود

  .و برفت. »االله مقلّب القلوب و الابصار
  . پيغامبر آمده بود: گفتچون زيد به خانه باز آمد، زينب 

  چرا نگفتی که اندر آی؟ : گفت
  . اندر نيامد، و من سربرهنه بودم، مرا بديد و چنين گفت: گفت

  . خوش آمد، مرا نيز با تو نشايد بودن مگر تو را اش: زيد گفت
  . زينب را طلاق خواهم دادن: و سوی پيغامبر آمد و گفت

   چرا و چه عيب ديدی از وی؟: پيغامبر گفت
  . ، وليکن نتوانم بودن با وی هيچ نديدم: گفت

. »برو و زن خويش را نگاه دار و نيکودار، و از خدای عزّ و جلّ بترس«: پيغامبر گفت
أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ االله وَ تُخْفِي في نَفْسِكَ مَا االله : چنانکه خدای عزّ و جلّ همی گويد

  . }۳۷: ۳۳{سَ وَ االله أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ مُبْدِيهِ وَ تَخْشَی النَّا
۔ طلاق زينب به دل خوش آمد، وليکن پيدا نکرد و نخواست عَلَيهِ السَّلامو پيغامبر را ۔

  . که زيد بيازارد و مردمان بدانند
  . پس زيد برفت و زينب را طلاق داد

 از بهر تو زيد مرا: و چون عدّت زينب بگذشت، زينب سوی پيغامبر کس فرستاد و گفت
  . طلاق داد تا تو مرا به زنی کنی

و خدای دانست که پيغامبر . بايست وليکن شرم همی داشت و خاموش بود پيغامبر را می



 ۱۷۴

پس خدای عزّ و جلّ ميان فريشتگان اندر زينب را به پيغامبر داد و آيت . را دل مشغول است
  . من زينب را به تو دادم: فرستاد و گفت

  کيست که زينب را بشارت دهد بدين؟ : ۔ گفتيهِ السَّلامعَلَپس پيغامبر ۔
قول خدای را ! يا عايشه: پيغامبر گفت. اين در خانۀ عايشه بود، و عايشه را اندوه آمد

  همی باز زنی؟ 
  . و زينب هرچه بر وی پيرايه بود بگشاد و بدو داد. پس زنی برفت و زينب را مژده داد

 خانۀ زينب آمد هم بر آن نکاح که خدای عزّ و جلّ کرده بود با ۔ بهعَلَيهِ السَّلامو پيغامبر ۔
 زَيْدٌ مِنْها وَطَراً  فَلَمَّا قَضى: چنانکه خدای عزّ و جلّ گفت. فريشتگان بی آنکه نکاحی ديگر کرد

نْهُنَّ وَطَراً وَ کانَ أَمْرُ زَوَّجْناکَها لِکيْ لا يَکُونَ عَلَی المُؤْمِنِينَ حَرَجٌ في أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِ
 شما را :زينب بدين سخن فخر کردی بر همه زنان پيغامبر، و گفتی. }۳۷: ۳۳{االله مَفْعُولاً 

  . پيغامبر به زنی کرد و مرا خدای عزّ و جلّ بدو داد
  



  

  قِرَد وذی  لحيان بنی و  الجندل دومةغزو خبر
  غزو دوَمَة الجَندَل
 از عرب به یه گروهک خبر آمد ۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبره ک  چنان بوداتزو خبر اين غَ

  .  است اندر باديهیدومة الجندل گرد آمدند، و اين چاه
  . رد و برفتک سپاه عرض پيغامبر

  .  بديشان رسيد همه بگريختندپيغامبرچون خبر 
  .  نيامدکس هيچو دو روز آنجا بود و . س را نديدک آنجا شد و پيغامبرو 
 پيغامبرپيش . فزاره بود  بنی مهترحَصن بن عُيَينةفزاره آنجا بودند، و   بنیناجيه و ی بنو

، اندر باديه گياه یخوارگ  تا به حدّ مدينه آيم به علفی دهیه مرا دستورک بايد :آمد و گفت
  .  شده استکخش

  . خوار او را داد رد، و آن گياهک با او صلح ی به چيزپيغامبرپس 
  .اران به مدينه باز آمد با يپيغامبرو 

  لحيان غزو بنی
 آمدند و گفتند پيغامبر یردند و سوکه حيلت که بودند آن و قارّعُضَلحيان لَ  بنیو اين

 ، و شش تن را با آن رسولان ايشان بفرستادپيغامبر و  آموزد،ی تا مسلمانی فرستیسکبايد ما را 
  .  ايشان گفتيم پيش از اينقصّۀو . هکشتند و سه تن را بفروختند به مکايشان سه تن را ب

  . عضل و ديگر قارهکیي: حيان دو قبيله بودندلَ  بنیو اين
 یراه بشد تا ايشان آگاه به طلب ايشان برفت و به بی.  آمد را از ايشان خبرپيغامبرپس 

  . وهها اندر شدندکپس هم آگاه شدند و بگريختند و به . نيابند
  . بازگشت را نيافت و به مدينهکس چهي ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو 

   قردی ذغزو
 یا و بنده. ردک به مدينه آمد اشتران را به گياه بيرون ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس چون 

رد و آن ک تاختن حَصن بن عُيَينَةپس . داشت سياه نامش رباح، او را با آن اشتران بفرستاد
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 بود یو مرد. رباح به تاختن خبر به مدينه آورد. دنداشتران را براند، و پنجاه مرد سوار با او بو
 و به تير آهو یردک ی و صيّادی دويدک نام او سلمه، و تير انداز بود و نيپيغامبراز ياران 

  .ی اندر يافتیه آهو را به پاک ی، و چنان بدويدیگرفت
 يافت و تير سلمه بدويد و ايشان را اندر. او را گفت اشتر ببردند. اين سلمه را رباح بديد

و . ند و بگريختند بازداشتاشتران دست.  آمدپيغامبره کايشان چنان پنداشتند .  انداختیهم
و سلمه .  گريختندی افگندند و سلاح، و همی خويش همۀ دويد، و ايشان جامیسلمه از پس هم
  ايشان از مکه همی آمد،آمد، یپس عيينة بن حصن از پس ايشان هم.  دويدیاز پس ايشان هم

ند و با سلمه  بازگشتايشان.  گريزيدی پياده همکه چندين سوار از يکرا گفت شرم نداريد 
 انداخت و تا نيم روز با ايشان حرب ی نشست و تير همیسلمه اندر پس سنگ. ردندکحرب 

  . سلمه بدويد، اندر نيافتندش. ردندکآخر سلمه را هزيمت . ردک یهم
  .  از مدينه بيرون آمد با ياران۔ السَّلامعَلَيهِ۔ پيغامبرو چون نيم روز ببود، 

  . را بديدند، بگريختندپيغامبرافران چون ک
 یرد و اشترک قرد، و آنجا آتش  ی فرود آمد نام او ذی بر سر چاهپيغامبرو شب فرود آمد و 

 آورد ی آمد و سه اسب از آن ايشان همی بود، سلمه همیچون ساعت. شت و ياران را طعام دادکب
 را ديد نشسته و پيغامبر.  آمدکرد و آتش ديد نزديکو چون از دور نگاه .  سلاح و رختو بسيار
چون .  خوردی داد تا همی را همپيغامبر فگند و یشته، و بلال جگر آن اشتر بر آتش همکاشتر ب

 چون او را بديد بستودش و پيغامبر. افرانک زمان ببود، سلمه فراز رسيد با اسب و سلاح کي
  . بنشاند و طعام دادش   پيش خويشرد وکدعا 

  .چون روز ديگر ببود سلمه را از پس اشتر خويش برگرفت تا به مدينه باز آمد
  



  

   المصطلق بنی غزو خبر
 از عرب بر سر چاه آب گرد آمدند و یه گروهک خبر آمد ۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبرپس 

 بديشان ه بسيار شدندک پيش از آنغامبرپي. نند و به مدينه خواهند آمدنک یانتظار ديگران م
رد، و هفت روز آنجا بود و از پس هفت روز با غنيمت بسيار به کرسيد و سه روز با ايشان حرب 

  . مدينه باز آمد
 را از مهاجر و انصار جنگ افتاد و بانگ برخاست از بهر آب، و ی روز مردکپس ي
سزاواريد شما :  آمد و گفتی انصاریبه يار ی بن ابعبدااللهو . ار به شمشير رسيدکميان ايشان 

نند، ک و سپر ايشان شديد تا ايشان پاداشن شما چنين یردکه اين مهاجريان را فربه کبدان
  .  بپرورد، چون بزرگ شود پرورنده را بخوردیسکه ک را یهمچون سگ

. يند گویرد و آيت فرستاد و گفت منافقان چنين همک را آگاه پيغامبر عزّ و جلّ یپس خدا
ه چون به مدينه شويم ک .}۸: ۶۳{ ذَلَّلأَعَزُّ مِنْهَا الأَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ المَ ایيَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَ

نيم که مهاجريان را اگر از مدينه بيرون نکو بدين آن خواست . نندکعزيزان ذليلان را بيرون 
 عزّ و جلّ آيت یپس خدا.  بميرندینيم تا همه از گرسنگک خواسته بر ايشان هزينه نیبار

حَتّى من عِنْدَ رَسُولِ االله عَلى هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا : فرستاد به جواب ايشان و چنين گفت
   .}۷: ۶۳ {نافِقِينَ لا يَفْقَهُونَلمُنَّ اکِرْضِ وَ لٰلأَيَنْفَضُّوا وَ لِلَّهِ خَزائِنُ السَّماواتِ وَ ا

 شنيده عبداهللاين سخن از . اَرقَم آنجا نشسته بود نامش زيد پيغامبرران  از ياکیپس ي
. و روز به نماز ديگر رسيده بود.  را بگفتپيغامبربود بيامد و عمش را بگفت، و عمّش بيامد و 

 چه !يا رسول االله:  را ديد تافته، گفتپيغامبرعمر بن الخطّاب اندر آمد، .  تافته شدپيغامبر
  بوده است؟ 

  .  چنين گفتعبداالله: تگف
  .  نشودکفر هرگز پاکه دل او از کشم ک ده تا من او را بی دستور!يا رسول االله: عمر گفت
ه محمّد به دست خويش کان گويند که مشرک نخواهم وليکن یراست گوي:  گفتپيغامبر

  . شدک یياران خويش را هم
هم اندر . شدک را بعبدااللهبگويد و   رایسکه عمر ک ترسيد پيغامبرچون عمر بيرون رفت، 

  . شندک را نعبداالله رفت تا ی، و آن روز و آن شب هم بازگردندوقت فرمود تا
  .  و چندين برفت برگرفتوقت ی بپيغامبرو مردمان به دمدمه افتادند و گفتند 
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 آورد و پيغامبر کرد و به نزديک رسيد، برخاست و مردمان را گرد عبدااللهچون خبر به 
  . ردک خوش پيغامبره من اين سخن نگفتم تا دل کسوگند خورد 

 از اين یه چرا چنين به شتاب برفتک را پرسيد پيغامبر از اصحابان کیه يکو چنين گفتند 
  ؟ یمنزل و تافته شد
  .  چنين و چنين گفتعبدااللهه ک یگفت نبين

دند و ه پيش آمدن تو مردمان مدينه گرد آمک را معذور دار عبداالله !يا رسول االله: گفت
 آن تاج به زرگر بماند و به ینيم و تاج زرين بر سر او نهيم، چون تو بيامدک ک را ملعبدااللهگفتند 
  . نرسيدعبداالله

ه ک است و اين کودکردند و عمش را، و گفتند زيد ک را ملامت  ابن ارقمپس مردمان زيد
رد ک را دعا یداپس از آن زيد خ.  بشنيد و دلش مشغول شدپيغامبر گفت تا یگفت به نادان

 عزّ و جلّ آيت یپس خدا. »نک است او را رسوا زن دروغ هرکه عبداهللاز ميان من و « :گفت
و زيد . ، تا آخر سوره}۱: ۶۳{ لَرَسُولُ االله كَنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّلمُ اكَإِذا جاءَ: فرستاد و گفت

اتَّخَذُوا أَيْمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا :  گويدیه همکرد چنانک زن دروغ را عبدااللهرا و عمّش را بستود و 
   .}۲: ۶۳{انُوا يَعْمَلُونَ کعَنْ سَبِيلِ االله إِنَّهُمْ ساءَ ما 

، عبداالله یزن دروغ دادند بر ی بر ياران خواند تا گواهپيغامبرپس چون سورت فرود آمد، 
او را به دست بگرفت و  ی، و گوشهایو زيد ارقم را پيش خواند و بنواخت و گفت راست گفت

  .شنيده بود راست بگفت هرچه رد وک را وفا پيغامبر را و یه خداکاين گوشها آن است : گفت
 را عبدااللهو . ه او منافق استکشتن ک را بخواهد عبداالله پيغامبره کو خبر اندر مدينه افتاد 

شتن ک یتو پدرم را بخواه اگر !يا رسول االله:  آمد و گفتپيغامبرپيش .  نامعبداالله بود هم یپسر
 یشم، و آنگاه از مسلمانکس را بکشدش، من آن کس ديگر بکه اگر کشم کب  اش تا منیبفرما

  . بيرون باشم
  .شمک من او را به تو بخشيدم و ن که اين پسر را گفتپيغامبر

 از ی، امروز ما را شرم بودیمانيشتک را بر سر آن چاه بعبداهللاگر ما : آنگاه عمر را گفت
  . اين مردمان

  .  همچنين است: عمر گفت
  



  

  گفتند عايشه بر هکء افترا خبر
و رسم . المصطلق شد، عايشه را با خويشتن ببرد  بنی به غزوه۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرچون 
 آن یرا به نام او برآمد هرکه  به ميان زنان،ی قرعه زدیه به غزو شدکه هر بار ک یاو چنان بود

  .  برآمداين بار قرعه به نام عايشه. ی ببردزن را با خويشتن
 یه عايشه به هودجک یو رسم چنان بود.  فرود آمدندیپس چون از غزو بازگشت به منزل

 ی تا مردمان دانستندی برگرفت پردهیردن شدکنماز مسح و چون به .  پرده فروهشتهیاندر بود
ه باز آمد، و هودج ک یا دانستند تی پرده فروهشتیه او به هودج اندر نيست، و چون باز آمدک

  .یبر شتر نهادند
 چون.  شستن شدیه عايشه به دست و روک نيمه شده بود که از شب يکپس چنين گويند 

ه مردمان بار خواستند نهادن، او را به ياد ک هودج فروهشت، چون وقت سحر بود ۀو پردبازآمد 
. رده بودک بشست از ياد باز یه دست و روک، آنجا ی داشت از جزع يمانیا ه مخنقهکآمد 

  . ستن گرفت و نيافت بود، بجُک تاريو شبْ. همچنان به طلب آن مخنقه برفت و پرده برنيفگند
ه عايشه به هودج اندر کشتربان چون فراز آمد و هودج را فروهشته ديد، چنان دانست 

  . است، هودج بر شتر نهادند و برفتند
. ردنکهيچ نتوانست  متحيّر بماند و. ودند و برفتهه ب برگرفترکچون عايشه باز آمد، لش

  . د بازفرستسک به منزل رسد و مرا نبيند، پيغامبره چون کگفت اينجا بنشينم 
ر گماشته بود نام او صفوان بن المعطّل ک را بر ساقه لشی مرد۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو 
 گم ی چيزیسک تا اگر یستز، پس بجُ تا روی او بر آن جايگاه ببودیر برفتک، تا چون لشیالسلم

  .ی او بياوردیرده بودک
چون .  چادر ديدی گرديد، سپيدیرگاه همکپس چون روز روشن ببود صفوان اندر لش

  چه رسيد؟  تو را ،پيغامبر زن یا: گفت. فراز شد عايشه را ديد
  . چنين و چنين بود، و قصّه بگفت: گفت

  .  راندیبه دست گرفت و همصفوان او را بر شتر خويش نشاند و مهار 
. اد بازفرست را از پسیعل.  به منزل رسيد، عايشه را نديد۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرچون 

   ؟ه چه افتادکبپرسيد . د آورَیه عايشه را همک چون بيامد، صفوان را به راه اندر ديد یعل
  . عايشه قصّه بگفت
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  . ردک را از آن آگاه پيغامبر و  بازگشتک سبیعل
 آمد و یچون بديدند صفوان هم. ه عايشه به هودج اندر نيستکر افتاد کو خبر اندر لش

ه صفوان از محمّد کرد، که کعايشه معذور است بدين :  گفتااُبَی بن عبداالله آورد، یعايشه را هم
  .  گفتندی ديگر همی چيزی هرکس و.تر تر است و جوان یرو خوب

و . یگفتند به زشت ی ديگر مۀ بر گونی هرکسو. چون باز مدينه آمدند، سخن فاش گشت
ر او را خال کب بو، وی او اندر بودۀر بود و به خانکب بورَهیِعبد مناف،   بنی بود ازیمرد

 داد یگواه.  بودمِسطَح ابن اثاثهه، و نامش  خويشاوند است، و مادرش را خالی و گفتیخواند
  .ر داشتپدر اندر با صفوان سِ ۀه عايشه به خانک دانم یمن دير است تا هم: و گفت

  .  دانستمی من نيز ديرگاه است تا اين هم: گفتاه زن زيد بوده بودکو آن زينب 
  . دادی بود، گواهپيغامبرو ديگر حسّان بن ثابت، شاعر 

  . گفتند دروغ استی و گروه. گفتند راست استیمردمان گروه
خواهر من  :زينب گفتا. خواست ی آمد و مسطح را و زينب را به گواهپيغامبرحسّان پيش 

  .  بسيار ديدمی جاکه من ايشان را به يک گويد یچنين همحَمنَه 
  . و اين حَمنَه زنِ طلحه بن عُبيداالله بود

 بر ی چون اندر شدوليکنرد، ک را از آن اندوه آمد سخت، و بر عايشه هيچ پيدا نپيغامبر
  . یعايشه دل گران داشت

ردن بيرون ک همه به مسح ی، و زنان را رسم چنان بودو به مدينه اندر مستراح نبود
نَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ کُبُيُوتِ وَ قَرْنَ في:  عزّ و جلّ آيت فرستاد و گفتیپس خدا. یآمدند

 شستن ی عايشه با مادر مسطّح به دست و رویه شبک و چنين گويند .}۳۳: ۳۳ { ولىلأُاهِلِيَّةِ الجا
   ! اندر آياد مسطحیبه رو: زمين اندر آمد، گفتپايش به . شده بودند

  ؟ ی دهی پسر خويش را دشنام هم! زنیا: عايشه گفتا
 داده است و اين خبر اندر مدينه فاش ی او با حسّان چنين گواهپيغامبره پيش کزيرا : گفتا
  . ردندکبا صفوان زشت  تو را است، و

ايشه باز خانه پس ع. ز اين است اپيغامبر یگران ه دلکعايشه چون اين بشنيد بدانست 
  ! ؟یردکچنين خبر اندر شهر افتاده است و تو مرا آگاه ن: آمد و مادر را گفت
د، بر  چون تو بوَ دارد، و زنِی او را دوست و گرامیْه شوک ی هر زن! دختریا: مادر گفت

تو از اين . داردتر  یگرام تو را  ديگر دارد وه زنانِک ی اين چنين دروغها گويند، و خاصّه شويیو
  . سخن غم مدار
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 چرا بر من اين دروغ پيغامبره ک بود یعايشه آن روز هيچ طعام نخورد و غمگين هم
  .بشنيد

 ی پيش داشتی و روی و برابر عايشه بنشستی اندر آمدی هر روز۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو 
من چنين بيمارم : ا گفت رپيغامبر روز کپس ي. ، تا عايشه از غم بيمار شدیو هيچ سخن نگفت

  .  پدر شوم تا بهتر شومۀ چند به خانی ده تا روزیس نيست، دستورکو مرا 
  . ی بهتر دان خودتو:  گفتپيغامبر

 پيغامبرو .  بود و چيز نخوردی و همچنان بيمار هم، مادر شدۀ باز خانکینيزکعايشه با 
   ؟ بيمار چون استی گفتیه را ديد عايشکِنيزکه ک  هرگاهوليکن آنجا نشد، ۔عَلَيهِ السَّلام۔

 ک يپيغامبر گفت، ی آن چنان زشتيها هماُبَی بن عبدااللهو چون بيست و پنج روز برآمد و 
 را ی خداپيغامبر ۀه خانکيست کيا مردمان، : رد و گفتکرد و بر منبر شد و خطبه کروز نماز ب
   . ندانمیويک و نيکیبر اهل بيت خويش جز پامن ه ک ؟ندک یتهمت هم

 ما است ما با ۀ اگر از قبيل!یبگو؟ يستکآن :  خاست و گفتی بر پاحُضَير بن اُسَيدپس 
شتن بر کاين گفت  هرکه هک ؛نون سرش بر داريمکيم، و اگر از قبيله خزرج است تا هم اا ساو بَ
  .  واجب استیو

ه ک يا اسيد یدروغ گوي:  خاست از خزرج نام او سعد بن عباده، و گفتی بر پاکیپس ي
  . س از خزرج استکشتن، و اين ک یس را نتوانکتو از خزرج 

  .ی گوي ه دروغک یيد، مرا گويا تو با ايشان همه منافق: اسيد گفت
  . و ميان ايشان جنگ افتاد و آشوب خاست

.  از منبر فرود آمد و باز خانه شد۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس چون سخن بدينجا رسيد 
از عايشه دانيد مرا راست  هرچه شما: اسامة بن زيد را پرسيد و گفت و طالب  ابی بنیپس عل
  . بگوييد

من از عايشه هيچ چيز نديدم هرگز نه به :  پرورده بود، گفتپيغامبرو اسامه اندر خانه 
  . ردار و نه به گفتار، و بدين سوگند خورمک

 زنان بسيارند، و ه اندر جهانک خويشتن را از اين سخنها برهان !يا رسول االله:  گفتیعل
  .  بگزينی ديگردل بر اين به تهمت شد تو را چون

، و او را پيغامبر  بود از آنِکینيزک بريره را بخواند، و او ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 
  . ی راست بگویتو از عايشه دان هرچه هکسوگند داد 

ه من گوسپند کر آن نشناسم و نديدم مگیه من اندر عايشه هيچ عيبکبريره سوگند خورد 
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 اين خمير را نگاه دار، او ی نان پختن، عايشه را گفتمی به سبویردمک، پس خمير یپروردم
  . ی و آن خمير گوسپند بخوردیبخفت

ر را و عايشه کب بو عايشه اندر شد، وی پس از آن برخاست و سو۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو 
گويند و اين حديث  یه مردمان اندر تو چه همک ی دان!يا عايشه: را و مادرش را بنشاند و گفت

اگر تو از . گنه نيست یس معصوم نيست و بکفاش گشت و مرا دل تنگ شد، و اندر اين جهان 
  . ندکعفو  تو را  گناهیْن و عذر خواه تا خداک توبه یا ردهک ی گويند چيزیه همکاين 

   .ست گريیعايشه آب از چشم فرو گذاشت و سر بر زانو نهاد و هم
  .  گويد جواب دهی همی سخنپيغامبر تو را  گريستن سود ندارد،! دختریا: ر گفتکببو

ردن و از ک از اين سخن توبه نبايد ی و مرا به خدا؟چه گويم: عايشه سر برداشت و گفت
 و اگر چند با شما بسيار بگويم شما مرا ،گناهم ی نبايد خواستن، و من از اين سخن بیس عذرک

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ : ه پدر يوسف گفت با برادران يوسفک من با شما آن گويم وليکند، استوار نداري
ند، و اگر ک عزّ و جلّ پيدا نیار را جز خداک، و اين }۱۸: ۱۲{ما تَصِفُونَ عَلى سْتَعانُ لمُوَ االله ا

آگاه ا  تو ر منکی عزّ و جلّ از پایه خداک لاّ ای گويند تو ايشان را استوار نداریهمه جهان هم
 تو را ۔عَلَيهِ السَّلام۔ه از بهر من آيت آيد مگر بر زبان جبريل کند، و مرا چندان مقدار نيست ک

  . گويمیه همک، و من اميد دارم بدين یباز نمايد يا به خواب ببين
 و.  خواندیه جبريل آمد و آيت بر وک هم آنجا نشسته بود ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 

  ابوبکر زرد گشت وی پديد شد، مادر عايشه را روی آمد و اثر بر وی وحیِ گران راپيغامبرچون 
و عايشه را دل ايمن .  پديد آيدیه عايشه را رسوايکبترسيد و لرزه بر اندامشان افتاد، ترسيدند 

  . نفرستدی جز راستپيغامبر عزّ و جلّ به یه خداکبود 
 یه همک او، و اوّل آيتها اين است یک آيت فرستاد اندر شأن عايشه و پاهفتده یپس خدا

لِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ کُمْ لِکُ هُوَ خَيْرٌ لَلمْ بَکُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرا لَکُ عُصْبَةٌ مِنْكِفْلإِ بِاواإِنَّ الَّذِينَ جاؤُ: گويد
: ۲۴{ رِيمٌکَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ  مُبَرَّؤُنَ مِمَّا يَقُولُونَ لَكَئِ أُولٰ:هک تا آنجا }۱۱: ۲۴{ ثْمِلإِتَسَبَ من اکمَا ا
  . رد اندر اين آيتهاک او ياد کیِ عزّ و جلّ عايشه را بستود و پای و خدا.}۲۶

 عزّ و یه خداک تو را مژده باد:  شاد شد و بخنديد و عايشه را گفتا۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر
  .  توکیجلّ آيت فرستاد اندر پا

 آمده بود ی بر وپيغامبره از ک گرفت و از آن درد یيش دلير خوکیعايشه شاد شد و ز پا
ه مرا چندان قدرت است به که من ندانستم ک را است ی سپاس خدا.كَبِحمدِ االله لا بِحَمْدِ: گفت
خوانان  فها بنويسند و قرآنحُافان اندر صُحّ من آيت فرستد تا صَکیه از بهر پاک ی خداکنزدي
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  . ر من بماندکروز رستخيز نام و ذاندر محرابها بخوانند، و تا 
  .ردکر ک شۀ را عزّ و جلّ سجدی اندر افتاد و خدایاين بگفت و پس به رو

ه کرا، و نم نه تک را ی خدارْکش:  گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبرپس چون سر برداشت، 
   .یردک بود بر من انديشه یاز بد هرچه تو

 چه یه همک ی دان!زبانت گنگ باد: د و گفتعايشه نهار برخاست و دست بر دهان کببو
  !؟ رای خداپيغامبر یگوي

  . بيداد گفتندیه او را دل تنگ شده است و بر وکل تا بگويد بِ:  گفتپيغامبر
ه بر عايشه دروغ گفتند حد بزنند، و کسها ک را بفرمود تا آن پيغامبر عزّ و جلّ یپس خدا

 مهتر ی و بدين معن.}۱۱: ۲۴{ نْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظِيمٌبْرَهُ مِکِ وَ الَّذِي تَوَلّى: زّ و جلّ گفت عیخدا
إِنَّ : و ديگر گفت. نمک گفت من ايشان را عذاب بزرگ . رای بن ابّعبداهللايشان را خواست 

 و .}۱۹: ۲۴{ رَةِخِلآفاحِشَةُ في الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ، في الدُّنْيا وَ الالَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ ا
  . د حدّ بوَیعذاب اين جهان

 هم آنگاه از خانه بيرون آمد و حسّان بن ثابت را و مسطح بن ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو 
  . اثاثه و حمنه بنت جحش را پيش آورد و هر سه را حدّ بزد

 صفوان چون. ردکشد، صفوان را هجا  و چون روزگار برآمد و حسّان از آن زخم بهتر
جواب توانم گفتن، جواب من  تو را هکمن نه شاعرم :  گفت و بزدشیحسّان را ديد شمشير

  . شمشير است
و ثابت بن قيس چون آن ديد صفوان را بگرفت و دستهاش ببست و به محلّت خويش برد 

  . شمکب تو را اگر حسّان بميرد من: و گفت
  ؟ یا  چرا بستهيا ثابت، صفوان را: گفتا،  بن رواحه او را بديدعبداالله
  .ه بميردک بزد سخت و همانا یه حسّان را شمشيرکاز ايرا : گفت
  . نکار مک فرمان او ین و بک را آگاه پيغامبرنخست بشو و : گفت

 قصاص یرد و از وک ی آورد، و بر صفوان دعوپيغامبرثابت حسّان را و صفوان را پيش 
  ؟ یردک چرا چنين : صفوان را گفتا۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر .خواست

 او بديدم، یه بر من چه دروغ گفته است چون روک ی دان!يا رسول االله: صفوان گفت
  .  با من بود، خويشتن را نتوانستم داشتنیشمشير

  . نک یويک نيیبا و:  حسّان را گفتپيغامبر
  . بازگشتو. »بخشيدم تو را  اين قصاصْ!يا رسول االله«: حسّان گفت
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طلحه  ابوه او راک بود ی مرد مدينه، و آن خرماستانِاستان بود بر درِ خرمک را يپيغامبرو 
 اش او  و غله، و به دست او اندر بود،رده بودک وصيّت ۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبر و یگفتند
 پيغامبرو از پس آن .  حسّان را داد آن حايطْپيغامبرچون حسّان آن قصاص ببخشيد . یبرگرفت

 یو روک بود نيکینيزکها آوردند، اندر آن ميانه   مصر هديهک از مقوقس مل۔معَلَيهِ السَّلا۔را 
ر اجرا بازگرفته بود کب بو حسّان را بخشيد، و مسطح بن اثاثه راکْنيزک آن پيغامبريرين، شنام او 
   . پروردم، او فرزند مرا سخن زشت گفتیچندين گاه من او را هم: و گفتا

مْ وَ السَّعَةِ أَنْ کُفَضْلِ مِنْلوَ لا يَأْتَلِ أُولُوا ا: گفت فرستاد و  عزّ و جلّ در شأن او آيتیخدا
يَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ ليَعْفُوا وَ لهاجِرِينَ في سَبِيلِ االله وَ لمُينَ وَ اکِسالمَ وَ ا قُرْبىليُؤْتُوا أُولِي ا

  . ر آن اجرا باز مسطح دادکبو ب پس.}۲۲: ۲۴{ مْ وَ االله غَفُورٌ رَحِيمٌکُاالله لَ
   .ل ششم از هجرتو اين به ماه رمضان و شوال اندر بود به سا

  .ه نگذاشتندک او را اندر ممَکّيانه شد و ک با ياران به مپيغامبر اندر آمد  ذوالقعدهو چون
  



  

  خبرحُديَبِيّه
و  .سلاح بر نگرفتو هيچ . ندکه شود و حجّ که به مکرد ک نيّت ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو 

  . یند بازداشتهکس را از مکه که رسم نبود ک ؛ه اندر نهلدکس او را به مکه کندانست 
 مَکّياننگرفت تا  بودند از هرگونه، و سلاح از بهر آن بریو اين سال هفتصد مرد با و

  . ه او به حرب آمده استکنگويند 
ه ما از ايشان کشويم  ی می جاي ما به!يا رسول االله:  منزل برفتند، عمر گفتکپس چون ي

  .  سلاح بدانجا نبايد شدنیايم، ما را ب شتهک یبسيار
   . را سلاح تمام بياوردندی هرکسس فرستادند به مدينه وکپس 

 پيغامبر اشتر ک و ي.یو هفتاد اشتر با خويشتن بياوردند از بهر قربان، به هر ده مرد اشتر
  . جهل را بوده بود بوو آن شتره بود،  برگرفته روز بدر به قسمتکداشت 

  طُوى یه آن را ذک یه برسيد به جايگاهک مک به نزدي۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرچون 
نيم کردن حرب ک اگر حرب بايد : و گفتند بازآمدنده به همه بسلاح پيش اوکخوانند، مردمان م

  . ه اندر نهليمکبه م تو را و
ه قريش همه مر حرب را ک را خبر داد امبرپيغه بيرون آمد و ک مسلمان از میو مرد

  . بساختند
 و چندين ؟نندکوشش و حرب ک با من مَکّيان اين کی تا :گفت۔ عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

شته شوند کوشم، اگر عرب کنند من با ايشان بکله  اگر مرا با عرب يِ.شته شدکس از ايشان ک
  .ند بوَی و قريش به جامکّيان

ه ک ديگر ببرد تا او از آن سو به میا دليل گرفت از عرب تا او را از راه ری مردپيغامبرو 
 ه، اشتر زانو به زمين نهاد و بخفت، وک مک رسيد به نزديحُدَيبِيَّهچون به . اندر آيد و حرم گيرد

  د؟  اين اشتر را چه بوَ!يا رسول االله :مسلمانان گفتند. ردند برنخاستکجهد هرچند 
ه پيل را به وقت کدارد چنان ی میاين را فرمان خدا: گفت.  الفيلحَبَسها حابِسُ: گفت
  .  بازداشتیابرهه هم
 : و با خويشتن گفت»د؟چه شايد بوَ«: شتر فرود آمد و گفت از ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو 

 عزّ و جلّ آيت یو خدا. »نم و من به سلامت از اينجا بازگردمکقريش از من بخواهند بهرچه «
 انَکمْ عَلَيْهِمْ وَ کُةَ من بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَکَّمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَکُمْ وَ أَيْدِيَکُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْکَ وَ هُوَ الَّذِي :فرستاد
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م، و ايشان را از شما، پس  بازداشتمن شما را از ايشان:  گفت.}۲۴: ۴۸{ االله بِما تَعْمَلُونَ بَصِيراً
  . شانه ظفر دادمتان بر ايکاز آن

و اين جايگاه . ند بازگشتهک هم به ممَکّيان به حديبيه فرود آمد و ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر
 اندر !يا رسول االله را گفتند پيغامبر .ک بود خشی آب نبود و چاهوليکن است ک نزديمِنىبه 

  . اين چاه آب نيست
  .  چاه فرو زنيد تا آب برآيدبدان:  از آن خويش بداد و گفتی تير۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر
 آب ی هرکس بود آن تير بستد و به بن آن چاه فرو زد، هم در وقت آب برآمد ویشتربان

  .و آن چاه و آن آب هنوز مانده است. شيدندک یهم
 پيغامبر ی سوی را به رسولیچون قريش از آن آب آگاه شدند همه گرد آمدند و مرد

ار آمده ک، و گفتند برو و بنگر تا خود محمد به چه ی الخزاعبُدَيل ابن وَرقاءفرستادند نام او 
  . ه ما همه حرب را بساختيمک ؟است

 ما همه حرب را :که مکيان گويند ،یار آمدکبه چه :  را گفتپيغامبر بيامد و بُدَيلاين 
  . بياراستيم

ه ک رسم نبود ردن آمدم، وکما نه به حرب آمديم، من به حجّ :  گفتا۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر
د تا با ايشان  بازداريه مرا با عرب دستک ی، و قريش را بگویند بازداشتس را از خانهکهرگز 

  . ردنک نبايد یوشم، و مرا با شما زشتکب
محمّد  :و گفت بازآمد یچون بديل الخزاع. با قريش بودابن مسعود الثقفی پس عروه 

 چه ،گويد یو مک ني؟ چه خواهيد!انمردم: گفت عروة بن مسعود ، گويدیو همک نيیسخنها
   !؟خواهيد ديگر

 بود ی مردیو اين عروة بن مسعود الثّقف. و اين بشنيد. را ببايد رفتن ما :قريش گفتند
و مغيرة بن .  را ديد نشسته و ياران پيش او به زانو آمدهپيغامبر چون بيامد، .طائفه و کمهتر م

 تا !يا محمد :پس گفت. د سهم به دلش اندر آمدچون آن دي. يه زدهکشعبه پيش او بر شمشير ت
وشيدند ک و مهتر با قوم خويش چندين بمَلِکه هيچ کاند   هرگز نگفته؟ینک با قريش حرب کی
 از اين یرده باشک ک و چون تو قوم خويش را هلا.ردندک که تو، و قوم خويش را هلاک

   .دهند و از تو برگردندبه دست باز  تو را ه ايشان آخرک ،ی بينیويکبيگانگان چه ني
، و بدان لات را خواست، »زبانت بريده باد و پيش خدايت افگنده«: ر او را گفتکببو
 او زد و مردمان ی اندر پهلویپس عمر برخاست و مشت. یه ايشان او را پرستيدندکآن بت 

و ! م؟ بازداري سگ، ما او را دستیا« :شندش، و دشنام دادندش و گفتندکه بکخواستند 
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عروه . »نيم و جانها بدهيمکند حرب کبا او حرب  هرکه  و ما؟ گفتيدزن دروغه او را کون شما چ
ه کشيد و خواست کند، مغيره شمشير برک حديث ۔عَلَيهِ السَّلام با پيغامبر ۔ه به دستکخواست 

 و اين عروه »؟ی به دست سخن گويی خداپيغامبره پيش ک یه باشکتو «: دستش بيفگند، گفت
 را چنان ۔عَلَيهِ السَّلام ۔پيغامبره ايشان ک جهان ديده، او را از آن عجب آمد مَلِکانِود  بیمرد

  . ردندک یتواضع هم
د و ه مرا بر ايشان ظفر بوَکد  بازداريمرا با عرب دست:  گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 

  .رده نباشيدک یمراد بيابم و زشت
ام از حبشه و روم و   جهان را ديدهمَلِکانِه من کد  مردمان، دانيیا: و گفت بازآمد عروه

  . ردمکپارس، و هرگز شما را دروغ نگفتم و خيانت ن
  . دانيم چنين است:گفتند
ه محمّد را اندر کد ه او را چندان سهم بوَک را نديدم مَلِکه من هرگز هيچ کبدانيد : گفت
ايستاده، مهتران قريش و مهتران  او اندر نشسته و اين سپاه را ديدم پيشِ.  خويش ميان قوم

 مگر همه خاموش ی و سخن گفتندیگريدند ديگر نِکه پيش او به يکد س را يارا نبوَکعرب و 
 آمده است و جز آن ی خداه او از برِک دهند یو اين مردمان همه گواه. بودند تا او چه گويد

ند، اين مردمان آن بربايند، و ک باز یآب بر رو د يا را ندانند، و اگر او خيو از دهن بيفگنَیخدا
 تن هزار تن کسها يک پس اين چنين .اند ردهک  ی نشناسند و جان پيش او فدیجز آن دين و

د و  بازداريه مرا با عرب دستک گويد یو او چنين هم.  نبينمی ویند، و من شما را جز مدارابوَ
  . نيد با منکجنگ م

  . مردمان را اين سخن به دل خوش آمد
 یادب ی، و ايشان بمَکّيانرد با ک بسيار مدارا ب۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبره کگويند و چنين 

يا عمر، اين مردمان قريش ايمن :  عمر بن الخطّاب را بخواند و گفتپيغامبرپس . ردندک یهم
  . اندر شو و ايشان را بترسان. ردنکه ما با ايشان حرب نخواهيم کببودند 

 است، و گروه من کیودک ۀينک بوسفيان ه ميان من وک یو دان ت!يا رسول االله: عمر گفت
 است، و گروهش ی دوستبوسفيان ه او را باک عثمان را بفرست وليکن ؛اند کیه اندکاندر م

  .بسيارند
ه ما به زيارت خانه کببايد شدن و قريش را بگفتن  تو را : عثمان را بخواند و گفتپيغامبر

  . ايم نه به حرب  آمدهیخدا
 قريش ۀ را بديد و همبوسفيان ه اندر شد وکسپاس دارم، و به م: ن بپذيرفت و گفتعثما
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  .  او را گفته بود ايشان را بگفتپيغامبر هرچه را به مزگت آورد، و
ه ما محمّد را هرگز بدين خانه اندر کن ک برخيز و خانه را زيارت !قريش گفتند يا عثمان

  . نهليم
  . نمک زيارت نی خداپيغامبرِ یمن ب: عثمان گفت
ه ما را پيران نماندند، اگر ک شدن، اينجا بباش ینون از اينجا برون نتوانکگفتند تو ا

  .  بر دين محمّدی بر دين ما باش و اگر خواهیخواه
  . باز رفتنپيغامبر کمرا چاره نيست به نزدي: عثمان گفت

نون کا : خاست و گفتی بر پاپيغامبر. شتند قريشيانکه عثمان را بک پيغامبرو خبر آمد به 
  . ردنکبر ما واجب شد حرب 

 عزّ و جلّ آيت فرستاد و ی و خدا.نُوی بهردند ک را بيعت پيغامبرياران به طوع و رغبت 
 كَؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَلمُ، لَقَدْ رَضِيَ االله عَنِ ا}۲۷: ۴۸{قِّ لحَلَقَدْ صَدَقَ االله رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِا: گفت

  .  خوشیردند به دلک را بيعت پيغامبره ک از ايشان خشنود شد ی خدا،}۱۸: ۴۸{ جَرَةِتَحْتَ الشَّ
   .برکاالله ا: رد و گفتکبير ک او را بديد تپيغامبرو  بازآمد پس چون عثمان

 بن عبد حُوَيطِب بن عمرو را و سُهَيلپس ديگر روز قريش . و آن روز حرب باز افگند
ه اندر کگردد آن سال و به م باز۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبره کنند بر آنک   را بفرستادند تا صلحىزّالعُ

و سال ديگر هم اين . ه اندر شدکرد و به ستم به مک را قهر مَکّيانه محمد کنشود تا عرب نگويند 
نند تا او ک یه خالکوهها شوند و مکنه برگيرند و اندر ان و بُکودکه را بپردازند و زنان و کوقت م
نند ک، و با ايشان حرب ن بازگردندنند وک سلاح، و سه روز طواف یه اندر آيد بکن به مبا يارا

 از کیو اگر بدين ده سال اندر ي.  ندهند نه به مرد و نه به سلاحیس را از دشمنان يارکده سال و 
به  یسکه فرستند، و اگر از مدينه که به مدينه آيد و مسلمان شود ايشان او را نپذيرند و باز مکم
  .  ايشان همچنين او را به دست باز دهند بازدارده آيد و دين محمّد دستکم

  .  را خبر دادند بدين صلح، و اين شرطها بگفتندپيغامبرو اين هر دو بيامدند و 
  . ردک اجابت پيغامبر

ه ما کردن بيعت چرا بايست ک اگر اين صلح خواستند : و گفتند،و ياران را اندوه آمد
  !؟لّ چه بايست بر خويشتن گرفتنايم، و اين ذُ ردهکفدا پيش او جانها 

 است و ی رسول خداپيغامبره کمن دانم : ر شد و گفتکب بوی االله عنه سویپس عمر رض
ان به خويشتن کلّ از اين مشره چرا اين چندين ذُک ندانم وليکن ،طاعت او بر ما واجب است

   !؟فراز پذيرد
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او بگويد چنان  هرچه  نيست ویارک یبردار ز فرمانفص، ما را جز احَيا با: ر گفتاکببو
  . ردنکبايد 

 چند از مهتران قريش بيرون آيند تا اين صلح در پيش ايشان ی بفرمود تا تنپيغامبرپس 
صلح  : را گفتطالب  ابی بنیآن گاه عل دو چون مهتران بيامدند و مهاجر و انصار بنشستن. دبوَ

  . م گوييیه همکنامه بنويس بر اين شرط 
  .  الرّحيمالرّحمٰنبسم االله :  بنوشتیعل

 و رحيم را ندانيم، رحمنٰه ما کاين اندر اينجا منويس :  بگرفت و گفتیسهيل دست عل
  . ه ما نويسيمکنامه آن نويس  اندر اين صلح

 ما او را !یيا عل: گفتو  بگرفت ی بنوشت محمّد رسول االله، سهيل دست علیو چون عل
، تو اندر ی است او را از خانه بازنداشتيمپيغامبره ک یماني، و اگر دانست نشناسيمیپيغامبربه 

  . عبدااللهمحمّد بن : نامه اين نويس
  . نمک نيفیپيغامبر من هرگز اين ننويسم و نام تو از !يا رسول االله:  گفتیعل

  . عبدااللهه من هم رسول خدايم و هم پسر ک ، آن بر زن!یيا عل: گفت
  . نمک نکن نام تو پاه مک سوگند خورد یعل

، و به دست »ی مرا بنما؟جا استکاين رسول االله «: گفت  قلم از دست او بستد وپيغامبر
  . نکه گفتم تمام کو صلح نامه چنان. عبدااللهنون بنويس محمّد بن ک ا: و گفتا،خويش آن را برزد

ند همه را خط ه بودک آن مهتران قريش را ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو چون آن بنوشتند، 
  .بِسِتَد و اصحابان خويش را خطها بِسِتَد،

 و او را به خانه  نامش ابوجَندَل ابن سُهَيل ابن عَمرو، بود مسلمان شده،یو سهيل را پسر
  .بند ی داشتند با پایاندر هم

رگاه آمده بود ک لش  بند بهیه با پاکنامه بپرداختند، پسر سهيل را ديدند  چون از اين صلح
  .  االله محمّد رسول االلهلاّلا اله ا: گفت یو هم

  .  اين را به من بازده.رديم اين استکه کنخستين عهد ! يا محمد :گفتسهيل 
  . دفرج آرَ تو را یْه خداکه ک پرست تا آنی را همیه خداکبرو و به م:  او را گفتپيغامبر

افران ک به دست  مسلمانان، مرایه اک زد یشيد، و پسر بانگ همکو سهيل او را به ستم ب
  .  خوانندیافرک به ی دهيد تا از مسلمانیباز هم

   !؟افران برگرفتنکلّ از  ما را چه بايد چندين ذُ:مسلمانان بجستند و گفتند
   . فرمايدیه خداکنم که من آن ک ايشان را جواب داد پيغامبر
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 یه همکا اندر مه با شمکه من به خواب ديدم ک به راه اندر اصحابان را گفته بود پيغامبرو 
 و از . آن سال خواهد بودنه از پسِک داشتند و ندانستند ی و ياران آن سخن اندر دل هم.شوم
  . افتادندک منافق شدند و به شی به خويشتن فراز پذيرفت خلقپيغامبره ک احتمال یبسيار

  .گيريداِحرام بره سرها بستريد و کار صلح بپرداخت، فرمود ک از پيغامبرپس چون 
 و .مند شد اندوه. ردکس اجابت نک ، و اين سخن سه بار بگفت.ردک اجابت نکس هيچ
چه بوده است يا رسول  تو را :امّ سلمه گفت.  او اندر شدۀبه خيم.  امّ سلمه بودیاز زنان با و

  ؟ یا که چنين اندوهناکاالله 
  . ردکس مرا بدين سخن اجابت نکه سر بستريد، و کچندين بار بگفتم : گفت
  . نک خويش بستر و قربان ب هيچ اندوه مدار، تو شو و سرِ!يا رسول االله: گفت

  . شت و سر بستردک خويش ب چون اين بشنيد برخاست و اشترِپيغامبر
  . ردندکپس همه سرها بستردند و قربان . ديگر را ياران از آن خبر دادند کو ي

 بن العبّاس عبدااللهز و اين ا.  نستردندی سرها بستردند و گروهیه بهرکو چنين گويند 
ه ک ايشان را بيامرزاد یخدا؛ رحم االله المحلّقين«:  گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبره کنند کروايت 

 همچنان پيغامبر. ه نستردندک و ايشان نيز » والمقصّرين!يا رسول االله« :گفتند. »سر بستردند
 و.  گفتندچنان بگفت تا سه بار نيز همپيغامبر ، وبگفتندديگربار  و .ه نخست گفته بودکبگفت 

  . ه نستردندک و ايشان را بيامرزاد »المقصّرينو«:  گفتاپيغامبرچهارم بار 
 پيغامبر. ه نستردند چنينک، و ايشان را ی چرا ايشان را چنان گفت!يا رسول االله :گفتند

  .ردند و دلشان بيقين بودک نکه ايشان هيچ شک زيرا :گفتا
ه از قريش بگريخت و به ک از میمرد بازآمد  به مدينه۔ السَّلامعَلَيهِ۔ پيغامبرپس چون 

عَلَيهِ ۔ را پيغامبرس فرستادند و ک مَکّيان. صير بودبَ بومدينه آمد و مسلمان شد، و نام آن مرد
  . ی تو آيد به ما بازدهیاز ما سو هرکه هک ميان ما و تو عهد است : بگفتند۔السَّلام

از ايشان اينجا آيد  هرکه هکميان ما و قريش عهد است :  گفتبصير را بخواند و بوپيغامبر
  . ه شوکنيم، باز مکيم، و ما عهد نش بازفرستاو را بديشان

  . ی آمده بودند به رسولپيغامبره پيش ک مَکّياناد با دو تن از  بازفرستهکبصير را به م بوو
  . تا ببينمی تو باز نمااين شمشير:  را از آن دو تن گفتکیبصير ي بوچون از مدينه برفتند

آهنگ  .بصير شمشير بستد بر سر او زد و سرش بيفگند بوچون. آن مرد شمشير بدو داد
. بصير همچنين باز آمد بوو. به گله بازآمد پيغامبر کرد، او بگريخت و به نزديک یديگر

   ؟یردکچرا چنين :  او را گفتپيغامبر
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ه اگر ايشان ک و االله !؟از آن چه تو را .ده بودم تو بش من از حدِّ!يا رسول االله: بصير گفتابو
  .  بردنیست بازنتوانهک مرا به میده تن بودند
   .ی دريغا اگر مرا ياران چون تو بودندیا:  گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

ه مسلمان که به مکه همچون من باشند کياران آرم  تو را  من!يا رسول االله: بصير گفتبو
  . اند شده

 و بر ی بود آن را عيص خواندندیو بر لب دريا ده.  و برفتصير برخاستب بوپس
. یبصير شدند بوک به نزديیه مسلمان شدندکبه م هرکه آنجا شد و. ه بودکاروان مکرهگذر 

 مَکّيانتا .  زدندی هممَکّيان یاروانهاکبصير مقدار پانصد مرد، و  بوو بسيار مردم گرد آمدند بر
ه با که ما را شايد، و ما آن مردمان را کبصير را باز مدينه خوان  بوهکند س فرستادک پيغامبر یسو

  .اويند همه را زنهار داديم
  .  بازخوانده با او بودندکبصير را و آن مردمان  بوس فرستاد وک پيغامبر
  .  بود به سال ششم از هجرت ذوالقعدهماه  اندر صلحِ حُدَيبِيّهو اين

مْ جَمِيعاً الَّذِي کُ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ االله إِلَيْلقُ: آيت آمده اين کو بدين سال اندر بود 
 یه همه خلق را به خداک را فرمود پيغامبرو .  الآيه،}۱۵۸: ۷{ رْضِلأَ السَّماواتِ وَ اكُللَهُ مُ

جم و روم ان جهان از عرب و عکرد بتمامت ملوک رسولان بيرون ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو . خوان
  . و هند

  



  

   ردک بيرون پيغامبر هک رسولان خبر
  فرستاد جهان مَلکِانِ به و

 ی و ايشان را به خدامَلِک،رد به هشت ک هشت رسول بيرون ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 
بط فرستاد، و نام اين قِمَلِکِ  ی سورا و او ،ه بودبَلتَعَ ی حاطب بن اب نخستين رسولْ.خواند
 یشام فرستاد، و نام او الحارث بن ابمَلِکِ  ی و ديگر شجاع بن وهب را سو. بودقَوقِسمُ مَلِک
 یيمامه، نامش هوذة بن علمَلِکِ  و سديگر سليط بن عمرو را فرستاد به . بودیسّان الغَشِمَّر
 و پنجم .جُلَندىعمان، نامش جيفر بن مَلِکِ  و چهارم عمرو بن العاص را فرستاد به .یالحنف
 و ششم رسول عمرو . یبحرين فرستاد، نامش منذر بن ساومَلِکِ  به یعلاء بن الحضرم لْرسو

 و هفتم رسول دحية بن .اَبجَرحبشه، نامش الاصحم بن مَلِکِ  را فرستاد به یبن اميّة الضمر
 را ی بن حذافة السّهمعبداالله و هشتم رسول .روم، نامش هر قلمَلِکِ خليفه را فرستاد به قيصر 

   .عجم، نامش پرويز بن هرمز بن انوشروانمَلِکِ اد به فرست
  : عنوان نامه چنين نوشتکیو به هر مل

  :مَلِکان اندر چنين نوشت به یا  و به هر نامه.ذاک فلان عظيم ی محمّد رسول االله المِن
 كُليعاً الَّذِي لَهُ مُمْ جَمِکُنِ الرَّحيم، يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ االله إِلَيْبِسْمِ االله الرَّحمٰ

 : و به آخر نامه نوشت.، تا آخر آيت}۱۵۸: ۷{ هُوَ يُحيِي وَ يُمِيتُ لاّهَ إِرْضِ لا إِلٰلأَالسَّماواتِ وَ ا
 ينّنْ لَم تُسْلِم فَإ وَ إ. الجنَّةُكَ تسلَم من عَذابِ االله يَوْمَ القَيامَة و لَاَسلِم .ىمن اتَّبعَ الهُدعَلى السّلامُ 

  . تُ الرّسالَةَادَّيْ
و .  نگرويدوليکنقبط نامه را جواب فرستاد، مَلِکِ امّا مقوقس . پس اين رسولان برفتند

ها چهار   مغرب، و اندر آن هديهیها ها فرستاد از جامه اد و هديه بازفرستوکجواب نامه ني
 یرد و از او پسرک  مادر فرزند۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبره او را ک ماريه، آنکی ي:ی بود قبطکنيزک

  .  و دو سال بزيست و پس بمرد،آمدش ابراهيم نام
  .  او را به حسّان بن ثابت دادپيغامبر بود شيرين نام، یو ماريه را خواهر

 از ايشان نگرويدند و کس هيچعمان  مَلِکبحرين و  مَلِکيمامه و  مَلِکشام و  مَلِکو امّا 
  .  از ما نتواند ستدنکمُلردند و گفتند او اين کنامه را جواب ن
  .  را نگفتندپيغامبر و  بازآمدندرسولان
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  . مرا دهد از ايشان بستاند و امّتانِمُلک اين یْخدا:  گفتپيغامبر
 طالب  ابی بگرويد و رسولان را هديه داد، و جعفر بنپيغامبرحبشه به  مَلِک یو اما نجاش

 نام اين رد، وکمان شد و پسر را مسلمان اد، و خود مسل بازفرسته آنجا بودندکرا و آن مسلمانان 
رد و پسر را بفرستاد با شصت مرد از بزرگان و ک و نامه را جواب .پسر ارها بن الاصحم بود

  :قرابت خويش، و به جواب نامه نوشت
و گفت من مسلمان شدم و پسر را .  الاصحم بن ابجری محمّد رسول االله من النّجاشیال

س از ک آن فرستادم تا یو به سو. اند رگان، و همه مسلمان شدهبفرستادم با شصت مرد از بز
ه دين تو حقّ کد، و دانستم حبشه نداند، و به دست من جز از من و فرزند و خويشان من نبوَ

 حبشه نه ۀ من با هموليکن، یه تو گفتک چنانپيغامبر و  بنده است۔عَلَيهِ السَّلام۔ ىاست و عيس
  .  تا بيايمیه بياک مرا یبس باشم، و اگر بفرماي

، و رسول را نيز هديه یا  بسيار فرستاد از هر گونهیها  هديه۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبرو 
  .داد

  .ردک اسلام به جواب نامه اندر پيدا  وليکنروم مسلمان نشد  مَلِکو اما هرقل 
ل زد و  رسوی بدريد و بر رو برخواندپيغامبر ۀ پرويز چون نامىسرک عجم مَلِکِو اما 

  .ندکه به من نامه چنين کد او زير دست من است او را چه زهره و يارا بوَ: گفت
ه به که اين مرد را ک پرويز بود، قِبَلِ باذان، و او از ،يمن مَلِکرد به ک نامه ىسرکپس 

 دو تن را .د او بوَیه سزاکرده است چنانک یا حجاز اندر بيرون آمده است از عرب به من نامه
ه چه بايد کار او بنگرم ک من آورند تا من اندر ی او فرست تا او را بند برنهند و سویزش هُ هب
 ۀ من فرست، و آن همی او شو و سرش زی و اگر به گفتار ايشان نيايد تو سپاه برگير و ز!ردنک

  .نکهاشان غارت  ن و خواستهکن و قوم او را برده ک پيلان ويران یزمين او زير پا
 یرد به سوک تن ديگر بيرون ک دبير خويش را با ي برخواندپرويز ۀچون باذان نام

ه با اين دبير بود نامش خرخسرو بود، و نام ک، و هر دو سخت بخرد بودند، و اين مرد را پيغامبر
 اگر : گفتا؛ فرستادپيغامبر ی پرويز سوۀاذان اين هر دو را بفرستاد و نامب. اين دبير بابويه بود

   . فرموده استىسرکه کپاه آرم چنان و اگر نه من س،یبرو
ار محمّد به ک :ردند و گفتندک یو از آمدن ايشان منافقان شاد. و آن هر دو به مدينه آمدند

نون او را از پشت کرد، و اک شاهنشاه آهنگ او ىسرکه ک او برستند یسر آمد و مردمان از بلا
  .ندکم کزمين 

 پيغامبر ی را پرويز فرستاده بود سوخسروه اين خرکو به اخبار عجم اندر چنين است 
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 باذان شو و نامه او را ده تا یه محمّد را بيار، و اگر با تو نيايد سوک و گفته ۔عَلَيهِ السَّلام۔
ه اين هر دو کنون چنين گويد کو ا.  ره گفتيمکو اين قصّه اندر اخبار پرويز ي. بفرستدش

 را پيغامبرعزّ و جّل جبريل را بفرستاد تا  ی آمدند خداپيغامبرچون پيش . رسولان باذان بودند
  . شتک پسر پرويز پدر را بیه شيروکرد کآگاه 

. شتک او را بیه پرويز بمرد و پسرش شيروک آگاه شد، اين مردمان را بگفت پيغامبرچون 
  ه گفت؟ ک تو را :ايشان گفتند
  . شتندکمرا جبريل گفت و او را ديروز :  گفتپيغامبر

يمن را بگوييم و از تو  مَلِک باذان  ما اين سخنْ؟!ی تا چه سخن گوي بنگر:ايشان گفتند
  . نيمکايت کح

 اگر : گويمیه من همک  ديگر بگوييدی و سخن؛ بگوييد: گفتا۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر
 تو نده آنجا با تواَک يمن به تو بگذارم، و بر آن بزرگان عجم کل مُی و به من بگرویمسلمان شو

 مرا دهد، و دين من بر  عجم امّتِ يمن و آنِکل عزّ و جلّ مُی خداینم، و اگر نگروکپادشاه را 
  . اين همه زمينها غلبه گيرد

 مر آن پيغامبرو .  باذان باز شدندی گفت بنوشتند و سوپيغامبره کايشان تاريخ آن روز 
مر از کو آن . مبرپيغاه مقوقس فرستاده بود از بهر ک داد یمرکدبير را هديه داد و آن سرهنگ را 

ردند از اين کايت ک باذان شدند و او را حیايشان سو. رده بودک سيم زر رده بود و زبرِکسيم 
 پيغامبره او گفت او کد ه اگر اين سخن درست شود و چنان بوَکنيد ک صبر :باذان گفتا. سخن

  . نيمک فرموده است بىسرکاست بدو بايد گرويدن، و اگر درست نشود آنچه 
فلان روز، و  بهشتند ک را بىسرکه ک آمد ی شيروۀه نامک آن بس روزگار برنيامد پسِو از 

 همه به من بستان، و ن و بيعتِک مرا بيعت یچون اين نامه برخوان.  به من دادندمُلکمردمان 
 تا ی نگويی و چيزیرد نگر تا او را نجنبانک از بهر او نامه ىسرکه به حجاز است و کآن مرد را 

  .نمکو نامه من به ت
باذان مسلمان شد و آن .  گفته بودپيغامبره ک آن روز آمد ىسرکشتن کرد روز کباذان نگاه 

 امروز مر داده بودک ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبره کهر دو رسول مسلمان شدند، و آن سرهنگ را 
  . انند و ايشان را و فرزندان ايشان را ذو المعجزه خو،نندک يمن فخر ۀفرزندان او بر هم

  .و اين هم به سال ششم بود از هجرت
  .  به غزو خيبر شد به سال هفتم از هجرت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 

  



   

  القُرى ووادی وفدکخيبر غزو خبر
  غزو خيبر

و هفت .  نبود جهودان را از آن استوارتریو اين خيبر هم جهودان داشتند و حصار
استانها بود گرداگرد آن حصار، و برابر ايشان بر دو و خرم.  از ديگر بزرگترکحصار بود ي

 را بر مدينه خليفت عُرفُطهباع بن  سِ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس . غطفان بود  بنیحَیِّفرسنگ 
  .  خيبر بنشسترد و بيامد و بر درِک

تيبه، و پنجم را ک را ناعم و ديگر را قموص، و سديگر را کیو خيبر را هفت حصار بود ي
  .اة، و ششم را الوطيح، و هفتم را سلالمنط

 داشت، و یروز، و به حصار هم  حصار بنشست پانزده شبان بيامد و بر درِپيغامبرپس 
ه کپس باز بترسيدند . نندک ی را يارجهودانه ک خويش بيامدند یغطفان به پا  بنیمردمان
 یِّپس ايشان به ح. ندکه  ايشان سپاه فرستد و زنان و فرزندان ايشان را بردیِّ به حپيغامبر
  . ند بازگشتخويش

 ی سه چهار روز به سویه او را آن بگرفتک  هرگاه را درد سر گرفته بود و شقيقه، وپيغامبرو 
  . یمردمان بيرون نيامد

  .  را درد چشم گرفته بود و به خيمه اندر ماندهیو عل
   .نکرا ببر و حرب رايت اسلام برگير و مسلمانان : ر را بخواند و گفتکب بوپيغامبر

 بزرگ یسنگو از ديوار حصار آسيا. ردک حرب یبيرون  ر آن روز برفت و به حصنکببو
ر تا آخر روز بازگشت و کب بوو. شتک بود، او را بزد و بی را برادرمَسلَمهبيامد، و محمّد بن 

عمر برفت و . ردنک لوا عمر بن الخّطاب را داد و او را حرب فرمود پيغامبرديگر روز . ردک نچير
لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةِ غداً :  گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر.  بازگشترد وک نچيررد و هم کآن روز حرب 

  .  ياخذها عَنْوةَ  يُحِبُّ االله وَ رَسُولَهُ وَ يُحِبّه االله وَ رَسوُلَهُلاًرَجُ
 رايت ايشان پيغامبره ک داشت ی مسلمانان گوش هم از قريش و از آن مهترانِی هرکسپس

  ؟ بوطالبجا است پسرک یاين عل:  گفتپيغامبرپس . را دهد
  .  او را درد چشم گرفته است و به خيمه اندر است!يا رسول االلهگفتند 
او را چشم درست شد و .  او را بخواند و هر دو چشمش باز گرفت و بدو اندر دميدپيغامبر
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ه او را ک یسکو نخستين .  داد و او را به خيبر فرستاد آن لوا او را۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر. بگشاد
از حصار بيرون آمد و با او به حرب بيستاد . مَرحَب بود از مهتران خيبر نام او یپيش آمد، مرد

  : گفتی همرَجَزو اين 
    مجّرببَطَلٌ السّلاح کیشا     مرحبیخيبر انّر عَلِمَت قَ

  :گفت طالب  ابی بنیعل
   يل السّندرهکم بالسّيف کيلکا     حيدرهی امّی سمّتنیانا الّذ
    بغابات شديد قسورهليثٌ

 یرد، و علک را به دو نيم ی سپر بر سر نهاد و سپر علیعل.  بزدی را ضربتیاول مرحب عل
  .شتک ديگر بزد و بکیي . و پايش بيفتادی بزد بر پای او را شمشيریپس عل.  نرسيدیرا زيان

شت و که مرحب را محمّد بن مسلمه کچنين گفته است تاب اندر کو محمّد بن جرير بدين 
 و اين .چشم بود و هنوز بيرون نيامده بود را درد یه آن روز مر علکپايش را زبير بن العوّام بريد 

  . شتک یه مرحب را علک خبر درست آن است .خبر نه درست است
را به چهار مرد  بود آهنين، آن ی را دریه اين حصار بيرونک ديگر چنين است یو به خبر

 بجنبانيد و ی آن در را بگرفت و از جاۀ حلقطالب  ابی بنیعل.  طبق بودک، و يیردندکفراز 
  محمد ابن جريرو. ند و بيرون انداختک بریجا رد تا آن در را ازک ی و جبريل او را يار،ندکبر

  .رده استکتاب اندر اين روايت نکبدين 
 ی دریرد علک را به دو نيم ی علسپرمرحب ه چون که حديث در آن بود کچنين گويد 

 داشت یرد و همک و سپر  برگرفت آن در به دست چپ، بر زمين افگنده، سپر حصاريافت بر درِ
ه از حرب کو چون شب اندر آمد . ار بستک سپر یرد، و آن را به جاک یو بدان حرب هم

 :ه با او بودند گفتندک  آن هفت تنیو ياران عل.  بازگشتبپرداخت، آن در از دست بيفگند و
  . ه آن در برگيريم نتوانستيم جنبانيدنکهر هفت مرد فراز شديم 

يق را قَ الحُ ینانة بن ابکشت، و کپس حصار نخستين بگشاد و ناعم مهتر آن حصار را ب
نضير از   بنی حصار۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرچون . نضير بود  بنیرد، و اين مهترکبگرفت و اسير 

 بود نامش یو زن.  فرستادپيغامبر یرد و سوک او را اسير یپس عل.  بستد او به خيبر آمدايشان
فتند به نضير بر  بنی چوناين حُيَی بن اخطب .نضير بود  بنیبن اخطب ازحُيَی صفيّه دختر 

 رد از قريظه وک سپاه احزاب گرد ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبره بر کبود او  و ،حصار قريظه رفته بود
 نانه هم ازکنانه بود، و ک و دخترش صفيّه زن  . عرب، و به حرب خندق آوردۀ غطفان و از همآنِ
   .نضير بود و به خيبر آمده بود بنی
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 چون صفيّه پيغامبر.  فرستادپيغامبر یرد و به دست بلال سوک را اسير زنِ کنانه یپس عل
مردمان . خويش برنشاندش  خويش بر سر او افگند و از پسِیرا بديد، خوش آمدش، ردا

او بود بازداشت اندر  یه شوکنانه کو  . او را خوش آمد و خويشتن را برگزيدپيغامبره کدانستند 
   .ميان اسيران

 هر سه حصار بگشاد، مردمان حصار چهارم و پنجم آمدند و زنهار خواستند یو چون عل
نضير   بنیه با مردمکهمچنان آنجا دست باز دارند، ۀه از آنجا به شام روند و خواستکبر آن

و آن استوارتر بود و .  و حصار ششم و هفتم بماند.رد و برفتندک ايشان را اجابت پيغامبر .ردندک
 ۀو روز ديگر هم. رگاه آمدک و به لش بازگشتیو شب اندر آمد و عل. خواسته بدو اندر بيشتر بود

 بيامد و بر یپس مرد.  گشادننتوانستند ردند وک یسپاه بيامدند و بر در آن حصار حرب هم
  . جا نهاده استکنضير   بنیه گنجکاين داند  :رد و گفتک الحقيق غمز  ینانة بن ابک

پس به روان پدرش سوگند . گفتند مقّر نيامد هرچند ر شد، وکاو من.  او را بخواندپيغامبر
 غمز یامد و بر و ديگر از آن اسيران جهودان بيیپس مرد. او سوگند نخورد و مقر نيامد. دادند

ه بر ک هر روز بامداد ینانه را ديدمک ويرانه هست، من کیاينجا بر در اين حصار ي: رد و گفتک
   .یگشت یگرد آن ويرانه هم

نم و آن گنج کاگر اين ويرانه ب:  گفتپيغامبر. او مقر نيامد.  او را بخواند و بپرسيدپيغامبر
  . شمکب تو را بيابم

  . روا است: نانه گفتک
 ديگر یها  از آن خواستهپيغامبر.  بيافتندیندند و از آن گنجها لختکها ب  آن ويرانهپس

ن تا مقر آيد يا ک یاو را عذاب هم«: زبير بن العوّام را بخواند و گفت. رد، او مقّر نيامدکطلب 
 تا ی زدی او و بر ريشش همیزنه بر رو  ببست و بخوابانيد و آتشیزبير او را دست و پا. »بميرد

 پيغامبر آمد، پيش که او به مرگ نزديکزبير دانست .  او بسوخت و هم مقّر نيامد همه اندام
  . شدک برادرش بی شو و او را به محمّد بن مسلمه ده تا به جا: گفتپيغامبر. آمد و او را بگفت

شته ک نخستين  آن حصارِ بود نامش محمود بن مسلمه بر درِیو محمّد بن مسلمه را برادر
  .شتک برادر بیتد و به جاسِنانه را بِکپس محمّد بن مسلمه . دشده بو

مردمانش زنهار . ردن آن دو حصار راک نتوانستند ی چيزردندکو چون سه روز حرب 
 ايشان غنيمت ۀ جان ايشان بديشان بخشد و خواست۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبره کخواستند بر آن

 ايشان و آن خرمابنانِ. و از ايشان جزيت نخواهد، ی جهود باشند بر دينِیند تا هم آنجا همک
 ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر دارند تا وقت ارتفاع بود، و هر سال ید و ايشان هم را بوَپيغامبرهمه 
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  .  خود را برداردی ايشان را دهد و نيمیبيايد و نيم
 :گفتند. همه مهاجر و انصار را صواب آمد. ردک اين شرطها بر ياران عرضه پيغامبرپس 

د و  ما را بوَ باشند، و اين خرمابنانْیشان بستانيم و جان ايشان را بخشيم و هم اينجا هم خواسته
 ه خرمابنانِک شود چنانکايشان برزيگران ما باشند، و اين درختان را چون خداوند نباشد خش

  . ه برزيگران ما باشندکو ما از ايشان جزيت نخواهيم . نضير شد بنی
ه خواهيم يا از شما ک  هرگاههکو چنين گفت  ردکسنديد و اين شرطها با ايشان ب بپپيغامبر

  .نيمک بينيم، شما را همه از اينجا بيرون یجنايت
  .ايشان گفتند روا است

ه چند خروار ک ی و بديدیردک تا آن را بر ايشان حزر یس را آنجا فرستادک پيغامبرپس 
، یچون برگرفتند. یردندک یخواستند هرچه تا ی و بديشان بگذاشتیاست، و بر ايشان نبشت

 را بفرمود تا صلح نامه بنوشت و بديشان ی عل۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس . ی بدادندیا نيمه
 یچون خرما را رنگ اندر افتاد. ی ورزيدندیداد، و ايشان سال تا سال همچنين خرمابنان هم

و اين . یردکبه ميان مسلمانان قسمت  ی برگرفتو چون. ردنک به حزر یس فرستادک پيغامبر
  . نند از آنجا مانده استکه سلطانان غلات را کحزر 

رد و خويشتن را از آن همه جز صفيّه ک خيبر ميان مسلمانان قسمت ۀ آن خواستپيغامبرپس 
 ی چون رو۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر. رد، و او مسلمان شدک یرد و به زنکو صفيّه را آزاد . را نگزيد

  ه اين چيست؟ ک او را پرسيد پيغامبر.  ديدی زير چشمش سياهی روی سوکاو را بديد، بر ي
ه که سپاه شما گرد حصار خيبر فرود آمد، آن شب من به خواب ديدم چنانکآن روز : گفت

 تو  همانا:مرا گفتا. ، بگفتم رانانهک را، یمن شو. ینار من افتادک و اندر یماه از آسمان بپريد
 من چنين سياه یاين رو.  من زدی بر رویا و تپانچه. حجاز است، محمّدمَلِکِ  اين یْآرزورا 

  . گشت
  . شدک باز مدينه آمد و از آنجا به حصار فد۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 

   کخبر غزوه فد
 بود برابر حصار ی حصارکو اين فد. ردک صلح کو هم اندر آن هفته با مردمان فد

 خيبر متر از آنِک وليکنهودان بودند و گرداگرد حصار خرمابنان بسيار بود خيبر، و اندر او ج
  .  و به خواسته و مردم از آن بيشتر و استوارتر،حصارها هيچ از خيبر بزرگتر نبودۀ و از هم. بود

 پيغامبرردند و ک یدست ود بديدند، زود پيش آنچه به خيبر رسيده بکو چون مردمان فد
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 و ما را اينجا یردکه با اهل خيبر کن که با ما نيز همچنان کس فرستادند ک ۔عَلَيهِ السَّلام۔را 
ة بن مسعود به ميان اندر حَيِّصَحارثه نام او مُ  بنی ازی پس مرد.دست باز دار با اين خرمابنان

  .  سپاهی شد بکرد و برخاست و به فدک ايشان را اجابت ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرردند و ک
س را کرد و ک خويشتن را خاصّ کرد و فدکر خيبر بود، و اين صلح با ايشان ب برابکو فد

  . ردکاندر آن نصيب ن
ه  خاصّی آمدکاز فد هرچه ، وی مسلمانان را بودۀ از خرمابنان همیاز خيبر آمد هرچه و
، و ی درويشان را دادیو اگر خواست. یو قوت او و از آن عيالش از آن بود. ی را بودپيغامبر

ر آنجا که لشکزيرا . یس را اندر آن نصيب نبودک، و یردکت لَ و صِی بخشيدیرا خواست کههر
  رَسُولِهِعَلى ما أَفاءَ االله  :گفت عزّ و جلّ آيت فرستاد و یو خدا. نشده بود نه سوار و نه پياده

   .}۶: ۵۹{ من يَشاءُعَلى  رُسُلَهُ نَّ االله يُسَلِّطُکِابٍ وَ لٰکمِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ من خَيْلٍ وَ لا رِ

  خبرِ شاة المسمومة
م بن لاّ الحارث زن س  بود از جهودان نامش زينب بنتی شد زنک به فدپيغامبرچون 

شته شده بود، و آن زن کم بزرگ بود اندر ميان ايشان و لاّنضير، و اين س  بنیم از جهودانکمش
رده و به زهر ک فرستاد بريان یا  بره۔يهِ السَّلامعَلَ۔ را پيغامبرپس او . ی اندر بودکاو به فد

رده بود، و با کو او اندر ذراع زهر بيشتر . یتر داشت  گوشتها ذراع دوستۀ از همپيغامبرآلوده، و 
رد ک دست فراز پيغامبرو . عرور، و از انصار بودشر بن البراء بن مَ ديگر بود نام او بِی مردپيغامبر

. شر نيز لقمه به دهان اندر نهاد و فروبرد و ندانست اندر نهاد، و بِو ذراع بگسست و به دهان
مرا به دل «: بيرون انداخت و گفت.  خاييد و نتوانست فرو بردنی هم۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

و بِشر از آن که بخورد هم اندر وقت .  برگرفتپس از پيش. »ه اين زهر آلوده استک آيد یهم
چرا  : آن زن را بخواند و گفت۔عَلَيهِ السَّلامپس پيامبر ۔. را آن زيان نداشتو پيامبر . بود بمُرد

  ؟ یردکچنين 
ند، کنگاه دارد و آگاه  تو را  او خودی خدايپيغامبر آزمودم و گفتم اگر یهم تو را :زن گفتا

  .  خلق از تو برهدیپيغامبرو اگر نه 
  .  او را چيز نگفت و به مدينه باز آمدپيغامبر
 اندر نه چنين ی مغازی و به اخبارها.تابکگويد اندر اين چنين د بن جرير ايدون و محمّ

ن لقمه به دهان اندر نهاد،  آ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبره چون ک درست آن است یو خبرها. است
و اين . » مَسمُومی فَانّیلُ مِنکلا تَا«:  عزّ و جلّ به سخن آورد و گفتی بريان را خداۀآن بر
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اين لقمه از دهان بيرون  «: بزرگ، و جبريل بيامد و گفت،یپيغامبر ی بود از علامتهایعلامت
 لا ی بِسْمِ االله الَّذیو بخور و بگو  محمّد، اين لقمه فرو بریا«: و ديگر اينگونه گويند. »انداز

 دشمنان نوميد ۀتا هم. عليمل السَّماء و هُوَ السَّميعُ ای الارضِ وَ لا فِی داءٍ فِیءٌ فِ یيَضُرُّ مَع اسْمِهِ ش
 لقمه فرو برد و آن زهر به تن او ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس . ردنک نتوانند یه به تو چيزکشوند 

، و به ی آن وقت آن زهر به تن او اندر گرد آمدیپس هر سال. ردکاندر بپراگند تا او را زيان ن
خواست    عزّ و جلّیو خدا. ده هم شهيد بوَشتکه به زهر کآخر هم از آن بمرد تا شهيد مرد، زيرا 

 هذا اوْ یلَةُ خَيْبَرٍ تُعادِينِکأما زالَتْ :  چنين گفتپيغامبرو . ه شهادت او را بدان لقمه داردک
.  بدان وقتی من آمد بازِیه به خيبر خوردم درد آن به هر سالک آن لقمه ، يعنییقَطَعَتْ أَبْهَر

 پشت بخواهد گسستن و مرا ه مرا رگِکن وقت آن است نوکا«: پس چون وقت مرگش آمد گفت
 وليکن خورده بود ک و اين بر در فد.ه بمردکو اين اندر آن سال گفت . »مرگ خواهد آمدن

.  هم برابر خيبر بود، و هنوز از خيبر باز مدينه نيامده بودکه صلح فدک خيبر خوانند زيرا ۀلقم
   و هو اعلم

   ى القریخبر غزوه واد
 پيغامبر گويند ی خيبر، و گروهک بود جهودان را هم به نزديی حصار ی القریدو اين وا

 ک گويند چون از فدیو گروه.  شد با سپاهی القریپس به واد بازآمد  به مدينه۔عَلَيهِ السَّلام۔
س ک هفته، و کايشان را به حصار داشت ي.  و آنجا شد بازخواندبپرداخت، سپاه را از مدينه

 ايشان ۀ خواستپيغامبر. شان زينهار خواستند و از حصار بيرون آمدندپس اي. ردکحرب ن
  .  بازگشترد و بر ياران بخشيد و به مدينهکغنيمت 
 پيغامبر.  او را خواب آمد بگذشت او و يارانِیچون از شب نيم . رفتی شب همکو ي

 تا ما را ؟ندکه بنشيند و نخسبد تا ما بخسبيم تا چون سپيده بدمد ما را بيدار کيست ک«: گفت
  . »نماز بامداد فوت نشود

  .  من بنشينم!يا رسول االله: بلال گفت
 سپيده دم بود بلال را خواب کچون نزدي.  و ياران بخفتند و بلال به نماز ايستادپيغامبر

.  بودپيغامبره بيدار شد ک یسکس بيدار نشد، و نخستين ک. ببرد و تا آفتاب بر ايشان نيفتاد
  ؟ یردکه تو که بود اين  چ:بلال را گفتا
  .ه شما را گرفتکمرا نيز بدان گرفت از خواب : گفت

  . ی راست گوي: گفتاپيغامبر
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 فرسنگ برفت و آنجا فرود آمد و بدانجا مسح نماز ک و مقدار ي برگرفتپس از آن منزل
يد بدان نکچون نماز از ياد باز : مردمان را گفت  پس. رد، و نه وقت نماز بودکرد و نماز بامداد ک

   .}۱۴: ۲۰{ رِيک وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِ: گويدی عزّ و جلّ همیه خداکنيد که يادتان آمد باز کوقت 

  خبر حجاج ابن علاط السلمی
سليم نام او   بنی از بازرگانان عرب ازیمرد بازآمد  از خيبر۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو چون 

ه ستد و داد بود و بر بازرگانان درم ک و او را به م. بيامد و مسلمان شدیحجّاج بن علاط السلم
 پيغامبرپس از . ه بازگيرندکه آن درم او مردمان مکچون مسلمان شد ترسيد . بودش بسيار

: گفتا.  دادشی دستورپيغامبر. »نمکه شوم و آن درم را تقاضا کبه م«:  خواست و گفتایدستور
 پيغامبر »!؟ینکن تو تا آن درم بستانم مرا بحل  بگويم اندر نقصان ديی اگر چيز!يا رسول االله«

  . ردمک: گفتا
 از ی او گرد آمدند و گفتند چه خبر دارازه، و خلق برِه شد به جمّک میپس برخاست و سو

شتند و محمّد را اسير ک مردم خيبر سپاهش را ب؟ گفتا؟جا رسيدکار او با اهل خيبر به ک و ؛محمّد
شند، و ک او را بمَکّيانه فرستيم تا ک گفتند ما او را به مپس. شندشکه بکردند و خواستند ک

م و مرا بر اين بازرگانان درم ا  بازرگانیه من مردکو شما دانيد .  آرندشی از پس من همکاين
ه ايشان از کخيبر شوم، و از آن غنيمتها  است بسيار، بدان آمدم تا آن درم مرا زود بدهيد تا بازِ

  . رم بخیاند چيز محمّد يافته
و  .ردند و بدو دادند و او برفتکه بيستادند و آن درم را سه روز بستدند و گرد کمهتران م

  .رد تا درم بستدکه او حيلت کايشان دانستند .  خيبر بگشادپيغامبره کاز پس سه روز خبر آمد 
هاشم   بنیه چون حجّاج اين سخن بگفت مردمانکو محمّد بن جرير چنين گويد 

و او عبّاس را .  پيش او آمد پنهان و او را بپرسيدعبدالمطلبو عبّاس .  شدندبشنيدند، تافته
  . نم تا درم خويش بستانمک ی را است و من اين حيلت همپيغامبره غلبه کپنهان بگفت 

  *  *  *  
 از ی آن نيمی ورزيدند بهایه آن مردمان همک از آن خرمابنان ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 

الخطّاب بنشست  و چون عمر بن. ستد یر همچنان مکب بوو. د به همه ايّام خويشست یايشان م
 پس عمر. ه به زمين عرب اندر دو دين گرد نيايدک چنين گفت ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر: گفت

  هرکجا:رد، و جهودان خيبر را گفتک عرب جهودان بودند همه را بيرون ۀاندر جزيرهرچه 
  . خواهيد شويد
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 اين نه خط تو : را گفتندی بياوردند و علپيغامبر ۀ آمدند و آن عهدنامی علیسوايشان 
نون عمر ما را از ک ا؟ردکرد و ما را اينجا قرار که محمّد ما را ک بدين صلح یاست و نه تو گواه

  . ندک بيرون یاينجا هم
 قرار ه من شما راک چنين گفت پيغامبر: عمر گفت. ردک مر عمر را اندر اين شفاعت یعل

  . نون ايشان را از رفتن چاره نيست، و ايشان را از خيبر براندکا.  عزّ و جلّ خواهدیدهم تا خدا
   . را دوست دارند و عمر را ندارندیه جهودان مر علکو از آن است 

*  *  *  
و .  به ماه صفر از خيبر باز آمد، و تا ذوالقعده به مدينه بود۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 

 ۀو هدي. جواب داده بودند بگفتند هرچه و.  بازآمدنده رفته بودندکن ميانه اندر رسولان بدي
  . مقوقس بدين سال اندر آورده بودند

ر بفرستاد به شبيخون ک چهار لش۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر  ذوالقعدهو بدين ماه صفر اندر تا
س ک و با یس را نيافتندک و یستادر را بفرکه ايشان گرد آمدند او لشک گفتند  هرکجا.بر عرب

  .حرب نبودشان
رد خويشتن را و بر او بر شد و ک منبر ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبره کو بدين سال اندر بود 

  .یه پشت بدان ستون باز نهادک ی بودیو پيش از آن ستون. ردکمردمان را خطبه 
 ه آن عمرهکه شد ک به م۔سَّلامعَلَيهِ ال۔ پيغامبر ، ببود از اين سال هفتم ذوالقعدهو چون

  . ردهکه صلح که و با مردمان م بازگشترده بود و از حديبيهکه باز نک کند
  . خوانندء عمرة القضا را اينو
  



  

  ءالقضا عمرة خبر
 ه از حديبيهک پارينه ۀ قضا بود از آن عمرۀه عمرک خوانند ءو از بهر آن اين را عمرة القضا

مسلمان بود از ياران با او بودند، و  هرکه  برفتپيغامبرچون . ردنکه بودند و نتوانستند بازگشت
  . ياران و با اشترانۀ آمد با همقريش او را راه دادند تا اندر

 بر ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر گرفته بودند و سرها سترده، و احرام با ياران همه پيغامبرو 
 یه اندر آمد، همکچون به م. شيدک یو هم بن رواحه مهارش گرفته عبداالله نشسته بود و یاشتر

  : گفتی شد و اين شعر همی بن رواحه پيش او همعبدااللهشد راست تا به مسجد، و 
    رسولهیلّ الخير فکخلّوا ف    سبيليهفّار عن کال  بنیخلّوا

    قبولهیأعرف حقّ االله ف    بقيله مؤمن یيا ربّ انّ
   نزيله تیم علکما قتلنا ک    تأويليه یم علکنحن قتلنا

   و يذهل الخليل عن خليله    قيلهمضربا يزيل الهام عن 
و . نگريستند یها اندر ايشان م وهها و دروازهکردند و بر سر ک یو قريش مزگت خال

 زرد یيارانش از گرسنگ ه محمّد وکه قريش چنين گويند ک گفته بودند ۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبر
  .ردنکواف نتوانند اند و ضعيف، و گرداگرد خانه ط شده

  .  منماييد و قوّت نماييدیاز خويشتن ضعيف:  ياران را گفتپيغامبر
او  گرد خانه اندر بدويد و ياران ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس چون به طواف بگشتند 

 یوه ديگر شدند، و سعکوه فرود آمدند و بر آن کو چون به صفا و مروه شدند از آن . همچنان
  .  نگريستندیمردمان قريش از دور هم. ا و مروه، و همچنان بدويدندردند ميان صفک

 با ياران بيامد و به بطحا فرود آمد و بر آن ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرردند، کچون عمره تمام 
ه ک و خويشان او مَکّيانس نگفت او را از آن همه که کوه ديگر بر شد و سه روز به بطحا بود ک

  . ی من فرود آۀانه به خکآنجا بودند 
 و .ند، و با او صد اسب بودکه قربان ک شصت اشتر آورده بود ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو 

، و آن اسبان و سلاح در بيرون مکه بود، محمد ابن مَسلمه انصاری دمردمان بر آن اشتران بودن
تمام برگرفتند و سلاحها ه با او بودند سلاح ک ی هرکس تاه بود بفرمودپيغامبر. بر آنها نگهبان بود

 یوفاي یه قريش با او بک ه بودترسيد.  آوردندیهمه بر ستوران نهادند و با اين اسبان از پس هم
چون قريش بشنيد . ه با او بودند بيامدندکو همان هفتصد مرد . د تا سلاح و اسب با او بوَ،نندک
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اين اسب و  تو را رديم،که با تو ک يما ه با او اسب و سلاح است بترسيدند و گفتند ما بر آن صلحک
ه بداريم و اينجا اندر نياريم، و کنون اسب و سلاح از بيرون مکا:  گفتپيغامبر. سلاح چه بايد

  . د با من بوَینيد اسب و سلاح بارکاگر وفا ن
رد و بر آن سلاح و ک محمّد بن مسلمه را بر آن اسبان نگاهبان پيغامبرردند، کپس چون وفا 

  .ه بدارک مونِاز بير: گفت
و عبّاس بن . ردک ی به زنراه اندر آمد، و ديگر روز ميمونه دختر حارث کو او آن روز به م

 اشتران را ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو چون روز سديگر .  با او بود، ميمونه را بدو دادعبدالمطلب
  .  آمدپيغامبره پيش ک کودکس نبود از مرد و زن و که هيچ ک مۀرد، و از همکشت و عمره تمام کب

 را و سهيل بن ىرد و روز سديگر ببود، قريش حويطب بن عبد العزّکپس چون عمره تمام 
ن، کرديم، تو نيز وفا ک ما شرط را وفا :رده بودند بفرستادند و گفتندکه صلح حديبيه کعمرو را 

  . نون تمام شد، باز گردکه ما سه روز گفته بوديم و اک
 روز زمان دهيد تا او را کام، نيز ي ردهک ی را به زنمونه دختر حارثميمن :  گفتپيغامبر
ه به قديم اندر خورديم، ک خوريد، چنانکنم، و شما گرد آييد و نان و نمکسور  بستانم و اينجا

  . آنگه زن را برگيرم و باز گردم
اجابت  تو را سک یايشان گفتند ما اين نپسنديم و ما طعام تو هيچ نخواهيم، و اگر بخوان

  . ندکن
رافع  ابو بود او رایو با او مولاي. ه برگرفتک روز چهارم از م۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 

 عزّ و جلّ آيت فرستاد و یو خدا. ه بگذاشت تا ميمونه را بياردک او را به مپيغامبر. یگفتند
رامَ إِنْ شاءَ االله آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ لحَسْجِدَ المَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الحَلَقَدْ صَدَقَ االله رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِا: گفت
 هنوز به مدينه بود ياران پيغامبرچون . ، تا آخر آيت}۲۷: ۴۸{مْ وَ مُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ کُرُؤُسَ

 آن خواب خدای تعالى.  راست نشدپيغامبره آن خواب که چگونه است ک را گمان افتاد پيغامبر
رد آن ک عزّ و جلّ راست یگفتا خدا. رديمکه ياد کچنان. آيت فرستادرد و کاين سال راست 

س که هر آينه اندر شويد ايمن، سرها بسترده، و از که شما به مک را نمود پيغامبره مر کخواب 
ه شما ک دانست اين خدای تعالى گفت .}۲۷: ۴۸{فَعَلِمَ ما لَمْ تَعْلَمُوا : پس گفتا. نترسيد

ه امسال اندر ک چنين خواست و چنين دانست یو خدا. ه شويدکندر مه باز همه اکندانستيد 
ه که به مک خواست :گفتا.  فتح خيبری يعن.}۲۷: ۴۸{ كَ فَتْحاً قَرِيباًلِفَجَعَلَ من دُونِ ذٰ. شويد

  . اندر شويد، خيبر بگشاييد
 ه صلحک بود، اگر به حديبيه با مردمان می و دوستکیه و خيبر نزديکو ميان مردمان م
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 و به یه سپاه آوردندک، مردمان میه اندر آمدکراهيت ايشان به مک به پيغامبر و ینيفتاده بود
 عزّ و جلّ از یپس خدا. قريظه  بنیه روز احزاب آمدند به زمينک، چنانی خيبر آمدندیيار

ن  ايشامَکّيان خيبر بگشايد، و پيغامبره تا کنند با اهل مکيد تا صلح  بازگردانحديبيه ايشان را
 اهل ک و اين آيت به نزدي.ندکه اندر آيد و عمره ک به مپيغامبرپس ديگر سال . نندک نیرا يار

  . هکتفسير بدين عمره فرود آمده است به م
  . نيزذوالحجّه به مدينه بود و  ذوالقعدهتا آخر بازآمد  از اين عمرة القضاپيغامبرچون 

  



   

   فرستاد السلام۔ ۔عليه پيغامبر هک رهاکلش خبر
   هجرت از هشتم سال اندر طراف،ا به

 از اول محرّم تا جمادی الأولى ۔عَلَيهِ السَّلام ۔ پيغامبر.و سال هشتم اندر آمد از هجرت
 و گروهی را از ايشان به حرب اندر بکشتند و گروهی ظفر يافتند، و ،ر بفرستادهشت لشک

  . ه به ولايت شامتَؤ به غزو مُالاول اندر سپاه فرستادو آن گاه به جمادی . گروهی حرب نکردند

  سليم العوجاء به سوی بنی سرِيّۀ ابن ابی
  را بفرستاد با پنجاه تن بهی العوجا السلمی بن ابعبداالله نخست ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

ردند، و آن پنجاه تن را کردند و شبيخون ک یدست ايشان پيش. نند بر ايشانکسليم تا تاختن  بنی
  .ست العوجا بجَی بن ابعبداالله گفتند ی و گروه.شتندک بمبرپيغااز ياران 

  مُلَوِّح سوی بنی سريّۀ غالب ابن عبداالله الليثی به
 را ی اللّيثعبداالله غالب بن ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر ،و از پس هم اندر اين سال هشتم

و ايشان از . یح خواندندوِّلَمُ  بنیه ايشان راک از عرب یيد، به قومدَکُ نام او یبفرستاد به جاي
 یو با غالب صد و س. وه با ياران فرود آمدک ی اندر نشسته بودند، و غالب از اين سویوهکپس 

 بود به ک و آن مردمان را گوسپند و اشتر بسيار بود و مهتر ايشان الحارث بن مال.مرد بودند
: حارث گفت.  نشودی حازِوه فرود آمد، و غالب او را بگرفت و ببست تا بکوقت آفتاب زرد از 

  .  زمان اينجا بباشک يیاگر مسلمان: غالب گفت. ما من مسلمان
بر : گفت. ه با او بودک را بخواند از پيادگان سپاه یپس چون آفتاب فرو شد، غالب مرد

  . جا برندکوه شو و بنشين و بنگر تا اين چهارپايان ايشان کاين 
 غالب برفت و چهار پايان ايشان براند و. تو غالب را بگف بازآمد  برفت و بديد ویو
  .  مدينه آمدیببرد و سو  ه داشت با اين چهارپايانکو آن مهتر را بازآمد 

 عزّ و یخدا. چون سپيده بدميد ايشان آگاه شدند و به طلب آمدند و غالب را اندر يافتند
افران کو ميان . ذر نيافتندوه فرود آمد، و ايشان گک بباريد و سيل از ی بفرستاد تا بارانیجلّ ابر

 ديدند و فراز یافران چهارپايان خويش را و مهتر را همک رفت، و ی همیو مسلمانان رود



 ۲۰۷

  .نتوانستند آمدن از بيم سيل، تا غالب ايشان را به مدينه آورد

  عامر سريۀ شجاع ابن وهب اسدی به سوی بنی
 یعامر خلق  بنیه ازکاين سال هشتم  خبر آمد هم اندر ۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبرو ديگر 

 شجاع بن وهب با ی را بفرستاد نام وی مرد۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر. یاند بر سر آب گرد آمده
و مسلمانان چهارپايان ايشان . ايشان بجستند. ردکبيست و چهار مرد تا بر ايشان تاختن 

  . را پانزده شتر نصيب رسيده بودیو هر مرد. براندند

  سيِف البحر ابوعبيدة ابن الجراح بهسريۀ 
عبيدة بن  ابو هشتم به ماه رجب اندر هم اندر اين سالِ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو ديگر 

ايشان .  آب درياکجهينه به نزدي  بنیالجرّاح را بفرستاد با سيصد مرد مهاجر و انصار به قبيله
 انبان خرما ايشان را ک يپيغامبر و.  شدی آنجا بماندند و طعامشان سپری چندکبرفتند و ي
ه از آن خرما کار چنان شد کو .  دادی را از آن خرما مشت مشت همکیعبيده هر ي بو.داده بود

 مزيدند و ی داد تا همیان به شمار همکان يکه مانده بود يک از آنکیعبيده هر ي بو.بس نماند
 یه از خوردنک خوردند ی همه پيوسته برگ درختانکار چنان شد کو .  خوردندیآب از پس هم

 یه برگ از درختان همکو از بهر آن اين غزوه را غزوة الخبط خوانند نيز .  نيافتندیچيز
 افگند ک مرده بر خش بزرگِیرد و ماهک عزّ و جلّ دريا را فرمان داد تا موج یپس خدا. ريختند

ه آن را عنبر ک برآمد یپايو نيز گويند از خلق دريا چهار. خوردند یو مسلمانان چند روز از آن م
 خوردند از ضرورت یشتند و مقدار پانزده روز از آن همکمسلمانان آن را بگرفتند و ب. گويند

. شت و مسلمانان را دادک از انصار نام او قيس بن سعد چند اشتر از آن خويش بیپس مرد. را
  . بازآمدندنهند و به مدي بازگشت. پيش نيامدشانی آنجا ببودند، حربی چندکپس چون ي

  اسلام عمرو ابن العاص و خالد ابن الوليد
 پيغامبره چون سپاه خندق از حرب کو سبب مسلمان شدن عمرو بن العاص آن بود 

و عمرو بن .  گريختی همی هرکسند،که ک آهنگ مپيغامبره ک ترسيدند مَکّيانند، بازگشت
 او شوم تا یمن سو« :گفت. بود دوست ی بود و با نجاشیه تا به حبشه بازرگانکالعاص را به م

 او را ی رفت و نجاشی نجاشی و سو برگرفتوک نيیها پس هديه. »اگر محمّد بيايد، مرا نيابد
و عمرو .  بودی، و عمرو بن اميّة الضمرپيغامبر رسول آمد از ی روز به نجاشکپس ي. بنواخت
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و عمرو بن . اد بازفرستیاش او را به نزد نجپيغامبر آنجا شده بود و پيغامبر کاز نخست از نزدي
چون عمرو بن اميّه اندر آمد، عمرو .  را بدان جايگاه داردپيغامبر یه نجاشکالعاص ندانست 
  . شتنک اين محمّد را ببايد !کلِايّها المَ: بن العاص گفت

 و یه موسک است همچنانی خداپيغامبره او ک ی چنين نيز مگو!يا عمرو:  گفتینجاش
 دين محمّد ینکام، و اگر تو فرمان من  او حقّ است و من دين او بپذيرفتهو دين .  بودندیعيس
  . یبپذير

خالد بن .  به مدينه نهادیبرخاست و رو. افتاد   اندر دلیعمرو بن العاص را مسلمان
  . من نيز بيايم: خالد گفت. عمرو اين قصّه او را بگفت. الوليد او را پيش آمد

 اندر آمدند، نخست خالد بن الوليد پيغامبرچون پيش  . به مدينه نهادندیو هر دو رو
 من مسلمان شوم بدان !يا رسول االله«: پيش آمد و مسلمان شد، و آنگه عمرو فراز آمد و گفت

يا عمرو، تو «:  گفتپيغامبر. »، و گناهان ناآمده را نگويمی مرا بيامرزۀه گناهان گذشتکشرط 
   .عمرو مسلمان شد. »ندکباطل  تو را ۀناهان گذشت خود آن گیه مسلمانکن کمسلمان شو و بيعت 

  . و اين در سال هشتم هجرت بود به ماه صفر

  سوی قضاعه سريۀ عمرو ابن العاص به
اند بر سر  و ديگر پيغامبر هم اندر اين سال هشتم خبر يافت که گروهی از قضاعه گرد آمده

لعاص از قضاعه بودند، و پيغامبر و مادر و پدر عمرو بن ا. آبی که آن را ذات السلاسل خوانند
. مان اجابت نکرد عُمَلِکِچون برفت، . مان فرستاده بود به رسولیعمرو بن العاص را به عُ

 قضاعه، و ايشان را مسلمان کند، و یِّو پيغامبر او را سيصد مرد بداد تا برود به حَ. عمرو باز آمد
  . چنان دانست که پند عمرو بپذيرند از بهر قرابت را

نامه کرد به پيغامبر و مدد  .چون عمرو به نزديک ايشان رسيد بترسيد که با او حرب کنند
بوعبيدة بن الجرّاح را بفرستاد با دويست مرد از مهاجر و انصار، و ابوبکر و عمر . خواست

شما به مدد «: چون پيش عمرو رسيدند، عمرو گفت. رضی االله عنهم در ميان ايشان بودند
 شما از بهر آن گويم که من مهتریْ«: عمرو گفت .»به مدد آمديم« : گفتند»تری؟آمديد يا به مه

 او نماز پس چون وقت نماز ببود، عمرو امامی کرد و بوبکر و عمر و بوعبيده از پسِ. »را ندهم
  . پس آن مردمان قضاعه را به مسلمانی خواندند، اجابت نکردند. کردند

  .غامبر مرا نفرموده است حرب کردنپي: و عمرو بازگشت و حرب نکرد و گفت
و گروهی گويند که عمرو بن العاص و خالد بن الوليد بدين سال اندر مسلمان شدند، و 
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. ۔ عمرو بن العاص را به نخستين غزوه بود که به ذات السلاسل فرستادعَلَيهِ السَّلامپيغامبر ۔
  . مان فرستادچون بازآمد به رسولی به عُ



  

   تهؤالمُ حرب خبر
ت شام روميان را بود و که ملک مسلمانان را بوده است با روميان، زيرا مؤته اين حرب و

 گرد آمد و یه به شام سپاهک خبر آمد ۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبرمردمان شام همه ترسا بودند، و 
ز مدينه رد و ايشان را اک هزار مرد را عرض ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر. ايشان را از روم مدد آيد

 طالب  ابیشته شود، جعفر بنکپس گفت اگر او . ردکبفرستاد و زيد بن حارثه را بر ايشان امير 
پس جعفر را اندوه . ردمک بن رواحه را امير عبدااللهشته شود کردم بر شما، و اگر او نيز کرا امير 

  :آمد از اين سخن، گفت
ار که کبرو يا جعفر : گفت. ینک امير ه تو زيد مولا را بر منک دانستم کی من !يا رسول االله

  .شپيغامبرند و ک یه خداکآن بهتر 
  . فرود آمدند نام او معانی بود تا به حدّ شام و به جايیپس برفتند و زيد امير هم

 روم آمده است به زمين شام به شهر بلقا با دويست هزار مرد، و کلِه مَکايشان را خبر آمد 
هزار مرد با دويست هزار چگونه « : بيستادند و گفتندی بر جا.مسلمانان خود هزار مرد بودند

  يا مدد فرستد يا!نيم تا چه فرمايدک را آگاه پيغامبر« :ردند و گفتندک تدبير »؟ندکحرب 
 است کی شما را از دو ي!نيدک چه مشغول پيغامبردل «:  بن رواحه گفتعبدااللهپس . »بازخواند
. »وترکو است، و يا شهادت، و اين نيکدشمن، و اين ني  بری يا ظفر و پيروز:و استکو هر دو ني

 و او را خبر آورد ۔عليهما السّلام۔ آمد پيغامبر یو جبريل سو. رد بر رفتنکو ايشان را تحريض 
  . ردک یرد و از ميان ياران او را آزادک دعا پيغامبر.  بن رواحه چه گفتعبدااللهه ک

 شد تا یپس زيد هم.  آراسته بود را حربنْو دشم. و ايشان برفتند و پيش دشمن شدند
مسلمانان صف . ر به حرب فراز آوردک روم لشمَلِکِو . لقا از حد بَمؤته رسيد نامش یبه ده

 را یرد نامش قطبة بن قتاده، و بر ميسره مردکعذره بر ميمنه   بنی را ازیو زيد مرد. شيدندکبر
رد ک ی و خود به قلب اندر بيستاد و حرب هم بود از انصار،ی، و اين مردکنام او عباية بن مال

ه ک رايت برگرفت و سپاه را بفرمود طالب  ابیشتند، جعفر بنکچون زيد را ب .شتندشکتا ب
او خود از اسب فرود آمد و . مردمان فرو نيامدند. »فرود آييد به حرب اندر و پياده شويد«

ه کبينداخت، تا مردمان بدانند  بزد و پايش ی نژاد، و اسب را شمشيری داشت اشقر تازیاسب
چون مردمان . رد او بودک چنين یه اندر مسلمانک یسکو اوّل . ردنک حرب خواهد یاو پياده هم

ه پياده شد همه پياده شدند و فرود آمدند، و او رايت مسلمانان برگرفت و حرب کاو را ديدند 
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ر رايت به دست چپ جعف. ردند تا دست راست جعفر ببريدندکرد، و خلق همه حرب ک یهم
  .شتندشکرد تا بک ی و حرب هم برگرفترايت را به. گرفت تا دست چپش نيز ببريدند

: رد و مسلمانان را گفتک ی نام او ثابت بن ارقم آن رايت برگرفت و حرب همیپس مرد
ه رايت مسلمانان بر ک نخواستم وليکننم ک یمن اين رايت نه از بهر آن برگرفتم تا بر شما امير«
. »يدنکنيد و اين رايت او را دهيد تا بر شما امير باشد و حرب ک اتفاق یسکنون بر کا. ين افتدزم
پس خالد بن . شته بودندکرده بود از پس جعفر ک وصيّت پيغامبره ک بن رواحه را عبدااللهو 

ردند و تا کو همه سپاه مسلمانان بر خالد اتفاق . ردندک و آن روز حرب  برگرفتالوليد رايت
ردند، که حرب کو آن روز . رگاه آوردکپس شبانگاه سپاه را باز لش .ردندک یانگاه حرب همشب

عَلَيهِ ۔ پيغامبر. نندک حرب یاند و هم مؤتهر به که لشکرد ک را آگاه پيغامبرجبريل بيامد و 
بيامدند و به مدينه به مزگت بنشستند، و جبريل پرده برداشت از . ردک ياران را آگاه ۔السَّلام

و . ی گفتی و همیردک ياران را آگاه یبديد هرچه  ديد، وی آن حرب همپيغامبرروم، و  مدينه تا
:  گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرشتند کو چون زيد را ب.  اویپيغامبر بود از علامات کیاين نيز ي

  بن رواحه راعبداالله بگفت، و چون پيغامبرو چون جعفر را دست ببريدند . شتندکزيد را 
 و چون خالد بن الوليد رايت. ردندک ی همی گريستند و زاریشتند بگفت، و ياران همکب

و آن روز . رده بودک خالد را سيف االله نام پيغامبرو .  رايت برگرفتی خدا گفتا شمشيرِبرگرفت
  آن دولِ عزّ و جلّ او را بدَیرد ذو الجناحين، و گفتا خداک را جعفر طيّار نام طالب  ابیجعفر بن

  .  پردی تا با فريشتگان همداددست دو پر 
،  بازآمدنده ايشانکردند، و چون وقت آن بود کپس مسلمانان آن ماه و آن روز را تاريخ 
عَلَيهِ ۔ پيغامبره کبگفتند موافق آمد با آن هرچه .ايشان را از حرب و صفت حرب بپرسيدند

  . گفت۔السَّلام
افران کاند و با  کیه مسلمانان اندکديد چون . ردکپس خالد بن الوليد سه روز حرب 

و . شته شوندکه همه ک برم بهتر پيغامبراين مسلمانان را نزد :  و گفت بازگشتطاقت ندارند،
و چون خالد به . بپسنديد و او را بسيار بستود.  بازگشته خالد بن الوليدک را خبر آمد پيغامبر

 بر اسب نشسته پيغامبرو . ه ايشان شد با مسلمانان پذير۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرمدينه اندر آمد 
  . طالب را پيش گرفته، و او پنج ساله بود ابوپسر جعفر بنعبداالله بود و 

 الآخر و رجب و شعبان بگذشت پس از ماه ی جماد بازآمدنده ايشانکو از پس آن
  . ه شدک به غزو فتح م۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر. رمضان

  



  

   هکم فتح غزوه خبر
ه با کرده بود کرده بود با قريش، و چنين شرط ک به حديبيه صلح ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

س را بر کنند، و کس را از دشمنان او بر حرب او نيرو نکنند، و ک حرب ن۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر
 عهد ه اندر حلف وک یسک ندهند نه به سلاح و نه به مرد، و ینند و يارکحرب او تحريض ن

 بودند یه اندر دو حکو به م. نندکس را بر ايشان نيرو نکنند و ک بود ايشان با او حرب نپيغامبر
 و هميشه خزاعه اندر حلف. نانهکر بن کب  بنیکی خزاعه و يکی بودند يپيغامبرو اندر حلف 

يه پس چون به حديب. مخزوم و گروه قريش بنواميّه و بنور به عهدکب بنو، ویهاشم بودند بنی
 بپذيرفت تا پيغامبر. يم و اندر عهد اوييمپيغامبر یفالَخزاعه گفتند ما حُ  بنیردند،کصلح ب

 :ر گفتندکب  بنیو. ه اندر دين او نبودندک هرچند ه،کايشان اندر عهد و زينهار او باشند اندر م
  . بازگشتپيغامبرو . ، و همه بر اين بپراگندند»اندر حلف و زينهار نيستيم

 ی عداوتها و خون ريختنهایر و خزاعه به جاهليّت اندر پيش از مسلمانکب ی بنو ميان
عَلَيهِ ۔ را پيغامبرپس چون . شته بودندک تن کر يکب  بنیبسيار بوده بود، و اين خزاعه از

ر کب  بنی آمد خلق همه بدان حديث مشغول شد، و اين حديث ميان خزاعه ویپيغامبر ۔السَّلام
ه و کبه حديبيه، مردمان ايمن شدند به م  رد با قريشک صلح ۔لَيهِ السَّلامعَ۔ پيغامبرچون . بماند

  . برآمدسلاحها بنهادند، و سال
ر سلاحها گرفتند کب  بنیپس اين خزاعه با. شته بودندک را یر مردکب  بنیو اين خزاعه از

 ی شدند و از قريش و از ايشان ياربوسفيان یر سوکب بنوردند، وک ديگر حرب کو با ي
ه ايشان کد و بداند  بشنوَپيغامبره کردن از بيم آنک نتوانستند یقريش يار. خواستند بر خزاعه
ردند، و کخزاعه حرب   بنیر را سلاح دادند تا باکب  بنیپس ايشان. ستندکعهد و صلح او بش

 یه نه دشمن او را يارکرده بود که او پيمان کستند، زيرا ک بشپيغامبربدان سلاح دادن صلح 
ر به حرب آمدند به کب  بنی بایو نيز از مهتران قريش گروه. نندک او ستم یند، و نه بر حلفانک

 بودند از مهتران چون صفوان بن اميّه و یو گروه. ردندکخزاعه حرب   بنیتن خويش، و با
خزاعه   بنیس ايشان را نبيند، و باکو به شب برفتند تا .  جهل و سهيل بن عمرویرمة بن ابکع

ه اندر آمدند و به کخزاعه به هزيمت بشدند و به م  بنیو. شتندکدند و از ايشان بسيار برکحرب 
 ی، و آنجا به زينهار همءيل بن ورقادَن خزاعه اندر شدند نام آن مهتر بُ از مهترایخانه مهتر

  . بودند و حرب بنشست
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 ی تا سویزاعردند نام او عمرو بن سالم الخک را بيرون ی خزاعيان گرد آمدند و مردۀو هم
و پيش از .  خواهندی ياری و از و،ستندک او بشه عهدِکند کار قريش آگاه ک آيد و او را از پيغامبر

ه که به مک عزّ و جلّ آورده یرده، و فرمان خداکه آن مرد بيامد، جبريل آمده بود و او را آگاه کآن
  .ظفر دهد تو را یْه خداکارزار کشو به 

 پيش مردمان پيغامبر بگفت، و ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبربه چون عمرو بن سالم بيامد 
 ی تا آگاه؛ خزاعه را نيرو دهد، و نگفت من بيايم يا سپاه فرستمۀ همو تو را یْه خداکبگفت 

  . بيرون نيفتد و قريش آگاه نشوند
 ه قريشکرد ک، و مر او را آگاه پيغامبر یه به مدينه آمد سوکپس از آن بديل بن ورقا از م

  . ردندکبا خزاعه چه 
 ی خزاعه سوانِه مهترکستند، و دانستند که عهد بشکردند که خطا کو قريش دانستند 

 محمّد شو ی بن حرب را بفرستادند و گفتند سوبوسفيان . شوند و او به حرب ايشان آيدپيغامبر
  . ین با او و روزگار بيفزاکرديم عذر خواه و صلح نو که کو ما را از اين خطا 

:   ياران را گفتپيغامبرو . ردک را آگاه پيغامبر خدای تعالىه برفت، ک از مبوسفيان نچو
  اين سخن بگفت،پيغامبرچون . »نمک آيد و من او را پاسخ نیار همک به چنين بوسفيان«

 دختر خويش ۀه آنجا فرود آيد مگر به خانک نداشت ی به مدينه اندر آمد، و هيچ جايبوسفيان
ه او ک، اديم، پيغامبر  بود از آنِی بستر، دختر شدۀپس چون به خان.  بودپيغامبر ه زنک هامّ حبيب

دخترش بيامد و آن بستر از زير او .  بر آن بستر بنشستبوسفيان .ردهک، باز یبر آن بخفت
اين «:  دخترش گفتا»! ديدنی دختر، اين بستر زير من نتوانستیا«:  گفتبوسفيان .شيدکب

بر اين بستر نشستن تا به دين او اندر  تو را  پليد، نشايدکیت و تو مشر اسی خداپيغامبربستر 
ه از کر شد، و او را اين سخن بگفت کب بوۀ دخترش به در آمد و به خانۀ از خانبوسفيان .»ینياي

تو مرا  .ه عذر خواهم از محمّدکسته شد، و من آمدم ک آمد و شرط صلح شی ادبیما چنين ب
   .ین و اندر مدّت بيفزاک نو ديگربارهخواه و اين صلح را  صلح یپيش او بر و از و

 از اين سخن آزرده است، تو خود تنها پيش او شو و اين از او اندر پيغامبر: ر گفتکببو
   .چه گويد تو را خواه تا

 پيغامبر.  و از او اندر خواست اين چيزها۔عَلَيهِ السَّلام۔ آمد پيغامبر پيش بوسفيان
ه که بايد ک عمر آمد و از او اندر خواست ی سوبوسفيان پس. اب نگفتخاموش شد و هيچ جو

 تا یردمک بردنْک از مورچه مردم یه اگر توانستمکو االله : عمر گفت. ی را از ما سخن گويپيغامبر
  . یردندکبا شما حرب 
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.  اندر خواست اين سخنی فاطمه بود، از علۀ آمد، و او به خانی علی سوبوسفيان پس
ه دختر ک ی تو بگو: فاطمه را گفتبوسفيان .»من نتوانم او را اين سخن گفتن«:  گفتیعل

 باز ی و رو برگشت نوميد شد وبوسفيان .»اين نه سخن زنان است« :فاطمه گفتا. »یمحمّد
  .ه نهادکم

دام که از کان را، و نگفت که بسازند جهاد مشرک خلق را بفرمود ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو 
 یيا سو طائف یه يا سوک می شام شود يا سویه سوکمردمان ندانستند و .  شومیسو
ه مسلمان شده بودند گرداگرد مدينه و ک عرب یها یس فرستاد به همه حَک پيغامبرو . ثقيف بنی

 شام یه سوکو مردمان مدينه چنان دانستند .  سپاه بيامدیيّو از هر ح. از ايشان سپاه خواست
اندر مدينه مرد بود از مهاجر و انصار  هرچه و. شته بودندکياران او را  مؤتهه سپاه روم به کشوند 

 ک بر ي۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو . ند و از مدينه بيرون شدند برگرفتسلاح  ه بتوانستند رفتنک
ار بودند، و ده هزار مرد بودند، از ايشان پنج هزار مهاجر و انص. ردک مدينه عرض سپاه بیِمنزل

 جهينه و  بنیغطفان و  بنیسليم و  بنی عرب گرد آمده بودند چونیها یز ديگر حَپنج هزار ا
  . اسد  بنیتميم و بنی

و هم اندر رمضان از مدينه بيرون شد با اين ده هزار مرد، سواران با سلاح تمام و آلات 
 غامبرپي و .همرُ ابوکُنيَتش و ،لثوم بن حصينکرد نام او ک را خليفت یساخته، و بر مدينه مرد

د، و ه برَکه بر شما بگذرد و خبر به مک را مگذاريد کس هيچه ک سپاه را بفرمود ۔عَلَيهِ السَّلام۔
  . نندکه قريش بسازند و با ما حرب کس پيش از شما نرود ک

 و اين خبر به یه بگذشتکس را نگذاشت ک و پنج روزه راه برفت، و  برگرفتاز آنجا
 از مهاجريان نام او حاطب یمرد. يفه گويندلَه آن را ذو الحُک  فرود آمدیتا به منزل. یقريش برد

ه که کنامه نوشت به اهل م. ه بود و از مهاجريان بود و به بدر شاهد بودک از اهل مبَلتَعَه یبن اب
د، حذر ه شما را طاقت مقاومت نبوَک ی بسيار و سپاهیند با خلقکه با شما حرب ک آمد پيغامبر«
 ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر بود، و پيغامبر زنان بودند و عايشه بدين غزو با ر اندرکبه لش. »نيدک

نند و هيزم چينند و جامه شويند و بيماران را پرستند و کار که زنان را بيرون آريد تا کفرموده بود 
 ی بود و هيزم چيدعبدالمطلب  بنیة بود نام او ساره مولایو به ميان آن زنان اندر زن. نندکدارو 
. » را دهبوسفيان ه بر وکاين نامه پيش از ما به م«: حاطب نامه او را داد و گفت. ر اندرکبه لش

 عزّ و جلّ یخدا. ه نهادک به می راه آمد و رورگاه بيرون شد، و بازِک هيزم چيدن از لشۀزن به بهان
قُونَ لمْ أَوْلِياءَ تُکُذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِ:ردک را آگاه پيغامبرآيت فرستاد و 

 . حديث آن زن و آن نامه بگفت۔عَلَيهِ السَّلام۔پس جبريل  . تا آخر آيت}۱: ۶۰{وَدَّةِ لمَإِلَيْهِمْ بِا
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 و از پس آن زن ، بخواند و ايشان را آن قصّه بگفت را و زبير بن العوّام رای علپيغامبر
با تو نامه « :او را گفتند.  و برفتند و آن زن را اندر يافتندنشستندايشان بر اسب . بفرستادشان
ر شد و کزن من. رده بود و ببافتهک اندر پنهان سر یمو بهنامه را . »ن و ما را دهکاست بيرون 

. »ه با اين زن چيز نيستکباز گرديم «: زبير گفت.  چيز نيافتندستندشبجُ. ردکجامه را همه باز 
نامه .  دروغ نگفت و او را دروغ نگفتندپيغامبره ک یبه خدا«:  و گفتشيدکشمشير بر یعل

 ی علیرد و سوک بيرون یزن بترسيد و آن نامه از مو. »ن و اگر نه سرت بردارمکبيرون 
 آن نامه را برخواند، و ياران را گرد پيغامبر.  آوردپيغامبر ی نامه برگرفت و سویعل. انداخت

چرا »: رد و گفتک به حاطب یپس رو.  خواند پيش حاطب حاطب بر ايشانۀرد و آن نامک
افر نگشتم ک من تا مسلمان شدم !يا رسول االله:  حاطب عذر خواست و گفت»؟یردکچنين 
. ه مرا اندر ميان ايشان قرابت و عشيرت است و اهل و عيالم آنجا بودک بودم ی مردوليکن

 یش را هيچ زيانپيغامبرعزّ و جلّ و  را ینم بدين نامه، گفتم اين خداک یدست ه پيشکخواستم 
  . م و بيش نشودکرده است ک یه خداک یندارد، و هر قضاي

  . افر شدکه او کشم ک ده تا اين را بی مرا دستور!يا رسول االله: پس عمر گفتا
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا و بدين او را :  او را مؤمن خواند و گفتیه خداکنشد :  گفتاپيغامبر

   .خواست
  .  و دوزخ او را واجب شدی منافق شد بار!يا رسول االله: پس عمر گفتا

 عزّ و جلّ ی اين به بدر شاهد بوده است با ما و خدا!يا عمر:  گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر
خواهيد  هرچه از مسلمانان آنجا شاهد بود بر ايشان مطلع شد و چنين گفت هرکه مر اهل بدر را

  . ردمک عفو ه من شما راکنيد ک
و بفرمود تا ياران باز راه .  و پيشتر شد برگرفت از آن منزل۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 

و عيينة بن حصن و اقرع .  بر ستوران نهادندیبايست، و باق هرچه گشتند و سلاح اندر پوشيدند
   ؟ رفتنیواهجا خک با تو نه اثر حرب بينيم و نه سلاح، !يا رسول االلهبن حابس او را گفتند 

  .  خواهدیه خداک آنجا : گفتاپيغامبر
 بود گرم و ماه رمضان بود و یه آن را عسفان گويند، و روزک رسيد یو برفت تا به منزل

قُرْآنُ لشَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ ا: پس اين آيت فرود آمد. روزه داشت و سخت دشخوار بود
 پس گفت .}۱۸۵: ۲{يَصُمْهُ لمُ الشَّهْرَ فَکُفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْل وَ ا یدلهُ لِلنَّاسِ وَ بَيِّناتٍ من ایهُد

 روزه ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پس پيغامبر .}۱۸۵: ۲{رٍ فَعِدَّةٌ من أَيَّامٍ أُخَرَ سَفَعَلى انَ مَرِيضاً أَوْ کوَ من 
  .بگشاد و از آنجا برداشت و به عسفان شد
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ستن، و ک اندوه آمده است از آن عهد ش۔عَلَيهِ السَّلام۔ را برپيغامه کپس قريش دانستند 
 چه یه او همکه از مدينه خبر آيد کستند  جُیو خبر هم. ندکه با ايشان حرب ک ترسيدند یهم
دل شدند و  و قريش تنگ. س راه نيافت و خبر نيارست بردنک راه بگرفته بود و پيغامبرو . ندک

بديل بن « :مهتران خزاعه گفتند. »ستادن تا خبر محمّد بيارد ببايد فریما را جاسوس« :گفتند
ه بيرون آمدند و به ک از می بن حرب و بديل بن ورقا هر دو به جاسوسبوسفيان پس. »ورقا بايد

از دور آتشها .  فرود آمده بود، و به شب آنجا رسيدندپيغامبره کعسفان آمدند، بدين منزل 
ه اينجا فرود کيست کاين « :گفتند. هر دو بيستادند. فتن بانگ رکر بر مقدار يکديدند از لش
عرب چندين نباشد، و «:  گفتبوسفيان .»مردمان باشند از عرب« : بديل گفتا»؟آمده است

  »!يستندکه اينان کر نباشد، ندانم ک است، و محمّد را چندين لشیرکاين لش
 ی استر۔عَلَيهِ السَّلام۔را  پيغامبر نشسته بود، و پيغامبر بر استر عبدالمطلبو عبّاس بن 

و عبّاس بر آن بر نشسته بود و از . ی و بيضا نيز خواندندی آن را شهبا خواندندیبود زين
و .  نگريستی گشت و آتشها را همیر همک اندر گرداگرد لشکیرگاه بيرون شده، و به تاريکلش

. رده بودندکران و آتش رگاه بيرون آمده بود با ياکاز لش. عمر بن الخطّاب آن شب طلايه داشت
 است پيغامبرگفتند عمّ . يستک، عمر گفت بنگريد تا آن کیچون عباس بر او بگذشت به تاري

  .بر استر او نشسته است
 یه با يارش سخن همک شنيد بوسفيان آواز.  شدی همکیعبّاس از او بگذشت و به تاري

پس هر . ردکآواز  .شناختچون آوازش بشنيد ب.  بودی دوستبوسفيان و ميان عبّاس و. گفت
به چه «: عبّاس گفت. نار گرفتندک ديگر را بپرسيدند و به ک ديگر فراز رسيدند و يکدو به ي

. » با ده هزار سوار۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر کاين«: گفت. »ستنبه خبر جُ«:  گفتا»؟یار آمدک
 برم و از او زينهار پيغامبر یسو  تو را استر من برنشين تا از پس اينِ: را گفتابوسفيان پس عبّاس

تو را او  یبه دست او افتبی زنهار  امشب عمر به طلايه است و اگر  روی، زنهاریه اگر بکخواهم 
   .شدکُب

چون به آتش عمر رسيدند، .  عبّاس بر نشست و عبّاس استر براند از پسِبوسفيانپس 
به دست  تو را یه خداکه ، الحمد للّی دشمن خدایا«:  را ديد او را گفتبوسفيان عمر

: عبّاس گفتا. رده استکه عبّاس او را اسير کو چنان دانست . » زينهاریرد بکمسلمانان اسير 
يا عبّاس، تو : عمر را اندوه آمد و گفت .»ام  زينهار نيست و من او را زينهار دادهیيا عمر، ب«

 پيغامبر و بر استر یزينهار ده را یه دشمن خداکو باشد ک نه ني،یبه خدا تو را ،یپيغامبرعمّ 
  . ینشان
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 ۀاستر براند و هر دو با هم به خيمو عبّاس . ندک را آگاه پيغامبره کپس عمر بشتافت 
رد و با عمر ک ی را بر در خيمه به پابوسفيان عبّاس فرود آمد و .ی جاک رسيدند به يپيغامبر

  . شدپيغامبرپيش 
.  زينهاریرد بک عزّ و جلّ او را گرفتار ی خدا، وبوسفيان ک اين!يا رسول االله: عمر گفتا

  . شمشکمرا دستور ده تا ب
  . ام  من او را زينهار داده!يا رسول االله: عبّاس گفتا

 ی چيزپيغامبره در گوش کپس عمر فراز آمد .  را سخت گران آمد آن سخن عبّاسپيغامبر
  .  هيچ راز نگوييمی با وما امشب: نار گرفت و عمر را گفتک اندر پيغامبرعبّاس سر . گويد

فرمان  ی بی زينهار دهی را همپيغامبر  و آنِیه دشمن خداک ینک یو همکنه ني: عمر گفت
  . پيغامبر

شتن، ک به یردک چندين شتاب نیعدّ  بنی ازیاگر اين مرد از قوم تو بود: عبّاس گفت
  . ینک یعبد مناف است چندين شتاب و نيرو هم  بنیه ازک از آنوليکن

 ما نيز زينهار دهيم او »ه ميان عبّاس و عمر جنگ خيزد، عبّاس را گفتاک ترسيد برپيغام
  . یرا، تو او را امشب نگاه دار تا فردا پيش من آر

 پيغامبر را پيش بوسفيان چون ديگر روز بود عبّاس مر. ند بازگشتپس عبّاس و عمر هر دو
 تو !يا رسول االله:  را گفتپيغامبراس پس عبّ. يد بازگردانهکآورد تا مسلمان شد، و او را به م

  .  نمايدیه او آنجا مهترکردن ک ببايد یرامتکه اندر مهتر است، او را ک به مبوسفيان هک یدان
  .  اندر شود ايمن استبوسفيان یبه سرا هرکه : گفتپيغامبر

 هک یسخن مردمان را بگو  ه شو و اينکبه م:  و گفت، را بگفتبوسفيان عبّاس اين سخن
  . تو بدانندیِ تو اندر آيد ايمن است، تا مردمان مهتریبه سراکه هر

ر ک را بر رهگذر لشبوسفيان : و عبّاس را گفتا برگرفترک لش۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 
ه را بگويد که شود اهل مکر بر او بگذرد تا چون باز مک تنگ تا اين لشین به جايگاهک یبه پا

  . نندکن حرب نر بسيار است، تا ايشاکه لشک
و .  بر او بگذشتپيغامبرر ک تنگ تا لشی را بر سر راه برد به جايگاهبوسفيان پس عبّاس

 ی تمام، و هر گروه با سلاحک گذاشت بر اسبان نيی همبوسفيان ر را گروه گروه برک لشپيغامبر
 از: ست اين از فلان قبيله ایعبّاس گفت. يستکه اين ک ی عبّاس را پرسيدبوسفيان یه بگذشتک

آن . جهينه، از فلان از فلان تا پنج هزار مرد بگذشت  بنیسليم است، از  بنیغفار است، از بنی
 خيل از مهاجريان و انصاريان همه خودها کهزار مرد، ي  آمد با پنج۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرگاه 
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ه آهن، و آن وک پديد نبود چون یه از ايشان جز چشمها چيزکبر سر نهاده و جوشنها پوشيده 
  چون ايشانبوسفيان پس. یه از آهن از دور سبز نمودک یخيل را قبّة الخضرا خواندند

 برادرزاده تو کلاين مُ«: عبّاس را گفتا. ند متحيّر شد و سهم و هول اندر دلش افتادبرگذشت
  . » استیپيغامبره اين ک است کل اين نه مُ!وَيلَك«: عبّاس گفتا. »بزرگ شد
ه ک یمحمّد آمد با سپاه«: گفت.  او گرد آمدنده شد و خلق برِکرفت و به م ببوسفيان پس

 من یبه سراهرکه « : گفت»نيم؟کپس ما چگونه «: گفتند. »س را با آن طاقت نيستکهيچ 
عَلَيهِ ۔ پيغامبر پس قريش از »؟ تو چند تواند آمدنیبه سرا«: گفتند. »اندر شود ايمن است

ه ک انديشيد ی همپيغامبرو . شدکند و ايشان را همه بکو حرب ه اک سخت بترسيدند ۔السَّلام
گفتند . ردندک چه مَکّيانه که خواست شدن ترسيد که اندر مکو آن روز . نندک حرب مَکّيان
ردند و گرد آمدند با سلاح، و مردمان معروف همچنين، و بدانجا ک همه سپاهان را بيرون مَکّيان

ر کب  بنی سراها با سلاح، وانها و بر درِکه اندر بنشستند به دکه عرفات است راندند و همه به مک
نيم، و کند حرب کنيم، و اگر حرب کند حرب نکرا و آن سپاهان را گفتند اگر محمّد با ما حرب ن

  .ه اندر آييدکشما همچنين به م
ند، و که با ايشان حرب نکرد ک چون اين سخن بشنيد اندر دل ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

مْ فِيهِ کُيُقاتِلُوحَتّى رامِ لحَسْجِدِ المَوَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ ا:  عزّ و جلّ آيت فرستاد و چنين گفتیداخ
 .}۱۹۲۔۱۹۱: ۲ {افِرِينَ، فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ االله غَفُورٌ رَحِيمٌکل جَزاءُ اكَذلِکمْ فَاقْتُلُوهُمْ کُفَإِنْ قاتَلُو

او را . و زبير بر مقدمه بود. »پيشتر رو با خيل خويش« :ام را گفت زبير بن العوّپيغامبرپس 
. وهها استک شهر  مشرق بر درِیو به اول شهر از سو. »ه اندر شو با خيل خويشکبه م« :گفتا
ه کتو با سپاه خويش زير م«: و خالد بن الوليد را گفت. »وهها بزنکاين لوا بر سر آن «: گفت

آنجا فرود «: گفتار، و کب  بنیند وا احباشه که صفا است آنجا وکه ک و زير م.» مغربیشو سو
  .»نندکن تا با تو حرب نکس حرب مک و با یآ

 فرموده بود، و دو تن از پيغامبره که شد و لوا آنجا بزد کزبير بن العوّام برفت و به در م
. شتندک هر دو را بفرود آمدند و. وه بديدندک آن دو تن را از مَکّيان. خيل او از پس مانده بودند

و . شته نشدکس که دور بودند از ايشان، و بيش از آن دو کو زبير بن العوّام آگاه نبود از بهر آن
 او آمدند و با خالد حرب ر پيشِکب  بنی واحباشآن . ه شدکخالد بن الوليد برفت و زير م

وه که بيستاد و لوا بر کمو خالد بر در . ه بردشانکرد و به پايان مکخالد ايشان را هزيمت . ردندک
پس به هزيمت . شته شدندکان کس از مشرکشته شد و بسيار کو سه تن از خيل خالد . بزد

. شته شدند، دو از خيل زبير بودند و سه از خيل خالدکو از مسلمانان آن روز آن پنج تن . بشدند
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 ةِ و دوم مولا.شيده و بخاييدهکافته بود و جگرش بيرون ک شعبدالمطلبم حمزة بن ک شاُحُد
رده ک سر اندر پنهان ی بلتعه به موی حاطب بن ابۀه نامک آن زن عبدالمطلبعمرو بن هشام بن 

 آن دو  و سديگر و چهارمْ.عَلَيهِ السَّلام پيغامبر خواست بردن به آمدن مَکّيانبود و خبر به 
ود  قريبه نام بکی ي؛پيغامبر ی به شعر و هجایردندکه مردمان را غنا ک بن خطل عبداالله کنيزک

   .و ديگر فرتنا
  .شيدکس ديگر را مک و ،شيدک يابيد ب هرکجاهکاين ده تن را بفرمود 

   هک به م۔عَلَيهِ السَّلام۔شدن پيغامبر 
ه خواست شدن، عمامه سياه به سر اندر بسته که در مک آن روز ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو 
 برد، و مهاجر و انصار از راست و از ی االله عنه لوا پيش او اندر همی رضطالب  ابی بنیبود و عل

وه که بر سر آن که زبير ايستاده بود، بفرمود که اندر آمد، آنجا کچون به در م. چپ او ايستاده
، آن یطائف بود از اديم یا  خيمه۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبرو .  زبير است خيمه من بزنيدیه لواک

ان و ک مشرۀه، و همک م رفت تا به در مزگتِیو هم بگذشت پيغامبرو . وه بزدندکخيمه بر سر 
 جهل و صفوان بن اميّه هر دو بگريخته یرمة بن ابکو ع. مهتران اندر مزگت گرد آمده بودند

 ۀو ديگر هم. شندکه ايشان را بک فرموده است ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبره که شنيده بودند کبودند 
 بدان هيبت به مزگت اندر آمد به ۔عَلَيهِ السَّلام۔ مبرپيغاو . مهتران اندر مزگت نشسته بودند

 حرب یه وکو مردمان دانستند . بر در مزگت از اشتر فرود آمد و به مزگت اندر شد. ماه رمضان
و .  آمدند تا مزگت پر شدیها بيرون آمدند و به مزگت هم  از خانهی هرکس.ردنکنخواهد 
عبه بفرمود تا بگشادند و آن ک ۀ خانو درِ. ردک یطواف سپررد و ک نماز ب۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر
  درِۀ اندر افگندند و به آستانیه اندر آنجا بودند بيرون آوردند و بيرون از مزگت به روکبتان را 
و آن بت بزرگ .  نهندی بر ویردند تا مردمان چون به مزگت اندر شوند و بيرون آيند پاکمزگت 

  . گنده استاز سنگ بود، و هنوز آنجا ف
 ۀرد و بيرون آمد، و بر پايکپس چون بتان بيرون آوردند خود اندر خانه شد و اندر او نماز 

 در بگرفت و ۀپس حلق. هکاهل م  نگريست اندر مزگت، پر از خلق ديد ازیمزگت بيستاد و هم
ه او مر ک را تنها ی خداکسپاس ي«: رد همچنان بر پايه ايستاده، و گفتاک مزگت ی سویرو
 تو را هکرد که وعده کرد، و همچنانک خويش را راست ۀ خويش را نصرت داد و وعدۀر و بندکچا
 مردمان، چه یا: ه را گفتاکپس مردمان م. »ردک باز آورد و دشمنان را هزيمت ه باز آرمکبه م

   ؟نمک شما چه یه من به جاکگوييد و چه انديشيد 



 ۲۲۱

 چه گوييم !يا رسول االله: ه بود، و گفتا خاست، و هنوز مسلمان نشدیسهيل بن عمرو بر پا
 و مهترزاده، به شهر خويش و به زادبوم یا  مهتر قريشیه مردکو چه انديشيم، چنين گوييم 

 و یردک و جوانان را آزرم ی، پيران را حرمت داشتی و بر قوم خويش ظفر يافتیخويش بازآمد
  . یردک و آزاد یردکفو  و همه را عیردک و بر همه منّت یان و زنان ببخشودکودکبر 

ه به مزگت اندر زار کاهل مو .  چون اين سخن بشنيد آب از چشم فرود آوردپيغامبر
ه برادر کمن شما را آن گويم :  ايشان را گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس  .بگريستند به آواز بلند

مْ وَ هُوَ أَرْحَمُ کُيَوْمَ يَغْفِرُ االله لَل امُکُ لا تَثْرِيبَ عَلَيْ: برادران را۔عَلَيهِ السَّلام۔من گفت يوسف 
   .}۹۲: ۱۲ {الرَّاحِمِينَ

رد و فراز آمد و از مزگت بيرون شد، و به اشتر بر نشست و بيامد کعبه فراز ک ۀ خانپس درِ
و مردمان .  خويش فرود آمدندی به جای هرکسرِکو لش.  او زده بودند، فرود آمدۀه خيمکآنجا 

 عزّ و یه خداک آمدند چنانی شدند و به دين اندر همیفوج فوج و مسلمان همه آمدن گرفتند کم
فَتْحُ، وَ رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ في دِينِ االله أَفْواجاً، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ لإِذا جاءَ نَصْرُ االله وَ ا :گفتجلّ 
   .}۳۔۱: ۱۱۰{ انَ تَوَّاباًک وَ اسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَرَبِّ

 االله یوه صفا بنشست و عمر بن الخطّاب را رضک بر  ديگر روز۔عَلَيهِ السَّلام۔ امبرپيغپس 
 عزّ و جلّ یه خداک گشتند زيرا پيغامبره همه موليان کعنه فرودتر از خويشتن بنشاند و اهل م

 و او را بر ايشان ظفر داد و با خالد بن الوليدردند کر او حرب که با لشک آن ايشان را از پسِ
 و به ميان مسلمانان قسمت یردک همه را برده یء بودند، اگر خواست یرد، همه فکان را ذليل ايش
  .ردک آزاد ی را گردنها از بندگۀرد اين چنين، و همک ن۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر .یردک

چه  شيدکه بکه فرمودم که آن ده تن را ک روز سديگر پرسيد ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 
 .» عثمان پنهان شده استۀ سرح به خانی بن سعد بن ابعبداالله !يا رسول االله«:  گفتند؟رديدک

و سعد عباده با انصار بر سر . ردن خواستک آورد و از گناه عفو پيغامبرپس عثمان او را پيش 
پس عثمان را . پيغامبر چون سعد را بديد سر فرود افگند.  ايستاده بودند با شمشيرهاپيغامبر

 سعد پيغامبر و او را باز برد،  بازگشتچون عثمان . بن سعد مسلمان شدعبدااللهو . ردکاجابت 
 و من چندين از بهر آن خاموش بودم تا ؟!یه سر اين منافق برداشتک نبود یسک :عباده را گفت

عَلَيهِ ۔ پيغامبر. » به چشم ببايست نمودن!يا رسول االله«: سعد گفت. »ندک ب  اينیسکمگر 
  . »ی عثمان بيازردیاگر به چشم نمودم«: فت گ۔السَّلام

  بود او راکی يپيغامبر نخستين، و از ياران  بن خطل را بيافتند هم آن روزِعبدااللهو 
  . شتک، او را بیالبرزه گفتندابو
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  . عبدااللهشت، نام اين مرد نميلة بن ک او را بیو مقيس بن صبابه هم از قوم او مرد
ه به دريا اندر نشيند و به يمن ک خواست ی جدّه شد و همو صفوان بن اميّه بگريخت و به

: رد و گفتک را خواهش پيغامبر او از مسلمانان نام او عمير بن وهب  از آنِیپس دوست. شود
 او را زينهار پيغامبر. »شد، او را زينهار دهکد و بصفوان خويشتن را از بيم توبه دريا اندر فگنَ«

عَلَيهِ ۔ پيغامبر. ن شود و بيايد او برم تا ايمی بشوم و علامت سو ده تایمرد گفت مرا علامت. داد
ه بود او را داد تا او پيش صفوان شود و  برنهاده آمد و به سرکه اندر مک سياه ۀ آن عمام۔السَّلام

او را اندر يافت بر لب . و صفوان به جدّه شده بود. اين مرد آن عمامه بياورد. ندکاو را ايمن 
 زينهار داد، و پيغامبر تو را هکبشارت باد تو را « :او را گفتا. ه اندر دريا نشيندکدريا و خواست 

ه با من کترسم «: صفوان گفت .»ی او به تو آوردم تا ايمن باشۀ علامت زينهار، و عمامکاين
ند، و غدر به دين او اندر نيست کس غدر نکاو هرگز با «: آن مرد گفت. »شدکند و مرا بکغدر 

، و پسر خال تو است و عزّ یت، و او فاضلتر از همه خلق است و رحيم است و راستگوو حرام اس
و  بازآمد صفوان. »یجا گريزک تو است، از عزّ و فخر خويش ک او ملکاو عزّ تو است و مل

 او. ردک عرضه ی بر وی او را زينهار داد و مسلمان۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر رفت، و پيغامبرپيش 
. » بگزينی خواههرکدام يا شمشير يا اسلام، ؛کیچاره نيست از اين دو ي«: گفت. نپذيرفت

چهار ماه زمان «:  گفتاپيغامبر. » بگزينمکیمرا زمان ده تا از اين هر دو ي«: صفوان گفتا
و صفوان را زنی بود پير مهترزاده، نام او فاخته بنت وليد المغيره بود و مسلمان شده . »دادمت

   .لنسابود روز بيعت ا
يم بنت ک جهل پيش از صفوان گريخته بود و به يمن شده، و زنش ام حیرمة بن ابکو ع
.  بخواست به زينهارپيغامبررمه را از ک بن هشام دختر عمّش بود، مسلمان شد و ع الحارث
پس اين زن از پس او به يمن شد و او را باز آورد و  .رمه را زينهار دادکرد و عک اجابت پيغامبر
  . ان شدمسلم

  . شندکه بک بفرموده بود پيغامبره ک آن شش مرد ۀاين بود قصّ
شته شد، و از آن هر دو ک اندر شد، و ساره بوسفيان ۀ هند به خان:و امّا حديث آن چهار زن

ه فرتنا نام بود بجست و کشتندش، و آنکنام بود ب ه قريبهک بن خطل آنعبداالله کِنيزک
  .ان بزيست، آنگاه بمردنيافتندش، و تا وقت عثمان بن عفّ

  . شدندی مسلمان هممَکّيانو .  سه روز بر خلق بيعت گرفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو 
وه صفا نشسته بود و عمر بن الخطّاب زير او نشسته، و ک بر سر ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو 

 دست ی به جا دست عمرپيغامبرو . ردندک ی زد و مردمان بيعت همی همی هرکسدست بر دست



 ۲۲۳

 ايشان بود از ردند، و هند از پسِکه بيامدند و بيعت کپس روز چهارم زنان م. خويش نهاده بود
صفوان هم آن رمه، و فاخته دختر وليد مغيره زن کيم بنت الحارث زن عکو امّ ح. بيم خويش

نيست از شما را چاره «:  زنان مهتران قريش را بياورد و ايشان را گفتۀو هم. روز مسلمان شد
 زنان قريش را ۀ هم بيامد و هند را و آنِبوسفيان و. وه صفاکو بيرون آوردشان بر . »مسلمان شدن
 عزّ و یتا بنگرم تا خدا« : را گفتابوسفيان .ردن هندک را گران آمد عفو پيغامبر .عذر خواست

ؤْمِناتُ لمُ اك إِذا جاءَيا أَيُّهَا النَّبِيُّ :گفت عزّ و جلّ آيت فرستاد و ی پس خدا»!جلّ چه فرمايد
نَ أَوْلادَهُنَّ وَ لا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ لنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَ لا يَسْرِقْنَ وَ لا يَزْنِينَ وَ لا يَقْتُکأَنْ لا يُشْرِعَلى  كيُبايِعْنَ

 پيغامبر. ، الآيه}۱۲: ۶۰{عْهُنَّ  في مَعْرُوفٍ فَبايِوَ لا يَعْصِينَكَ  يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَ
ه گناه ک مه ايشان را از من بخواه دانستک بفرمود خدای تعالىچون «:  گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔

و اين زنان همه هند را .  ايشان را پيش خواند۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس . »ردکايشان عفو 
 تا بر او شرط یه با او سخن گوکرمود  عمر را بفپيغامبر. ردندکردند و پيش اندر ک یسخنگو

پس هند پيش آمد . »نيمکنيم و به تو بگرويم و با تو شرط کما بيعت با تو «: هند گفت. یگير
: ۶۰{نَ بِاللَّهِ شَيْئاً کأَنْ لا يُشْرِعَلى :  گفتیه خداکرد چنانک بر او شرط پيغامبر.  بستهیرو
  .  نگيريدک شریه با خداکبدان شرط :  گفتپيغامبر و .}۱۲

، و ما اين همه یردکه با ديگر مردمان آن نک و شرطها ینکتو با ما سختيها : هند گفت
  . ندک گذشته را عفو  آنِیه خداک نگيريم بدان شرط کبپذيريم، شر

   .  دزدی نکنند}۱۲: ۶۰{وَ لا يَسْرِقْنَ :  گفتاپيغامبرپس 
 نيابد، و ی چيزی شوۀواسته زن به خانه اندر جز خکند ک یزن چگونه دزد: هند گفت

 زفت بود و بخيل، و مرا ی مردبوسفيان هکاز بهر آن.  اندربوسفيان ۀردم جز به خانک نیمن دزد
ه مرا ک ی او چندان برگرفتمۀمن از خواست. یه مرا و فرزندان مرا بس بودک ی ندادیچندان

  . ی و او ندانستیردمک مرا، و اسراف نانِکودک و یبسنده بود
 پيغامبرو . د بوَی علم او، اين نه دزدی او بۀخواست از یه برگيرکاين مقدار : فتا گپيغامبر

  .  و زنا نکنند}۱۲: ۶۰{وَ لا يَزْنِينَ : گفتا
  ند؟ ک آزاد زن هرگز زنا ؟ الحُرّةیهَل تزنِ: هند گفتا

  .ردک نگريست و تبسّم پيغامبرعمر بن الخطّاب با 
ه او را با عمر رفته بود اندر کد از حال هند اندر زنا و آن دانسته بو۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر
رد و او را جواب نداد ک به عمر نگاه ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبررد، کچون عمر تبسّم . جاهليت اندر

  .  نبيند و هند بنداندبوسفيان تا
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   .نکشندفرزندان را  }۱۲: ۶۰{نَ أَوْلادَهُنَّ لوَ لا يَقْتُ:  گفتاپيغامبر
  .  نياردی تا بزرگ نشود و بر ما عاری، گفتندیردندکه عرب مر دختران را به گور کا زير

   .یشتکرديم و به روز بدر تو همه را بک ما فرزندان را بزاديم و بزرگ :هند گفتا
  . شته شده بودک سفيان روز بدر یو حنظلة بن اب

 دروغ }۱۲: ۶۰{. نَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ لا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْ: گفتاپيغامبرپس 
  . دن خويش بندیس ديگر فرزندان بر شوکه از ک بر شويان نگويند

  . ندکس نکه خود اين کردن ک نبايد ی اين را نه،اين خود زشت است: گفتاهند 
 ی فرمانید و بن نشوی و عاص.}۱۲: ۶۰{ رُوفٍ في مَعْكَيَعْصِينَ  وَ لا: گفتپيغامبرپس 

  . یويکان از نيش یه فرمايکد آنننکن
  . ی ننشستيمانی خواستيمان شدن بدين جایاگر عاص: هند گفتا

رد و دست بدان ک آب  آب بخواست و پرِۀاسک پيغامبر شد، آنگاه یپس چون بيعت سپر
 دست پيغامبره کاز آن.  دست اندر آنجا زدندی هرکسآب اندر زد، و آنگاه آن زنان را بفرمود تا

  . پس بيعت تمام شد . زدنیست ايشان نتوانستبر د
 یه اندر شد به فتح، و پانزده روز آنجا بود، و گروهک بيستم از ماه رمضان به مپيغامبرو 

پس برفت به ماه شوال اندر، و به غزو حنين شد، و با هوازن و با ثقيف .  روزهفتدهه کگفتند 
  .ردکحرب 



  

   طائفوحصِارِ يننَحُِ غزو خبر
، آنگه طائف پراگنده از باديه و یها یبه حنين آمده بودند از عرب از حَه کردمان و اين م

 آمدند و گفتند اگر مردمان ی گرد همطائفرد، ايشان به حدود ک ی با قريش حرب همپيغامبره ک
 به ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرچون .  آيندپيغامبرنند و به حرب ک ی خواهند ياریه از ايشان يارکم
 هلال و از  بنیه بگرفت، ايشان گرد آمدند و از هوازن بودند و از ثقيف و ازکاندر آمد و مه کم

 بن کو مال. ی بن عوف النصرکردند نام او مالک را از هوازن بر همه مهتر یو مرد. جشم بنی
جشم   بنیس آورد، و ازکس نيامده بود آنجا که ک ی باديه بگشت و از هر ح»عوف اندر هم

 و نابينا بود و ضعيف ،مّه بن الصَّدُرَيدير، و او را صد و بيست سال برآمده بود نام او  بود پیمرد
 کرده بود و تدبير جنگ نيک بسيار حربها ی بود و به جوانی به عقل و تدبير قووليکنگشته، 
 را با هوازن ک مالۀ اين قبيلو. ی او را پيش خواند و تدبير حرب پرسيد از وکمال. یدانست
 به کمال.  اندر ميان ايشان شير خورده بودپيغامبره کر، آن قبيله کسعد بن ب  بنی بود بایقرابت
ايشان گفتند اين محمّد رضيع ما است و از .  خواستیس فرستاد و از ايشان يارک ايشان یسو

 چندان کپس مال. نيمک حرب نیما شير خورده است و به ميان ما بزرگ شده است، ما با و
 هزار مرد ی به ستم، تا سی به خواهش و گروهیگروه.  بياوردیرکايشان لش زرد تا اکحيلت 

  . رد از همه قبايل عربکگرد 
 است آن را ذو البجال خوانند، آنجا هر سال ی جايطائف یه بر پهلوک م راهِو بر دو روزه

.  خوانندحُنَين ی است بزرگ آن را وادی آن بازارگاه دشتک، و نزديیمر عرب را بازار بود
  . اين همه عرب را به حنين آوردکمال

 تا زن و فرزند را و خواسته را با خويشتن ی بفرمودک مالیه از خانه برفتک یو هر مرد
پس . نندک تا از بهر زن و فرزند را و خواسته را به جان حرب یو بدين آن خواست. یبياوردند

وطاس خوانند، و ه رودبار اَک یردند به جايگاهک حنين گرد ی و خواسته اندر وادیآن چهارپا
: ان و چهارپايان شنيد گفتکودکمّه آن بانگ  بن الصّدُرَيدپس اين . از آنجا به حنين آمدند
 بن عوف مردمان را فرموده است تا همه عيال و خواسته با خويشتن کاين چيست؟ گفتند مال

 کمال.  پيش او آمدندهمه. ردک شد و مهتران سپاه را گرد ک مالکاين دريد به نزدي. بياوردند
  اين عيال و اطفال و خواسته و چهارپايان چيست؟ : را گفت

نيم تا ايشان حرب ک را عيال و خواسته از پس یه هر مردکردم کچنين تدبير :  گفتکمال
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  . نند از بهر زن و فرزند راکبهتر 
 بدين تو را هک از عرب دست ببايد شستن ؟ار استکزنان را با حرب چه : دريد گفت

مرد به حرب اندر دل فارغ بايد . ه اين خطا استک یردکه تو کاين نه تدبير است . ردندکفرمان 
د تا ايشان را ه غم عيال خورَکند کاز عيال و خواسته، و سپاه را هيچ چيز دل از اين زودتر نش

 فرست تا آنجا اندر طائفن و اين زنان را به کنون فرمان من ک ا!ند و چگونه افتدکچگونه 
ه دلشان کردن، کند  برنتوانه ايشان را حربکو اين مردمان را دل فارغ گردد . حصار باشند

  . م درازد و پشت گران و دُمشغول بوَ
: چون فرود آمد، دريد را گفت.  و به حنين آمد برگرفترد و از آنجاک فرمان او نکمال

آرند، و من آن همه را  من ی شمشير همه به سویر را خواهم گفتن تا نيامهاکمن روز حرب لش
  . ردنکه حرب بايدشان کنم تا بدانند کبش

 یو دريد بر.  خواسته گوسپندان بيشتر بودندۀو از هم.  را گوسپندان بسيار بودکو مال
ار کبا تدبير حرب چه  تو را ردن،کبايد    گوسپندانیشبان تو را ،ک يا مال:بخنديد و گفت

ار آيد، با کردن، او را نيام شمشير به چه ک نخواهد ه او بخواهد گريختن و حربک ی مرد!؟است
  .ینکه دل مردان بر حرب تيز کن کشمشير برهنه به هزيمت نتواند شدن؟ تو آن 

  غزو حنَُين
  .ه مردمان عرب همه گرد آمدند به حنينک خبر آمد ۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبرپس 

ه، و دو هزار مرد که آورده بود به مکار مرد رد ده هزکر را گرد ک لش۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر
و مهتر اين . ه بيرون آمدکو با دوازده هزار مرد از م. ه مسلمان شده بودندکه کديگر از مردمان م

 نشده ک بن حرب بود، و اين مردمان را هنوز دل پابوسفيان ه نو مسلمان شده بودندکمردمان 
 اندر ی ايشان را گرد آورد و چيز بخشيد تا مسلمان۔لامعَلَيهِ السَّ۔ پيغامبرپس . یبود بر مسلمان

  . ست، و به غنيمت حنين ايشان را چيز بخشيد و ايشان را مؤلّفه قلوبهم خواندنددلشان برُ
 او نهاده ی سویه قريش روکبا صفوان بن اميّه زره بسيار است « : را گفتندپيغامبرپس 

 صفوان را ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس .  بودو صفوان هنوز مسلمان نشده. »بودند از بهر حرب
 و به ینک ی غصب هم!يا محمد« :صفوان گفت.  به عاريت بخواستیها از و بخواند و آن زره

 عاريت خواهم تا از اين حرب باز آيم پس به تو باز وليکننه، «:  گفتاپيغامبر »؟یستم بستان
سپاه «: پس صفوان را گفتند.  را دادپيغامبرها بيرون آورد و  صفوان برفت و آن همه زره. »دهم

و .  او بشودیها سته شود و زرهک شپيغامبره سپاه کصفوان ترسيد . » هزار مرد استیدشمن س
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ر کمهتر لش« :صفوان گفتا.  بود نه بزرگ، و از مردمان ميانه بودی بن عوف مردکمال
 خواست تا او یستور دپيغامبرپس صفوان از . »ی بن عوف النصرکمال« : گفتند»يست؟ک

  . دادشی دستورپيغامبر. بدان حرب بيرون شود
اگر ظفر محمّد را باشد خود باز . ها آمدم من از بهر اين زره:  را گفتبوسفيان صفوان مر

   .ها باز من دهد ه او زرهک را چندان خطر نيست کمن رسد، و اگر ظفر عدو را باشد مال
  . گفتا صواب استبوسفيان

 را یو مرد. ه برفت با دوازده هزار مرد، روز هفتم شوّالک از م۔لَيهِ السَّلامعَ۔ پيغامبرپس 
پس .  تمامیر برفت با سلاحکو با لش. عبد شمس  بنیتّاب بن اسيد ازرد نام او عَکه امير کبر م

 بر سر آن تل عبدالمطلبعبّاس بن . گذشتن ه بر آنجا بايستک بزرگ پديد آمد یبه راه اندر تل
نند، و ک سپاه عيب نکیِما را امروز از اند« :سپاه مسلمانان را بسيار ديد، گفت. ردک شد و نگاه

 وَ مَا النَّصْرُ :ی و چنين گوی چنين مگو!يا عمّ:  گفتاپيغامبر. »ندک بر ما غلبه نیس به بسيارک
  . }۱۲۶: ۳ {يمِکِلحَعَزِيزِ ال من عِنْدِ االله الاّإِ

 مسلمانان هزيمت شدند از رِک حرب لشدند، و روزِ ديگر برکر برابر يکپس هم آنگه لش
 فريشتگان را بفرستاد تا مسلمانان را نصرت دادند و حرب خدای تعالى عبّاس تا آن سخنِ

 اندر دل ايشان افگند تا هزيمت یدلرد و بدکافران را ذليل و مهين ک عزّ و جلّ یردند، و خداک
مْ کثْرَتُکَمْ کُثِيرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْک في مَواطِنَ مُ االلهکُلَقَدْ نَصَرَ:  گفتیه خداکشدند، چنان
آن روز :  گفتا.}۲۵: ۹ {رْضُ بِما رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَلأَمُ اکُمْ شَيْئاً وَ ضاقَتْ عَلَيْکُفَلَمْ تُغْنِ عَنْ

و زمين بر شما تنگ شد از  عدد سود نداشت ی، آن بسياریردک خويشتن عجب یشما به بسيار
 پس .}۲۶: ۹{ ؤْمِنِينَلمُ ایرَسُولِهِ وَ عَلَعَلى ينَتَهُ کِثُمَّ أَنْزَلَ االله سَ.  باز پس نهاديدیبيم، و رو

أَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ وَ . ند بازگشته با او بودند بداشت تاک را و آن مؤمنان را پيغامبر عزّ و جلّ یخدا
افران را هزيمت که شما نديديد تا ک از آسمان بفرستاد از فريشتگان یه و سپا.}۲۶: ۹{ تَرَوْها

  . ردندک
 صف ک حنين برد و ديگر روز به حرب بيستادند، و مالی سپاه به وادپيغامبرچون 

عَلَيهِ ۔رد، و پيغامبر ک یان و خواسته و عيال به پاکودک زنان و یشيد و از پس هر مردکبر
رد و ک یه را، آن دو هزار مرد، از دور به پاکو مردمان م. ردندک شيد و حربک صفها بر۔السَّلام
 ی اين سخن به دل اندر هم»؟ بر ما بوند يا با مایگوي«:  گفتی نگريد و همی از دور همپيغامبر
رد و خود با ياران صف ک ی بر پامَکّيان را و صفوان بن اميّه را اندر ميان بوسفيان و. گفت

و .  گشتیر آن استر جنگ بر نشسته بود و به ميان سپاه اندر هم بپيغامبرو . شيدکحرب بر
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 از پس استر عبدالمطلبحرب بن  بن بوسفيان و.  عنان استر گرفته بودعبدالمطلبعبّاس بن 
 پيغامبررد رد بر گِشيده، و گِک پيش صف شمشير طالب  ابی ابنیدست بر پاردم نهاده، و عل

  . نيدک بجمله حمله :ن عوف مردمان را گفت بکمال. مهاجر و انصار ايستاده بودند
 یو به نخستين حمله مسلمانان هزيمت شدند و رو. ردندک هزار مرد بجمله حمله یآن س

  .س را نيستادکس مر کو . نهادند  باز پس
ه تن بيش نمانده بودند با  بودند از مهاجر و انصار نُپيغامبره با کو از آن دوازده هزار مرد 

 و عبدالمطلبحارث بن  ابن بوسفيان فضل و  و عبّاس و پسرشیو عمر و علر کب بو:پيغامبر
 از دشمنان بر یپس دشمن غلبه گرفت و مرد. عُبَيد بن اَيمَنبرادرش ربيعه و اسامة بن زيد و 

 را پيغامبرپس . ی بيفگندیرا از آن تير بزد هرکه  به دست گرفته، وی نشسته بود تيریاشتر
 از پس او طالب  ابی بنی از انصار و علیمرد. ردکآهنگ او  .ناختبش.  مردمکیبديد با اند

 یانصار. ون باز نشستکاشتر به .  اشتر بينداختندی بزدند و هر دو پایاندر آمدند و شمشير
  .شتشک ديگر بزد و بی او زد و از اشترش فرود افگند و شمشيری بر پایفراز آمد و شمشير

 براند و پيغامبررد تا ايشان را از پيش کشمن حرب  با شمشير پيش اندر شد و با دیو عل
و دشمن غلبه گرفت و . ندکس ديگر آهنگ او نک آمد و بيستاد تا پيغامبررد، و باز پيش کدور 

 یه آمده بودند از دور همکه از مکو اين دو هزار . ردندک یشتند و اسير همک یمسلمانان را هم
 یردند و شادک پيدا یافرک اندر ضعيف بود آن  به دل ايشانیه مسلمانکنگريستند، و از آن

. ه ايشان را چون زنان به دست گرفتکاند  مَکّيانه اين ک محمّد پنداشت : گفتندیردند و همک
  .نک ینون مهتران عرب آمدند، گو با ايشان مردکا

 و عبدالدار،  از بنی،طلحه  ابن ابی، نامش شيبة بن عثمانمَکّيان بود اندر ميان یو مرد
 گشت و با یافرکچون هزيمت مسلمانان بديد دلش باز . لمان شده بود به دست مسلمانانمس

  .دنم بهتر بوَکشمش تا خون پدر را قصاص ک من یشند بارکمحمد را بکه نون ک ا:خويشتن گفت
 آمد چيز نديد و پيغامبر کچون به نزدي.  نهادپيغامبر ی سویشيد و روکو شمشير بر

. رد باز بينا شد و آن بديدک مَکّيانر ک لشی سویچون رو.  بماندی شد و بر جاکچشمش تاري
و .  خويش بيستادی شد و به جامَکّيانر ک برگشت و باز لشردنکه چيز نتواند کچون دانست 

لدة بن حنبل، برادر صفوان بن اميّه بود از مادر، و با ک نام او مَکّيان ديگر بود اندر ميان یمرد
: اين برادر صفوان را گفت. افر بود و مسلمان نشده بودکوان هنوز و صف. صفوان ايستاده بود

 بوسفيان ه اين سخنک اندر چنين است یتب مغازکبه  و. » محمّد امروز باطل شدیجادو«
سته که دهن و دندانت شکخاموش : ه اين گفت، گفتاکس را کپس صفوان بن اميّه آن . گفت
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د د بر ما مهتر گردد، و اگر محمّد باشد بهتر بوَرا ظفر بوَکايم تا هر  ه ما امروز اينجا ايستادهکباد 
 یه همک بن عوف است از هوازن که او از قريش است و مهترزاده است نه چون مالک

 تهامه، و باديه و مَلِکِ خويشتن سالار عرب سازد و فردا یند، امروز همک یگوسپندان را شبان
  .ه بگيردکم

ه کار تنگ بر ايستاد چنانکه دشمن غلبه گرفت و ک ديد ۔معَلَيهِ السَّلا۔ پيغامبرپس چون 
 پس }۲۵: ۹{  ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَرْضُ بِما رَحُبَتْلأَمُ اکُوَ ضاقَتْ عَلَيْ:  عزّ و جلّ گفتیخدا

 روز احد همچنين سپاه از من بپراگند و به آواز گرد آمدند، امروز !يا عم:  عبّاس را گفتپيغامبر
 عزّ و جلّ و ی خداارِيا انص«: رد و گفتکرگاه اندر به آواز بلند بانگ ک عبّاس به لش.نکآواز 

ه عقبه و روز حديبيه زير آن رديد آن شب بک بيعت پيغامبره با کسان ک يا آن !شپيغامبرآن 
را از مهاجريان هزيمت  هرکه  و.»د خوانَی شما را هم۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر ک اين!درخت

از انصار به هزيمت شده بودند همچنان اندر آن  هرکه ه نهاده بودند، وک به میند روشده بود
ه ايشان را تا مدينه راه دور بود کدشت حنين پنهان بودند از پس تلها و ريگها و شيبها و فرازها، 

 ردند و از زير تلها و ريگهاکچون آواز عبّاس بشنيدند همه بانگ . ه رفتنکو نتوانستند به راه م
عَلَيهِ ۔ پيغامبر آمدند تا سيصد تن پيش یان بيرون همکان يک يگفته» لَبَّيك لَبَّيك«و فرازها 

  بازآمدندستند وکر بشک لشیسوکان وز يکردند بر آن مشرکو بجمله حمله .  گرد آمدند۔السَّلام
 یافزون هم آمدند و ی همیو ياران ديگر از هر سو.  بايستادند۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو پيش 
و . ستند و دشمن هزيمت شد و پشت بدادندکردند و قلب بشکباز ديگر جمله حمله . شدند

و ايشان چهار پايان و . ردندکمسلمانان شمشير اندر نهادند و زنان و فرزندان ايشان را اسير 
ود آمد  از استر فر۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرند و هزيمت شدند، و  بازداشتخواسته همه آنجا دست

.  حنين فراز حرب نشده بود مگر بدين حربِیو هرگز او به هيچ جا. شيدکو شمشير ذو الفقار ب
  : گفتی او هم. پيش دشمن اندر شد و سپاه از پسو با شمشير

   المُطَّلِبعبدِ  ابنُاَنَا  کَذِب لا یُّ النّبِاَنَا
  . شعر استیو اين بيت
 عزّ و جلّ فريشتگان را بفرستاد از یشد، خدا پياده ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو چون 

ر دشمن کو مسلمانان از لش. ان اندر افتاد و هزيمت شدندکآسمان، و سهم و بيم به دل مشر
و . شته بودندکان ک و چهل تا پنجاه مشریه بيست و سک تن بود که يکشتند چنانکبسيار ب

 و پيش او اندر هفتاد تن را  بن عوف با قرابت خويش از هوازن و ثقيف ايستاده بود،کمال
. شتند و رايت بيفتادک داشت نام او ذو الخمار، او را بیو رايت او پيش او اندر مرد. شتندکب
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 ی، گفت رايت برگير، بر نگرفت، و ديگران را همعبداالله را، نام او عثمان بن ی مردکپس مال
  .س بر نگرفتکگفت، 

شته شد و هزيمت گشتند، او نيز کپاهش  بر نگيرد و سیس همک ه رايتْک ديد کچون مال
 را استوار، طائف بود یو حصار.  نهادطائف ی سویهزيمت شد و با قوم خويش برفت و رو

 آن را به حصار گرفت و کپس مال. ثقيف بودند و هوازن  بنی همهطائفو اهل . آنجا اندر شد
 و هيچ قبيله و بنگاه .»شويد خويش باز ۀناره باديه گيريد و به خانکاند گو  از عربهرکه « :گفت

  . ثقيف و هوازن به حصار اندر شدۀ به حصار اندر راه نداد، و با همرا
 بود نام او یو مرد. شتندک یرا يافتند همه ک شدند و هریو مسلمانان از پس عرب هم

 ی مهار آن اشتر گرفته و همی نشسته و مردی را اندر يافت بر اشتردُرَيد، یربيعة بن رفيع السلم
شت، و اشتر را بخوابانيد و کشيد بک یه مهار اشتر همکربيعه فراز رسيد و آن مرد را . شيدک

دريد .  ببريدیاز گردن او لخت.  همچون زره بوددُرَيد  بزد بر گردن، و پوستِیدريد را شمشير
دريد . »ربيعة بن رفيع«:  گفتا»؟یيستکتو «: گفتا. »یآر «: گفت»شتن؟ک یمرا بخواه«: گفت

و مادر  تو را ه مادرکه من آنم ک بگوی، مادرت را یشته باشکچون مرا «: گفت. را بشناختاو 
: دريد گفتا.  بزد، نبريدی شمشيرديگربارهربيعه . »ام  رهانيدهیرا، هر دو را از اسيرو مادر ت

 مزن ی بر جايیچون شمشير زن.  اشتر آويخته است و مرا بدان بزنیه بر بالاکشمشير من برگير «
 ربيعه .»ردزودتر بُ د تاه گوشت بوَک زن ید از گردن يا استخوان، بر جايه پوست آويخته بوَک

  . آوردپيغامبر یشت و سرش سوکشيد و او را بکشمشير بر
ه سپاه هزيمت شد، مسلمانان را به طلب هزيمتيان بفرستاد و به ک چون دانست پيغامبر

شته ک یه همه پراگنده بودند و بعضکن ايشان، اکودکردن غنيمتها و چهار پايان و زنان و کگرد 
م و بيش، و بر هر کرد مقدار هزار و پانصد مرد ک سپاه بيرون ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس . شده
 ايشان رويد و سه روزه راه بپراگنيد اندر یه بر پکرد و ايشان را بفرمود ک امير کی يیگروه

  . نيدکان و چهارپايان را گرد کودک و زنان و شيد،کاز دشمن بيابيد ب هرچه بيابانها، و
ر دشمن اندر کبه لش هرچه روز چهارم .پس اين مردمان به بيابانها اندر بپراگندند

و شش هزار .  دانستیه عددشان خداک بود از گاو و گوسپند چندان گرد آورده بودند یچهارپا
ان شير  از ايشپيغامبره کآن قبيله  ۔رکسعد بن ب  بنیردند و همه را بياوردند وک گرد کودکزن و 

 ۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبرو . ان را آورده بودندکودک و زنان و ، بياورده بودند۔خورده بود
 یِو حارث شو.  ىزّ بن عبد العُعبدااللهيماء بنت الحارث بن خورده نام او شَ بود شيریخواهر

 بود او یو شوي.  مرده بود و پدرش همچنينو مادر شيماء.  او بودحليمه بود و اين شيماء دخترِ
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پس . رده بودکاندر ميان زنان اسير را شته شده، و شيماء کسعد و به حرب آمده بود و   بنیرا از
 او را پيغامبر بيستاد به ميان زنان اندر، ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرچون پيش . شيماء را بياوردند

 پيغامبرپس شيماء پيش . ا نديده بود و او پير شده بود بود تا او ر بيشه پنجاه سالکنشناخت 
 او را ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر. ، و بسيار نشان بداد»ام خواهر تو من دختر حليمه«: شد و گفتا

رد و بر زمين بيفگند و او را دست بگرفت کبشناخت و آب از چشم فرود آورد و ردا از گردن باز 
 »؟ی خويش باز شوی يا به حی با من باش؟یچه خواه«: او را گفتاديگر روز . نجا بنشاندو بر آ
 داد و ی و غلامکینيزک از آن غنيمت او را ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر. » خويش شومیِّباز ح«: گفت

  .اد بازفرست خويشیِّاشتر و گوسپند داد و به ح
 که مالکمدش پس خبر آ. ندکردند و بردگان و خواسته تا قسمت کپس همه غنيمت گرد 

 با ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر . گرد آمدندی و هوازن و ثقيف برِۀبن عوف به حصار اندر شد و هم
رگاه کاز لش. ردکخواسته قسمت ن  نهاد، و آنطائف به یهمه سپاه برگرفت از حنين و رو

 بردگان ، و آن روز آنجا بود و آن همه غنيمت وطائف ک فرود آمد به نزديیبرگرفت و به منزل
 را نام او مسعود بن عمرو با هزار مرد بر آن ی مرد۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرآنجا گرد آوردند، و 

  .  بپردازم و بيايم طائف رد و گفت اين را نگاه دار تا من ازکغنيمت و خواسته امير 

   طائف حصار
ودند آنجا ه از حنين هزيمت شده بکرسيد، همه هوازن و ثقيف  طائف  بهپيغامبرچون 

 بن عوف با ايشان آنجا اندر بود، و در کو ايشان به حصار اندر شده بودند، و مال. بيافت
 بود یو مرد. رده، و مردمان همه حرب را بساختهک آبادان یرده بود و از هر سويکحصار استوار 

نين بوده  و به ح، شویِ دخترِ بوسفيان بود،ثقيف بود  بنینام او عروة بن مسعود از طائف مهتر
ه او اندر کرد تا با او سخن گويد، و چنان دانست ک او را طلب ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر. بود

ه او کو دروغ گفتند . »نندکه اديم ک، آنجا جُرَش است نام او یاو به شهر«: گفتند. حصار است
 بر در آن حصار ۔معَلَيهِ السَّلا۔ پيغامبرپس .  آرد تا ايشان را منجنيق سازدیسکرفته بود تا 

ردند به تير و ک یو ايشان از سر حصار حرب هم .رد، و نتوانست گشادنک یارزار همکبنشست و 
شده  طائف بيرون از حصار بودند همه مسلمان شدند و بيرون از حصار بر راه هرکه و. به سنگ

  .بودند
ليث   بنیشت ازکرا ب تن ک بدين پانزده روز اندر از مسلمانان ي۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

م اسلام او ک قصاص فرمود به حپيغامبره ک یسکو نخستين . شته بودکيل بذَهُ  بنی را ازیه مردک
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 آمد، یچون تير بسيار هم. شتندک ی زدند و همیپس از آن حصار مسلمانان را به تير هم. بود
ه تير بديشان ک ی فرود آمد دورتر، جايیر از در حصار برگرفت و به جايکروز پانزدهم لش

آن را بزرگ  طائف  خوانند، و اهلی هست آن را مزگت النبی امروز مزگتی، و آن جايینرسيد
.  بسيار بود، و آن مرد اندر حصار بودیها  بود و اندر او ميوهی مردو آن مزگت حايطِ. دارند
 مرد بيرون آن. نمک و اگر نه اين حايط تو ويران ،یه اگر بيرون آيکس فرستاد ک او را پيغامبر
 بود از زنان ی ام سلمه و ديگر زنکیي: و با او دو زن بود. ردک آن حايط ويران پيغامبر. نيامد

رده بود آن را ک نماز پيغامبره آن حايط بود و کمسلمان شدند آنجا  طائف پس چون اهل. او
 یو هر روز ده روز آنجا بنشست پيغامبرو .  خوانندیردند، و آن را امروز مزگت النبّک یمزگت
و . یردندک و حرب یند برنهادها به سر و درقه.  ديوار حصار فرازِیر به حرب فرستادکلش

 تا چون ی آهنين به آتش اندر نهادندکسَ و سنگ و حَیمردمان حصار ايشان را تير انداختند
چون به . ی مردم را با جامه بسوختی برآمد آن هرکجاو. ی، پس آن بينداختندیشت گشتانگِ

زها و حايطها ويران  بفرمود تا آن رَ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرردن، ک نتوانستند ی چيزحصار
  .ندندکردند و ديوارها بيفگندند و درختها بک

من دوش به خواب ديدم «: ر را گفتاکب بوپيغامبرپس چون بيست و پنج روز تمام شد، 
 ی و منقاری خروس چندِیمد بيای و مرغی و پيش من بنهادی بياوردیسکه کس مَیه قدحکچنان

ه اين حصار ما را ک همانا !يا رسول االله«: ، گفتای گزاردکر خواب نيکب بو.»یاندران قدح زد
ه شما چه کرد کپس با ياران مشورت . »من نيز همچنين دانم«:  گفتاپيغامبر. »گشاده نشود

 الدِيَلی نوفل بن معاوية  و؟ ديگر باز آييمی بر در اين حصار بنشينيم يا باز گرديم و وقت؟گوييد
 و ی او بنشيند چون دده اندر سوراخ، اگر بر درِ دشمن اندر حصار چنان بوَ!يا رسول االله«: گفتا

 پيغامبر. »زيان ندارد تو را  همی بيرون آوردن، و اگر دست باز داریتوان هم یروزگار بسيار بر
  .ر برداشتک و عمر لش.ردارر بکه لشکپس ديگر روز عمر را بفرمود . »یراست گوي« :گفتا

 یو حايطها.  بازداشت و ايشان را هم اندر حصار دستبازگشت طائف  ازپيغامبرو 
ته شده بودند و شکپيغامبر  رکو دوازده مرد از لش. ندهکرده بودند و درختان کهمه ويران طائف 

ر ک لشغامبرپيو . ليث  بنی ازکی، هفت از قريش و چهار از انصار و يکسَبه تير و سنگ و حَ
ه غنيمت بر ياران ک بر آن،ه آن غنيمت حنين بودکعرانه آورد، آنجا بياورد و از آنجا به جَ

  .ندکقسمت 
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  خبر قسمت کردن غنايم هوازن
ار دراز کاندر و گفتند ما را  طائف سعد گرد آمدند به حصار  بنیو همه هوازن و ثقيف و

نون کند و ازنان و فرزندان ما به دست محمّداَه ک را گفتند ما با تو چگونه باشيم کپس مال. شد
ند ما همه پيش او که برده ک پيش از آن.ندکرده ند و همه را بَکايشان را به ميان ياران قسمت 

  . شويم و مسلمان شويم
 به جعرانه آمدند و گفتند ی مسلمان شدند و گروهی بيامدند و گروهپيغامبرهمه از پس 

 یويکنون تو با ما نيک شدند و ديگران همه مسلمان خواهند شدن، اه از ما فلان و فلان مسلمانک
ه اندر تو سزد و اندر نسب و حسب تو سزد، و ما کن ک ما بود، آن ه اندر خورِکن کن و با ما آن مک

 و نسب و نسل ما را از ینکه فرزندان و زنان ما را برده کرا اندر عرب محل است و از تو نسزد 
   .ندکه ک ینکو امروز ما را عفو نو اگر ت. یزمين بگسل

 برخاست نام او زهير بن یر مردکسعد بن ب  بنیپس از مردمان. ردندکو بسيار تضرّع 
ه او را بسيار پرورده بود کنار گرفت از آنک به ۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبر بود پير، و یصرد و مرد

 ما همه !يا محمد : را گفتاپيغامبرو .  دايه حليمهۀسعد بود به خان  بنی اندر ميانپيغامبره کآنگاه 
خزر را  مَلِکِوم را يا ر مَلِکِتان و خويشان توييم، و اگر ما اندر ميان خويش خالان توايم و خالَ

عرب را، و  مَلِکِمنذر را شام يا نعمان بن  مَلِکِ را پرورديمان، يا یغسّانر شِمَّ یيا حارث بن اب
 ما یه به جاک یافتاد، ما را از ايشان آن چشم داشتمان تو را هک یدايشان را بر ما اين دست افتا

ه خالان و ک، و چگونه سزد یان رحيمترکنند، و تو از همه ملِکنند و گناهان ما را عفو ک یويکني
   !؟ی و بيگانگان را دهینکخالتان خويش را اسير 

   ؟يا زن و فرزند خواسته خواهيد ؟چه خواهيد:  آب از چشم فرود آورد و گفتپيغامبر
ايشان گفتند خواسته و چهارپايان همه وقت يابيم و فرزند نيابيم، و از شدن خواسته عار 

  . دد و از شدن فرزند عار بوَنبوَ
هاشم همه شما   بنیاز زنان و فرزندان نصيب من است و نصيب خويشان منهرچه « :گفتا
نم پيش کفردا چون نماز بامدادين ب« :گفت ايشان را ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس . »را بخشيدم

  .»مسلمانان همين سخن بگوييد
چون . ر و سپاه از پس او نشسته بودندک لشۀرد و همک نماز بامداد بپيغامبرپس ديگر روز 

 خاستند و همچنين یسعد بر پا  بنی اين مردمان هوازن و ثقيف و بازداد پشت به محرابپيغامبر
عَلَيهِ ۔ پيغامبر.  زنان و فرزندان خويش را باز خواستنديغامبرپردند و از ک یخواهش و زار

  اين همه مرا نيست، مسلمانان را است، آنچه نصيب من است و از آنِ: گفت۔السَّلام
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 نيزما « :پس مسلمانان گفتند. » همه شما را بخشيدمعبدالمطلب  بنیخويشاوندان من از
فزاره آنجا بود و اقرع بن و عيينة بن حصن از . ، و مهاجر و انصار همه را بخشيدند»بخشيديم

 زيرا ؛»ما نبخشيديم قسمت خويش«: ، ايشان گفتندیسلم و عبّاس بن مرداس یتميمحابس 
از مردمان شما نصيب هرکه « : گفتاپيغامبرپس . ه ايشان را با هوازن و ثقيف عصبيّت بودک

چون . »ت اگر نبخشيدرده شش گوسپند بدهم، و حق شما اس بَیخويش ببخشد به هر سر
  .فزاره همه گفتند بخشيديم  بنیتميم و  بنیسليم و  بنی اين بگفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

 ک مالرد مگر از آنِک بديشان بخشيد و همه را آزاد کودک آن شش هزار زن و پيغامبرپس 
 تو ی سوک مال!يا رسول االله :پس ايشان گفتند. ه او به حصار اندر بود و نيامده بودکبن عوف 

  .رده استکه با تو کنيارد آمدن با اين چندين جفاها 
 او ۀه اگر بيايد زن و فرزند و خواستک را از من بگوييد کمال:  گفتا۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

  . را بازدهم و صد اشتر ديگر او را بخشم
 را طالب  ابی بنیو عل. ان باز ايشان دادکودک آنجا بود تا آن همه زنان و پيغامبرپس 

 خويش به پسرش عمر از آنِ.  عثمان راکی عمر را و يکی بود از آن غنيمت و يکنيزک کیي
  .ند بازگشتند، و ايشان بازداد، همه راکس هيچ داده بود و دست بدان ننهاده بودند عبداالله

 ثقيف، و  بنیاز حصار بيرون آمد از پنهان.  بگفتندپيغامبر بن عوف را پيغام کو مال
 زن و فرزند ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر.  آمد و او را به جعرانه اندر يافت و مسلمان شدپيغامبر یسو

  . بودندمسلمان شده   که طائفازرد بر آن همه ک، و او را امير  بازدادو خواسته بدو
و مردمان . ردک به جعرانه، آن خواسته همچنين قسمت ن بازگشتک چون مالپيغامبرو 

 غنيمت ی را گفتند هم اندر اين جاپيغامبر.  ديگر به مردمان دهدیه او چيزکدند  ترسيیهم
 تا اين را یه بروکپس او را بگرفتند و گفتند نگذاريم . یآر:  ايشان را گفتپيغامبر. نکقسمت 
 ! مردمانیا: گفتا. ردندک یادب ی از عرب غوغا و بی هرکسو ردايش بربودند، و .ینکقسمت ن

 همه شما را ی بودیه اگر به عدد همه درختان تهامه چهارپاکهيد، و االله  من باز دیردا
 از کمن پنج ي . استکه مرا از همه پنج يکو شما دانيد . ی و از شما دريغ نداشتمیبخشيدم

  .  خويش شما را بخشيدم و نخواهمۀ اين غنيمت بهرۀهم
، و بدين غنيمت کیا ي سوار را در دو بهر و پياده ریردک به هر قسمت راست پيغامبرو 
 ايشان را هزار اشتر داده پيغامبر. ه مؤلّفة قلوبهم خواندندک را بيشتر داد و آن مردمان را مَکّيان

يم بن ک و حيزيد، را صد اشتر، و همچنين پسرش را بوسفيان : را صد اشترکیبود به ده تن هر ي
، جهل بوحارث بن هشام را برادر و ، رایثقف و علاء بن حارثة ،نضير بن الحارث راو ، حزام را
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  . و عيينة بن حصن را، راىب بن عبد العزّوَيطِ و حُ، و سهيل بن عمرو را،و صفوان بن اميّه را
 اندر دلشان شيرين یها بداد تا مسلمان  ايشان را اين خواسته۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

 یسلمران، و عبّاس بن مرداس د از شاع را از قريش پنجاه پنجاه شتر داده بویو جماعت. گشت
 گفت، و یو نستد و شعر.  بود، همچنان او را پنجاه شتر بدادیرا مهتر سليم را، او نيز شاعر

 ی، يعن»ر زبان او از من ببُ اِقطَع مِنّي لِسانَه؛: را گفتی علپيغامبر. ردک را آن شعر عرضه پيغامبر
 داد صدگان و ی را همیرکس هرد وک آن شتر را به صد یعل. نکه به بخشش خشنود ک

  . گان  داد صدگان و دويستیو گوسپند همچنين هم. پنجاهگان
 آن مرد اندر نعلين بود ی راند، و به پای همپيغامبر اشتر  برابرِی به راه اندر اشتریو مرد

 بر ساق او زد و یا  از آن درد يافت و تازيانهپيغامبر اندر آمد و پيغامبر یسطبر، آن نعلين به پا
يا  یستکآوه پايم بش«که رد کآن مرد بانگ . »یردکافگار    منیه پاک شو سوتر زان«: گفت

 آن غنيمت ببخشيد آن مرد را صد پيغامبرپس چون . ردک و او را آن سخت درد »!رسول االله
 و از پسِ.  و انصار را هيچ نداد و همه قريشيان را داد و مهاجريان و قبايل عرب را.گوسپند داد

رد به راست هر کدگان و پنجاهگان داده بود، آنگاه اندر ميان قريش و عرب قسمت ه صکآن
  . را چهل و شش اشتر آمد و چهل گوسپندیمرد

پس .  رفتند و آنجا فرود آمدند جدایر جدا شدند و به حايطکانصاريان بيازردند و از لش
اگر «: گفت. »دين قسمتن بک عدل !يا رسول االله«:  آمد و گفتپيغامبر یتميم سو  بنی ازیمرد

 و ی را صد دادکی، يیردک به جور یاين قسمت بار«:  گفت»؟ندکه عدل کنم کمن عدل ن
 پيغامبر. شدکه آن مرد را بکعمر بن الخطّاب خواست . »ی را چيز ندادکی را ده و يکیي

خوارج ه از پس من بيرون آيند، و ايشان را کسها که اين را ياران باشند و کن کيا عمر، م: گفت
مان تا ايشان کم امامان و اميران نگيرند و از دين بيرون جهند همچون تير از کايشان ح. خوانند

  .درا چيز نمانَ
 !يا رسول االله:  آمد و گفتپيغامبر ی مهتر خزرج بود، سویپس سعد بن عبادة الانصار

  . اهند شدنر اندرند همه باز مدينه خوکه بدين لشکهمه انصار مردمان مدينه اوس و خزرج 
   ؟گويند ی گفتا چرا و چه مپيغامبر

ه بيافت شهر خويش و ک از ما بگردانيد و می روپيغامبره ک گويند یچنين هم: گفتا
 ما یه خون ايشان از سر شمشيرهاک ی، مردمان بازداشتخويشان خويش را بيافت و ما را دست

ه ايشان او که آن وقت کد ن بوَچو. ردک نصيب ید و آن خواسته بر ايشان بخشيد و ما را بکچ یم
رديم و به مدينه برديم و کردند و از ايشان فرياد خواست ما آمديم و او را بيعت که بيرون کرا از م
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 خويش فدا یرديم به بدر و احد و جانهاک حرب مَکّيان خويش پيش او داشتيم و با ۀخواست
 را و صفوان بن اميّه را و انبوسفيا عبدالمطلب عبّاس بن رديم، و چون به حنين هزيمت شدک

   ؟»يا معاشر الانصار«:  گفتاوليکنسهيل بن عمرو را نخواند، 
   ؟اين سخن گفتند:  گفتاپيغامبر
  . یبل: گفت

، یه اين سخن خواهند گفتن همه ايشان را دادمک یه اگر دانستمکو االله :  گفتپيغامبر
 ه از پسِکمتر از آن است ک و محتر ی به دل ايشان اندر قویه مسلمانک چنان دانستم وليکن
  . حقير شودیدنيا

ه انصار آنجا بودند و بنشست، و ک با سعد بدان حايط آمد ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 
ه من شما را از خويشان دارم و ک دانيد !يا معشر الانصار:  گفتپيغامبر. همه پيش او گرد آمدند

م، و ا ه با بيگانگان، و بر اسلام شما و شما ايمنکنم که را بيگانه دارم و با ايشان آن کمردمان م
 ه اينجا آمدم من نسبِکه من از مک است پيدا و مردمان دانند یه چيزک یستاگر نه هجرت آنَ

 به من راه داد یبودگ  شما را از گمیه من بيامدم و خداک، و شما دانيد یردمکخويش به انصار 
 و من به ،ديگر و حرب اوس و خزرج برستيد کزدن با يه اندر او بوديد و شمشير کاز اختلاف 
 داشتند و شما مرا زن دروغه مردم مرا ک بودم یپيغامبرو من .  بسيار برستمیشما از بلاها

 داشتيد، و قوم من از من بيزار شدند و شما بگرويديد، و مرا براندند و شما یراستگو
رديد، ک خويش مواسا ۀشما مرا به خواست ردندکبپذيرفتند، و مرا درويش از شهر خويش بيرون 

رديد و خون ک من ی و شما تن خويش فدا شهر شما از پس من بيامدند به درِو به طلب جان من
ردم و بهر شما بازگرفتم، و شما ک بر شما اسراف یو من به هر حال.  من ريختيدیخويش به سو

آن شما از اين غنيمت مر اين ردم و نصيب خويش و ک یمرا فرياد رسيديد و من با شما گستاخ
ه بدين دنيا کخواستم .  به دل اندر ضعيف بودیه ايشان را دين مسلمانکمردمان را بخشيدم 

نم، و بر دين شما خود ايمن بودم، گفتم شما را از بهر دنيا ک اندر دل ايشان شيرين یمسلمان
ه بهر ک نيايد، و همچنانینه شما را به دين اندر نقصاکدينان را دهم  نم تا اين ضعيفکمشغول ن

 ه از اين حربک نپسنديد !يا معشر الانصار.  شما نيز ندادمخويش و نصيب خويش نستدم، از
ه اگر ک و االله ؟ را به خانه بريدی خداپيغامبرد و شما  شتر و گوسپند به خانه برَی هرکس وبازگرديد

  .يشتن را از ايشان دارم، من با انصار روم و خوی روند و انصار بر رهی جهان بر رهۀهم
  .  پسنديديم، پسنديديم، پسنديديم!يا رسول االلهمردمان انصار همه بگريستند و گفتند 

 !ی خدایا «:رد و گفتک آسمان ی سوی دستها برداشت و رو۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 
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رد و که دل خوش  همپيغامبرو .  ايشان همه گفتند آمين.»ار را و فرزندان ايشان را بيامرزتو انص
  .  بازگشتبه جايگاه خويش

رد و که شد و عمره ک گرفت و به ماِحراممانده بود، و هم از جعرانه   پنج روز ذوالقعدهو از
ه ک را به ماُسَيدتّاب بن و عَ.  به مدينه نهادیه با انصار برفت و روک بيرون آمد، و از ماحراماز 

  . ام شريعتکتا مردم را قرآن آموزد و فقه و احرد و معاذ بن جبل را با او بنشاند کامير 
ن عتّاب بن ردند و اميرشاک به مدينه بود، و آن سال حجّ مسلمانان پيغامبر ذوالحجّهو 
  .  هشتم بود و آن سالِ.اسيد بود

 را پيغامبرو . ردندک آمد از ماريه، نام او ابراهيم ی را پسرپيغامبر اندر ذوالحجّهبدين 
  . را بشارت آوردپيغامبر. یرافع گفتند ابو بود او رای مولاي۔عَلَيهِ السَّلام۔

  خبر اسلام ثقيف
و . شدند یآمدند و مسلمان م ی میپس سال نهم اندر آمد و وفد عرب از باديه از هر جا

ة اک و از ما زی شمشير، ما را باز مفرمایما خود آمديم ب«: اسد بيامدند گفتند  بنیمردمان
 كَيَمُنُّونَ عَلَيْ:  عزّ و جلّ اندر شأن ايشان آيت فرستاد و گفتیپس خدا. »تانمخواه، صدقه مسِ

: ۴۹{ نْتُمْ صادِقِينَکُيمانِ إِنْ لإِمْ لِکُمْ أَنْ هَداکُمْ بَلِ االله يَمُنُّ عَلَيْکُ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَلأَنْ أَسْلَمُوا قُ
ه سپاس بر من ک ايشان را ی بگو.دندشه مسلمان کنهند  ی بر تو سپاس م!يا محمد : گفت.}۱۷

  . راه نمودیه شما را به مسلمانک را است عزّ و جلّ یمنهيد از مسلمان شدن شما، سپاس خدا
و  بازآمد بود از جرش طائف ه مهترکپس به ماه رجب اندر هم بدين سال عروة بن مسعود 

عَلَيهِ ۔ را پيغامبرو  . شداندر شد و با قوم خويش ثقيف به مدينه آمد و مسلمان طائف به حصار
  .  خوانمیثقيف را به مسلمان  بنیۀرا و هم طائف من شوم و اهل:  گفتا۔السَّلام

  . شندکب تو را ايشان:  گفتپيغامبر
  . شندکن: گفت

و او بر .  حصار نگشادندآمد، و ايشان خبر اسلام عروه بيافته بودند، درِ طائف و عروه به
شته ک از حصار بيامد و او بدان تير یپس تير.  خواندیبه مسلمان حصار بنشست و ايشان را درِ
س اندر او کردن، و نه کند  بازنتوان بن عوف بر در حصار بنشست تا در حصارکو مال. شد
   .بودند مسلمان شدند طائف ه از بيرونک عرب ۀو هم. وانست شدن و نه بيرون آمدنت

: گرد آمدند و گفتند طائف  اهل،رت از سال نهم از هجبشده بودو چون هفت هشت ماه 
 عرب مسلمان شدند، ما بدين ميان اندر نتوانيم مخالف ۀاين حصار بر ما دراز شد و هم«
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ن تا کشو با محمّد صلح « :گفتند او را. يل بن عمرويالِ بود ايشان را عبدیو مهتر. »بودن
ه عروه را کهمچنانشيد، که چون باز آيم مرا بکمن تنها نروم «: او گفت. »مسلمان شويم

ما را با محمّد «: با او بفرستادند و ايشان را گفتند طائف پس پنج تن ديگر از مهتران. »شتيدک
  . »نيد و شرط گيريد تا مسلمان شويمکصلح 

ه ک مغيرة بن شعبه فرود آمدند ۀينه آمدند به ماه رمضان و به خانايشان هر شش تن به مد
و چون ايشان اندر .  آمدپيغامبر یپس مغيره با ايشان سو. ايشان ۀثقيف بود از قبيل  بنیمغيره از

ايشان بر قوم خويش صلح .  نشسته بودپيغامبرآمدند، خالد بن الوليد دوست ايشان بود و پيش 
را  طائف  بود از سنگ مر اهلی و لات بت.نندک لات ويران نۀه خانک شرط کیخواستند به ي

 را پيغامبر پس .»بتان را بايد شکستن«: نکرد و گفت پيغامبر اجابت .خاصه به حصار اندر
د اندر او چيز ه اندر او نماز نبوَکدين «: رد و گفتکاجابت ن. »ن از نمازکما را عفو «: گفتند
 ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر .»نيمکه بتان را به دست خويش نشکن کما را عفو «: پس گفتند. »نبود

  . »ندکس فرستم تا آن بتان را بشک من خود«: رد و گفتکآن را اجابت 
به  و اين .رد و ايشان را صلح نامه بداد و برفتندک با ايشان صلح ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو 

 و غزوِ .۔ از غروِ تبوک برگشتهعَلَيهِ السَّلام که پيغامبر ۔پسِ غزوِ تبوک بودماه رمضان بود 
   . تبوک در سال نهم بود از هجرتِ مصطفى

  



  

   کتبو غزو خبر
 رويد، و که به تبوک داد ی مردمان را آگاهپيغامبره کمحمّد بن جرير ايدون گويد 

 به مقدار خويش ی هرکسو. نيد به ستور و نفقهک یه درويشان را يارکتوانگران را بفرمود 
از رد ک یويک االله عنه اندر اين غزو بسيار مدد و نيیو عثمان بن عفّان رض.  دادندی همیچيز
و . س بيرون شدند توانگر و درويش و بيمار و درستکپس همه . ردکس نکه ک خويش ۀستخوا

. يد بازگردان نداشتندیه چيزکآن را و درويشان را رد و بيماران را و نابيناک سپاه عرض پيغامبر
 وَ لا  ىرْضلمَ ای الضُّعَفاءِ وَ لا عَلَیلَيْسَ عَلَ: گفت آيت فرستاد اندر شأن ايشان و خدای تعالىو 
سَبِيلٍ وَ االله حْسِنِينَ من لمُ ای الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ ما عَلَیعَلَ

مْ کُتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُلقُ   لِتَحْمِلَهُمْكَ الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْیوَ لا عَلَ:  پس گفت}۹۱: ۹{ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 خدای تعالى پس .}۹۲: ۹{  يَجِدُوا ما يُنْفِقُونَلاّلَيْهِ تَوَلَّوْا وَ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ من الدَّمْعِ حَزَناً أَعَ

   . بر ايشان اين نيست:گفت
 ی عذر خواستند و دستورپيغامبرغطّفان بيامدند و از   بنی بودند از عرب ازیو مردمان

 عزّ و یپس خدا.  دادی ايشان را دستور۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر. ه ما نتوانيم آمدنکخواستند 
، }۹۰: ۹{ذَبُوا االله وَ رَسُولَهُ کَعْرابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَ قَعَدَ الَّذِينَ لأَعَذِّرُونَ من المُوَ جاءَ ا: گفتجلّ 
: ۹{ اذِبِينَکلذِينَ صَدَقُوا وَ تَعْلَمَ ا الَّكَيَتَبَيَّنَ لَحَتّى  لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ كَعَفَا االله عَنْ: پس گفتا. الآيه
ه گرويده است که به تو ک یپديد آمد تو را هک یه بودک ی دادی گفتا چرا ايشان را دستور.}۴۳

   ؟یبه راست
ه اگر ک خواست و سوگند خورد ی منافقان و دستوری بيامد با گروهاُبَی بن عبدااللهپس 
 وَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ : عزّ و جلّ گفتایپس خدا. ن نتوانم آمدوليکن ی آمدن بيامدمیبتوانستم

 داند یخدا:  گفت.}۴۲: ۹{ اذِبُونَکونَ أَنْفُسَهُمْ وَ االله يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَکُمْ يُهْلِکُاسْتَطَعْنا لَخَرَجْنا مَعَ
د آمده ه بدين غزو فروکو اين سورة التوبه بيشتر آن است . ه ايشان سوگند به دروغ خوردندک

  .است
 با اُبَی بن عبدااللهو .  و به عسرتیر بيرون برد به دشوارک لش۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 

 با منافقان عبداالله از آن منزل برداشت پيغامبرچون . پيغامبر بيامدند با یمنافقان منزل
 پدر کالعب بن مک کیند، ي بازگشت عذریه منافق نبودند بکو سه تن از مسلمانان . بازگشت

 عزّ و جلّ یه خداکو ايشانند  .عب، و ديگر مرارة بن الربيع، و سديگر هلال بن اميّهک بن اُبَی
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: ۹{رْضُ بِما رَحُبَتْ لأَإِذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ احَتّى  الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا یوَ عَلَ: اندر شأن ايشان گفت
 طالب  ابی بنیرد، و علکه امير ک را به میفارغِ عرفطة  سباع به۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو . }۱۱۸

عَلَيهِ ۔ پيغامبرو چون . نک ی مرا نگاه مۀ باش و عيالان را و خانیه به مدينه همکرا بفرمود 
ه بر ک  بازداشت را از بهر آن دستیمحمّد عل«: ه نخستين منزل شد، منافقان گفتند ب۔السَّلام

:  برفت و گفتاپيغامبر  و از پسِ برگرفتنه ديگر روز سلاح االله عی رضیعل. »دل گران گرفتش
 یبه جا تو را ه منک دروغ گفتند !یيا عل«:  گفتپيغامبر. » منافقان چنين گفتند!يا رسول االله«

 یم و اين همه را به تو سپردم، و تو چنان بازداشتخويش دارم و خان و مان خويش به تو دست
 تو را ی، و اگر نه درست بوددوَ نبپيغامبره از پس من کاست  مگر آن.  را بودیه هرون موسکمرا 
  . »ی بودپيغامبره تو ک

يد و با  بازگردان را از ضعيفان و بيچارگان با خويشتن نبرد و همه راکس هيچ پيغامبرپس 
  .ند بازگشتو منافقان خود.  به مدينه فرستادیعل

ه با او بخواستند شدن کسها کآن  و به ديگر منزل آمد، و  برگرفت از آن منزلپيغامبرو 
نْصارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ لأَهاجِرِينَ وَ المُ النَّبِيِّ وَ ایلَقَدْ تابَ االله عَلَ:  عزّ و جلّ گفتایبيامدند، و خدا

  . ، تا آخر آيت}۱۱۷: ۹{عُسْرَةِ لفي ساعَةِ ا
 مگر به باغ خويش خيثمه، روز سديگر نيم روز ابو از مسلمانان مانده بود نام اویو مرد

رده به نيمروز ک خفتن یرده بودند و آب زده و جاک کو ايشان آن باغ خن. و دو زن داشت. آمد
 و کیمن به خن«: گفتا.  ياد آمدشپيغامبرپس از . خيثمه آنجا بنشست ابو.با نطع و بالش
پس هم اندر . »دوَ اين نه از داد ب!؟ی به گرما و سخت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر، و ینعمت و آسان

  . ردک او را دعا پيغامبر.  برفت تا او را اندر يافتپيغامبر ساعت برخاست و از پسِ
ايشان .  فرود آمدند و آب نيافتندیبه منزل.  چند از منافقان با او به راه اندر بودندیو تن

 بفرستاد و ی عزّ و جلّ ابریپس خدا.  آيد بدين منزلک هلارا او را همه گفتند او را و يارانِ
. ردندک ديگر فرود آمدند و اشتران به گياه یو به منزل. ه همه سيراب شدندکچندان باران آمد 

 اگر محمّد :منافقان گفتند.  تافته شدپيغامبر .ستند و نيافتند جُیهم.  گم شدپيغامبراشتر 
  .جا استکه اشترش ک است بداند پيغامبر

 گويند و من هيچ چيز یمنافقان چونين هم«: ا گفتا ياران ر۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 
 اندر ی اندر است و مهارش به درختینون اشتر من به فلان وادکا. ندک مرا آگاه نیندانم تا خدا

 اين بگفت، برفتند و آن اشتر را بياوردند، و پيغامبرچون . »مانده است، بشويد و بياريد
  .  گفته بودپيغامبره کهمچنان بود 
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گفتا اگر اندر او خير است .  را بگفتندپيغامبر.  از پس مانده بود به مدينهیفارغِذر  بوو
 اشترم بماند و من پياده بيامدم !يا رسول االله«: گفتا.  آمد پيادهیديگر روز هم. خدايش بيارد

  . »بماندم
ه حرب روم همچون حرب که محمّد پندارد ک چنين گفتند ی از منافقان به منزلیجماعت
ه منافقان چنين و کرد ک را آگاه پيغامبر عزّ و جلّ یخدا. اند ، ايشان نه از قياس عربعرب است
نَّا نَخُوضُ وَ کُلَيَقُولُنَّ إِنَّما   تَهُمْلوَ لَئِنْ سَأَ:  عزّ و جلّ آيت فرستاد و گفتیپس خدا. چنين گفتند

ه کرديد ک یه شما بازک ايشان را ی بگو.}۶۵: ۹{ زِؤُنَنْتُمْ تَسْتَهْکُ أَ بِاللَّهِ وَ آياتِهِ وَ رَسُولِهِ لعَبُ قُلنَ
   .رديدکش فسوس پيغامبر و یبر خدا

  عَلَيهِ السَّلامصلح يُحنََّه ابن رؤبه با پيامبر 
 بزرگ، و آنجا کْ بود آن تبوی رسيد، شهرک به تبو۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس چون 

و . س نيامده بود هنوزکنجا سپاه آمده است، و ه از روم آک چنان دانست پيغامبر. ترساآن بودند
 صلح پيغامبر بسيار، بيامد و با ه بود و خواسته بسيار داشت و اشترانِنّة بن رؤبَحَ يُکمهتر تبو

نامه نبشت و با ايشان صلح   را صلحی هرکس۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو . رد و جزيت پذيرفتک
  . ردکب

  یخبر اُکَيدر ابن عبدالملک کنِد
و آنجا . ی استوار، آن را دومه خواندند،ی فرسنگک بود بر يیو از آنجا پيشتر حصار

 پيغامبر.  بودک بن عبد الملاُکَيدِر مَلِکْنده و هم ترسا بود و نام آن ک  بنی بود از عرب ازمَلِکی
 ارکرا به شاو « : سپاه به تاختن، و گفتی خالد بن الوليد را آنجا فرستاد با لخت۔عَلَيهِ السَّلام۔
 ماهتاب بود و شبِ.  حصار او فراز آمدپس خالد بشد و به درِ. »دوست استارک شیه وک یياب

 یپس خالد بر گرد حصار هم.  حصار بسته، و او بر بام حصار بودو او اندر حصار بود و درِ
آهوان و .  حصار پنهان شداز پسِ. ردنک چيز نتوانست .ردنک بتواند یگشت تا مگر چيز

و خود بر نشست . ردندکان بر در حصار بگذشتند و او بيدار شد و بفرمود تا اشتر را زين نخچير
پس . ه هرگز آن مردمان چنان قبا نديده بودندک اندر پوشيده بود یبا سه تن از اهل بيت و قباي

و .  آوردپيغامبر یخالد او را بگرفت و سو. ار رفتکاز حصار بيرون آمد و هم به شب به ش
رد ک با او صلح پيغامبرپس . ه هرگز چنان نديده بودندک نگريدند ی اندر همی بدان قبامردمان

  . خويش شدیو او جزيت بپذيرفت و باز جا
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  خبر مسجد ضِرار
 مايه ک بود اندیپس چون به منزل نخستين باز آمد، آب. ردکس حرب نک با پيغامبرو 

 به ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر.  آمدین هم بيرویوهک و از بن ی تن يا دو تن را بس بودکه يکچنان
  .به منزل رسد آن آب را نجنباند تا من آيم هرکه راه اندر گفتا

 پيغامبرچون . منافقان به شتاب برفتند و از آن آب برگرفتند و بر سر چشمه چيز نماند
آمد و رد و فرود کلعنت . ه برگرفتاند و آب ه منافقان آمدهکدانست . فراز رسيد، آب نيافت

ر که همه لشکآن چشمه   چندان آب بيرون آمد ازپيغامبرت دست کاز بر. دست بر چشمه نهاد
رده ک یچون به مدينه آمد، منافقان مسجد.  برفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس . سيراب شدند

. رديگ کنند و غمها گسارند با يکبودند تا خود آنجا گرد آيند به بهانه نماز، و آنجا تدبيرها 
ه به کسها کنند ضعيفان و آن که آنجا نماز کرديم ک ی ما مزگت!يا رسول االله را بگفتند پيغامبرپس 

 بود يا باران و گل بود، آنجا ک تاريیه بيمار باشد يا شبک یسکمسجد بزرگ نتوانند آمدن يا 
  . ت آنجا بماندک برینک و آنجا نماز یاگر تو بياي .نيمکنماز 

  . نيد تا از غزو باز آييمکمشتاب :  گفتاپيغامبر
ه آنجا نماز ک مدينه فرود آمد، ايشان بيامدند و اندر خواستند و به درِ بازآمد چون از غزو

وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً :  عزّ و جلّ آيت فرستاد و گفتیخدا. ندک با ايشان نماز پيغامبرنند و ک
.  الآيه،}۱۰۷: ۹{ بَ االله وَ رَسُولَهُ من قَبْلُؤْمِنِينَ وَ إِرْصاداً لِمَنْ حارَلمُفْراً وَ تَفْرِيقاً بَيْنَ اکُضِراراً وَ 

 فَانْهارَ به هارٍ: پس گفت.  هرگز آنجا اندر مشو.}۱۰۸: ۹{ لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً: ا گفتا رپيغامبرپس 
   .}۱۰۹: ۹{ في نارِ جَهَنَّمَ
 کخا هرچه نيد،کرويد و آن مزگت را ويران  ب: چند را از ياران بخواند و گفتای تنپيغامبر

  . چوب است بسوزيد هرچه نيد وکو بنا است همه را بيرون 
  .ردندک بفرمود بپيغامبره کاين مردمان برفتند و چنان

  خبر سه تن مخَُلَّفين
 پيغامبره با ک به مدينه اندر آمد، و آن سه تن را از مسلمانان ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو 
ه به مدينه بمانده بودند، پيش ک و مرارة بن الربيع و هلال بن اميّه کعب بن مالک بودند نيامده
.  با ايشان سخن نگفت و همه مسلمانان را گفت با ايشان سخن مگوييدپيغامبر.  آوردندپيغامبر

 یروز ايشان خدا و چهل شبان. س با ايشان سخن نگفتکه کايشان به شهر اندر متحيّر شدند 
 الثَّلاثَةِ الَّذِينَ یعَلَ:  ايشان بپذيرفت و گفتۀ عزّ و جلّ توبیخواندند، پس خدا یو جلّ مرا عزّ 
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 ايشان را بخواند پيغامبرپس .  الآيه،}۱۱۸: ۹{ رْضُ بِما رَحُبَتْلأَإِذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ احَتّى خُلِّفُوا 
  .  ايشان بپذيرفتۀو توب

 آن ماه ه اين به شوال اندر بود از پسِکين گويند  از عالمان و خداوندان اخبار چنیو گروه
ه اين اندر رجب ک گفتند یو گروه. ردندکآمده بودند و صلح  طائف ه اندر او اهلکرمضان 

بيامدند و صلح  طائف آنگاه مردمان.  رمضان از غزو باز آمد۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبربودند، و 
  .ردندک

   ی بن حاتم الطائ۔ به طلب عدی السَّلامعَلَيهِطالب ۔ خبر رفتن علی بن ابی
 را طالب  ابی بنی علپيغامبر ، اينه از پسِکتاب کو محمّد بن جرير چنين گويد اندر اين 

 ۀو از هم. وه اندر بودک او به ميان دو یو جا.  بودی حاتم طۀه خانک فرستاد، آنجا یبه بلاد ط
  .  او اندر عرب معروف استه سخاوتِکعرب ايشان بزرگتر بودند از بهر حاتم را 

 ترسيد ی او را بود و همیْ و مهتریت طک مانده بود و مملیدو حاتم مرده بود و پسرش عَ
 پيغامبرگفتا چون .  و ترسا بود.رد گريختن راک ی فربه هماشترانْ.  بدو سپاه فرستدپيغامبره ک

 شام  و اندر ميان.  ترسايان شام روم و آنجا باشم بایسپاه فرستد من عيال و خواسته برگيرم و سو
  . یو حجاز بود او

، گفتا مگر پسر حاتم ی را بفرستاد با سپاهطالب  ابی بنی عل۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 
  . ندکرامت ک اسلام او را ی بزرگ است، مگر خدایه او مردک آوردن یرا بتوان

 یر اشتران نهاد و سو خواسته و عيال همه بیعد.  آمدی طک برفت با ايشان و نزديیعل
 بخرد و ی پير، دختر حاتم، زنی بود او را زنیو خواهر.  بازداشتشام شد و مردمان را دست

 او آن خواهر را دست. ی اندر مهتر داشتندیهشيار و با عقل و تدبير، و زنان او را به ح
اهرش را خو.  را آنجا نيافتی با سپاه فراز رسيد عدیچون عل.  و با خويشتن نبردبازداشت

. ی سنگين نهاده، حاتم و پسرش آن بت را پرستيدندی بتخانه بود آنجا و بتکیرد و يکبرده 
مردمان . ست و بدان خانه اندر شد، دو شمشير يافتکرد و آن بت را بشک آن بتخانه ويران یعل

ام  را نکی ي؛ف استاين دو شمشير را نام معرو:  گفتند»؟درا بوَه کاين «ه ک را پرسيد یآن ح
آن را .  بود به حاتم دادیغسّانر مَّ شِیو اين شمشير حارث بن اب.  رسوبکیمخذم است و ي

 آيد یسکه اين را اندر بتخانه بياويزيد، اگر به بنگاه شما کرد کچون بمرد وصيّت .  داشتیهم
  .ار بنديدکند شما اين را کو با شما حرب 
  . آوردپيغامبر ی سو آن شمشيرها برگرفت و دختر حاتم با خويشتنیپس عل
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.  بزدند از اديم، و او را آنجا فرود آوردندیا  مزگت خيمه بفرمود تا آن زن را بر درِپيغامبر
و او . ه ايشان اندر عرب بزرگ بودندکند از حرمت پدرش را که او را برده ک نخواست پيغامبرو 

 آن زن از خيمه بيرون . به مزگت اندر شدپيغامبر روز کپس ي.  بودیسه روز اندر آن خيمه هم
 بسيار فضل و منّتْ تو را م وا  پيرم و دختر تازيانی من زن!يا رسول االله:  را گفتاپيغامبرآمد و 

  .  برادر شومک تا نزديینک آزاد یه مرا از بردگکاست بر من، بايد 
  .  بگريختپيغامبر و یه او از خداک یه باز برادر شوک ینکچه :  گفتاپيغامبر

  .  به مزگت اندر شداين بگفت و
سديگر . ردک همچنان پاسخ نپيغامبر. ديگر روز آن زن هم بدان وقت اين سخن بگفت

 همراه یسکن تا کردم، شتاب مکروا  تو را خواهشِ:  گفتاپيغامبر. روز هم اين سخن بگفت
  . ردببَ تو را هک یياب

 ه دختر حاتمک تازيان به مدينه آمدند و شنيدند یرد تا گروهک ی همیيبايکآن زن ش
 من با  بازگرديدچون«ه کرد کچون پيش او اندر آمدند، او ايشان را خواهش . ه استبازداشت
 داد و جامه ی او را دستورپيغامبر. »همراه بيافتم«ه ک را بگفت پيغامبرپس آن زن  .»شما بيايم

و .  برادریوو او برفت و به شام شد س . راه دادشۀه اندر پوشيد و اشتر دادش و هزينکبخشيد 
 یتو مرا به بردگ: چون آنجا رسيد مر برادرش را سرد گفت و گفت. او از برادر به سال مهتر بود

  . ی و برفتی و زن و فرزند خويش برگرفتی بازداشتدست
اين مرد : رد و گفتکرد و عذر خواست و با او بنشست و سگالش کبرادر او را دل خوش 
  ؟ یرا چگونه ديد و مرا چه بين

 است از او چاره نيست، و پيغامبر، اگر ی او شوی و سویه برخيزکآن بينم  تو را :گفت
  . به آيدکیبا او نزدي تو را  استمَلِکاگر 

  . یراست گوي:  چون اين سخن بشنيد گفتیعد
 را يافت به مزگت اندر نشسته با پيغامبر. نشست و به مدينه آمد را بری اشتریپس عد

 بن حاتم یمن عد«: گفت» ؟یيستکتو «:  گفتپيغامبر. ردکو سلام از دور بيستاد . ياران او
  وی برنخاستیافران را از جاک پيغامبرو .  برخاستی از جا۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر. »طائیال

ه ک یبنشست ه اندر مسجدکو او را دست بگرفت و به خانه برد و نگذاشت . یبزرگ بوداگرچه 
 خواست و ی حاجتپيغامبر فراز آمد و از یرفتند به خانه، زن یمه کپس به راه اندر .  بودکمشر
 با یپس عد. ردک او روا با آن زن بيستاد تا حاجتِ.  گرفته بودیاو دست عد.  پرسيدیچيز

 چنين تواضع ی بودکه اگر ملک ؛ استپيغامبره ک است کاين مرد نه مل« :خويشتن گفت
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 مخدّه بود به ليف آگنده، کی ي۔عَلَيهِ السَّلام۔ا  رپيغامبرپس چون به خانه اندر آمد، . »یردکن
 پيش او بر زمين ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر را بر آن مخدّه نشاند، و یآن بالش بيفگند و عد

 را ی عدپيغامبرو . »ردکه او ک است مَلِکاناين نه فعل «:  با خويشتن گفتیپس عد. نشست
داده است به ميان قوم خويش  تو را  عزّ و جلّیه اندر اين جهان ببايد خداک یهر چيز: گفت

 عزّ و یه خداک تو را  معروف است، چه زيان داردی و رادی، و نام پدر تو به بزرگیاندر به مهتر
  . نمکه من ياد کد دين اين بوَ تو را هکد آن جهان نيز دهد، و اين آنگاه بوَ تو را جلّ

  .  خاموش گشتیعد
 اين دين ه مردمانِک اين دين از بهر آن رغبت نيست  اندررا گفت مگر تو پيغامبر

ه که مرا بيافريد ک ی بدان خدا. استکه پادشاهان اين اندک بسيار، يا آناند و دشمنانْ کیاند
ردن ک بدين خانه به حجّ ىسرکه از حد مشرق تا مغرب بگيرد، و از حد کاين دين چنان شود 

  . د آن پديد نبوَۀه اندازکت را و اين دين را  اهل اين ملّیْ و چندان خواسته دهد خدا.آيند
 چند به یو گاه. رد و او مسلمان شدک عرضه ی بر وی مسلمان۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 
  . همه مسلمان شدند با اوی، و آن حی به ط بازگشت خويشیِ ببود، آنگه به حیمدينه هم

رد و او نيز مسلمان کرّ  بِیرا بسيار بن حاتم ی عدّپيغامبره کچون خبر به عرب اندر افتاد 
را آهنگ که د، و قريش همه مسلمان شدند، و هر عرب گفتند اين مرد بزرگ شیشد، همه حيّها

 هکما را حيلت آن است . ندکء  یها ف ند و خواستهک او را برده ند پيروز شود و زنان و فرزندانِک
  . سان فرستيم و به دين او بگرويمک بدو یهرکس

 یو همه بگرويدند و دين مسلمان. س فرستادندکه نه بدو ک نماند یحپس هيچ 
 حجاز ۀة از ايشان بستدند تا هماکس فرستاد تا زک ی هر جاي۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو . بپذيرفتند

 آمد و ی وفدی سال نهم، و سال دهم از هجرت از هر جايۀ عرب باديه مسلمان شدند بدين بقيو
 را پيغامبرحجاز و يمن اسلام بپذيرفتند، و   ۀرد تا همک عمّال صدقات بيرون پيغامبر یبه هر جاي

  .ردنکس حرب نبايست ک با ۔عَلَيهِ السَّلام۔
   . را هيچ غزو نبودپيغامبر ک اين غزو تبوو از پسِ

   .عَلَيهِ السَّلام،  آمدندپيغامبر یه سوکنون خبر آن وفدها گوييم کا
  



  

   عرب یها یحَ از برپيغام کنزدي به وفدها آمدن
 و زُرارَهب بن د بن حاجِطارِعُ. تميم بود  بنی را آمد از عرب ازپيغامبره ک ینخستين وفد

و به همه عرب اندر . تميم بودند  بنیکلانترانِس  بن حابِاَقرَع و اَهتَممرو بن در و عَ بن بُزَبرَقان
س ک ی هر جا۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرچون . تميم بودند  بنیاز باديه و حجاز مهتران بيشتر

 و عيينه .غَطفان بود، بيامد  هم کلانترِ بنیفزاری حَصن بن عُيَينهو  .فرستاد اين مهتران بيامدند
 وليکنبا او بودند  طائف ر غزوکه و به لشکر فتح مک آمده بودند به لشپيغامبر یو اقرع سو

 یر همکه لشکس فرستاد آنگه ک یا به عرب اندر هر جپيغامبرپس چون . مسلمان نشده بودند
و به دلشان .  آييمیردن دين تو همکه، اين عيينه و اقرع بيامدند و گفتند ما به نيرو کبرد به م

 از آن غنيمت بسيار چيز ايشان را بداد پيغامبر. حُنَين بربايند از غنيمت یه چيزکاندر آن بود 
ردند کبانگ .  به حجره اندر بودپيغامبر. د بيامدنتميم بنی  وفدديگربارهو . ند بازگشتو ايشان

 عزّ و جلّ به شأن ايشان اندر اين آيت ی ايشان بيرون آمد و خدای سوپيغامبر. یه بيرون آک
يا  : پس گفتند.}۴: ۴۹{ ثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَکجُراتِ أَلحُ من وَراءِ اكَ إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَ:فرستاد
و اين رسم . متابع شويم تو را  تا ماینيم، اگر تو بزرگترکه تو فخر ن تا ما بک با ما فخر !محمد

 ی و دو تن از آن حیآمدند  ديگر گردک با يیه دو حک بود بزرگ یمفاخرت اندر عرب چيز
خطبه او و  هرکه و. یو، و ديگران جواب دادندک نيی فصيح و سخنانی به زبانیردندکخطبه 

رد، و ک خطبه ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرس گرد آمدند و پ. ی او فضل بردیتر بود شعر او فصيح
تر از شعر ايشان   به شعر اندر بگفت، و شعر او فصيحپيغامبرحسّان بن ثابت فضل اسلام و فضل 

 رد وک همه را خلعت داد و برّ پيغامبرو .  خستو آمدند و مسلمان شدندپيغامبرپس به فضل . آمد
  .ان شدند، و اين به ماه شوال اندر بود سال نهم از هجرتتميم مسلم  بنیۀيد و همبازگردان

 ۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبر و پسرش ،لول بمرد سَ  بناُبَی بن عبدااللهو هم بدين سال اندر 
پس .  عزّ و جلّ او را بيامرزدیه خداک پير بود، باشد یه مردکن که بر او نماز کرد کخواهش 

قَبْرِهِ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَ لا تَقُمْ عَلى   وَ لا تُصَلِّ:ولِه تَعالى، قَ عزّ و جلّ آيت فرستادیخدا
  . الآيه،}۸۴: ۹{ فَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِکَإِنَّهُمْ 

 عجم ک يمن، بمرده بود و ملک را، و باذان، ملپيغامبرتميم وفد يمن آمدند   بنیاز پسِ
.  يمن بگرفتند، و همه گرد آمدند و مسلمان شدندیشاهيها حمير باز پادکسست شده بود و مل

 ی پادشاهی از يمن لختی هرکسيَزَن ذو زَرَعَهلال و کَان يمن چون حارث بن عبد کلوو آن مُ



 ۲۴۷

رّه، و نامه نبشتند همه و به  بن مُک را، نام او مالی را رسول فرستادند مردپيغامبربگرفتند و 
ه ايشان را قرآن و شريعت کس خواستند کردند و کش پيدا  خويیِدست او بفرستادند و مسلمان

رد و دين و اسلام همه در کرّ  ايشان بپذيرفت و رسول را بِیِ مسلمان۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر. آموزد
و معاذ بن جبل را با آن رسولان بفرستاد . ةاکرد و از نماز و روزه و حج و صدقه و زکآن نامه پيدا 

ه ايشان قرآن ک بن عباده از مهتران انصار ک بن زيد و مالعبداهللان چون  از ياریبا جماعت
رد و به نامه اندر کو معاذ را بر ايشان مهتر . ام دين و شريعت آموخته بودندکخوان بودند و اح

 من فرستد، و او با آن ی معاذ را به شما فرستادم تا صدقات شما بستاند و سوکه اينکبگفت 
  .ايشان برفتند. ام و دين بياموزندکد شما را احان یه با وکياران 

  .  شدندی آمدند و مسلمان همیه مسلمان نشده بودند وفد همکو از گروه عرب 
عَلَيهِ ۔ پيغامبرو .  حبشه به حبشه بمردمَلِک یِو به ماه رجب اندر اين سال نهم نجاش

  . ردک نماز یرد و از مدينه بر وک ياران را آگاه ۔السَّلام
ه مسلمان نشده بودند به کافران عرب که آن ک را خبر آمد پيغامبر در آمد  ذوالقعدهو چون

 را که هيچ مشرک نخواست پيغامبرو .  عهد استپيغامبره ما را با ک گويند ی آيند و همیحجّ هم
 عزّ و جلّ یه خداک براءت فرود آمده بود  عزّ و جلّ سورتِیو از خدا. ه اندر گذارندکبه م
 رْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍلأَينَ، فَسِيحُوا في اکشْرِلمُ الَّذِينَ عاهَدْتُمْ من ایءَةٌ من االله وَ رَسُولِهِ إِلَ بَرا:گفت

القعده م زمان دهند، رجب و ذوا حراو عهد دارد او را اين چهار ماهِ هرکه هک بفرمود .}۲۔۱: ۹{
ان کش از مشرپيغامبرلّ و  عزّ و جیه خداک ی و بگوبشکنپس آن عهد . و ذوالحجه و محرّم

س ک و نيز از .ارا شدک آشیه مسلمانک ؛س را عهد نيستکبيزار است، و پس از اين چهار ماه 
رْضِ أَرْبَعَةَ لأَ فَسِيحُوا في ا:؛ و فرمودلمان شوند يا شمشير و حربعهد و صلح مپذيريد تا مس

    .؛ يعنی که چهار ماهْ شما را مهلت است که مسلمان شويدأَشْهُرٍ
ه عرب همه آنجا که اندر به موسم که روز حج به مک را بفرمود پيغامبر عزّ و جلّ یو خدا

.  عزّ و جلّ از ايشان و از عهد ايشان بيزار استیه خداکن کگرد آيند ايشان را پيغام بده و آگاه 
 ينَ وَ رَسُولُهُکِشْرِلمُءٌ من ا نَّ االله بَرِيبَرِ أَکلأَجِّ الحَ النَّاسِ يَوْمَ ایوَ أَذانٌ من االله وَ رَسُولِهِ إِلَ: پس گفتا

ينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ کِشْرِلمُرُمُ فَاقْتُلُوا الحُشْهُرُ الأَفَإِذَا انْسَلَخَ ا:  و گفت.}۳: ۹{
ينَ آمَنُوا إِنَّمَا يا أَيُّهَا الَّذِ: گفت.  تا آخر آيت،}۵: ۹{ لَّ مَرْصَدٍکاحْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ 

ان کاين مشر:  گفت.}۲۸: ۹{ رامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذالحَسْجِدَ المَونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا اکُشْرِلمُا
 امسال، و ايشان را  اندر آيند از پسِی خداۀه به خانک مَهِل است، ک پایخداۀ پليداند و خان

ه اندر کنه او را به م رگ و،ه مسلمان شودک رکس ه.تان زمان دادمرمَ حُه اين چهار ماهِکن کآگاه 
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  .ار دارکمهل و شمشير به 
ه کر را با ياران بفرستاد و بفرمودش کب بوالقعده اندر به ذو۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 

ه ببود به سال هشتم و ک چون فتح میردندکافران ک پيش از آن حجّ .»ن با مسلمانانکحجّ «
و اين سال حجّ عتّاب  .ردکه امير کماه رمضان و عتّاب بن اسيد را به مه بگشاد به ک مپيغامبر

ه خلق را کر بشد کب بوپس سال نهم. افرکه بيامدند هم مسلمان بودند و هم کرد با آن عرب ک
افر بود و کرد، و آن سال به حجّ هم ک حجّ بوبکر  و آن سال. ه نيايندکافران به مکه نيز کند کآگاه 

  . افران ديگر نيامدند به حجّکز پس آن و ا. هم مسلمان
 آيت با او بفرستاد ی براءت سر را بفرستاد و از اولِکب۔ بوعَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو چون 

تو حج : ر را گفتاکب بوو. دخوانَبرر آن آيتها بر ايشان کب بوه چون مردمان به عرفات گرد آيندک
  . ه اندر نيايدکافر به مکه پس از اين نيز هيچ کن کن و خلق را آگاه کب

ه ک را بفرستاد طالب  ابی بنیعل۔عَلَيه السَّلام۔  پيغامبرر برفت، ديگر روز کب بوچون
 .بِسِتَدر کب بو برفت و آن ازیعل. »خوان بر خلقر بستان و تو برکب بو براءت ازیاين آيتها«
 پيغامبر »؟ آمدیدر اين آيت آمد يا از آسمان انی از من گناه!يا رسول االله«: و گفت بازآمد رکببو
 و پيغام ؛ استی براءت پيغام خدای اين آيتهاوليکن نيامد، یاز تو چيز:  گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔

قَولِهِ :  فرموده استخدای تعالىه کد هاشم بوَ  بنیه از خويشان من ازک یسک نگزارد مگر یخدا
 كَ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ االله يَعْصِمُل وَ إِنْ لَمْ تَفْعَكَ من رَبِّكَيْ يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَ:تَعالى

 و تو. ه او هم از من استک را بفرستادم یم و عل تو را بازخواند از بهر آن.}۶۷: ۵{ من النَّاسِ
 از د اين آيتها برخوانَیو عل.  به موسمی را با خويشتن ببر تا تو امير حجّ باشیو علبازگرد 

  .  عزّ و جلّ و از زبان من بگزاردیخدا
و پنج . ند از خويشتنک بيست اشتر با او بفرستاد تا آنجا قربان ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو 

 بن عوف با او به حج رفت و عبدالرّحمٰنو . ر بود و از بهر خويشتن برده بودکب بواشتر از آنِ
 آن آيتها یرد و علکبود و به ميان مردمان حجّ ر امير حج کب بوو. اشتر برد از بهر خويشتن

  .  بازگشتبرخواند و
يهِمْ کِّ خُذْ من أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَ:قَولِهِ تَعالىو اندر اين سال آيت صدقات آمد، 

 مّالِ به همه عرب عُپيغامبرو  .}۱۰۳: ۹{  لَهُمْ وَ االله سَمِيعٌ عَلِيمٌنٌک سَكَبِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَ
  .صدقات بفرستاد و صدقات بستدند

 اندر ميان ايشان پيغامبره ک یيّر آمد از حکسعد بن ب  بنیتميم وفد  بنی و ديگر وفد از پسِ
 آمد و از او پيغامبر یاو سو. ثَعلَبَهمام بن  را بفرستادند نام او ضَیو مرد. بوده بود و شير خورده
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 یْبه خدا«:  را گفتپيغامبرپس آن مرد . ة و صدقه و حجّاکنماز و روزه و زاسلام بياموخت و 
 سوگند به خدایْ«: پيامبر ۔عَلَيهِ السّلام۔ گفتا »؟ فرموده استیْخدارا ه اين ک یسوگند خور

 ی خويش شد و همه حی حیپس ضمام بن ثعلبه سو. » فرموده است خدایْ را که اينمخور
  . مسلمان شدندی آن حۀهم  و، خواندیخويش را به مسلمان

 اندر خالد بن ربيع الأول به ماه ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو . و سال دهم از هجرت درآمد
ه آن کن که حرب مکعب، و او را بفرمود کالحارث بن   بنییالوليد را به نجران فرستاد سو

  .  و قرآن آموزیمردمان همه مسلمان شدند، ايشان را مسلمان
 ی بياموخت و سوی و سه ماه آنجا بنشست و ايشان را همه قرآن و مسلمانخالد برفت

  .  و مهتران ايشان را با خويشتن بياری بيا کهردک او را جواب پيغامبر. ردک نامه پيغامبر
 اسلام پيغامبرو .  آمد و شش تن را از مهتران با خويشتن بياوردپيغامبر یپس خالد سو

رّ رد و ايشان را بِکين بر ايشان مهتر صَايشان نام او قيس بن الحُ از یو مرد.  بپذيرفتراايشان 
 را بفرستاد نام او عمرو بن الحزم ی ايشان مردچون برفتند، از پسِ. يد بازگردانرد وک

  . د تا صدقات از ايشان بستانَیالانصار
 ا فرستاد از يمن، و آنجی آن هم اندر اين سال خالد بن الوليد را به شهرو هم از پسِ

خالد بن الوليد . نکه ايشان را مسلمان ک بفرمود ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر .دان بودندمْهَ بنی
خالد شش ماه آنجا . نکه حرب ک نفرموده بود پيغامبرردند و کايشان پاسخ ن. برفت و آنجا شد

. مبرپيغارد به کنامه . تنگ شد خالد دل. ردندکاجابت ن.  خواندیبنشست و ايشان را به خدا
 ی و تو ايشان را به مسلمان بازگردانخالد را«:  را بخواند و او را بفرستاد و گفتی علپيغامبر
نخستين بار .  خواندی ايشان را به مسلمانی و عل، بازگشت برفت و خالدیعل. »خوان

 شد  شاد۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر.  را خبر اسلام ايشان بگفتپيغامبرو  بازآمد ی و عل،بگرويدند
  .و اسلام ايشان بپذيرفت

 یبيامد و مسلمان.  بودکَرِب یعدمرو بن مَو مهتر ايشان عَ. و از پس آن وفد زبيد آمد
 از رادمُ  بنی ازکيسَ بن مُفَروَة ینده از خويشان امرؤ القيس نام وکِ ک از ملویو مرد. بپذيرفت

 بزرگ بود و از ی، و مرد آمده و مسلمان شدهپيغامبر ی و سوقوم خويش به خشم بيامده بود
 اين ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرچون مردمان زبيد بيامدند و مسلمان شدند .  بودکفرزندان ملو

.  دهدی او را اميرپيغامبره کچنان دانست  کَرِب عدیمَو عمرو بن . ردکبر ايشان امير را فروه 
 بمرد عمرو اين فروه را پيغامبرچون . ردک یآمد و با اين فروه صبر هم  اشچون نداد گران

  . عمرو مسلمان شد. به عمرو دادرا  یر مهترکب بوباز .شت و مرتد شدکب
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ند و مرتد شدند از  بازداشت دستی االله عنه آن همه عرب مسلمانیر رضکب بوو به وقت
  . برنهادة بر ايشاناک و ز  آوردشانیر به مسلمانکب بووة و صدقات باز گرفتند، تا بازکبيشتر، و ز

و ايشان ترسا بودند و مهترشان را نام جارود .  وفد زبيد وفد عبد القيس بيامدندو از پسِ
  .  مرتد شد، و قومش نيز مرتد شدندپيغامبر او بيامد و مسلمان شد، و باز از پسِ. مرو بودبن عَ

يش از  و پ،ذّاب با ايشان بودکَ مُسَيلِمَه و ،حنيفه آمدند از يمامه ده تن  بنی اين وفداز پسِ
 فصيح و هم سخن به  بود به زبانْیو مرد.  شنيده بودپيغامبراين به مدينه آمده بود و سخن 

 عرب ۀچون هم.  قوم خويشیپس از مدينه بشد و به يمامه رفت سو. وک نيیسجع و قافيه گفت
 ذّاب را بفرستادندکو مسيلمه . حنيفه نيز وفد فرستادند بنو،شده و مسلمان فرستاده بودندوفد 

چون « که ی چنين گفتپيغامبره کچون به در مدينه اندر آمدند، و مسيلمه دانسته بود . با ده تن
چون به مدينه اندر و ، »ندک یه ايشان را خادمک ايشان آن است  بهترينِدمردمان به سفر شون

 شما نگاه یها شما بشويد تا من جامه«: مسيلمه ايشان را گفتا. آمدند هر ده تن اندر آمدند
 »؟نون نه تن آمديدکه اندر مدينه آمديد اکشما ده تن بوديد «ه ک چون شما را پرسد  و.»دارم

پس ايشان نه تن پيش . » نگاه داردی ما همیها ند و جامهک تن ما را خدمت کآن ي«شما گوييد 
 تن که به شهر اندر آمديد، آن يکشما ده تن بوديد «:  ايشان را گفتپيغامبر.  آمدندپيغامبر

. » نگاه داردی ما را همیها ند و جامهک خدمت ی او ما را هم!يا رسول االله«:  گفتند»ا است؟جک
 یه چنين گفتک گفت ی آن سخن بدان معنپيغامبرو . » شما استاو بهترينِ«:  گفتپيغامبر
 پس چون ايشان گفتند او خادم .»ندک ديگران ه خدمتِکنان آن است ک سفربهترينِ«ه کهميشه 
  . گفت او بهترين شما استپيغامبر است

.  آمدمُقِرّ به فضل من پيغامبر کمسيلمه گفت اين. ند و مسيلمه را بگفتند بازگشتايشان
 ايشان را هام همک آموخت، و شرايع اسلام و احی آن نه تن را مسلمان۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس 

  . »حنيفه و اهل يمامه را بدين خوانيدبنو« هکبنوشت، و بفرمودشان 
آن شريعتها  حنيفه آمدند بنوو چون پيش.  بازگشتند و مسيلمه با ايشان بازگشتايشان

 از اين زمين یم و نيمپيغامبرمن چون محمّد «: مسيلمه گفتا. ايشان را گران آمد. ردندکعرض 
 ی و از آن نه تن گواه.» آمدمُقِرّو شما محمّد را بديديد به فضل من .  او رایمرا است و نيم

شما از من «: ، و ايشان را گفت»او بهترين شما است« گفت ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبره کست خوا
تر از شريعت محمّد   و شريعت من آسان!؟ بيگانه چه بايدپيغامبرِ، و شما را پيغامبربهتر نيابيد 

  . درک خوردن حلال ی بنهاد و نماز از ايشان برداشت و زنا و میو آن مردمان را شريعت. »است
و او .  بپذيرفتند و دين او بگرفتندیپيغامبرايشان را آن شريعت خوش آمد و او را به 
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ه اين از ک یردک یو دعو.  چون شعر و نه بر وزن شعریايشان را سخنها به سجع و قافيه گفت
 مرا است و ی زمين نيمیپيغامبر« که ی چنين گفتپيغامبر یو به زندگان. آيد بر من یآسمان م

  . »ايلک آيد و بر من ميیمّد را، و بر محمّد جبريل هم محینيم
ارش کو چون . ردکه نام مامَو چون اتباع و يارانش بسيار شدند، خويشتن را رحمان اليَ

و مسيلمه نام پدرش حبيب بود، او نام پدر خويش از نامه . ردک را نامه پيغامبربزرگ شد 
 رَحمٰنِ مُسَيلِمَةَ مِن. ا قائمًنَصرًا همَّ اللَّبِسمِكَ«: چنين نبشتبه پيغامبر بيفگند و به نامه اندر 

 لَكَ، نصفها  و لىنِصفها رضَ الأفَإنّ :اَمّا بعد.  فی قريش االلهِاالله رسولِ عبدِ بنِ محمّدٍإلى اليَمامَةِ
، و پيغامبر یحنيفه رسول فرستاد سو  بنیو دو تن را از. »فوننصِ لا تَبني عَبدِالمُطَّلِب لٰـکِنَّکُمو 

شما چه «: رسولان را گفتا . را برخواند  نامه۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر. اين نامه با ايشان بفرستاد
. » او را استیاست و نيم تو را  زمينیِپيغامبر ینيم«ه ک گفتند همچنين گوييم »گوييد؟
  . »یشتمک براشد، من شما کُس نکه رسول را ک یستاگر نه آنَ«:  گفتا۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

بِسْم االله :  مسيلمه بفرمود تا بنوشتند و چنين نبشتۀيد و جواب نام بازگردانپس ايشان را
 يُورِثُهَا من هِلَّرضَ لِنَّ الأإ :امّا بَعد .ذّابکَ المِن مُحَمَّدٍ رَسولِ االله إلى مُسَيلِمةَ . الرَّحيمالرّحمٰن

  . ينتَّقيَشَاءُ من عِبَادِهِ وَ العاقِبَةُ لِلمُ
اين هر دو .  بود فصيحیة بن اسد، و مردجّاعُحنيفه نام او مُ بنو بود ازیو به يمامه مهتر

  . »دان مانَپيغامبر پسين به سخن ۀاين نام« :ردند، او گفتکنامه بر او عرض 
 یِپيغامبر من آمد و یجبريل سو« : گفتامسيلِمهرد  بمُ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس چون 

 االله عنه سپاه فرستاد با خالد بن یر رضکب بو بود تایو همچنان هم. »من سپرد   زمين بهۀهم
  . شتکالوليد تا او را ب

  .نون با سر حديث شويمکا
 را نام سيّد و کی ايشان ي و مهتران بودند اندر ميانِ از يمن، بيامدندنَجران پس وفدِ

، یردند هم بر ترسايک صلح ۔هِ السَّلامعَلَي۔ پيغامبرب، و هر دو مهتران بودند، و با ديگر را عاقِ
  . و جزيت بپذيرفتند

بن قَيس زادگان يمن بودند، و اشعث  کلِنده بيامدند از يمن، و ايشان مَک  بنیو باز وفد
  .  و دين بپذيرفتند، با ايشان بودیندکِال

، و فَيلالطُّ بود نام او عامر بن یعامر مرد  بنیعامر آمدند، و مهتر  بنی ايشان وفدو از پسِ
 پيغامبره آن را بئر معونه خوانند آن چهل تن از ياران کسليم بر سر آن چاه   بنیه باکاو آن بود 

 جهان ۀدين اين مرد را هم« :عامر گفتند  بنیپس. ايم پيش از اين شته بود، و اين قصّه گفتهکب
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 ۀمن شما را و هم«: اعامر گفت .»عرب ذليل او شدند، ما را نيز ببايد پذيرفتنۀ بپذيرفتند و هم
شنده و ک بود ی بن قيس، و مرداِربِد بود بدان ميان اندر نام او یپس مرد. »خلق را از او برهانم

 ینم تو شمشيرکمن محمّد را به حديث مشغول چون  «:و عامر او را با خود ببرد و گفت. با نيرو
  . » او را بکُشبزن

پيش .  اندر خانه بود۔عَلَيهِ السَّلام۔ مبرپيغاو . پس هر دو به مدينه آمدند بدين تدبير
 ی همیر و از نوکرد و از ذک ی حديث اسلام همپيغامبرو عامر با .  اندر آمدند و بنشستندیو

ه کپس عامر آن مرد را به چشم بنمود .  چند بر او برخواندی آيت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرگفت، و 
 :گفت» ؟ی نزدباریچرا «: يرون آمد و او را گفتپس عامر برخاست و ب. ردک او چيز ن»!بزن«
 زدن به ی، و نتوانستمیه خويشتن بر او بر فگندک یديدم تو را ،بزنمه ک یه خواستمک هرگاه«

ار آمدند، و که ايشان به چه کرد ک را آگاه پيغامبر بيامد و ۔عَلَيهِ السَّلام۔و جبريل . »شمشير
 هر !يا رب«ه کرد ک دعا ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس . يد بازگردان عزّ و جلّ ايشان را چنانیخدا

 از را الطفيل  و به راه اندر عامر بن. عامر  بنیی و ايشان هر دو برفتند سو»!نک کدو را هلا
لول فرود آمد و آنجا سَ  بنی ازی زنۀ مغنده برآمد و سياه شد و طاعون گشت، و به خانکیگردن ي
 یچيز«:  گفت»؟چه گفته است اين مرد«: عامر برسيد گفتند  بنیو آن ديگر چون به. بمرد

عزّ  یخدا. یارک بيرون آمد به  یپس از پس آن به دو روز از ح. »ار آيدکه آن سخن به کنگفت 
  .  شدک فرستاد از آسمان تا او را بسوخت و هلایا و جلّ صاعقه

 بن قيس اِربِدو اين . بودند هنوز مسلمان نشده ی بمرد اين ح۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرچون 
  .عامر بود  بنی هم ازوليکن و شاعر بود، و نه از مادر اربد بود لَبيد، بود نام او یرا برادر

 ديگر بودند ی از گروهوليکن بن حاتم، ی بيامدند نه از گروه عدی از وفد طیپس گروه
ه بود، و به ک یاز سوار یيل خواندند بود، و عرب او را زيد الخَالمُهَلهلو مهترشان زيد بن 

 پيغامبرچون .  صفت او شنيده بود۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر و سخاوت چون حاتم بود، و یمهتر
از «:  او را گفتپيغامبرپس . رده بودندشکه صفت کاو را بديد همچنان يافتش از عقل و فضل 

ه گفته بودند کتم از آنمتر يافکه چون من ايشان را بديدم نه از آن کردند ک مرا صفت نکس هيچ
  . ردکو او را زيد الخير نام . »و رامگر ت

پس چون  .عَلَيهِ السَّلام پيغامبر هها بود از آنِه زيد از آنجا آمده بود دِک ی طیِّو بدان ح
 بخواست، آن همه او را بخشيد و او را بر آن نامه نبشت، و پيغامبرهها از زيد مسلمان شد آن دِ

  .چون آنجا رسيد بمرد، و زنش آن جايها همه بسوخت. و به جدّه بود ایو جا. زيد برفت
 صدقات فرستاد عُمّالِ، یّي عرب مسلمان شدند به هر حۀه همک دانست پيغامبرپس چون 
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   . به بحرين بودالحَضرَمیو علاء بن .  فرستندپيغامبر یتا از ايشان صدقات بستانند و سو
ه معاذ را کد، و اين از حدود يمن است، زيرا آنجا  را به نجران فرستاطالب  ابی بنیو عل

  .فرستاده بود از يمن دور بود از اين جايها
 بن کو مهاجرين اميّه را به صنعا فرستاد و زياد بن لبيد را به حضرموت فرستاد و مال

 یتميم دو تن را، لخت  بنی وهحنيف  بنیحنظله فرستاد، و صدقات  بنینويره را به صدقات به
  . تميم بسيار بودند و پراگنده  بنیهک قيس بن عاصم را، ی بن بدر را و لختزبرقان
 ی فرستادند و همی صدقات هممّالْ بود از عرب عامل فرستاد، و اين عُی حکی ي هرکجاو
  . و اين همه به سال دهم بود از هجرت.  عرب از حجاز تا يمن همه مسلمان شدندۀو هم. نهادند

ه شد و حجّ ک برفت و به م۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر ببود ذوالقعده و چون سال به آخر آمد و
   . و اين را حجّة الوداع خوانند.ردکرد و مردمان را بدرود ک



  

   جةّ الوداعحَخبر
 اِحرام، و از مدينه  ذوالقعدهه روز مانده بود از به حجّ شد نُ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرچون 

و . بسيار ببردند و اشتران. ه با او برفتندکجر و انصار همه آن بود  مها مردمانِگرفت، و اشرافْ
 را اندر آن وقت به نجران فرستاده بود بر طالب  ابی بنیو عل. عايشه را با خويشتن ببرد

  .  يمنیه است از سوک مکیو نجران به نزدي. صدقات اهل نجران
  . ندک حجّ ۔يهِ السَّلامعَلَ۔ پيغامبره آمد تا با ک از نجران احرام گرفت به میعل

و هيچ قبيله نماند از عرب و باديه و .  به حجّ آمده استپيغامبره ک عرب آگاه شدند ۀو هم
س چنان نديده بود و که هرگز ک گرد آمدند یو خلق. هکس آمد به مکه نه از آنجا کيمن و حجاز 
  . ياد نداشت

 مَناسِک حجّ و ی رسمهاۀق را هم و خل،رد به عرفاتک خطبه ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو 
تُ لمَکيَوْمَ أَلا:  اوی عزّ و جلّ اين آيت فرستاد سویو خدا. ردکار دين تمام ک ۀ و هم،بياموخت

رد ک و خلق را بدرود .}۳: ۵{ سْلامَ دِيناًلإِمُ اکُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْکُمْ دِينَکُلَ
مردمان همه . نم، و نيز مرا بدين چنين جمع بزرگ نبينيدکز جز اين حجّ نمن ني:  و گفتپيغامبر

  . ردند، و اين حج را از آن حجّة الوداع گويندکبگريستند و او را بدرود 
  . بودپيغامبرهجرت، و آخرين حجّ   دهم بود ازو اين سالْ

 خويش و ندگانیِ زۀرد به هم۔ سه حجّ کعَلَيهِ السَّلامو مردمان همه مقرند که پيغامبر ۔
 حجّ بازپسين، و آن را حجّة الوداع خوانند و حجّ اينپيش از هجرت، و يکی حجّ از مدينه کرد 

  .  حجّ التمام نيز خوانندالبلاغ نيز خوانند و
 يکی پيش از هجرت و يکی به حديبيه و يکی عمرة ؛ زندگانی چهار عمره کردۀو به هم

و عبداالله بن .  و روايت از عايشه چنين است.يکجای، و يکی با حجّة الوداع کرد به ءالقضا
و ديگران چنين . ءعمر چنين گويد که دو عمره کرد يکی عمرة الحديبيه و ديگر عمرة القضا

  . گويند که با حجّة الوداع عمره کرد
  



   

   السلام عليه پيغامبر غزوات رکذ
 یرد و گروهک و هفت غزا  بيست۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبره کمردمان اخبار چنين گويند 

 از پيغامبره ک بود کی همه ي رى القُی و خيبر و وادکه غزو فدکه بيست و نه، زيرا کچنين گويند 
چون اين هر سه .  شد و به مدينه نيامدک شد و از خيبر به فد ی القری به مدينه نشد به وادکفد
و . ه آيد، بيست و نُی جداگيرک و فدیچون خيبر جداگير.  بيست و هفت آيدی گيرکیرا ي

  . تابک است اندر اين  آمده به جايگاه خويش گفتهکیاين همه هر ي
 او را ياد ی غزوهایه نامهاک ی گفته آمد تا اگر خواهی جاک غزوها به يۀيدر همنون اکا

نمار، غزوة العشيره، غزوة الأ بواط، ةبوا، غزوغزوة الأ: غزوات اين استنام . د آسان بوَیآر
در، غزوة ک، غزوة الىبرک بدر الة، غزوه بطن النخله، غزویول بدر الأة، غزو قرودةغزو

غزوة قريظه،  بنیغزوة بدر الموعد، غزوة ذات الرّقاع، غزوة الرّجيع، غزوة حد، أغزوة السويق، 
غزوة المصطلق،  بنیغزوة  ،  قردیذغزوة لحيان،  بنیغزوة دومة الجندل، غزوة الخندق، 

غزوة الطائف، غزوة حنين، غزوة ه، کفتح مغزوة عمرة القضا، غزوة ، خيبرغزوة الحديبيه، 
 خندق، قريظه، بدر، احد،: ردندکه حرب که آن است نُ. اين بيست و هفت غزو است. کتبو
  . طائفه، خيبر و حنين و کالمصطلق، فتح م بنی

 و پنج بود، ید س فرستاد با ياران و خود نش۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبره کرها ک همه لشاز آنو 
  . تر است چهل و هشت بود، و اين درست گويند یو گروه

  
  
  



  

   السلام عليه پيغامبر زنان رکذ
ه بمرد، و ک و آن بازداشته نياورد و دستکرد و آنک یه به زنکه به خانه آورد و آنکآن

  .داشته خويشتن را کان کنيزکرد و شمار ک نیه بخواست و به زنکايشان زنان او بودند، و آن
 یه بديدشان و به خانه آورد و گاهکرد، سيزده آن بودند ک ی پانزده زن به زنپيغامبر

 و به خانه  بازداشته ناديده دستکو دو آن بود .  دهی، و گاهی جاکپانزده داشت به ي
  . و چون بمرد نه زن داشت. ه داشت نُینياورد، و گاه

و نخستين .  بود العُزّى بن اسد بن عبد خُوَيلِدرد خديجه بنت ک یه به زنک یو نخستين زن
 چون عتيق بمرد،.  زاده بودیو از او دختر. مخزوم  بنی خديجه عتيق بن عابد بود ازیِشو
.  ديگر آمدشیتميم بود، و از او دختر  بنیو او از. ردک یهالة بن زرارة بن نبّاش او را به زنابو

سم، و الطيّب، و االق:  از او چهار پسر آمدشرد، وک ی او را به زنپيغامبرهاله بمرد،  بوو چون
 رقيّه، و ديگر کیي: و هم از خديجه چهار دختر آمدش. ، و هر چهار بمردندعبدااللهطاهر، و ال

  . لثوم، سديگر زينب، و چهارم فاطمهکامّ 
 خديجه عايشه را به و از پسِ. ردک هيچ زن ن۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو تا خديجه زنده بود 

سال به  پس دو. رد بود، نتوانست او را به خانه آوردنرد، و عايشه هفت ساله بود و خُک یزن
ه کو بدين دو سال اندر . پس او را به خانه برد. ردک هجرت پيغامبر تا  بودرکببوپدرش ۀ خان

و سوده مسلمان شده بود و . رد دختر زمعة بن قيسک یوده را به زن سَ پدر بودۀعايشه به خان
   .انه آوردش پيش از عايشه داد و به خپيغامبرمعه سوده را به پدرش ز

  .رده بودک نایه شوک عايشه بود پيغامبر زنان ۀو از هم
رد حفصه دختر عمر بن ک یه عايشه را به زنک از پس آنو.  به مدينه آمدپيغامبرپس 

  .  بودیهمذافة السّيس بن حُنَ خُپيش از آن زنِحفصه رد، و ک یالخطّاب را به زن
 پيش از آن زن و حفصه. رد بنت اميّه بن المغيرهک یاز پس حفصه امّ سلمه را به زن

  . سد بود بن عبد الأعبداالله
جويريه  و .ردک یالمصطلق به زن  بنی ضرار ازی را بنت الحارث بن ابجُوَيرِيّهو از پس آن 
  .  بن صفوان بودکپيش از آن زن مال

   . آن زن زيد بن حارثه بود پيش ازو زينب.  راپس زينب بنت جحش
و ام حبيبه پيش از آن زنِ . ردک یحرب را به زن بن بوسفيان  امّ حبيبه را دخترپس
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  . عبيداالله بن جَحش بود
م کم بن مشلاّ پيش از آن زن سو صفيه.  بن اخطبیرد دختر حيک یپس صفيّه را به زن

  . بود
  .ردک ی اين ميمونه بنت الحارث را به زنو از پسِ

 او را به پيغامبرعامر بن صعصعه، و   بنی ازخُزَيمهرد زينب بنت ک ی ديگر به زنیو زن
 او را به پيغامبر . او مرده بودی او طفيل بن الحارث بود و آن شویخانه آورد، و پيش از آن شو

 ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبره از زنان کو چنين گويند .  با او ببود، پس بمردیرد و لختک یزن
  .  بنت خُزَيمهو زينببنت خُويلِد  او مگر خديجه ۀان نمرد به خسک هيچ

و .  و خديجه در مکه بمرده بود. پس از خديجهن او بودندناو اين نه زن که نام برديم ز
  .  پس از خديجهردک یه ايشان را به زنک درست است ی اخبارهاۀه اندر همکاند   زننُهاين 

قريظه بود، و پيامبر ۔عليه السلام۔ او را گزين کرده  ديگر ريحانه دختر عمَرو که از بنی
  .  بود از برای خودش، و سُرِّيَت بود

رای  هديه فرستاده بود پيامبر را، و ابراهيم را ب مَلِکِ قِبطديگر ماريه قبطيه که مُقَوقس
   .  و ابراهيم به سال دهم بمرد پيش از حجة الوداع. پيغامبر آورده
  .  و گروهی را ناديده دست بازداشت.گر کرد ديه زنِ نُهاو جز اين

  . ، پيش از آنکه پيغامبر او را ديد بمردشَنباءو زنی بود نامش 
مرا « :آن زن پيغامبر را گفتا. کلاب يّه بنت جابر از بنیزَو ديگر زنی به زنی کرد نام او غُ

  . پيغامبر او را طلاق داد پس .»به تو دادند و از من نپرسيدند
  . به زنی کرد و آن زن را ناديده طلاق دادو باز زنی 

 خواهر دحية یلبک دختر خليفة الکیي: ردک یه پنج زن ديگر به زنکو بيرون از اين گويند 
و گويند که پيش از آنکه پيامبر .  بمردپيغامبر ۀ به خانه آوردش، و همچنين به خانبن خليفه، و
  . او را ديد بمُرد

  او را دستپيغامبر پس  در خانۀ پيامبر ببودیند چکي. و ديگر عاليه دختر ظبيان
  . ردکلاب ک  ر بنکب  بنی، و اين زن را ازبازداشت

 چنين یو گروه.  بود خواهر اشعث بن قيسکَرِب مَعدی بنت قيس بن قُتَيلهو سديگر 
  و اين زن از پسِ پيامبرِ زنِ.ه بمردکرد، و هنوز نديده بودش ک ی او را به زنپيغامبره کگويند 

  . جهل شد عِکرِمَه بن ابی
 چند با او بود، پس کالحارث، و ي  بنی بود نام او خوله بنت الهذيل ازیو چهارم زن



 ۲۵۸

  . ش بازداشتدست
 بود و سال رسيده به یخزرج، و زن  بنی بنت الخطيم ازیرد نام او ليلک ی به زنیو پنجم زن

 پيغامبرو .  از سخاوت اویند الرّيح خواندءیبارِ بزرگ بود از خزرج، او را مُیپدرش مرد
اين زن از پس پشت . ردهک آفتاب ی روز به مزگت اندر نشسته بود پشت سوک ي۔عَلَيهِ السَّلام۔

 ىم ليلا من«:  گفت»يست؟ک«:  گفتاپيغامبر.  برنهاد اویتفهاکاو اندر آمد و هر دو دست به 
پس . »ردک ی مرا به زنيغامبرپه کن تا ميان قوم خويش بگويم ک ی الريح، مرا به زنءیبنت مبار
بد « :ايشان گفتند.  ايشان را بگفت، و قوم خويش شدی سوىليل. ردک ی او را به زنپيغامبر

و او . ت بازداردنديده است، چون ببيند دست تو را  نخواهد، و اورسيده سال ه او زنِک یردک
من «:  آمد و گفتپيغامبر کپس آن زن به نزدي. »یند و تو از عذاب او نرهکزنان بسيار 

و اگر اين . »مبازداشت« : گفتاپيغامبر. »نشايم، مرا دست بازدار تو را  پيرم ویه زنکم ا پشيمان
،  خويشیرده بود به همه زندگانک ی بيست زن به زن۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرخبر درست است 

  .دو زن در مکه پيش از هجرت، و دوازده زن در مدينه از پسِ هجرت
، و دو فرزند  بوطالب بود دختری امّ هانکیي: ردک نیه بخواست و به زنک زن ديگر آنو پنج

   .ردک نیداشت او را به زن
پيغامبر او را از پسرش بخواست، سلمة بن هشام . ديگر ضباعه بود دختر عامر بن قرط

تو «: تمادر گف.  بيامد و مادر را بگفت.»تا او را بپرسم« :گفتا. بن مغيره، پسرش بزرگ بود
 مرا بدو !؟ مرا پرسيدن بايدپيغامبربا «: گفت. »بپرسم تو را تا«: او را گفتم:  گفت»؟یچه گفت

و  بازآمد چون پسرش.  استسال رسيده بهه او ک را گفته بودند پيغامبرو .  بازگشتپسرش. »ده
 آن حديث پيغامبر.  بگويدی چيزپيغامبر نگفت، خواست تا ی بنشست چيزپيغامبرپيش 

  . درکن
   خواستپيغامبررده بود و ، و او به دست مسلمانان بَیشامه عنبرو ديگر صفيّه بود دختر بَ

مرا «ه کپيغامبر او را پرسيد . شويش از پس بيامد و از بهر او مسلمان شد. ندک یه او را به زنک
  . بازدادی او را به شوپيغامبرو . »شويم را«:  گفت»ی خويش را؟ يا شویخواه

گفتا  . خواستی او را به زنپيغامبر، و عبدالمطلببيبه بود دختر عبّاس بن و چهارم ح
  . »ام و او دخترِ براترِ تو است خورده با تو شير من !يا رسول االله«ه کعبّاس 

. حارثه، و او را از پدرش بخواست به زبان خويش ی بود دختر حارث بن ابجَمرَهو پنجم 
  . پيس دارده بر تنْک ،نشايد تو را رد به دروغ و گفتک بدو دهد، بهانه ه اشکحارث نخواست 

  . شده بود هم آنگاهسحارث چون به خانه شد، دخترش پي.  خاموش شدپيغامبر
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رد اين ک نیه بخواست و به زنکرد و آنک ی به زنپيغامبره کسره شمار آن زنان  کنون يکا
   :يّت دو بودندرِّ سُانِکنيزکه گفتيم، و کاست 

   . و از او فرزند نيامدش. گزيده بودريظهقُ  بنی ازقُرَظی عَمرور  ريحانه دختکیي
ش هديه برای پيامبر عليه ه مقوقس فرستاده بودک یو ديگر ماريه دختر شمعون قبط

  .  دو سال بزيست و بمرد اين ابراهيم و.ردک آمد او را ابراهيم نام یو او را از ماريه پسر. السلام
  



  

   السلام هعلي پيغامبر يانولَمَ رکذ
ه او کنخستين زيد بن حارثه بود : ردهکده مولا بودند آزاد ت هف۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبر

  . دهرک خديجه خريده بود و آزاد را به گاهِ
   . او بودۀ پسرش اسامة بن زيد مولازادديگر

، شرده بودندک، برده حِميَر کو سديگر را نام ثوبان بود، از يمن بود از فرزندان ملو
 به وقت  پس از پيامبر ببود، و و.ردش و به شام شدک او را بخريد و آزاد ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

   . سفيان بمردیمعاوية بن اب
، پيغامبر بود از زنان ی زن گويند سياه بود از حبشه، و او از آنِیگروه. چهارم شقران بود

ه از عجم بود و نامش صالح بود و ک گفتند یهو گرو .ردک ميراث يافته بود، او را آزاد پيغامبرو 
 بن عبدالرّحمنٰ ۀه او بندک چنين گويند یو گروه. از دهقانان بود و اسير افتاده بود به عرب اندر

  . ردک او را آزاد پيغامبر را بخشيد، و پيغامبرعوف بود، و 
 گفتند یروهو گ.  گويند نامش ابراهيم بودیرافع بود و نامش اسلم بود و گروه ابوپنجم

 االله عليه و سلم او را آزاد ی بود و او را به پيغامبر بخشيد و پيغامبر صلعبدالمطلب عبّاس ۀبند
رده بود، و چون به بدر اسير شد، که سعيد بن العاص را بود و آزاد ک چنين گويند یو گروه. ردک

، یرافع گفتند بو لقبرد و او را بهک را بخشيد و او را آزاد پيغامبرخالد بن سعيد نصيب خويش 
عبيد االله دبير بود و او را به  و اين.  را عبيد االلهکیرد و يک را رافع نام کیي: و او را دو پسر بود

 پس از پسِ.  را بودطالب  ابی بنیپس عل.  بودیو روکه سخت نيک زيرا یه خواندند مَلقبْ
 یتو مولا«: عبيد االله را گفتا.  مدينه از قبل معاويهه يافت و آنِک میِ عمرو بن العاص اميریعل
آزاد  تو را ه من و پدران منک ی مايی مولا.ینيست«: گفتا. »پيغامبر یمولا«:  گفت»؟یيستک
 سديگر همچنين بگفت و او همچنان جواب بارِ. »مپيغامبر یه مولاک .نيستم«: گفتا. »رديمک

 پس دستش. » شماآنِ«:  گفت»؟یيستک یمولا«: گفت. عمرو او را صد تازيانه بزد. داد
  .بازداشت

 یزد بود، و گروهاورمَ  گفتند از شهر رامی بود از عجم، و گروهیو ششم سلمان الفارس
گفتند از پارس بود از شهر شاپور، و نامش به عجم اندر فيروزان بود و برده افتاده بود به دست 

 او ی بها۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس .  او بفروختهرده بود تنِک مُکاتِب او را یجهودان، و جهود
  .ردکبداد و او را آزاد 
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 یو گروه. ندک پيغامبررد بدان تا خدمت ک امّ سلمه، او را آزاد ۀو هفتم سفينه بود بند
   .ه سياه بود و نامش مهران بودکچنين گويند 

از  بود و سوار بود و پدرش از عجم بود و مادرش عُيَينه گفتند ی بود، و گروهاَنسَهو هشتم 
 او را بخريد و آزاد پيغامبر. ی او مردمان را بار دادی بنشست۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرچون . حبشه

  . ردک
 .ردکه بود، و پيمبر او را بخريد و آزاد که نامش سليم بود و از مواليد مک بود ابوکَبَشه نهم

   . ديگر با پيمبر همراه بودیبشه در بدر و احد و جنگهاکابو
   .ردهک او را بخريده بود و آزاد پيغامبر.  بودپيغامبر ی بود، و او هم مولامُوَيهِبهابو و دهم

  .  او بودۀردکو يازدهم فضاله بود هم آزاد 
 او را آزاد پيغامبر بخشيد، و پيغامبر رفاعة بن زيد، و او را به ۀ بود بندمِدعَمو دوازدهم 

  . شتک ب بيامد و او رای تيرى القریرده بود و به حرب وادک
 عجم، و نامش مَلِکِ گشتاسپ بود کیميره بود هم از عجم و از فرزندان ضَ ابوو چهاردهم

 به یيّه از حک گفتند یرده بودش، و گروهکواح بود به زبان عجم، و واح بن شيرزاد بود و آزاد 
 تن از کنامه به دست فرزندان او بود، و ي رد، و وصيّتک افتاده بود و او را آزاد پيغامبردست 

 نهاد و او را وانيق آورد و منصور آن را بر چشمدَ بو منصورینامه سو فرزندان او آن وصيّت
  . سيصد دينار بخشيد

 پيغامبره شتران ک بود و اشتربان بود پيغامبر ی و مولا نامش رباح، بودیو پانزدهم سياه
بيامدند به مدينه و  عرب ۀ از قبيلیپس مردمان . از صدقاتی او و گاهۀخاص  ازی، گاهیداشت

 گفت با ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر.  مدينه نساختشانه آبِک ،مسلمان شدند و به مدينه بيمار شدند
. ی داشترباح و آن اشتران را .خوريد تا بهتر شويد یاشتربان من بيرون شويد و شير اشتران من م

ا براندند و مرتد ند و اشتران رشتک را برباحپس .  بودندی همرباحپس آن مردمان بيامدند و با 
 را بفرستاد تا طالب  ابی بنی عل۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو .  خويش باز شدندۀشدند و به قبيل
 گرم ردند و بر زمينِکرپس بفرمود تا دست و پايشان ببريدند و چشمهاشان بَ. همه را باز آورد

 طپيدند یرّه خوانند، و همه بر آن زمين همه آن را حَک از مدينه یروز به جاي بيفگندندشان به نيم
  . حدود فرستاده بود آيتِیْه خداکو اين پيش از آن بود . تا بمردند

و .  مصر فرستاده بود با ماريهمَلِکِ مُقَوقِسْ بود، خَصِیو شانزدهم مابور بود، و او 
ان بن ثابت بخشيد، و رد، و شيرين خواهرش به حسّک ماريه مادر فرزند ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

 را یپس عل. مابور  ماريه را تهمت برد بر۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرپس . ردکمابور را آزاد 
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او .  دست او بگرفتیعل. »شکُ مابور را ببنگر اگر اين تهمت راست شود« :بفرستاد و گفت
رد و ک برهنه پس او خويشتن را. »ردندکرا به ماريه تهمت و ت «: گفتی عل»ردم؟کچه «: گفت
. ردک را آگاه پيغامبر و  بازگشتیعل.  بودک است، و همه اندام او پایه خصک او را بديد یعل

  .  بازداشتی بفرمود تا دست از وپيغامبر
 پيغامبرچون . را طائف  بود مر اهلیا ه بنده ابوبکره بود، و اين ابوبکرمهفتدهو 
بيرون آمد، و  طائف چندين تن از رهيان اهله با  ابوبکررد،کرا به حصار اندر  طائف مردمان
  .  ه ابوبکر نه ايستاد مگرپيغامبرس با کرد و همه پراگندند و ک همه را آزاد پيغامبر

  



  

   بکمرا و مراجل اجناس از یچهارپا و اسبان رکذ
ه اسبان را نام ک یو رسم عرب چنان بود.  هفت اسب بود۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبر

 ۀ خريده بود از قبيلیا یه از اعرابک بود ی را بود اسبپيغامبره ک یستين اسبنخ. ینهادند
 اين کی، يپيغامبرر کو آن روز جز دو اسب نبود اندر لش. فزاره، و روز احد بر او نشسته بود بنی

رس نام بود و پيمبر  را ضِپيغامبر، و اين اسب ابوبَرَدَه  بود نام اویاسب بود و ديگر اسب مرد
 بودش سمند هم از یو ديگر اسب. برده را ملاوح نام بود ابوب ناميد، و اسبک سآن را
، لَزّاز بود نامش یو سديگر اسب.  بودمُرتَجِزرّه، و نام اين اسب مُ  بنی خريده بود ازیا یاعراب
 فرستاده بود ء البرا ی بود نام او لخيف، آن را ربيعه بن ابیچهارم اسب .س فرستاده بودمقوقِ

 مَلِکی فرستاده بود، یذام بن عمرو الجِفَروَة بود نام او ظرب، و آن یو پنجم اسب. عربمهتر 
 ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر فرستاده بود، و ی بود آن را تميم الداریو ششم اسب.  عربکبود از ملو

  .آن را به عمر بخشيد
 و پيش از آن به . بوددُلدُل مقوقس فرستاده بودش و نامش کیي:  بودشیو سه استر زين

و ديگر . نندکه چگونه که عرب را آيين استر نبود و ندانستند کس استر نديده بود، کعرب اندر 
 بود سپيد نامش یسديگر استر و.  فرستاده بودینگ نام او شهبا، و آن را نجاش بود خَیاستر

  .ادر فرستکب بو آن را بهپيغامبر فروة بن عمرو فرستاده بود، و  راضّه، و اينفِ
و اين عفير را مقوقس فرستاده بود و .  يعفور را نام عفير و ديگر راکی ي،و دو خر بودش

  .ی نجاشی راديگر
ر خريده کب بو نام قصوا، و آنرا کی ي؛ جمّازهینشسته برايشان برکو سه اشتر بودش ماده 

اين اشتر پيش ر کب بوه از غار بيامدک آن شب پيغامبرو . رده وقت هجرت راکه و فربه کبود به م
 به هشت صد درم !يا رسول االله«: ر گفتاکب بو. آن اشتر را از او بخواست به بهاپيغامبر. آورد

رد، و بر او کنشست و هجرت ر به چهار صد درم بخريد و برکب بو آن قصوا ازپيغامبر. »خريدم
 بود ی اشتر گوشش بريده بود، و سديگرۀ، و همجَدعاء بود نامش یو ديگر اشتر. به مدينه آمد

  . گوشهايش بريده بود، و سرِءضبانامش عَ
 ده هر روز به ا، و از آنهیه شير دادندکازگان، بيست شتر ماده بود  را جز اين جمّپيغامبرو 

، و یه بدوشيدندک یه زن بود نُه به درِک ی بود، و ده شتر آنِی و به شب بازآوردندیگياه بردند
ام آن اشتران حنّا، و سمرا، و عريس، و سعديّه، و بغوم، و ن. ی دوشيدندپيغامبر شتر از بهر کي
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ه  نُ خاصّه، و آن نه اشتر به درِی را بودپيغامبريسيره، و ريّا، و حما، و برده، و شقرا، و اين شقرا 
جا اعرابيان ک اين شتران را، آن مولا ی او داشتیپالان بسيار بودش و مولا، و شتریزن بودند

  .شتندشکب
  .ی و دوشيدن را داشتیس برننشستکه ک بود تر آنِاين بيست اش

 ی بامداد به گياه بردندیه هر روزک ماده داشت شير را  هفت بزِ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو 
 اَيمَن نام او یه ايشان را به گياه بردکس کو آن . ی و شيرشان بدوشيدندیو شبانگاه باز آوردند

   .، و اطلال، و اطراف، و دسه بود،هک، و سقيا، و بر و اين بزان را نام عجوه، و زمزم.بود
  . ردندکه ياد ک ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبراين بودند چهارپايان و 
  



  

   السلام عليه پيغامبر دبيران رکذ
 ی، و گروهی نبشتندیه وحک آن بودند یگروه.  ده دبير بود۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبر

 ی القری و وادکه از خيبر و فدکرّها شمار ارتفاعها و بِ و یه شمار صدقات نبشتندکآن
، سديگر خالد بن سعيد و طالب  ابی بنی عثمان بود و ديگر علکی از ايشان ي.یبياوردند

عب، هفتم زيد بن ک بن اُبَی و ششم یچهارم برادرش ابان بن سعيد، پنجم العلاء بن الحضرم
 سفيان، دهم حنظله الأسيدي یم معاوية بن اب سرح، نهی اب  بن سعد بنعبدااللهثابت و هشتم 

  .بود
  



  

   السلام عليه پيغامبر اسلحۀ رکذ
ه اندر که آورده بود، و آن روز ک از مکی هفت شمشير بود ي۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبر

  بود آنِی و ديگر شمشير.د روز بدر آن با او بو نيز واءمدينه آمد بر جمازه بسته بود نامش عضب
ه روز بدر ک نامدار بود به عرب اندر و نامش ذوالفقار بود ی الحجّاج بوده بود و شمشيربِّه بنمُنَ

 را نام حتف بود، و کیقينقاع بيافت ي  بنی و سه شمشير از غنيمت.به غنيمت برگرفته بود
ا  رکی يی طۀ بتخان آورد از آنِطالب  ابی بنی عل و دو شمشيرْ.یديگر را بتّار، و سديگر را قلع
   .نام مخذم و ديگر را نام رسوب

يگر را نام بيضا و سديگر را  را نام روحا و دکیمان بود يک سه ۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبرو 
   .صفرا

  . و سه نيزه بودش نامهاشان پيدا است به اخبار اندر
وز ظفر، و سديگر ر و ديگر را ، را نام فضّهکی ي؛قينقاع آورده بود  بنیسه زره بودش از

  .  دراز نامش ذات الفضولی زره.خيبر يافته بود
خود . ندندک بفرمود تا آن از آنجا برپيغامبر.  بر آن نگاشتهی مرد درقه بودش سرِکیو ي

  .  دست بر آنجا نهادیسکه ک آنی شد بکپا



  

  او هيئت و السلام۔ ۔عليه پيغامبر صفت
  .نک آگاه پيغامبرز صفت ه ما را اک االله عنّه پرسيدند ی را رضطالب  ابی بنیعلّ
و . وتاهک بود بالا ميانه نه سخت دراز و نه سخت ی مرد۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر:  گفتایعل

، و چشمهايش سياه بود و مويش جعد و روشن و ی زدیه با سرخک یرويش سپيد بود سپيد
 او زَبَرِو .  سپيدو گردن .تف و سياهک سرش دراز بود تا یو مو. یشن موکرد ريش و و بود و گِکني

 جز یمش هيچ جاکشند، و به زير شکه به قلم بکتر چنان ک باريیْ بود سياه از مویتا ناف خط
ف پايش معتدل بود نه کف دست و کو .  و نه بزرگکوچکرد بود نه و سرش گِ.  نبودیآن مو

، ی بر نه بزرگدِرَمیه کتف، چندانک دو و پشتش پهن بود و بزرگ، و به ميانِ. پهن و نه تنگ
  . ی از آنجا بتافتیشن نه پراگنده، و روشنايکرد و  بر رسته بود گِیمو

ه ک ی برگيرد، و چنان برفتی از سنگ همی پایه گفتک ی چنان به نيرو رفتیچون برفت
  . یش و گندآورک به یرازان برفتو چنان گُ.  به نشيب آيدی همی از فرازیگفت

 ی او اندر همی و به رویيش او بنشستپ هرکه هک ی چنان بودیو رويش به شيرين
 چون پيش او اندر ی بودکغمنا هرکه و. ی و از خوردن يادش نيامدی سير شدینگريست
 ی او و از خوشی روی از شيرينی آن غم از دل او بشدی نگريستی او اندر همی و به روینشست

  . یتر نديده بود بانز  هرگز از پيش او و از پس او از او شيرينیه او را ديدکهر  .سخن گفتن
 سر یو مو.  بودی گشادگیشيده و دندانها گشاده، و به ميان هر دندانک راست یو بين

  . شنک چون جعد ی بافتی و گاهیردک باز ی، و گاهی نداشتی و گاهی فروهشته داشتیگاه
 چند سپيد بود ی بر تن او سپيد نشد مگر بر پس سرش تايیو به شصت و سه سال اندر مو

  .  سپيد بودیمايه ده تار يا بيست تار مو  زنخیو پيش ريشش به جا. ی تاره موقدر ده
س نديد، کتر و دليرتر از او  س نديده بود و دست فراخکتر  یخو س از او خوشکو 

و تا . ه چيستکمردمان بدويدند و ندانستند .  روز به مدينه اندر بانگ خاستکه يکچنان
ه اسب خويش نيافته بود، و از شتاب بر کحه نشسته بود، طل بومردمان بيرون شدند او بر اسب

ه بانگ کاسب برهنه نشسته بود و شمشير به گردن اندر افگنده، و پيش از مردمان بدانجا 
:  گفتیو مردمان را هم بازآمد یه مردمان بيرون آمدند، او همکخاسته بود رسيده، و چنان بود 

  .مترسيد
ند، او تنها  بازگشتان به هزيمت بشدند و مردمان از اوه سپاه مسلمانکو روز حنين و احد 
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 گام باز پس نيامد و هم آنجا بيستاده بود و مردمان را به که ايستاده بود يکبماند و از آنجا 
  . خواندیحرب هم

   عَلَيهِ السَّلام پيغامبر ینامها
العاقب، و عاقب آن ، و یمحمّد، و احمد، و مقفّ:  هفت نام بود۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبر

 الملحمه، و ینند، و نبکه شمار بدو کان بود، و الحاشر، و حاشر آن بود پيغامبره آخر کبود 
 التوبه، و اين یو نب. ه او را بودک حرب نبود ی را چندان دستورپيغامبرملحمه حرب بود و هيچ 

 یردندکه گناه ک ی انداماسرائيل به هر  بنیرد، وکرامت ک عزّ و جلّ او را توبت یه خداکآن بود 
  . ی توبه ايشان بپذيرفتی بريدن تا خدایآن اندام بايست



  

   السلام عليه پيغامبر وفات رکذ
رد و هم ک الحجّه اندر سال دهم حجّة الوداع ی به ذ۔عَلَيهِ السَّلام۔ه پيغامبر کچنين گويند 

مردمان گفتند  . ناليدی چند برآمد همچنان همیو روز. ه نالان شد و به مدينه باز آمدکبه م
چون محرم اندر آمد سال يازدهم از .  دانستی، و او به تن خويش اندر هم» راه استیخستگ«

  . تر شد  بر او گرانیهجرت، بيمار
او با آن .  سپاهها گرد آمدندۀم به حدّ شام اندر بجنبيدند و همه سپاه روکو او را خبر آمد 

و اسامة بن زيد را بر ايشان . ه بسازيد تا به شام شويدکشان رد و بفرمودک مردمان را گرد یْبيمار
:  گفتندیردند و همک ی ساز همی هرکسرها بزد، وکو اسامه از بيرون شهر لش. ردکامير 

.  گفتند۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبرپس . »ردک امير ، عرب، مهاجر و انصارۀ را بر قبيلیردکآزاد«
 امير مؤتهر که پدرش را، زيد بن حارثه را، بر لشک، و آنگه  را سزا استیاو مر امير«: گفت

شيد و ک او را سر فراز پيغامبر . اندر آمدپيغامبر یپس اسامه ز.  مردمان همچنين گفتند.»ردمک
ه اندر پدرت ک ی گويند اندوه نداریه مردمان همکه از اين کنگر «: نار اندر گرفت و گفتکبه 

. ردک چرب و دعا و اسامه را بنواخت به زبانِ. » را و هم توی اميرهمچنين گفتند و هم او سزا بود
  . رفتندیرگاه بيرون همکردند و به لشک یو اسامه بيرون آمد و مردمان ساز راه هم

 یپيغامبر ی بيرون آمد نامش اسود و دعویه به زمين يمن مردک را خبر آمد پيغامبرپس 
 و مردمان .طُلَيحهاسد نام او   بنی آمده است از بيرونی و به زمين تازيان اندر مرد.ندک یهم

 ی طليحه گرد آمدند و بديشان بگرويدند و از دين مسلمان اسود و برِبسيار از يمن و از تازيان برِ
 اين دو تن یچون آگاه.  مسيلمه داشت به يمامهیِ خود آگاهپيغامبرو . برگشتند و مرتد شدند

  .  بيفزود و به سگالش اين مشغول شدديگر بشنيد سخت اندوه آمدش و بيماريش
ار اسود و که به شام خواستند رفتن باز ايستادند، و مردمان بدين کر اسامه کو آن لش

 یردکندا بود و مشعبد بود، و چيزها کُج بود، و مَذحِ  بنیو اين اسود از. طليحه مشغول شدند
. ی بود و گشاده سخن گو فصيح، و او به زبانْیدست ک از سبیه مردمان را شگفت آمدک کسب
 از نجرانيان ی مذحجيان به يمن و گروهی مهتر يمن بود و گروه بود وعبکهلة بن يعنامش  و

ت يمن است و شاهان آنجا کو آن از ممل.  يمن شدیو از آنجا به صنعا. بدو بگرويده بودند
 ۀ آمد، و همو طليحه بن زمين تازيان بيرون. نشينند، و از آنجا بسيار مردم بدو بگرويدند

، او را از پيغامبرار دار يمن بود از دست ک مُسَيک مُرادیو فروة بن . اسد از دين برگشتند بنی
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  . ب با ايشان از دين برگشترِکَ یعدو عمرو بن مَ. ردندکبنگاه خويش بيرون 
. گرفتندردند و صدقات بازک صدقات را بيرون دارانِارکاز تازيان از دين برگشتند  هرکه و

و به باديه اندر .  به بيابان نهادیرد و روکليحه به زمين تازيان اندر بنيرو شد و سپاه جمع و ط
و تازيان . رگاه بزد و نماز و روزه از مردمان برگرفتک است آن را سميرا خوانند، آنجا لشیجاي

 ۔ السَّلامعَلَيهِ۔ را پيغامبررگاه خويش کو او از لش.  گرد آمدندیو  او برفتند و بربيشتر از پسِ
 یه نيمکنيم کنيم بر آن که صلح ک یاگر خواه:  خويش را بفرستاد و گفتۀرد و برادرزادکنامه 

  .نيمکارزار ک، بساز تا یو اگر نخواه. راو  تید و نيماز زمين تازيان مرا بوِ
  عزّ و جلّیه خداکبرو «:  او را از پيش براند و گفتۀزاد آن برادر۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

  . بازگشت طليحهیاو سو. »شاد و شهادت مدهادکبتو را 
 اسوَده آهنگ ک حِميَر يمن بدان پادشاهان یرد سوکها   اندر نامهی بدان بيمارپيغامبرو 

 یبر مسلمان ه گرداگرد يمن بودند وکو بدان تازيان .  استزن دروغه او کشيد کنيد و او را بک
 به یو آگاه. شتندکپس همه گرد آمدند و او را ب. نندک یررد تا مسلمانان را ياکاندر بودند نامه 

 بر یا  نيرو گرفت و بيرون آمد به ميان مردمان، عصابهی آمد و سخت شاد شد و از بيمارپيغامبر
شتن کرد بر ک ی عزّ و جلّ را سپاسداریرد، و خداکو بيامد و خطبه .  بسته از درد سریپيشان

 عزّ و جلّ دين من از ی شوند، و خداک هم هلا،مه و طليحهاين دو تن نيز، مسيل: اسود، و گفت
ه دو قدح شير دارم به هر دو دست، و مرا کو دوش من به خواب ديدم .  من تا رستخيز بداردپسِ

، و من گزارش اين آن ی عزّ و جلّ آن هر دو را از دست من ببردیخدا.  ناخوش آمدیآن هم
  .شاند عزّ و جلّ برداریزمين پديد آمدند، خداه بر ک را زن دروغه اين هر دو کنم ک یهم

 یرد و از ايشان دستورک زن خويش ميمونه گرد ۀو زنان را همه به خان بازآمد پس به خانه
  .  عايشه شومۀ اندر به خانیه بدين بيمارکخواست 

تف فضل بن ک به یه و دست برنهادیتف علک به ی ميمونه بيرون آمد دستۀو از خان
 عايشه آمد و بر بستر بخفت و تبش بگرفت ۀشيد تا به خانک یش به زمين بر همعبّاس، و پايها
: چون هنگام نماز بود عايشه را گفت. و نيز نتوانست به مزگت بيرون آمدن. تا آخر ماه صفر

 یر را بفرماکب بو. شدنینم، و من نتوانم همکه نماز ک چشم دارند یمردمان گرد آمدند و مرا هم
  . ندکز تا مردمان را نما

 تو بيستد یدل است و چون بر جا  تنگیر مردکب بو،ی خداپيغامبر یا: عايشه گفت
  . یس ديگر را فرماکخويشتن نتواند داشتن، و گريستن آيدش، 

و . ندک تا مردمان را نماز یر را بفرماکب بوهک سه بار اين بگفت ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر
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ه برادرم را، که شما بوديد ک چنين گفت پيغامبره ک  تا آنگهی همچنين بگفتیعايشه هر بار
   .ندک تا نماز یبفرما .يوسف، از راه بخواستيد بردن

  .یردکر کب بور را بفرمود، و هر پنج نمازکببوپس 
  .تر بود، نماز بامداد بيرون آمدک سبی از بيمار۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر روز کو ي

 به مزگت اندر شد، پيغامبررد، و چون ک نماز ی به مزگت اندر پيش مردمان همبوبکر
ه ايستاده بود باز پس کر نماز نبريد همچنانکب بو.ردندک تَنَحنُحمردم .  نهادیتف علکدست بر 

و خود بر دست   و به محراب باز بردش برنهاد دست به پشتش۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرآمد، و 
ر پيش او کب بوو. ردک و همچنان نشسته نماز پس نتوانست ايستادن، بنشست. راست او بيستاد

  . رکب بو، و همه مسلمانان از پسیبر پا
  . رد به خانه باز شد و بخفتکون نماز ب
مويهبه را بخواند و  ابو خويشیمولا .تر شد و دلش تنگ شدک دو سه بود سبیچون روز

ه ک شد، آنجا  الغَرقَدبَقيع رفت نرم نرم تا از شهر بيرون شد، به یدست بر گردن او نهاد و هم
ارها که از آن کدرود بر شما : گورستان شهيدان مسلمانان است، و بر سر آن گورها بيستاد گفت

  . ايد اند آسوده یه مردمان اندر وک
 یوا«:  گفتیو عايشه بخفته بود و درد سرش گرفته و هم.  عايشه باز آمدۀپس به خان

 من از تو !ی خداپيغامبر یا«: عايشه گفت »! از سر من استیوا«:  گفتپيغامبر »!مسر
به دست خويش به گور  تو را  تو بيمارتر از من تا منی بودکیاشک«:  گفتپيغامبر. »بيمارترم

 ديگر به ی تا زن بازگردیه از گور منک یتو خواه«: عايشه گفت. »یردمکدعا  تو را  ویردمک
فت و تبش گرفت و هيچ دست باز ، در بستر بخ بازداشت دست از آن سخنپيغامبر. »ینک یزن

  . نداشتش
عايشه را .  خويش نوميد گشتی از زندگانپيغامبر  پنج روز بگذشتربيع الأولچون از 

تر شوم و بيرون شوم و امّت را ک آب سرد آر و بر من ريز مگر سبیا شو پاره .ار من ببودکگفت 
  .  زدی همپيغامبر یعايشه آب بر رو. نمکنم و ايشان را اندرز کبدرود 

 بهتر است و بيرون خواهد آمدن، و بسيار مردم به پيغامبره ک به مدينه اندر افتاد یو آگاه
  .مزگت اندر گرد آمدند

ست  برنتوان بر بسته از درد سر، و به مزگت آمد و به منبریا  بيرون آمد و عصابهپيغامبرو 
رد و بر کبستود و آفرين  را یرد و خداکبنشست و خطبه . ست ايستادن برنتوانیشدن و بر پا

شته بودند و مرده که پيش او اندر کسها را کان درود داد و بر خويشتن نيز درود داد، و آن پيغامبر
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 مردمان، یا: پس گفت. ار دين بفرمودکرد، و مردمان را کبودند از مسلمانان همه را دعا 
.  يا آن جهانیتر دار ست او را گفتا اين جهان دویه خداک بنده است کی عزّ و جلّ را يیخدا

  . ه پيش خويش بردشکرد ک آن از او بپسنديد و او را وعده خدای تعالىاو آن جهان را گزيد و 
: پس بگريست و گفت. رکب بوخواهد مگر یرا مکه او بدين کس اين سخن اندر نيافت ک

  .  تو بادی ما فدای تنها و جانها!ی خداپيغامبر یا
ه تو بدين جهان با ک، مگر  بابکريا«: گفت. را اندر يافتر آن کب بوهک دانست پيغامبر

ه ک یر را گرفتمکب بوی گرفتمی را به دوستی به جز از خدایسکاگر من «: پس گفتا. »یمن باش
 ۀه خواستکرد ک مرا آن سود نکس هيچ ۀرد، و خواستکه او کرد ک با من چنان صحبت نکس هيچ

  و از پسِ؛ جهانيان را از او چاره نيستۀ و هم مرگ حق است! مردمانیا«: پس گفت. »ردکاو 
مهتران را از . نندک از ديگر قصاص کو جهانيان را ي.  داد و قصاصزِ است رویمرگ روز

 من با شماام، از من کو اين. د و نه مراس را محابا نبوَکهتران را از مهتران، و کهتران و ک
نيد تا چون ک کيند، و مرا از قصاص پاه سرد گفتم همچنان بگوک را ی هرکسهمچنان بستانند و

  . د را بر من حق نمانده بوَیسک شوم یپيش خدا
ه ما را بر تو است همه ک ی هر حق!ی خداپيغامبر ی ا:مردمان همه بگريستند و گفتند

  .ه همه حق تو بر ما استکرا بر تو حق است کحلال است ترا، و 
 من اشتر ه و فلان غزویفلان جا فلان شب به : برخاست گفتامِحصَن بن عَکّاشهپس 
، بر تن من آمد یه بر اشتر خويش زنک ی بگذاشتی راندم، تو قضيبی اشتر تو همیخويش پهلو

  .رد و مرا آن قصاص بر تو استکو مرا سخت درد 
  . بر زنیه بر زنک ی تن من پيش تو است، اگر خواهکاين:  گفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

  . خواهم: گفتا
 آن یه چون بر اشتر نشستک قضيب بود خيزران بافته و به اديم اندر گرفته کی را يپيغامبر

 من است به من آر، و فاطمه را ۀه به خانکآن قضيب :  بلال را گفتاپيغامبر. یرا بر دست گرفت
  . ده دل او برنتابَکردن که من قصاص خواهم ک یمگو

 ؟ی نترسخدای تعالى و از یندار شرم :اشه نهادند و گفتندک به عی روی هرکسو مردمان
  . ی را بخشپيغامبره اين قصاص کد چه بوَ

  .  خواهدیه حق خويشتن همکچيز مگوييد :  گفتاپيغامبر
 عبدالرّحمٰن »؟ینک و صلح ی اين قصاص به صد اشتر بفروش!اشهک عیا«: عثمان گفت
 یياوردند، علچون قضيب ب.  گفتند و هيچ سود نداشتی از ياران همی هرکسهمچنين گفت، و
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 نيرو یه تن او بک زخم برنتابد پيغامبراشه، ک عیا:  االله عنه برخاست و گفتی رضطالب  ابیبن
  . ینيرو دار هرچند  زدن مرا صد بزنیه او را خواهک کی يیاست، به جا

 گفت بر تن من زن، و هيچ سود ی همکیردند بدين، و هر يکخواهش   و مردمان همه
  . ی من آفرازِ:  گفتپيغامبر.  بستدپيغامبراز دست اشه قضيب کپس ع. نداشت
نم زخم سخت م و نتوا نيروَیه من بکبزن و سخت مزن :  گفتپيغامبر. اشه فرازتر شدکع
   .برداشتن

 آن شب تو اين را بر !ی خداپيغامبر یا: اشه گفتکع. مردمان همه ترسيدند و بگريستند
  !د؟ جامه، اين چگونه بوَ وی من برهنه بودم، و امروز تو ردا داریمن زد

 پيغامبر دست بينداخت و خويشتن به تن  ازاشه قضيب راکع. ردک ردا و جامه باز پيغامبر
 را پيغامبرو .  گريستی ماليد و به بانگ بلند همی هم۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر بر یبرافگند و رو

گت از بانگ گريستن و مويه آب از چشم بدويد و آن مردمان همه بگريستند به بانگ بلند، و مز
 دو کاشه يکو ع.  افتاد و بانگ گريستن به آسمان برشدهَزاهَز گريستند به یه همکمردمان 
   ؟یردکچرا چنين :  گفتپيغامبر.  بر نگرفتپيغامبر از یزمان رو

خواستم . زنده نبينيم تو را  اين روزه من و اين مردمان نيز از پسِک ترسيدم یهم: گفت
 عزّ و ی خويش را بر اندام تو برنهم تا مگر خداینم روک بدرود یهم تو را هک ی روزپسينه بازک

  . ندکجلّ اندام من بر آتش دوزخ حرام 
  . حرام شد، حرام شد، حرام شد: سه بار بگفت۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر
 ی درويش از تو چيزکی به فلان روز ي!ی خداپيغامبر یا:  برخاست و گفتیپس مرد

سه درم آن درويش را بدادم . »باز دهم تو را  بده تا منی داریاگر چيز« یت، تو مرا گفتخواس
  . د من آورَی خواه تا آن را به ترازویبه فرمان تو، از خدا

فضل عبّاس آنجا نشسته . »ر من وام است و آن صدقه مرا استب تو را اين«:  گفتپيغامبر
نون به درويش ده اگر کا«: پس او را گفتا. »رم بدهاين مرد را سه د«:  او را گفتپيغامبربود، 
  . »دبوَ تو را  مزدشیخواه

 من به فلان روز از فلان غنيمت به !ی خداپيغامبر یا:  ديگر برخاست و گفتیپس مرد
  .ه مرا بدان نياز بودکارزار سه درم بدزديدم کفلان 

  .  بستان و اندر بيت المال نهی فضل، آن سه درم از ویا: گفت
 عزّ ین تا اين از زبان من خداک و پليدزبانم، مرا دعا زنم دروغمن :  ديگر گفتی مردپس
  . و جلّ ببرد
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خويشتن را بر سر مردمان رسوا : پس عمر خطّاب آن مرد را گفت. ردک او را دعا پيغامبر
  ؟ یردکچرا 

  . آن جهانی اين جهان به از رسوايیِرسواي:  گفتپيغامبر
 ک از نفاق بایه اگر منافق بودکه اين مرد منافق نيست، ک برم یمن گمان: عمر گفت

  . ی اميد نداشتپيغامبر ی و به دعای نترسيدی و از خداینداشت
  .یه تو گفتکچنين است :  گفتاپيغامبر

  .  باشد هرکجارر هميشه با حقّ است و حقّ با عمَعمَ:  گفتپيغامبرپس 
 عام او را  آن مردمانِو از پسِ. اندر شد برخاست و به خانه ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو 
 . االله عنه بيرون آمدی رضیپس عل. و تبش سخت شد، و روز سديگر گرانتر شد. نديدند

» !یما را بنما«: گفتند. »بهتر است«:  گفتی عل»؟ چون استپيغامبر«: مردمان او را گفتند
 اندر ايشان نگريد پيغامبر. عايشه بر شدندۀ اجر و انصار اندر شدند و به حجر از مهیپس گروه

فضل عبّاس او را به . »مرا بنشانيد«: پس گفتا. و نتوانست نشستن و گفتن آب شد و چشمش پرِ
ايشان را دعا . ردنکنتوانست . ندکه خطبه ک به ياران نگريد و خواست پيغامبر. بستر بر نشاند

 بر شما ی آفرين خدا آمديد،یبه فراخ: ه گفتکو بگفت، و آن آنست ک چند نيیرد و سخنک
گزند  یناد و نگاه داراد و راه راست بنماياد و بک یباد و خدايتان نيرو دهاد و اندر بهشت جا

نم شما را به کاندرز .  دارادک دهاد و رحمت بر شما نزديی دهاد و برتریداراد و راه رهاي
ار شما و از او ک نم بهکنم و اندرز ک را بر شما خليفت ی عزّ و جلّ، و خدایترسيدن از خدا

نيد اندر بندگان ک نی بزرگیه بر خداکننده، کام و بيم   مژده دهندهیه من شما را از وکبترسانم 
خِرَةُ لآ الدَّارُ اكلتِ:  گويدیه او به قرآن اندر همکنيد ک نیت او اندر تباهک، و اندر مملیاو

 و ديگر اندرز .}۸۳: ۲۸{مُتَّقِينَ لعاقِبَةُ لِل لا فَساداً وَ ارْضِ وَلأَنَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوا في ا
 عزّ و جلّ ینمتان به دين خداکه زير دست شما باشند، و نيز اندرز کو داشتن بندگان کنم به نيک

و من دو چيز اندر ميان شما . نيدک تازيان بيرون زمينِان را از که مشرک داشتن او و بدانیو به پا
 عزّ و جلّ و یلام خداک من گمراه نشويد تا دست بدان در زده باشيد، ا از پسِم ت بازداشتدست

اند،  یاند و گرام ه ايشان تبار منکنيد ک یويکه با انصار نيکنم کو من شما را اندرز . تبار من
 گناه اندر گذاريد، و ردارانْک ايشان سخن پذيريد و از بدارانِکوک داريد، و از نيیايشان را گرام

  . آمرزش خواهم   عزّ و جلّیويشتن را و ايشان را از خدامن خ
  .چون اين سخن بگفت نتوانست سر برداشتن، سر به بالين برنهاد

به من هرکه « : گفت»د؟ه شويَک تو را ، از پس مرگ توی خداپيغامبر یا«: ياران گفتند
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به چه «: گفتند. »تر از خويشانکبه من نزديهرکه « : گفت»؟ندکه به گور ک«: گفتند. »ترکنزدي
بر «: گفتند .»ی يا يمانی سپيد مصرۀه من دارم با جامکهم بدين جامه «:  گفت»؟نيمکفن کچيز 

ه ک دهاد ک پاداشن نيپيغامبر شما را بيامرزاد و از دين و از یخدا«:  گفت»؟ندکه نماز کتو 
ه نخستين ک بنهيد فن اندر نورديد و بر سر گورکمرا بشوييد و به .  اندوه من خوريدیچندين هم

ند، پس اسرافيل، پس عزرائيل، پس شما اندر آييد گروه گروه که بر من نماز کد  جبريل بوَیسک
 نيد و از گورکآنگه مرا به گور . نيدک مردان و زنان امّت نماز »نيد مردان و زنان، تا همکو نماز 

از امتان من تا  هرکه ياران وبا من است از  هرکه درود من بر شما و بر.  و بدرود باشيدبازگرديد
ه من روز رستخيز بر لب صراط شما را کرستخيز به من بگروند، او را از من درود دهيد و بگوييد 

  . » عزّ و جلّ شفاعت نستانمی پايم، و از صراط نگذرم تا امّت را از خدایهم
د او اندر  ياران از پيش او بيرون شدند، و زنان گرۀ گرانتر شد و همچون اين سخن بگفت

 را یسکه ک چشم به سر اندر شد و زبانش گران گشت چنان۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبرو . نشستند
پس . »د زنان بوَکیه پزشک گرفته است چنانکیاو را خش« :زنان گفتند.  بشودیه هوش از وک

د چون به هوش آم.  او اندر ريختی به دست خويش روغن به بينءپس اسما. روغن بياوردند
 عبّاس را پيغامبر .رديمک و نيارستند گفتن ما ؛رد عمّتک گفتند عبّاس »رد؟که کاين «: گفت

ما «: زنان گفتند. »ردمکمن ن«:  عبّاس گفت»؟یردک چرا چنين ! عمّیا«: بخواند و گفت
 ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر. » بر تو چيره شده است و هوش از تو برفته استکیه خشکرديم ک

ه اندر اين ک یهرکس« :پس گفت .»ه به هنگام شدن هوش از من بشودکناد ک میاخد«: گفت
فرمان من ديگر چنين  ی اندر ريزيد مگر عبّاس را، تا ايشان بی است همه را روغن به بينیجا
  .  فرمودپيغامبره کردند کپس چنان . »نندکن

تر  دينه بود و تبش سخت گرانتر شد، و آ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرچون روز سديگر برآمد، 
خويش بنهاد، و زمان تا   ردند و پيشک آب  بود او را از اديم، بفرمود تا آن پرِرَکوَه کیشد، و ي

 و ی برزدی و روی و بر پيشانی برگرفت ویردک تب دست بدان آب اندر یِزمان از اندوه و سخت
ه همچنان بود و گرانتر شنبکو روز ي. »نک ی مرگ ياری مرا بر سختيها!ی خدایا«: ی گفتیهم
  .  او اندر آمدندی سویو عبّاس و عل .شد

  . » امروز بهتر استپيغامبر !يا عمّ«:  عبّاس را گفتیعل
و . رامت خويش بخواهد بردنک او را به ی آمد و خداکار نزديک را پيغامبر«: عبّاس گفتا

 بشو و ! پسریا.  بينمی همها اندر او  دانم، و آن نشانهعبدالمطلب فرزندان   مرگیها من نشانه
دام گروه ک به یه او را خليفتک !؟یار خليفتک بپرس تا چه گويد اندر ۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبر
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س را ندهيم و از بهر ک تا بدانيم و ،عبدالمطلبهاشم و   بنی اگر گويد اندر فرزندان؟!داندر بوَ
  . نيمک نی ما آن را خواستارد، تا ديگر بوَیه از گروهک و اگر گويد .نيمکآن حرب 
ه اگر گويد از ديگر گروه، هرگز تا رستخيز تازيان اين ک ؛نبايد پرسيدن! يا عمّ:  گفتایعل
  . به ما نهلند

  .عبّاس خاموش شدو 
عَلَيهِ ۔ پيغامبرپس .  سال يازدهم از هجرتربيع الأولو شب دوشنبه بود دوازدهم 

و مردمان نماز .  نگريدیرد و بيرون همک حجره باز درِتر شد و ک هنگام شام و خفتن سب۔السَّلام
 ايشان را ديد، شاد ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر. پيش اندر امام بهر کب بوردند صفها زده، وک یهم

ه امت من از پس من راه و سنّت من ک را عزّ و جلّ یسپاس خدا«: شد از آن نماز ايشان و گفت
ه او بهتر کعايشه انديشيد .  و بر بستر بنشست بازگشتو نتوانست ايستادن،. »نگاه دارند

 عايشه ۀو اندر خان. » خواهمیآر«: گفتا. »ی خواهک مسوا!يا رسول االله«: گفت. است
 به دندان کاو مسوا.  بگرفت و سخت بخاييد تا نرم شد و او را دادکی بود ناخاييده، يکیمسوا

 :گفت. »ینکه دندان افگار کن سخت کو منير«: عايشه گفتا. رد سختکرد و بر دندان نيرو کب
ه همسايه ک و به همسايه، تا انديشيدم کرد به مسواک عايشه، هميشه جبريل اندرز چنين یا«

  . »د خود آزاد شوده چون اندر مانَکرد مرا به بنده تا انديشيدم ک، و چندان اندرز دميراث برَ
رده بود و ما را ک سر از در بيرون پيغامبر« :و را گفتند ار سلام نماز بدادکب بوپس چون

 اندر آمد و او را ديد پيغامبر  پس پيش. ه بهتر استکر شاد شد و دانست کب بو.» نگريستیهم
: گفت. رد تا او بشنود مگر بخنددک با عايشه مزاح یر شاد شد و از شادکب بو. نگريدیه همک
 ۀبيمار به خان«:  عايشه گفت.»ی و ديگر است نوبتِی زنۀ بهتر است و امشب به خانپيغامبر«

   »!؟باشدد و درست به خانه ديگر زن من بوَ
  . آن سخن ايشان بشنيد و بخنديد و سخن نگفتپيغامبر

ر چند شب کب بو، ویه آن را سنح خواندندک مدينه ۀنارک بود به یر به محلّتکب بوۀخان
 پدر، تو یا«: پس عايشه گفت. د دردمند بو۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبربود تا به خانه نشده بود تا 

 بهتر است و تو دير است تا به خانه پيغامبر، ی شب و روز به مزگت بودۀاندر اين روزگار هم
   .»امشب به خانه شو. ینشد

 ی دادند به بهتری همی مردمان بپراگندند و آگاهۀو هم. ر بيرون آمد و به خانه شدکببو
.  به مدينه اندر فراخ شدیو اين آگاه. ردندک ی می شادو مردمان همه .عَلَيهِ السَّلام پيغامبر
 پشتش به خويشتن باز عايشه از پسِ. ست داشتن برنتوان نيز نتوانست نشستن و سرپيغامبر
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چون چاشتگاه  . زمان همچنان بودکگرفت و سرش به بر خويش باز نهاد همچنان نشسته، و ي
  . بيرون شدیرد و جان از وکرد و فراز ک آمد و دهن باز ی همپيغامبر ی از پيشانیوشد، خَ

  .عليه الصّلاة و السّلام
ه ک ی، جز گروهربيع الأوله او روز دوشنبه مرد دوازدهم کاند   سخنک مردمان يۀو هم

 یو عل. ه دوازدهم مردکتر است   و اين درست. دو روز گذشته بودربيع الأوله از کچنين گويند 
 گويند یه اين منافقان همک یمگر «: را گفتیعمر عل.  گريستی بيرون آمد و همطالب  ابیبن
 عزّ و جلّ شده است و باز آيد، ی خدای زپيغامبر نمرده است، و پيغامبر بمرد، و پيغامبره ک

 عزّ و جلّ شده است باز آيد، یردن با خداک از ميان قوم خويش برفت به راز ىه موسکچنان
 نيز باز آيد، و زبان اين مردمان پيغامبريش آيد  گروه خوی به آسمان شد و باز سوىه عيسکچنان

  . ايشانی گويند بريده باد و دست و پای همپيغامبره مرگ ک
 ی همی گريست و بر رویه همکعايشه را ديد .  سخن عمر بشنيد، به خانه اندر آمدبوبکر

رد و ک باز غامبرپي یر روکب بو. او پوشيدهی بر روو ردا مرده بود ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرو . زد
.  گفتیه اين سخن همک بيرون آمد و عمر را ديد بر در.  پوشيدديگربارهبديدش، مرده بود، 

مَيِّتٌ  كَإِنَّ:  را چنين گفتپيغامبر عزّ و جلّ یه خداک یاين چنين مگو: ر عمر را گفتکب بوپس
   .»ام هيت را نخوانده من هرگز اين آک یپنداشت«:  عمر گفت.}۳۰: ۳۹{ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ

ای مردمان، : بوبکر رضی االله عنه بيستاد و خطبه کرد از پس مرگ پيغامبر، گفتپس 
هرکه محمّد را همی پرستيد، محمّد بمرد، و هرکه . محمّد بمرد و خدای او را به مرگ کرامت کرد

ن، قَولِهِ و خدای چنين گفت اندر قرآ. خدای محمد را همی پرستيد او زنده است و هرگز نميرد
وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ من قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِکمْ وَ : تَعالى

  . }۱۴۴: ۳{من يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ االله شَيْئاً وَ سَيَجْزِي االله الشَّاکرِينَ 
ند که محمّد بمرد، همه بگريستند و سوی پيغامبر اندر آمدند و او را بديدند مردمان دانست

و بازگشتند، و مزگت از اهل بيت پيغامبر پر شد و زنان و خويشان و مولايان همی گريستند و 
  .و ديگر مردمان هرکسی به تدبيری مشغول شدند. زاری همی کردند و خويشتن را همی زدند

  .  بر سرِ خليفتیِ اووز، اختلاف اندر مدينه افتادو پيغامبر را ناشسته هن
  



  

  ابوبکرالصديق فتیوخلي ساعده بنی خبرسقيفه
  ۔ در سقيقه عَلَيهِ السَّلاماختلاف اصحاب پيغامبر ۔

 یمردمان انصار گرد آمدند و سعد بن عباده را هم:  به مزگت اندر آمد و گفتیپس مرد
   . گويند او سزاوار استی و هم نشانندی به خليفتینند و او را همکبيعت 

 یسکار را لابد که محمّد برفت و اين ک یبدرست:  االله عنه برخاست و گفتیر رضکببو
  . نيدکنيد و تدبير آن کدر آن نظر . ندکه بدان قيام کبايد 

 سعد بن عبادة کاز انصار نزدي  یر شدند، و جمعکب بوک از مهاجريان نزديیپس جمع
  . ساعده  بنی شدند در سقيفهیالخزرج

 ۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر با عبّاس و فرزندان از مهاجر و انصار بر بالين طالب  ابی بنیو عل
   .بودند

  .ه مهاجر و انصار چه خواهند گفتنکو مسلمانان از جوانب مدينه جمع آمدند تا بشنوند 
دتين شهاال ذو  انصاری خزرجی بن ثابتخُزَيمهه سخن گفت آن روز ک یسکپس اول 

  :  گفت.بود
نيد ايشان بر شما مقدّم باشند ک اگر شما امروز قريش را بر خود تقديم ! جماعت انصاریا

 عزّ و جلّ، و هجرت با شما بوده است و گور یتاب خداکتا روز قيامت و شماييد انصار در 
 یه مردار خود بکنيد و کپس جمع آييد و عزم .  در ميان شما است۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

  .  آمن باشندیوه دارند و انصار از وک را شیه قريش وکنيد کتفويض 
 و ما به صاحب خويش سعد یه تو گفتک يا خزيمه، چنان است یانصار گفتند راست گفت

  .بن عباده رضا داديم
ان ايشان  برجست، و انصار و اهل طاعت در مياَوسی انصاری اُسَيد بن حُضَيرآنگه 
  : بودند، گفت
 بر شما عظيم است، شما را انصار خوانده یه نعمت خداک ی بدرست!نصارشر الأيا مع

بحق و روح .  بودیه رسول خداک ی خداپيغامبررده است ک شما کاست، و هجرت با نزدي
ار در ميان ک، و اين ی خدایر آن بگزاريد از براکپس ش. رده استکمحمّد در ميان شما قبض 

ه را کنيد، و آنکيشان مقدّم دارند شما نيز او را تقديم را ا هرکه قريش دون شما است، پس
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  .تاخير و باز پس دارند، شما نيز باز پس داريد
پس . ردندک را خاموش ی سخن درشت گفتند و وی از انصار برجستند و با ویپس جمع
  : افاضل انصار بود گفت برخاست، و او نيز از ینصارعور ابشير بن سعد الأ
 و عزيز باشند، و ی و عزيز باشيد و ايشان به شما قویا به قريش قو شم!نصاريا معشر الأ
 ی، و اگر گوييد ما جایردندک بر شما در آن اعراض نینيد حق بودک ی میاگر آنچه شما دعو

پس شما چون .  شما را بداد بهتر است از آنچه شما داديدیرديم، آنچه خداکداديم و نصرت 
ه دوزخ کت ک هلایردند و قوم خود را در سراکفران بدل ک را به یه نعمت خداک مباشيد یسانک

  .است فرود آوردند
ه اين آيت در شأن او ک برخاست، و از آن جماعت بود ینصارا بن ساعدة عُوَيمآنگه 

ينَ طَّهِّرِلمُفِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَ االله يُحِبُّ ا: قَولِهِ تَعالىفرود آمده بود در مسجد قبا، 
  :  و گفت.}۱۰۸: ۹{

ه ک مباشيد یسکرديد، پس اول که از بهر دين قتال کيد ا سانک شما اول !نصاريا معشر الأ
ه ک گذاريد ید، پس آن را هم آنجاه خلافت جز اهل نبوّت را نبوَکنيد کبا اهل دين بر دين قتال 

  . ۔يهِ السَّلامعَلَ۔ه ايشان را است دعوت ابراهيم ک یو بدرست.  نهاده استخدای تعالى
  :  برخاست و گفتینصار اید بن عَمَعَنآنگه 

ار شما را است دون قريش پس ايشان را بدان خبر دهيد تا شما ک اگر اين !نصاريا معشر الأ
ه رسول ک یه به خداک و اگر ايشان را است دون شما، ايشان را مسلّم داريد .نندکرا بر آن بيعت 

 یه وکپس بدانستيم . ردک نینماز  ما را پيش ابوبکرهکرد تا ک ن وفات۔عَلَيهِ السَّلام۔ یخدا
  .ه نماز ستون دين استک ما پسنديد ی را از براابوبکر

 از یعبيده جرّاح و جماعت ابو و عمر و عثمان و ابوبکرهکانصار در اين محاوره بودند 
 یا بانيده و جامهساعده خوا  بنیسعد بن عباده را ديدند رنجور در سقيفه. مهاجريان بيامدند

پس . خواستند یه بر او هيچ بدل نمک اندر گرفته ی از انصار گرد ویشيده و جمعک یبه رو
 سخن ینصارپس ثابت ابن قيس بن شمّاس ا. ند خاموش بودیمهاجريان بنشستند و ساعت
  : گفت. عَلَيهِ السَّلام پيغامبر دايم در عهد یگفت، و او خطيب انصار بود

 ی در ابتدای را فرستاد و وپيغامبر خدای تعالىه کايد   شما دانسته!ينيا معشر المهاجر
 جميل و صَفحِ را جز به ی وخدای تعالى. ردک ی صبر هممُکَذِّبانذيب که بر رنج و تکار در مک
 ی فريضه گردانيد و وی را به هجرت فرمود و جهاد بر وی آنگه پس از آن و.فرمود یغماض نماِ

 و ی و سراگاهِ  ما به هجرت ما آورد و زمينِکِ بود با نزديی ونشأِ و مَولِدمَه ک یْرا از آن سرا
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ار کرديم و ک خود با شما قسمت ی ما آمديد و مالهاکِو پس از آن شما با نزدي.  شدی وقرارگاهِ
 آن شما را بر خود ايثار ان فرود آورديم و به مرافقِم خودیرديم و در سرايهاکفايت ک شما ردنِک
 در حق ما فرو فرستاده خدای تعالىه ک و ماييم ؛ر اسلامک و لشی خدا ماييم انصارِ و.رديمک

قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ من هاجَرَ إِلَيْهِمْ وَ لا يَجِدُونَ يمانَ مِن لإِا الدَّارَ وَ او وَ الَّذِينَ تَبَوَّؤُ:قَولِهِ تَعالىاست، 
 و غير اين .}۹: ۵۹{ انَ بِهِمْ خَصاصَةٌکأَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ عَلى نَ في صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَ يُؤْثِرُو

عَلَيهِ ۔ پيغامبر و . شريفیرده است از فضيلتهاک در حقّ ما بسيار ياد خدای تعالىتاب کدر 
 خود ننشاند و مردمان ی را معيّن به جای از دنيا بيرون شد، مردی از فضيلتها و بزرگوار۔السَّلام

 اين خدای تعالى ايشان را با آن گذاشته بود، و سنّت جامعه و خدای تعالىه کاشت را با آن گذ
شما .  و ما را است امامت بر سر مردمانیپس ماييم انصار خدا. ندکامّت را بر ضلالت جمع ن

  . و السّلام! شما چيست يا معشر المهاجرينیبگوييد تا را
   :رد و گفتک ی فرا وی رو ابوبکرچون ثابت بن قيس از اين سخن فارغ شد،

ند و شما را ک در آن منازعت نکس هيچ و یردکه تو ايشان را وصف کاند  قوم تو همچنين
قَولِهِ  ، در حقّ ما آيتها فرستاده استخدای تعالىه کيم ا ند، و ما آن قومکاز آن منزلت رفع ن

 من االله وَ رِضْواناً وَ لاً وَ أَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا من دِيارِهِمْلمُفُقَراءِ ال لِ:تَعالى
 ماييم و خدای تعالىتاب ک پس صادقان در .}۸: ۵۹{  هُمُ الصَّادِقُونَکيَنْصُرُونَ االله وَ رَسُولَهُ أُولئِ

يا أَيُّهَا : فرمايد یه مک ديگر آنجا یدر آيت. ه با ما باشيدک شما را فرموده است خدای تعالى
ار که عرب بدين کدانيد  ی و ديگر شما م.}۱۱۹: ۹ {ونُوا مَعَ الصَّادِقِينَکذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا االله وَ الَّ

ند، و ايشان را تراَ  عرب وسيطۀ و مقام از همیه ايشان به سراکاقرار ندهند مگر قريش را، زيرا 
يا عمر بن :  از اين دو مردکیيام   شما پسنديدهی، و من از براعَلَيهِ السَّلاماست دعوت ابراهيم 

  . نيدکه خواهيد بيعت ک را هرکدامپس شما از ايشان هر دو . عبيده جرّاح ابوالخطّاب يا
  : پس ثابت قيس گفت
  گويد؟  ی م ابوبکرچه  شما رضا داديد بدين!يا معشر المهاجرين

  . رضا داديمیآر: گفتند
  .عَلَيهِ السَّلامردن رسول ک ینيد به نافرمانکر را نسبت کب بوه شماکنشايد : گفت

  . نيمک را به عصيان نسبت یچگونه و: مهاجران گفتند
رد و در حال حيات از ک را اختيار ی و۔عَلَيهِ السَّلام۔ه رسول که شما گفتيد کزيرا : گفت

 را بر شما خليفت یه وکرده باشد مگر کرد، و اين نکپيش  را در نماز فرای شما پسنديد و ویبرا
ه خود را از خلافت ک شده باشد بدانی عاص۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر در  ابوبکرپس. دباش ردهک
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عمر بن :  را از اين دو مرد پسنديدمکیمن از بهر شما ي« گفت یه وکبيرون برده باشد، و آن
ند، و ک شما و ما دو مرد اختيار ی پس چگونه از برا؛»عبيدة بن الجرّاح را بوالخطّاب را يا

يا معشر ۔ شماييد رده باشد و او را بر ايشان فضل نهاده، يا خودِک را اختيار ی ویخدا پيغامبر
 ه اوک خود داديد پيغامبره بر ک ی شديد در اين گواهی عاصیه در رسول خداک ۔المهاجرين

  .ردکر را خليفت کببو
ه ک ی يا ثابت، بدرست:گفتند. ه ثابت بن قيس حجّت آوردکپس مهاجران بدانستند 

 به نماز بود و نماز  ابوبکر را به نماز فرمود و او بيمار بود، و ابوبکر۔عَلَيهِ السَّلام۔ ی خدارسول
  . امامت بود

س ک ی در حال بيمار۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبره ک یراست گفتيد، بدرست: ثابت گفت
  مسجد شد، چون بيامد و در۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرر را به نماز فرمود، آنگه کب بوفرستاد و
رد ک بيامد با موقف خود آمد و در صف نخستين با مردمان بيستاد و نماز یه وک بدانست ابوبکر

 رد نهک پيغامبر یْنماز پس پيش.  فرا پيش شد و نماز بگزاردپيغامبرو نماز نبريد و . پيغامبربا 
  . ابوبکر

ه ک یسکه اول ک ۔صارنيا معشر الأ۔دانيد  ی شما موليکن ؛ی راست گفت:مهاجران گفتند
 ک ايمان آورد، اوليا و عشيرت و خويشان نزديی خداپيغامبر زمين و به ی پرستيد بر رویخدا

ند در آن ک، و با ايشان منازعت نیار پس از وکترين مردمانند بدين   بودند، و ايشان اولىیو
خدای در اسلام، و ر نيستيم فضل و سابقه شما را که انصاريد ما منک و شما .ی متعدّیمگر ظالم

از پس .  شما بوده استکِ شما را انصار دين خود خوانده است، و هجرت با نزديتعالى
پس ما اميران باشيم و شما وزيران  . بر ما عزيزتر از شما نيستکس هيچ  پيشينْمهاجريانِ
  .رده نيايدک یمکحضور شما ح ینند و بک نیارکمشاورت شما  یباشيد، و ب

عمّان خود بانگ  بر جست و در ميان پسرینصار بن الجموح اذِرالمُنپس حباب بن 
  : برآورد و گفت

 را ی خدا۔هک یبه خدا۔ه ک ؛ بنگريد تا شما را از حق شما بنفريبند!يا معشر الانصار
 شما، و عرب یردند مگر در مسجدهاکارا نپرستيدند مگر در بلاد شما، و نماز جماعت نکآش

يد به ا ترين مردمان امروز عظيم.  شمایبه شمشيرها نقاد نشدند مگردر ايمان نيامدند و آن را مُ
اين قوم و اگر .  ارکيد بدين ا ترين مردمان دين و فضيلت در اسلام، و شما اولىنصيب در 

  . ید و از ايشان امير بوَی از ما امير،نندک با اِگوييم رضا ندهند و یچه ما م بدين
  : بودند، و گفتندیستند، و هر دو انصارجس اسيد بن حضير و بشير بن سعد برپ
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 شهر دو امير بود و هر دو مخالف که در يک نيست ی يا حباب، و اين هيچ رایبد گفت
  . ديگر

ه من بدين جز عذر شما ک یبه خدا!  اسيد بن حضير و يا بشير بن سعديا: حباب گفت
ه از کندادند، بدانستيم ردند و رضا ک  ابارديد و قوم ديگر با شماک  ابا و چون شما؛نخواستم
  .  شما استقِبَلِجهت و 

  :و حباب بن المنذر برخاست و اين بيتها را بگفت
   الفساد بشيریو اسرع منه ف   الفساد لجاجةی ابن حضير فیسع

  و خطبهما فيما يراد صغير    يظنّان انّا قد اتينا عظيمة
  بيرکو خطبهما لو لا الفساد     ان منهماک لما لاّو ما صغرّا ا

  ليل ذليل ما علمت حقيرق    نّه من لا يراقب قومهکو ل
   الرّجال خبيری يعنی الّتکبتل  ماکلا کفيابن حضير و ابن سعد 

  مة و بصيرک الاّو ما النّاس ا    ماکالم تعلما للّه درّ ابي
   الغابتين زئيریأود لهم ف    انّهمک یبانّا و اعداء النّب

  تين نصيرکاهل المسوانا من     ه و ما لینصرنا و آوينا النّب
  ثيرکون کو اموالنا و المشر    اهم دمائنفديناه بالابناء في

  سهاما صياما ضمّهنّ حفير    لّ امر يريدهک ینّا فکو 
  امير و منّا يا بشير امير      قلت منهمیان عظيما انّنکو 

  : رد و گفتک ی فرا ویچون حباب از اين شعر فارغ شد، عمر بن الخطّاب رو
 و ؛ راست نيايدیه دو شمشير در نيامک زيرا ؛یه گفتک عظيم بود یخن اين س!يا حباب

 ايشان وليکن.  ايشان از غير شما بوده باشدپيغامبرنند و کعرب بدان رضا ندهند اگر شما را امير 
فساد است هم  ۔يا حباب۔ یو در آنچه گفت.  از ايشان بوده باشدپيغامبره کنند ک را یسک اميرْ

 کیه امام جز يکد، و نشايد د فردا نيز دو امام بوَه اگر امروز دو امام بوَک ؛ادر دين و هم در دني
 جمع آييد یه بر وک را یسک داريد مُسَلَّمنيد و کار تسليم ک بترسيد و اين یپس از خدا. دبوَ

  . مهاجر و انصار از قريش
  به سخن اين مرد و اصحابش التفات!نصاريا معشر الأ:  حباب بن المنذر گفتپس

نند و رضا ندهند، ايشان را از مدينه ک اباار بشود، و اگرکه آنگاه نصيب شما از اين کنيد کم
اند عزّت و منفعت شما در جاهليّت و در  نيد، و عرب دانستهکه آن کو شما توانيد . نيدکبيرون 
  . نمک به شمشير فروشی ویِه بينکمگر ند ک سخن من بر من رد نکس هيچه ک ی و به خدا.اسلام
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   !شد يا حبابکُب تو را یآنگاه خدا: عمر گفتا
  ! شد يا عمرک تو را هکبل: گفت

يد و پيغامبر  و انصارِی خداه شما انصارِک عرب دانستند ۀه همک یبه خدا: پس عمر گفت
 و ی ما هرگز به خير۔هک یه خدا۔بان ماييد در دين، و کشما برادران ماييد در اسلام و شري

ترين  یيد به ما و گراما ترين مردمان ا در آن با ما بوديد، و شما دوسته شمک لاّإ نبوديم یشرّ
به ۔و . رديدک ديگران را بر خود ايثار ه در حال خصاصت و احتياجْکيد بر ما، و شماييد ا خلق
رديد، و ک یاند به مال خود ايثار م ه مهاجرانکه شما هميشه تا بوديد برادران خود را ک ۔یخدا

ه از کنيد ک نید، و چيز اين امّت بر دست شما نبوَیِه اختلاف و پراگندگک بر شما واجب است
ه شما برادران ک ديگر است نشايد ی و چيز.ريزش در ميان اين امّت آن فسادها آيد و قتل و خون
د و بديشان رانده باشد و حق  ايشان را داده بوَخدای تعالىه ک یخود را حسد بريد بر چيز

  . ايشان گردانيده باشد
 شديم و او امير ما است و او یما به صاحب خود سعد بن عباده راض: ثابت بن قيس گفت

  .سيّد خزرج است
  .  سعد صلاحيت آن ندارد!يا ثابت: عمر بن الخطّاب گفت

 زيرا ؛تر است  و بدان اولىی سعد صلاحيت آن بيشتر دارد از غير و!يا عمر: ثابت گفت
  . یا فرود آمده ی او است و تو بر وی سرایْه سراک

  : پس حسّان بن ثابت اين بيتها بگفت
  أوَدِ مقام اليوم من یسعد فما ف    صاحبنارنّ قريش فضل کلا ين

  حدأ ذا الأمر من یلا يطمع اليوم ف  مک لنا السّلطان دون:قالت قريش
  بدلسنا نريد سواه آخر الأ    قلنا لهم فارهنوا حقّا فنتبعه

  رّسول فما قلناه بالفندبعد ال    م عهد له سببکان عندکن إ
  حدأعب من هل الشِّأصحاب بدر و أ    م عهد فانّ لهکن عندکن لا يإ

  انوا بيضة البلدک استقاموا و یحتّ  نحن الّذين ضربنا النّاس عن عرض
   عليه جنّة الخلده الإلٰىعطأ    مر نفوز بهأمر لنا ألّ ک یف

  و العددوسط المدينة فضل العزّ     انّ لن منّا لإ، بهالستم بأولى
   مال و لا ولدیلم تبق خوفا عل    انفسن أنّنا لو منحنا االلهَإو

  سد صولة الأیثل الثّعالب تخشم  لّهمکوالنّاس حرب لنا والنّاس 
ار ميان کو از مهاجران و انصار از جانبين بانگ و غوغا برخاست و سخن بسيار شد و 
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 بر جست و ینصار ایعدّپس معن بن . ردندک ديگر که قصد يک یايشان سخت گشت تا حدّ
 از خلق بر ما کس هيچه ک ی به خدا!يا معشر المهاجرين :ن گردانيد، آنگه گفتکمردمان را سا

تر است به عدل در امّت ک ترسم از آنچه خواهد بود و آن نزديوليکن ؛عزيزتر از شما نيست
  . عَلَيهِ السَّلاممحمّد 

 شما همه نشنيديد از رسول !الانصار معشر يا: پس عمر بن الخطّاب فرا پيش آمد و گفت
ار جز در ک و اين ؟»امامان از قريش باشند. الأَئمّةُ من قُرَيْشٍ«: ه گفتک االله عليه ی صلّیخدا

  .دميان ايشان نبوَ
ه قوم ک شنيديم و دانستيم یه ما اين از وک ی، به خدایبل:  گفتیصارنبشير بن سعد ا

ار ک ايشان نبيند در اين مُنازِعِ مرا ی خدا۔هک ی خدابه۔و . یند پس از وا  خداوندان امارتیو
  . نيدک و با ايشان خلاف م، جماعت انصاری بترسيد ایهرگز، از خدا

 خود یار از براکمن اين .  عَن الاسلامِ خَيْراًكَ االله وَ جَزاكَاحْسَنتَ رَحِمَ: ر گفتکب بوپس
 را هرکدامرّاح، از اين هر دو عبيدة بن الج ابوک عمر بن الخطّاب و آنَکخواهم، اين ینم

  . نيدکخواهيد بيعت 
  فاضلترينِیند جز از تو، و تويکار نک اين کس هيچ لا و االله، :عبيده گفتند ابوپس عمر و
ه بر تو تقدّم که باشد ک پس . بر نمازی رسول خدايۀ اثنين در غار، و خليفی ثانیمهاجريان و توي

   !؟ شودینمايد و بر سر تو وال
 طالب  ابی بنی با علید ما باره از مهاجر بوَک چون چاره نيست امام :ار گفتندپس انص

 ترين است بر ی خلق است و گرام است و عالمترين و زاهدترينِپيغامبره او ابن عمّ کنيم کبيعت 
  . هاشم و قريش مقدّم است  بنیۀ و بر هم۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبر

نيم کبيعت  تو را دست بگستر تا: ر را گفتکب بو،ه اين اختلاف دراز شودکعمر ترسيد 
   .ی و بدين سزاوارتریا  قريشه تو پيرِک

  . نمکبيعت  تو را  تو خود دست بگستر تا من؛ین: ر گفتکببو
  . زدی ور بگرفت و به بيعت دست بر دستِکب بوعمر دست

   عنه االله یرض صديق ابوبکر المؤمنين امير یخليفت خبر
ند ک را بيعت نیس از انصار وک ۔هک یبه خدا۔نه «:  گفتیارنصپس بشير بن سعد ا

پس حباب .  زد به بيعت ابوبکرآنگه بشير بن سعد فرا پيش شد و دست بر دست. »پيش از من
 حسد پسر عمّ خود سعد بن عباده ی اين از برا؟بر اين داشت يا بشير تو را چه«: المنذر گفت
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  .  امير باشدیه وکراهيت آنک و یردک
 یه خداک ینم در حقّک منازعت یه با قومکراهيت داشتم ک وليکننه و االله :  گفتبشير

  . ايشان را داده است دون من
  . ندکه مخالفت کشيد و خواست کحباب بن المنذر دست به شمشير برد و شمشير بر

ن کمرا سا: او گفت. ن گردانيدندک را سای بگرفتند و وی شتافتند و دست ویانصار به و
 ايشان یه بر درهاکنگرم  یه در پسران شما مک ی به خدا.رديدکرديد آنچه کنيد و خود گردا یم

   .س آب ندهدشانکخواهند، و  یايستاده باشند و از ايشان آب م
  ؟ در آن يا حبابیترس یاز من م:  گفتابوبکر
   .ه از پس تو درآيدکترسم  ی از آن موليکن ! ابابکرترسم يا یاز تو نم: گفت

  . دبوَ تو را  تو نباشد در آن امره بر مرادِک ی تو آن بين،دچون چنان بوَ: ت گفابوبکر
 چون تو و من هر دو گذشته باشيم و !؟د آنجا بوَک، از  ابابکرهيهات يا: حباب گفت

از  رنجانند و استعانت ینند و مک یه فرزندان ما را عذاب سخت مک ما درآيند  از پسِیقوم
  . خواهيم ی میخدا

سته شدند از ک ش۔خاص۔ خزرج ۀو قبيل. ردندک ی را بيعت هم ابوبکرک يکيو انصار 
  .  صاحب خود سعد بن عبادهیرده بودند از براکه عزم ک آنیبرا

  . بسپرندیه سعد بن عباده را به پاک بود ک را نزدي ابوبکرنندگانِکو بيعت 
رنجور است ه او کار سعد ک بترسيد در ی از خدا! جماعتیا:  از انصار گفتیپس مرد

  . شيدک را بی وو اين ساعت بدين زحمتْ
  . ه او به ميان اين جماعت اختلاف خواست افگندنکشيد اين منافق را کب: عمر گفت

يا معشر :  انصار بيستاد و گفت ازی بيامد و بر سر جماعتی بن عوف الزهرعبدالرّحمٰنو 
 ما آن را ۔هک یبه خدا۔، و ه گفتيد در فضل و شرف و نصرتکيد ا چنان اگرچه  شما!نصارالأ
 و چون عمر و چون عثمان، و نه  ابوبکر نيست چونیسک در ميان شما وليکننيم، ک یار نمکان

ه از شما ک یسکنيد در فضل با ک یه برابرک و بر شما واجب نباشد .عبيدة بن الجرّاح ابوچون
  . دفاضلتر بوَ

 یر نيستيم، و بدرستکان را منيا بن عوف، ما فضل ايش:  گفتانصاریم رقَاَپس زيد بن 
ه عرش از ک خزرج سعد بن عباده، و از ما است سيّد اوس سعد بن معاذ آنه از ما است سيّدِک

ه کترين اهل عصر خود، و از ما است آن یعب قارک بن اُبَی بجنبيد، و از ما است ی مرگ ویبرا
 عِلمِ زمان خود در  اهلِآيد روز قيامت معاذ بن جبل، و از ما است بهترينِ یدر پيش علما م
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، و از ی را نگاه داشت حبيب بن عدیه منج انگبين وک زيد بن ثابت، و از ما است آنفرايضْ
 ی گواه۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبره کعامر، و از ما است آن یه حنظلة بن ابکما است غسيل الملائ

ه بر تو پوشيده کز آنان  و غير اين جماعت ا.يمة بن ثابترد خزکس امضا ک دو ی به گواهیو
 يا بن عوف، یبه خدا.  دراز شود۔عَلَيهِ السَّلام۔ پيغامبرر و حصر ايشان در پيش که ذکنباشد 

 و عبّاس و فرزندانش و غير از ايشان مشغول شدند به طالب  ابی بنیه علک یه اگر نه آن بودک
 خود بنشستند و در خلافت ی در سرايهایبه مصيبت و اندوه وو  ۔عَلَيهِ السَّلام۔دفن رسول 

ن آنچه بدان قيام کو بر اصحاب خود تهييج م بازگرد نونک ا،ردکه طمع کردند آنکطمع ن
  . ردنک ینتوان

   .و بدان مقالت او را خبر داد ر شدک بی ابک بن عوف به نزديعبدالرّحمنٰپس 
ه کدن،  شی قومک و به نزديی بودیها مستغن ه تو از اين گفتهک یبدرست:  گفتابوبکر

  .رده باشندکه فراموش ک ی چيزین شدند، و با ياد ايشان دهکردند و ساکبيعت 
سلام . بيامد و مردمان حاضر بودند.  را بخواندی و وی علیس فرستاد سوک  ابوبکرپس

  مرا چرا خوانديد؟ : رد و گفتک به مردمان یگفت و بنشست و رو
  . ن بر آن مجتمع شدنده مسلماناک بيعت خوانديم یاز برا تو را :عمر گفت

ه بر کرديد کرديد و بدان کار از دست انصار بيرون ک شما اين ! جماعتیا:  گفتیعل
ه محمّد کرديد ک یه دعوکزيرا . رديدک ک تمسّی حجّت آورديد و به قرابت و خويشاوندانآن
 تسليم ار به شماکپس ايشان از آن سبب شما را منقاد شدند و .  از ما است۔عَلَيهِ السَّلام۔
عَلَيهِ ۔ ما به محمّد . و من بر شما حجّت آورم بدانچه شما بر انصار حجّت آورديد.ردندک

 و یه ماييم اهل بيت وک، زيرا ی و پس از وفات ویتريم در حال حيات و  اولى۔السَّلام
ار کترسيد انصاف ما بدهيد و حق ما از اين  ی میاز خدااگر  و .یترين خلقان بر وکنزدي

  . ه انصار حق شما بشناختندک، چنانبشناسيد
  . ردندکه غير تو بيعت ک، چنانینکه بيعت کرد تا ک تو نخواهند کِ تر!یيا عل: عمر گفت

ه من به ک را یسکنم ک يا عمر، و بيعت نیگوي ینم از تو آنچه مکمن قبول ن:  گفتیعل
   .ترم از او بيعت او اولى

 فضل و سابقه ی از برایه تو سزاوارک یخدا به !الحسن ابايا: عبيدة بن الجرّاح گفتابو
 شدند، پس تو نيز یردند و بدين شيخ راضکه مردمان بيعت ک آنلاّ ا؛است تو را هک یو قرابت
  .  شو بدانچه مسلمانان رضا دادندیراض

ه از ک ! بترس در نفس خودی، از خدایا  تو امين امّت!ا با عبيدة بن الجرّاح ي: گفتیعل
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 بيرون ی وۀ و درون خانی محمّد از سرایِه شما سلطانک و نشايد . خواهد بود اين روز روزهاپسِ
 ما فرود آمده است و ماييم معدن یها ه قرآن در خانهک ؛ريد خود بَیها ريد و با سراها و خانهبَ

 هوا فرا پس از پسِ.  خلق از شمایارهاکتريم به  علم و فقه و دين و سنّت و فرايض، و ما عالم
  .ارتر باشيدکد و از همه زيان بوَیارکنگاه نصيب شما زيانه آکمشويد 

اين  ه اگر مردمان پيش از بيعتْک ی به خدا!یيا عل:  گفتینصارپس بشير بن سعد ا
 .یردندکبيعت  تو را  مردمانۀ و همیردندکس در تو خلاف نک دو یسخن از تو شنيدند

در آن هيچ حاجت و رغبت نيست،  تو را هک، مردمان پنداشتند ی خود نشستی تو در سراوليکن
  . رده شد اين شيخ راکنون بيعت کو ا

 را در خانه بگذارم و دفنش یه رسول خداک چنين بر من واجب بود !يا بشير:  گفتیعل
  ! ردن گيرم؟کنم و خصومت کنم و بيايم در خلافت با مردمان منازعت کن

ار با مردمان منازعت کن ه تو در ايک ی اگر من دانستم!الحسن ابايا:  گفت ابوبکرپس
اگر . ردندکه مردمان مرا بيعت ک ی، و بدرستی آن نبودم و مريدِیردمک آن نردن طلبِک یخواه

ه در ک یخواه ی و مینک ی ظنّ من به تو چنان است، و اگر در اين وقت بيعت نمینکتو نيز بيعت 
ه کتا آنگاه بازگرد  یپس اگر خواه. دارم یراهيت بر آن نمکبه  تو را ،ینک یار خود نظرک

  .یخواه
آنگاه پس از .  االله عنها وفات رسيدیرد تا فاطمه را رضک باز خانه شد و بيعت نیعل

  . ردکهفتاد شب از وفات فاطمه بيعت 
 ، و او ازیر دست باز دارکب بوار را بهکاين :  را گفتی بن حرب علبوسفيان پس

س به ک نپسندم و ی من بار.متر و فروترکن تميم است و اندر قريش هيچ قبيله نيست از ايشا بنی
  .  را نپسندممناف عبدِ بنی  جز و اين ولايتْ.نندک تعجب  هرکسهکه فرستم و سپاه آورم چنانکم

س را از تو ک و ؛ینک یه تو با مسلمانان عداوت همکدير است :  گفتسفيان ابی  بهیعل
  . جز زيان نبوده است

نم، هم اندر ساعت کگويد بيعت ن یگفت و م چه بوسفيان هکر بشنيد کب بوپس چون
و از همه . ه مسلمانان ستده بودندک شام او را داد و آن جايها یِپسرش را يزيد بخواند و امير

ر پسرش را ولايت داد، کب بوهک بشنيد بوسفيان پس چون.  يزيد مهتر بودبوسفيان فرزندان
  .ردکاندر شب برفت و بيعت 

س بدو نپرداخت نه به ک و . پوشيدهیته بودند مرده و رو را به خانه بگذاشپيغامبرو 
  . و بدان بيعت مشغول شدند تا ديگر روز. ردنکشستن و نه به گور 



 ۲۸۸

ه کاند  س ماندهکبسيار :  آورد و گفتپيغامبرر را به مزگت کب بوپس ديگر روز عمر مر
  . نندکاند تا بيعت تمام  ردهکبيعت ن

 بيعت کنيد با خليفت پيغامبر خدای پيش ! مردمانيا«  کهو عمر آن روز بانگ همی کرد
  . »د امام نبوَاز آنکه شب آيد، که کسی نبايد که شب بخسبد و او را

.  شد و عمر از فرود بيستادپيغامبرر بر منبر کب بوپس خلق به مزگت اندر گرد آمدند و
رين شما گرد ه شما را بر بهتکنيد کر ک را شی مردمان، خدایا: رد و گفتکنخست عمر خطبه 

از شما او را  هرکه و. رده بودک به غار بود و با او هجرت یه با وک آنپيغامبرر يار کب بوآورد بر
  . نيدکرده است امروز بيعت کبيعت ن

  . و اين روز را بيعة العامه خوانند
 و خون یه خلاف و داورکار بدان پذيرفتم خواستم کر مردمان را گفت من اين کب بوپس

 از شما ام، و از من گاه صواب آيد و گاه خطا، چون کیو من امروز ي. شير زخم نبودريختن و شم
نم مرا راه نماييد و دست گيريد و از آن خطا آگاه کنيد، و چون خطا کر ک را شیصواب آيد خدا

 بتابم مرا طاعت ی در باشم مرا طاعت داريد، و چون از او رویو تا من به طاعت خدا. نيدک
  . ايد  از بيعت من بحلو شما. مداريد

کس نمانده بود اندر مدينه از مهاجر و انصار الاّ که همه بيعت  پس چون شب آمد، هيچ
و عبّاس و فرزندان و آنان که از بالين پيغامبر جدا نشدند و به  کرده بودند پيش از شب مگر علی

  . تعزيت مشغول بودند
ه او مرده است تا حق او ک گيريد برپيغامار کنون برويد و ک ا: پس ابوبکر مردم را گفت

  . ردنکردن و به گور کبگزاريم به شستن و نماز 
  .ندکتا او را بشويد و به گور ، با جمعی از ياران شد پيغامبرر به خانه کب بوو

   عليه الصّلاة و السّلام پيغامبرردن ک و دفن دادنخبر غسل 
 پيغامبره ايشان به شستن کيگر ه به روز سه شنبه بود نماز دک چنين گفتند یو به خبر

ه روز دوشنبه مرده بود و سه ک چنين گفتند یو گروه. و او دوشنبه مرده بود چاشتگاه. پرداختند
ه او تباه شده است کر ترسيد کب بوو. شنبه و چهار شنبه و پنجشنبه تا نماز پيشين بدو نپرداختند

رد و ببوييد، ک شد و رويش برهنه پيغامبر یچون به خانه اندر آمد سو. از سه روز باز مرده
 به زنده و ی چه خوش بوي! حيّا و ميّتابَكَطيَأما «:  و گفت برنهادیرويش به رو. خوش يافت

 و عبّاس را یعل. ه مرا اهل بيت من بشويدک شنيدم پيغامبرمن از : ر گفتکب بو پس»!مرده
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  .  را بشويندپيغامبربگوييد تا ايشان 
و دو . » را بشوييدپيغامبر «:ر گفتکب بو. بيامدندیقثم و علعبّاس با دو پسر فضل و 

و خود با .  دهيدی را نيز شقران و اسامة بن زيد را گفت اندر رويد و ايشان را يارپيغامبر یمولا
 از خزرج و یول از انصار برخاست نام او اوس بن خَیپس مرد. مهاجر و انصار بر در بنشست

 اندر آن :نند و گويندکه فردا ما را مردمان سرزنش ک زنهار !ی خداپيغامبر يا خليفتَ«: گفت
 تن را از انصار ک اين فخر از ما مبر و ي؟ آنجا نبودکس هيچ را شستند از انصار پيغامبره کوقت 

.  دهیيار تو اندر شو و: ر او را گفتکب بو.و اين اوس از بدريان بود. »ندک یآنجا فرست تا يار
  . او اندر شد
ه با آن ک نهاد هم با آن پيرهن یشو  را بر تنپيغامبر االله عنه ی رضطالب بی ا بنیو عل

و شقران و .  ريختی پيراهن آب بر او هم و زيرِ،ختياهِنَبخفته بود و اندر او بمرده، و از او بِ
 ی همی و علگردانيدند ی به پهلو می از پهلویشو  او را بر تنقُثَمو فضل و .  دادندیاسامه آب هم

  .  نگريستندی از دور ايستاده بودند و همیو عبّاس و اوس انصارشست، 
، و هر سه ی يمانبُردِ کی دو سپيد و ي؛ردندشکفن کپس چون بشستند، از سه جامه 

د همه تمام نادوخته بود، و او را بدان سه جامه اندر پيچيدند و بخور و آنچه سنّت مردگان بوَ
  . ردندک

طلحه، او را  بو نام اویندکريان را و مردمان مدينه را گور ه انصاک بود اندر مدينه یو مرد
  . ندکبخواندند تا گور 

 یندن، و گروهک گفتند اندر مزگت بايد ی گروه؟نيمکجا که گور کردند کباز اختلاف 
   .گفتند به بقيع الغرقد بايد به گورستان مسلمانان

ه جان از او بيرون کد نجا بوَ را گور آیپيغامبره هر ک شنيدم پيغامبرمن از « :ر گفتکببو
 عايشه ۀو آن حجر. ندندکه او بر آنجا مرده بود برداشتند و زير بستر گور کپس آن بستر . »شود

  .  مزگت بودیبود، و هم پهلو
 را بر لب گور بنهادند و خلق فوج فوج اندر پيغامبرار تمام شد، کندند و کپس چون گور ب

  . یردک ی امامیسکه ک آنیردند بک ی نماز همپيغامبر آمدند و بر یهم
  . ردندکان اندر آمدند و نماز کودکردند، آنگه زنان و کچون مهاجر و انصار نماز ب

 شب بود او را به پس چون نيمِ.  بگذشتیو آن روز اندر اين بگذشت و از شب نيز هم
  .ردندکگور 

ردن روز سه شنبه کاز  اين شستن و نم۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبره ک چنين گويند یو گروه
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 اين روز پنجشنبه بود و شب آدينه به : گفتندیو گروه. ردندشکبود و شب چهار شنبه به گور 
  . ردندشکگور 

، و قطيفه ی و بر آن خفتیه آن را زير افگندک قطيفه بود کی ي۔عَلَيهِ السَّلام۔ را پيغامبرو 
پس شقران .  ستبرتری و نيز از ویور همچون محفیْ بود به عرب اندر ستبر بافته با مویزيلوي
 تو ه از پسِکو االله :  و گفتپيغامبر ی اين قطيفه بياورد و به گور افگند زير پهلوپيغامبر یمولا
  . س اينجا بر نخسبدک

 ی و فضل و قثم و شقران هر چهار به گور فرو شدند، و مردمان بر سر گور انبوهیو عل
  .  برافگندک و خاد برآم همه از گور از پسِیو عل. ردندک

 ديد به پيغامبر یه روک یسکباز پسين «ه ک یردک یشعبه بر سر گور بود و دعو  و مغيرة بن
 خويش ی خواستند فرود افگندن من انگشترک و خا برآمد از گوریچون عل. گور اندر من بودم

پس رويش . مردم و بديدک باز پيغامبر یبه گور اندر فگندم و بدان بهانه به گور فرو شدم و رو
ه او آنجا ک یمغيره دروغ گويد هم : گفتیعل. » نينديشيدمیم، و از انگشتر برآمدببوسيدم و

  .ردنک یه اين چنين يارستکردن و او را اين دل و زهره نبود ک یاين چنين نيارست
 شصت و سه : گفتندیگروه. ه بمردک را چند سال بود پيغامبره کو اخبارها مختلف است 

 یه وحک آنه بود از پسِکسيزده سال به م.  آمدشیه وحکه چهل ساله بود کرا  زي؛سال بود
  . تر است  اخبارها اين درستۀو از هم. آمدش و ده سال به مدينه

  . ه بمرد، و اين نه درست استکه شصت و پنج ساله بود ک گفتند یو گروه
ردند کعبه را بنا که که روز دوشنبه زاد از مادر، و آن روز ک اخبارها متّفق است ۀو هم

، و آن نيز روز »ن خانه بنهک به دست خويش بر رحَجَر الأسوَد«: ه او را گفتندکشانزده ساله بود 
و به مدينه روز دوشنبه اندر شد، و . ه به مدينه روز دوشنبه برفت به هجرتکدوشنبه بود، و از م
  . روز دوشنبه بمرد

* * *  
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